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۷ هشت | تحفةالفتى فى تفسی سورة هل أتى 


- المشرق الثانی: [تفسير الآبة MAS dats!‏ خلق الانسان] ED‏ 
- المشرق الثالثٌ: [تفسیر الاية الثالثة و الرابعته بیان أقوال المفسرین في معانی الهداية و 
الشكر و الكفر و كيفية الوعد الالهی - درجات الشقاوة و السعادة] 5000000 
خرن ارم a NE Ea‏ 
-المشرقٌ الخامس: [تفسير الاية السادسة» وصف شراب الجنة] N‏ 
المشرقٌ السادس: [تفسير الاية السابعت, آداء النذر آهم آقسام الطاعة] و و مومس ود ولا 
المشرقٌ الشابع: [تفسير الآية الثامنة و التاسعة» من هم المنفقون؟] 0 
المشرقٌ الّامن: [تفسير الآية العاشرة» وصف المخلصين و أقسام السعداء] sss.‏ اي 
- المشرق التاسع: [تفسير الآبة الحاديةعشر» جزاء الاخلاص] E‏ 
-المشرق العاشر: [تفسير الآية الثانية عشرء جزاء الاخلاص] FE‏ 
- المشرق الحادی عشر: [تفسير WANT‏ عشی وصف الجنة] eA‏ 
- المشرق الثانی عَشّر: [تفسير الآآية الرابعة عشی احوال أهل الجنة] ۴ 
لش ی ال عشر: [تفسير الآية الخامسة عشر و السادسة عشر احوال fal‏ الجنه] . ۴۶ 
المشرق alg‏ عشر: [تفسیر UN‏ السابعة عق وصف شراب الجنة] SE‏ 
المشرقٌ الخامش عشر: : [تفسير الآبة الثامنة عشر» منبع الرحمة الالهيّة] Oe Aung‏ 
- المشرق السادش عشر: [تفسير الآية التاسعة عشر؛ شباب أهل الجنة) اه 
- المشرق السابع عشر: [تفسیر الآبة العشرون, النعمة الدائمة] neues‏ و 
المشرق Goll‏ عشر: [تفسير الآية الواحدة و العشرون» ملابس و خلی الجنة] eS‏ 

- المشرق النّاسعَ عشر: [تفسير الآية الثانية و العشرون, الجنة نتيجة الجهد في 
الحصول عليها] ب 0 مت 
ت المشرق العشروت: [تفسیر الآية BUN‏ و العشرون» الوحي و نزول القرآن] ET‏ 
ی الحادی و العشرون: [تفسير الآية الرابعة phe‏ و الخامسة عشر و السادسة عش 
تشجيع النبى على الصبر و ذكر الله و صلاة الليل] Be‏ 
- المشرقٌالقانى و العشرو: : [تفسير الآبة السابعة و العشرون» الارواح المغضوب عليها في 
aul‏ الشياطين] RASRA‏ ةزةز زد SRR‏ 
- المشرق LIB‏ و العشرون: [تفسير AY‏ الثامنة و العشرون, قدرة اللّه الأبدية] Chae‏ 
-المشرق الراب و العشرون: : [تفسير الآية التاسعة و العشرون»اللوح المحفوظ] REE‏ 


المشرق الخامش و العشرون: : [تفسير الأية الثلاثون» مشيئة الله و علمه الواسع] O wn.‏ 


a a ب‎ 


المشرق السادش و العشرون: [: تفسیر الآبة الواحدة و الشلائون السعادة الحقيقية هي 
الوصول الى الكمال الحقيقي] RSENS‏ 
پی‌نوشت‌ها NICU Raete aa‏ 
ترجمه‌ای فشرده OVENS ints ibe aes enh ohh a a‏ 
مشرق اول: [تفسیر آیة اول -انسان حادثی است ابدی] OE‏ ۳ ۱۱۲ 
- مشرق دوم: [تفسیر OT‏ دوم -كيفيت خلقت انسان] ONE‏ ا 
ب مشرق سوم: [تفسیر آیات سوم و چهارم - تبیین اقوال مفسرین در معانی هدایت» شكرء 
is‏ چگونگی وعد و وعيدهاى الهی و نيز مراتب شقاوت و سعادت] TEE‏ 

- مشرق چهارم: [تفسير آيهُ پنجم اوصاف و مرتب ابرار] SS‏ 1 
مشرق ينجم: [تفسیر 7 ششم با انش انب نی | tld‏ ا 
-مشرق ششم: [تفسیر أيه هفتم وفای به نذر بالاترین نوع طاعت] sey canteens‏ ۳ 
مشرق هفتم: [تفسیر AT‏ هشتم و نهم مراتب انفاق و منفق] TO ee etek bed Os‏ 
مشرق هشتم: [تفیر OT‏ دهم اوصاف المخلصين و سعداء] Ae‏ 
H‏ مشرق نهم: [تفسير OF‏ يازدهم ‏ پاداش اخلاص] Seed k‏ 1 00011 
مشرق دهم: [تفسیر LT‏ دوازدهم - پاداش اخلاص] و 
- مشرق يازدهم: [تفسير آيهٌ سيزدهم - اوصاف بهشت] لا 
- مشرق دوازدهم: [تفسير 47 چهاردهم - حالات بهشتيان و بهشت روحانی] ا 
مشرق سیزدهم: [تفسير یر OT‏ پانزدهم و شانزدهم حالات بهشتیان و بهشت روحانی]۱۴۳ 
- مشرق چهاردهم: [تفسير i‏ هفدهم ۔ اوصاف شراب بهشتی] Moc‏ 
مشرق پانزدهم: [تفسير ی هيجدهم مجني بع ا RRA‏ 
مشرق شانزدهم: [تفسير LT‏ نوزدهم + ونان تلد بيشت] eRe‏ ا 
مشرق هفدهم: : [تفسیر أيه بيستم نعمت مشک ] EVE‏ 
مشرق هجدهم: : [تفسير أيه بيست و يكم لباس و زيور بهشتى] FARS‏ 
مشرق نوزدهم: : [تفسیر LT‏ بيست ودوم بهشت حاصل سعی در تحصیل آن] ...... VPA‏ 
- مشرق بیستم: [تفسير AT‏ بيست و سوم -كيفيت وحى و نزول قرآن] كنا 


مشرق ببست و يكم: [تفسیر آیات بيست و چهار و بيست و پنجم و بيست و ششم - 
تشویق بر صبر» ذكر حق و نماز شب] OT‏ 


مشرق بيست و دوم: [تفسیر ای بيست و هفتم ‏ مقهورين شیاطین] ا a‏ 


ده | تحفةالفتی فى تفسير سورة هل آتی 


- مشرق بيست و یکم: [تفسیر LT‏ بيست و هشتم - قدرت لایزال الهی] ia, eee‏ 

- مشرق بيست و چهارم: [تفسیر أيه بيست و نهم قلم تقدير] AY eee‏ 

- مشرق بيست و پنجم: [تفسير al‏ سىام ‏ مشيّت حق و علم بی‌کران الهى) ااا 

— مشرق بيست و ششم: تفسیر El‏ سیو يكم سعادت حقيقى وصول به كمال حقيقى 
است] 0000000000 
فهارس ماج امام وكرام Nee aR Rie‏ 
فهرس OUI‏ 38 2527 

رسن الاحادیث aN AE E‏ شط 

فهرس الکتب E eee NERE‏ 
نيرس الاشماه ant‏ ا 


مقدمه مصخح 

نبوغ فکری ایرانیان در بارور ساختن و گسترش معارف بشری بسیار شایان توجه 
است. ایشان هر چند از فلسفة پوتان بهره‌ها گرفتند ولی تنها به آن اکتفا نکردند بلکه 
خود در تمام زمینه‌های دانش بشری» پژوهشگرانی عمیق و صاحب نظرانی دقیق بودند. 
از این رو هر کجا دانش دانش‌پژوهان يونان را نارسا و یا آراء ایشان را باطل یافتند» خود به 
تحقیق و بررسیهای علمی پرداختند و آثاری بس گرانبها به گنجینه‌های معرفت بشری 
افزودند. کتاب الشّكوك تألیف محمّدبن زكرياى رازی در رد بعضی از عقاید جالینوس 
در درمان بیماران یکی از مصادیق اين جهد بی‌پاپان است. در تاريخ ۴ قرن فرهنگ 
وتمدن اسلامی در ایران با نام بیشماری از بزرگان و نام‌آوران برمی‌خوریم که هر یک به 
گونه‌ای در تاريخ فرهنگ اين کشور کهنسال نقشی بسزا ایفا کرده‌اند. بیشتر دانشمندان 
اسلامی چه در علوم دینی و جه در علوم حقلی جز چند تن» همه غير عرب بودند. 
بزرگان و نوابغی همچون: ابوالحسن على بن حسن طبری ابونصرفارابی» ابوریحان بیرونی؛ 
محمّدبن موسی خوارزمی» ابوعلی سينا و ابوالفتح عمرين ابراهیم خیّامی معروف به 
pls‏ و ابوحاتم اسفرائنی؛ خواجه نصیرالاین طوسى» قطب بن محمود بن مسعود 
شیرازی و قطب الدّین محمّد بن محمّد رازی و فیلسوف بزرگ و مجدد فلسفة شرق 
ملاصدرای شیرازی و صدها فیلسوف و دانشمند دیگر که در اين سرزمین دانش‌پرور 
می‌زیستند با آثاری ارزنده که به جهانیان عرضه داشتنده تمدن شرق را پرمایه ساختند. 


اکثر مورخان و محققان غیر ایرانی اعم از اروپائی و یا شرقی دربار؛ سير حکمت 


دوازده | تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 
اسلام بر این نظرند که فلسفه از یعقوب کندی آغاز شد' و به دست فارابی و شیخ‌الرئیس 
تکمیل كشت و سپس از سوی امام غزالی مورد انتقاد قرار گرفت و بدين ترتیب فلسفه رو 
به زوال گذاشته و بعد از قرن ششم از ميان رفت. 

اما همان قرنی که به نظر بسیاری از نویسندگان, پایان فلسفة اسلامی است در واقع 
آغاز نهضتی است در حکمت که از شيخ اشراق شهاب‌الدّین سهروردی آغاز شده و 
بالاخره به مکتب آخوند ملاصدرا منجر می‌گردد. از فرن ششم به بعد حیات معنوی و 
فکری اسلام تحت نفوذ افکار حکمای اشراقی و عرفانی كه مروّج مکتب عرفان نظری 
بودند قرار گرفت و به‌تدریج فلسفة مشائی از یک سوبا حکمت اشراقی و از سوی دیگر 
بعر ذان نظری مكتب شيخ اکبر محبی الدین ابن عربى حاتمی در محيط فکری و معتوی 
عالم تشیع امتزاج یافت. شيخ اکبر مهمترین پایه گذار عرفان نظری به صورت علمی است 
که در طی قرون گذشته افکار متصوفين را در سراسر عالم تحت Male‏ معنوی خود قرار 
داده است. 

بین قرون ششم و نهم. حکمائی مانند خواجه نصیرالدین طوسی و شاگرد او علامه 
حلی و قطب‌الدين شیرازی و غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی و جلال‌الذین دوانی 
بعضی از اصول حکمت اشراقی و مشائی را با هم آمیختند و مشعل حکمت و فلسفه را 
همچنان افروخته نگاه داشتند. این سلسله حکماء كه متأسفانه برخی» کم و بیش گمنام 
مانده و از صفحات تاريخ حکمت اسلامی حذف گردیده‌انده حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای 
می‌باشند. زیرا OUT‏ در واقع زمينه را برای ظهور میرداماد و ملاصدرا فراهم نموده و 
شالرده و پاي حکمت متعالية صدرالمتألهین را استوار ساختند. ۲ 

در طول قرن هشتم. نهم و دهم شیراز کانون اصلی حکمت اسلامی قبل از ملاصدرا 
بوده است. تحقیق دربارة اين دوران؛ هم چگونگی شکل‌گیری عناصر حکمت متعالية 
ملاصدرا را نشان می‌دهد و هم تاریخ تفکر اسلامی در هند را روشن می‌سازد؛ چرا که 
در همین هنكام بود که مایه‌های اولیٌ EL‏ اسلامی ايران در هند ظهور یافت و آنچنان 
رشد کرد و شکوفا شد كه آثار آن تا به امروز در قارهٌ هند و پاکستان تجلی دارد. ۳ 
.١‏ تاربخ حكماء ء اسلام» ابوالحسن بیهقی, ۷۰ و سير فلسفه در جهان اسلاي ماجد فخری: AY‏ 


۲ رسال سه اصل» ؛ ملاصدراء تصحيح و تحقيق حسين نص ؟, 
۳ معارف اسلامی در جهان معاصر؛ دکتر سیّد حسين نص ۴۰. 


مدمه مصحخح / سیر ده 


و شوب و ا و ج 


مهمترین جریان فکری فلسفی اين دوران حرکتی است که در حوزه شیراز شریع 
شده و به اوج رسیده است. اين جریان به تعبیر شهید مطهری از فیلسوفانی جود 
قطبالدّين شیرازی شروع می‌شود و سپس به دست نیمه فیلسوفان و نیمه متکلماتی 
چون قاضی عضدالدّين ایجی و ميرسيّدشريف می‌افتد و بعد دوباره در دست فیلسوفانی 
چون محقق دوانی؛ صدرالدين دشتكى و پسرش غياثالدّين منصور قرار می‌گیرد و 
سرانجام از دست انان به دور اصفهان و ميرداماد و ملاصدرا می‌رسد." به همت و 
كوشش امير صدرالدّین دشتكى و پسرش در قرن نهم مدرسهاى در شيراز بنياد يافت كه 
كروه بيشمارى از دانش پژوهان را به خود جذب كرد و به مقامات عالى حکمت» فقاهت؛ 


جستاری در سبب نزول سوره دهر 

قرآن پژوهان شناخت مکی با مدنی بودن آیات و سور را از دو طریق ممکن 
شناخته‌اند. سیوطی می‌نویسد: قال الجعبری: لمعرفة Kall‏ و المدنی. طریقان: سماعىٌ 
و قياسيك.' طریق اول به دلیل وجود موانعی همچون کمبود نصوص و گاه تناقض آنها؛ 
نتوانست برای طالبین علوم و معارف قرآنی سنجش و شناختی دقیق و صحیح را در پی 
داشته باشد. از اين رو طربق دوم را کارآمدتر تشخیص داده و سیاق SLI‏ و محتوای 
مضمونی سور بيش از پیش مورد توجه قرا رگرفت. برای آیات مکی معیارهایی همچون: 
کوتاهی آیات؛ آهنگین بودن عبارات؛ طرح اصول بنيادى اعتقادی و مقابله شدید با 
اندیشه‌های شرك آلود؛ یادآوری قصص انبیاء و اقوام بيشين و ...مطرح گشت. و در 
مقابل آیات و سور مدتی می‌بایست دارای خصائصی همچون: بلندی آیات؛ روانی و 
تفصیل مطالب؛ تشریح احکام يا بیان ویژگیها و اوضاف متافقین و ...باشند.؟ 

با این وجود و علی‌رغم dan‏ تلاش علماء و کاوشگران علوم قرآنی مکی يا مدنی 
بودن بسیاری از سور و آیات همچنان در پرده ابهام و اختلاف باقی ماند. اگر جه در اين 
.١‏ شرح مبسوط منظومه» مرتضی مطهری» VEIN‏ 


۲ الاتقان؛ ۱۸/۱ و الرهان فى علوم القرآن؛ ۲۴۲/۱. 
۳ لاتقان ۲۰/۱ -۱۸. 


چهارده | تحفةالفتى فى تفسير سورة هل A‏ 


زمينه؛ انگیزه‌های فرقه‌ای» اعتقادی و سياسى را نيز نبايد از نظر دور داشت. و سور 
انسان از جمله سورى است كه آراء متناقضى را برتافته است. 
ely!‏ و اند يشدها 

سيوطى مى نويسد: سورةالانسان قيل مدنيّة و قيل مكية الآ واحدة و لاتطع منهم 

اقوال و آراء مفسرين بزرك فریقین. درباره مکی يا مدنى بودن اين سوره را مى توان 
در جهار قسم سامان داد: 

۱) مدنی بودن تمام سوره و نزول آن (به‌تمامی) در شأن على YL‏ واهل بيت كرامى 
ایشان در پی رخدادی خاص. 

۲) مکی بودن تمام سوره و نفی سبب خاص و نفى اتحصار آیات در سبب. 

۳) مدنی بودن آيات ابتدائی سوره (۱-۲۲) و مکی بودن آیات انتهائی OF‏ 

۴ مکی بودن تمام سوره ضمن پذپرش انحصار و اختصاص DLT‏ ۵-۲ در شأن 
على Bb‏ و اهل بيت ایشان. 


قول نخست: مدنی بودن تمام سوره و نزول آن در ols‏ على HL‏ در پی رخدادی خاص. 

بسیاری از مفسرين شيعه و سنى بر این باورند كه سوره انسان در شأن على لا 
فاطمه Wel aj‏ و حسنين یه نازل شده است. از آنجا که ولادت اين دو امام بزرگوار در 
سالهای سوم و چهارم هجرت. در مدینه بوده است لذا سور دهر مدنی است. 

اين رأى مستند بر روایات متعددی است که نزول این سوره رايس از رویداد بیماری 
حسنين Bb‏ و نذر روزه دارى سه روزه از سوى والدين گرامی ايشان و ایثار طعام افطار از 
سوى خانواده به يتيم؛ مسكين و اسير می‌داند. ْ 

ابوالقاسم. عبيدالله حسکانی ' مؤلف تفسير شواهد التزبل» در وجه تسميه وانكيزة 
نگارش كتاب خويش مى نويسد: 


۱۴/۱ لاتقان,‎ .١ 
عبیدالله سکانی (م. بعد از ۴۷۰ ه), به تصریح سیدبن طارس در کتاب اقال؛ از علمای اهل تسنن است.‎ ۲ 


می‌کنیم: 


Lili‏ مصحّم / پانزده 


فردی از بزرگان اهل SEL‏ دارای مقام ریاضت نيز بوده در یکی از مجالس خويش 
به‌جرأت منکر نزول سور دهر در شأن على MA‏ شد و ادعا کرد که هيجيكك از مفسرین به 
نزول اين سره و یا هيج آیه‌ای دیگر از قرآن در شأن على MAL‏ اقرار نداشته‌اند. اين انکار 
بسبار بر من ناپسند آمد» لیک منتظر ماندم تا یکی از علمای حاضر به پاسخگوئی برخیزد. ولی 
هيجكس جز ابوالعلاء صاعدبن محمد چنین نکرد. بس از OT‏ بود که تصميم گرفتم برای رفع 
شبهه» همه احاديث و روايات و بيانات مفسرين را در اين باره» در کتابی فراهم آورم و آن را 
شواحد التتزیل فى قواعد التفضیل نام نهادم. البته متعدض نقد اسانید احادیث نشدهام. 


سپس به ذكر یک یک اینگونه روايات می‌پردازد. از Of‏ جمله به یک روایت اشاره 


۲ - رواية اميرالمؤمنين Bb‏ فيه: أخبرنا احمدٌ بن الوليد بن احمد بقراءتى عليه من اصله 
قال» اخبرنی ol‏ ابوالعباس الواعظ» حدثنا ابوعبدالله محيّد بن الفضل النحوی ببغداد فى جانب 
الرصافة أملاءَ سنة احدى و ثلاثين و ثلاثمائه» حدثنا الحسن بن على بن زكريا البصری» حدثنا 
الميثم بن عبدالله الکرمانی؛ قال: حدثنى عليئٌ بن موسى الرضاء حدّثنى ابى موسى عن أبيه 
جعفربن محبّد؛ عن ابيه محجّد» عن ابيه Ee‏ عن ابيه الحسين؛ عن ابيه على بن ابيطالب قال: لما 
مرض BE‏ و الحسينٌ طا فعادهما رسول الله فقال لى: يا ابا الحسن! لو نذرت على 
all esas‏ نذراً أرجو أن ينفعهما الله به...' 


حدیث به صورت مفصّل بیانگر رخدادهالی است که در پی بيمارى حسنين اه 
به وقوع پیوسته است. اجمالاً به فهرست اين رویدادها اشاره می‌کنیم: 

-نذر روزه داری سه روزه همه اعضای خانواده. 

استقراض على Bb‏ از همسابه بهودی خود به منظور تأمین طعام. 

-ایثار طعام به يتيم» مسکین و أسير در سه شب متوالی و افطار اعضای خاتواده با آب. 

-اشعار منسوب به على ا و فاطمه تا . 

-ديدار BE aly‏ در روز چهارم و مشاهده ضعف ناشی از گرسنگی در چهره و اندام 


-هبوط جبرئيل و نزول سوره دهر. 
آنگاه طرق ديكرى را در نقل اين روايت به شرح زیر بیان داشته است: 


۴۳ - رواه الحسن بن مهران عن مسلمة بن جابر عن جعفر الصادق ط2 و له طرق عن 
مسلمة 


۳۹۳/۲ od شواهد‎ .١ 


شانزده / تحفدالفتی فى تفسير سورة هل أنى 


۴ -رواه روح بن عبدالله عن جعفر الصادقلیِل... 

۵ - رواه معاوية بن عمّار عن جعفر Gala‏ 

5 - فرات بن ابراهيم الكوفى قال: We‏ محمد بن ابراهيم بن زكريا الغطفانی قال: 
حدثنى ابوالحسن هاشم بن بن احمد بن معاوية بمصر عن محمّد بن بحر عن روح بن عبدالله قال: 
حدثنى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال: : مرض الحسن و الحسين مرضاً شديداً. فعادهما 

Supls Wein‏ و عمر. فقال عمر لعليٌ لو نذرت لله نذراً واجباً... الى قوله ‏ فقال جبرئيل 
يا محمّد! اقرأ )5 الابرار پشربرن من کأس...) الى آخر الیات... 


نقل اين روايات : تا رقم ۱۰۶۱ (مجموعاً ۱۶ روایت) ادامه می‌یابد و سپس می‌افزاید: 
بعضى از ناصبيها به اين قصّه اعتراض كرده و به اجماع اهل تفسير بر مکی بودن سوره و 
ولادت حسنين OAL‏ در مدینه استناد کر ده‌اند. . در پاسخ ایشان بايد گفت» چگونه می‌تران دعوى 
اجماعی چنین را پذیرفت؛ در حاليكه قول اكثر مفسرين بر مدنی بودن سوره است. 
آنگاه در طی ارقام ۲ الى ۱۰۷۰ اخبار و روایاتی را آورده است که بیانگر ترتیب 
الرحمن عنوان شده است:۱ 
ابن شهر آشوب نیز از اشخاص و منابعی ياد می‌کند که به نزول by ye‏ دهر در شأن 
على Hb‏ و اهل بيت ایشان تصریح کرده‌اند. می نویسد: 
ابر صالح؛ مجاهد» ضحاك؛ حسن بصری» عطای قتاده» مقاتل» لیث» ابن عباس» 
أبن مسعود؛ ابن جبير؛ عمرو بن شعیب؛ حسن بن مهران؛ نثاش» قشیری» تغلبى و واحدی در 
تفاسیرشان و صاحب اسباب النزول و خطیب مکی در الاربعین و ابوبكر شیرازی در نزول 
القرآن فى اميرالمؤمنين 4 و أشنهى در اعتقاد الستة و ابوبکر محمد بن احمد بن فضل نحوی 
در العروس فى الزهد و نيز ed‏ ا ا اص SA tae ik‏ 
نموده‌اند؛ زمانی که حسنین BO‏ بیمار بودند» رسول Es‏ اله در معيّت اصحابش به عیادت 
آندو رفت و به على MAL‏ فرمود: :ا كر دربارة دو بسر خود نذر کنی خدا آنه را عافيت میبخشد. 
على A‏ عرض کرد: سه روز روزه aS‏ و بدینسان فاطمه (س) و حسنين طا و كنيز 
De eae ene‏ 
Meee 0‏ 
بالاتفاق معتقدند که ty‏ هلأتى در مورد اهل Bobo‏ نازل شده است.۳۰ 


۳۹۳-۴۱۴/۲ شواهد ازيل‎ .١ 
)۳۵ (نقل از اساب الرول. حجتی»‎ ۳۷۳-۳۷۵/۳ Mae) ؟. مناقب آل‎ 
تسیر طری؛ ۱۱۲/۲۹ (حاشیه).‎ ۳ 


مقذمه مصحح / هفده 


آنگاه حدیث اطعام را ياد کرده و در پایان می‌افزاید: 
روایت است که سائل در آن سه شب جبرئیل برده است که خدا خواست بدین وسیله 
ایشان را امتحان کند. 

جلال‌الدین سیوطی نيز از ابن مردوبه به تقل از ابن عباس آورده است که اين SUT‏ 
دربارة على بن ابیطالب لا و فاطمه غ بدت رسول EAU‏ نازل شده است.۱ ابن اثير 
جزری نيز در بيان شرح حال فضة النوبية به حديث مذکور از طریق مجاهد از ابن عباس 
اشاره می LS‏ بدون آنكه آن را مورد نقد و اعتراض قرار دهد. تمام داستان در ضمن 
حدیث بیان می‌شود با اين تفاوت كه سخنی از روزه گرفتن حسنین Bob‏ به ميان نبامده 
است. اما به استقراض على از شمعون خیبری و تهيّهُ نان جهت افطار و آنگاه ایثار 
تمامى آن در سه شب متوالى اشاره دارد." 

محمدباقر خوانسارى نيز در ضمن شرح حال «محد بن ادريس شافعی» اشعارى را از 
وى نقل می‌کند که حاكى از اعتقاد شافعى به نزول سره دهر در OLE‏ على بن ابيطالب ا 
هناش 

از دیگر تفاسیر و کتب امامیه و غير امامیه (نا قرن دهم) که اين شأن نزول را بیان 
داشته‌اند» می‌توان به کتب زیر اشاره کرد 

مواهب عليه کاشفی» ۳۷۲/۴ - منهج الصادفین ملافتح الله کاشانی 4٩۷/۱۰‏ 

- التیان؛ محمد بن الحسن الطوسی؛ ۲۱۱/۱۰ - مجمع الییان؛ فضل بن سین طبرسی؛ 
MAN ۵‏ صدوق؛ ۱۵۵ (مجلس (FF‏ -بحارالاواره محمد باقر مجلسی» ۲۴۵/۳۵ - 
مجمع البحرين» طریحی؛ ۱ + کشف BEN‏ فى معرفة ASN‏ علی‌بن عیسی الاربلی؛ 
۳۰۴-۳۱ -تفسیر القمی؛ على بن ابراهيم بن هاشم ۲ / ۳۹۸-تضییر الحبری» حسين بن 
الحکم الکوفی ۱ / ۳۲۶ روح الجنان و رؤح الجنان؛ ابوالفتوح رازی» ۱۱ / ۲۳۶-۳۵۰ - 
(لوسیط واحدی, ۴ / ۴۰۱ و ۴۰۲ ارشاد القلوب» الدیلمی» ۰۲۲۲/۲ ۲۲۴ -معالم التتزیل؛ 
البغوی. ۴۲۸/۴ - لباب التأویل فى معانی التزیل؛ الخازن» ۲۷۸/۴ - انوار الشنزیل» بیضاوی؛ 
۳ - مدارکك التنزيل و حقائن التأویل النسفی» ۴۶۶/۴ -النكت والعیون الماوردی؛ 


۰۲۳۶/۷ Bleed الدر المشور. ۲۹۹/۶. ؟. اسد الغابة فى معرفة‎ .١ 
۰۲۶۱/۷ روضات الحنات»‎ ۳ 


هجده | تحفذالفتی فى ند پر سورة هل اتى 


۶/۴ الاختصاص» شيخ مفيد» ١29‏ -الغدین امینی» ۱۰۶/۳ ای ۱۱۱ و NPV‏ 


قول دوم: مکی بودن تمام سوره و نفی سبب نزول خاص. 
برخی از دانشمندان و مفسران عامه از قبیل: ابن الجوزی؛ قرطبى؛ فخر رازی؛ سيد 
قطب و دیگران مکی بودن سوره دهر را قول ارجح دانسته‌اند و معتفدند احتمال اينكه 
این سوره مدنی باشد» احتمالی بسیار ضعیف و غیرقابل اعتبار است ۲ 
سیوطی نيز به نقل از جعبری, در قصبده تقريب المأمول آورده است: 
Vie Ce‏ امكل Ob‏ على وفق اللزول لمن تلا 
اقترا و ون ترا را والحمدٌ؛ تبّت» کررت. الاعلی علا 


و محمد و الرعد و الرحمن الانسان DES‏ ولم يكن؛ حشر ملا 
و به تفل از فضائل الترآن ابوعبيدة نیز سوره‌های رعد الرحمن و انسان را مکی 
می شمارد. " 

در غالب کتبی که سخن از ترتيب نزول سور قرآنی به ميان آمده است نيز نزول سور 
eee‏ كي ل و 
سر الرعد مك فى قول الحمن ay‏ 
و قال ابن عباس و قتادة مدثه الا gal‏ منها نزلت بمكة و هما قوله تعالى (ولو ان قرآناً سرت 

و 


eer ال امنیس سحل‎ mes 


eee ee‏ نوات انط امن جناب آقاى جواد د شبيرق 
در دو متالد له مفضل عدم انتساب اختصاص به شيخ مفيد را به اثبات رسانده وابن نظریه را با توجه به اسناد 
ws‏ و سنجش اراء عرضه شده در ر متن كتاب با آراء ء شيخ مفید. مدلل کرده است. بنگرید به: مجلة نور علم. 
شماره ۴۰ ص ۰و شماره ۴۲ ص NOs‏ 

۲ فى ظلال القرآن؛ سيد قطب: ۳۹۱/۸ و اشفسیر الكبير: فخر رازی: ۲۹-۳۰ YET‏ 

۳ الاتقان. ۲۶. ۴ شواهد ازيل ۴۱۴/۲ 

1۵ ر‎ ۱۲/۱ QE - ۳۳۶ و‎ ۰ ee الحامم‎ o 

۶ التفسير اکير INA‏ 


مقدّمة مصحخح / نورده 


سید قطب نیز سوره رعد و الرحمن را مکی می‌شمارد و می‌نویسد: :اين سوره (الرحمن) با 
سياقى خاص؛ اعلاتی عمومی است در ميدان وسيع هستی و نان دهندة آلاء پرشگوه و وشن 
الهى در تمام جيات وا 


و نيز مى نويسد: 

و اما موضوع سور رعد نيز مانند ديكر سور مکی» اعتقاد و احكام آن است شامل: 
الوهیت» توحید ربوبیت» توحید دين نزد خدا و ...لذا بر خلاف آنچه در مصحف امیری و یا 
بعضی مصاحف دیگر آمده است؛ مکی بودن اين سوره از لحاظ طبیعت مرضوع آن يا روش 
ESTEE ketal. E‏ 

نویسنده معاص عزت دروزه نیز معتقد است سوره الرحمن كه در ساختار 
نظم‌گونه‌اش بى نظير است همانند سوره‌هایی همچون آعلی. شمس, ليل » قارعه و 
مرسلات در نخستین سالها ناز ل شده و متعرض دعوت عمرمی است. لذا می‌توان گفت 
مکی بودن این سوره بروزی فزون‌تر دارد " 

همه مسرینی که بر مکی بودن سور انسان تأکید دارند به دو وليل عمده استناد 


جسته‌اند؛ 


١‏ -سياق آيات و ساختار عبارات 
e‏ ۶ ديدكاه أن است كه سياق oui‏ و عبارات دزاس سوره 
0 ل ee‏ 508 
عظیم الهی را یا آور می‌گردد. علاوه بر آن رسول خويش را فرمان مىدهد كه در برابر 
حکم پروردگار صابر باشد و از تبعت و اطاعت آنان که دامن خويش را به گناه آلوده 
سور مکی است که خداوند در ضمن آنها؛ رسولش را از مداهنه با مشرکین بازمی‌دارد. 
مکی بودن سور دهر در آيات هفتگانه انتهائی آن؛ نمودی روشنتر مىيابد. آنجا که 


۶۳/۵ همان‎ ۲ .۶۷/۷ OV AV فى ظلال‎ .١ 
۸٩/۶ الشیر الحديث؛‎ ۳ 


بيست | تحنذالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


سخن از نزول قرآن “اردق چیا مرش را بسن عبر د کر چن و مار در (AOE‏ 
بحكامان و تسبح او در نیمه‌های شب تشويق می‌کند و أو را دلدری مى دهد كه اگر 
ابن مشرکین؛ راه عناد در بيش گرفته‌انده به آن دليل است كه چشمهای ناتوانشان تنها قادر 
به دیدن دنياى پیش روست و از هنكامة سخت و دشوار مرگ و سنگینی روز واپسین 
غافلند ۱ 


۲ - ضعف روایاتی که بر نزول اين سوره پس از ماجرای اطعام دلالت دارد. 
ابن الجوزی به تقل از ابوعبدالله سمرقندی از محمد بن کثیر کوفی» از اصبغ بن نباته 


آورده است: 
مرض الحسن و الحسين» فعاد د هما رسول الله 2 Sash‏ ع فقال عمر gad‏ (رض): 
يا اباالحسن انذر ان عافا الله aly‏ أنْ تحدث له شکرا . فقال على و ان Wwe‏ ولدى صمت 
لله ثلائة ایام شكراً له. (al).‏ 
آنگاه تمام قصه را نقل می‌کند و به موضوعاتی همچون: استقراض على ا از 
همسایا يهودى مسلکش موسوم به جابرین شمر و نيز به برخی اشعار مصوب به 
على Hh‏ و و فاطمه تلا اشاره کرده و در پایان می‌نویسد: 
شکی نیست که این حدیث موضوع است و افعال و اشعاری را به ايشان نسبت داده است که 
ساحت اين بزرگواران از at‏ پیراسته است. (یتنژه عنها اولئكك السادة). علاوه بر آن یحی‌بن 
معين؛ اصیغ بن نباته را معتبر نشناخته است و نيز احمد بن حنبل می‌گوید: ما احاديث محمدبن 
كثير را سوزانديم و ابوعبدالله سمرقندی نيز قابل اعتماد نیست ۲ 
قرطبى نيز در تفسير خود این OUT‏ را عام دانسته و می نويسد: 
صحيح اين است که اين آيات دربارة همه ابرار و نيكوكاران نازل شده است. اما ثعلبی» 
قشيرى؛ نقاش و دیگران حديثى را دربار؛ قضّه على و و فاطمه و كنيز ايشان نقل می‌کنند كه 
ضعيف و غيرقابل اعتناست. 


آنگاه روایت ابن عباس را به‌طور كامل ذكر كرده و در جرح آن روايت بسيار قلم 
فرسائی می‌کند. و سرانجام به تقل از ترمذی و ابن الجوزی, اين حدیث را ساختگی 
(مزوّق و (je‏ داشته و به استناد LT‏ و پسئلونک ماذا پنفقون قل العفو (بقره: ۰۲۱۹ 
مرتکب چنان افعالی را مذموم قلمداد نموده است ۳ 


JETT SW ۔ انسر‎ ۳۹۱-۳۹۲/۸ OT A فى ظلال‎ .١ 
۱۳۰/۱۹ الموضوعات: ۳۹۰/۱ - زادالسیر ۴۳۲/۸ ۲ الجامع الأحكام الترآن.‎ .۲ 


din‏ مصحّح / بيست و یک 


فخر راز زی نيز همان قصه را به تقل از GUS‏ و روایت بت ابن عباس نقل کرده و متذکر 
مى شود که: 
ديكر بزركان معتزلى مثل: ابوبكر eM‏ ابوعلى جبائی؛ ابوالقاسم کلبی؛ ابومسلم اصفهانی 
و قاضى عبدالجټار بن احمد در تفاسير خود سخنی از اين شأن نزول به ميان نیاورده‌اند. 
و آنگاه می‌افزاید: 
سياق WS)‏ يشربون) جمع است و همه شاكران و اب براز را شامل است و نمى توان آن را 
به یک شخص اختصاص داد. جنين اختصاصی به نظم سوره آسيب می‌رساند. . بس بايد كفت 
هس تا البنه منکر OT‏ نيستيم که على ی یکی از ايشان باشد ولی 
acs‏ هم Malet‏ 


قول سوم: مکی بودن بخشی از سوره و مدنی بودن بخش دیگر. 
علامه طباطبائی ذیل تفسیر اين سوره بخش نسبتاً مفصّلی را در زمينة روایات 
موجود در شأن نزول سوره مطرح کرده و در پایان چنین نتيجه گیری می‌کند: 
ی آثم و کفرر و پرهیز از مداهنه با 
ایشان است. همانطرر که متذکر نزول قرآن بر پیامبر TEE‏ شده است. احتمال جدّی و جود دارد 
كه اين بخش با سیاق تام و مستقلی که دارد؛ در مکه نازل شده باشد. . اما آنچه روایات فراوان 
مثبت و مؤيّد آنند» نزول قسمت ابتدائى سوره در مدینه می باشد. لذا بايد گفت» آغاز سرره 


مدنی و پایان آن مکی انيت ۷ 


قول چهارم: مکی بودن تمام سوره ضمن پذیرش کیت هان i‏ نزول. . اين رأى؛ جمعى 

است ميان دو دیدگاه نخست. این قول بر اين اساس مبتنی است که گوئی سور؛ هل wal,‏ 

ناظر به آینده اسلام است و درصدد بیان رخدادی است که در آینده به وقوع می‌پيوندد. 
همه دانشمندان علوم قرآنى بر اين باورند که اخبار به غیب» یکی از مهمترین وجوه 

اعجاز قرآن است و اگر نكوئيم تمام معنی اعجاز در آن نهفته است. 

برشمرده است. " باقلانی نيز با اینکه dae‏ وجوه اعجاز را در ۳ وجه خلاصه کرده است؛ 

اولين و مهمترين آنها را الإخبار عن المغيبات داتسيته است» ٠‏ 


.۲۲۶/۲۰ الميزان:‎ ۲ ۰۲۴۳/۳۰ SM الشیر‎ .١ 
FF :۵۰ معترکك الاقران: ۰۱۸۰/۱ ۴ اعحاز القرآن‎ ۳ 


بيست و دو / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل آتی 


تین تراد بل ابات بی‌شماری از فرآن کریم شرح اخباری از گذشته و پا مبیّن رخدادهائی 
از آینده‌اند. همه آیات و سوری که قصة انبیاء گذشته همچون: نوح؛ عیسی؛ موسی؛ 
ابراهیم و ...را بیان می‌کنند» درصدد شرح اخبار پیشینبانند. و نیز بسیارند ایاتی كه سخن 
آینده دارد. جه 121111111000 

بنده مسلمانان جهان. آیاتی همچون موارد زیر: 

Afgan 9‏ رسوله ابا Glas Jou‏ المسجد الحرام...4 (فتح: ۲۷) پیش از 
فتح مکه ] 

الم عبت الوم فى ادنی الارض .۰ (روم: ۱-۴) [ماهها پیش از آنكه روم به تصرف 
جیوش مسلمین درآید] 

و هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين Sod!‏ ليُظهره على الدین كلّه». (توبه: ۳۳) و 
همة آیانی که ترسیم‌گر واقعة روز قيامت و حشر و معاد جسمانی است. 

آیاتی ازقبیل آیات aie ad‏ ی باقلانی «جمیع الایات التى بتضمنها 
OT al‏ من الاخبار عن الفیوب يكثر ide‏ 

آيات ۵-۲۲ سورة هل أنى نیز از این نمونه است. ابن سوره با سیاقی که در فصل اول 
و سوم داراست به صراحت فریاد می‌زند که در مکه نازل شده است. اما فصل دوم آن 
(آیات ۲۲ -۵) نويد می دهد که در آيندة نزدیک مکتب قرآن به ثمر نشیند و خاندانی با نام 
و نشان ابرار پا به عرصه حیات می‌گذارند که در همه احوال فقط جویای Ge‏ باشند و تا 
آن حد مشتاق رضای اویند که موجودی افطار خود را به مسكين و يتيم و اسیر ایثار کنند 
و شعارشان اين باشد: اما نطعمکم لوجه ال لانرید منکم جزاءً و لاشکورآ4. 

سورة انسان با ترسيم نمائی از آینده پیامبر BE‏ را دلداری می‌دهد نا از ظلم 
ستمکاران و آزارهای فراوانشان رنجیده خاطر نگردد و به آينده مکتب اسلام و 
گروندگان به حق آن امیدوار بماند. آیات ۵-۲ منحصراً بیان شأن و ویژگی موجود در 
خاندان اهل بيت يعنى على Ub‏ فاطمه ٤ا‏ و حسنين Bab‏ مى باشد. از آن رو که اين نمونه 
اخلاص در مورد ple‏ اصحاب نمی‌تراند مورد تأیید قرار كيرد و تنها می‌توان در مورد 
خاندان امیرالمژمنین لا مدعی آن بود. Le pas‏ با اين وعده قطعی «فوقاهم WW‏ شدٌ 


۵ اعجاز القرآن.‎ .١ 


ذلک الیوم و لقّاهم نضرة و سروراً و جزاهم ly pda bas‏ جدة و سیر 0 

۲۰ دیگری از ایرگونه آبنده خوانی را می‌توان در سورة مرْمّل مشاهده کرد. ی‎ Si yas 
اين سوره از پیشرفت اسلام و افتدار مسلمین در انيد ة تزدیک خبر می‌دهد. آن هم در‎ 
زمانی که مسلمین در اقلیت و ضعف مطلق بوده‌اند. (نزول سوره مرْمّل در سال اول بعثت‎ 
بوده است) در اين آيه می‌فرماید: #علم أن سیکون منکم مرضی و آخرون يضربون فى‎ 
ما تبسرمته». اين آیه‎ lye BU الارض يبتغون من فضل الله و آخرون بقاتلون فى سبیل الله‎ 
بیان تخفیفی در ادای نماز شب است که ناظر به آیندهُ مسلمین می‌باشد. در عبارت‎ 


قرآن در نماز شب مقر فرمود. #واللةٌ LUI GER‏ و النهار علم أن لن تحصوه فتاب علیکم 
فاقرءوا ماتیشر من القران». Sol‏ می‌فرماید: خدا دانست که بزودی در ميان شما 
بیمارانی بیدا می شوند که تاب و توان كمترى دارند و قرائت چند سوره هم برای آنان 
سنگین و ملال آور است. خدا دانست که بزودی در ميان شما کسانی يبدا می‌شوند که 
راهی سفر خواهند شد -با برای تجارت و يا برای پیکار در راه خدا و طبیعی است که 
در اثر رنج سفر و یا تکاپوی قتال نتوانند به موقع از خواب برخیزند و در نافل شب 
سوره‌های متعدد تلاوت نمایند. لذا از هم اینک به شما تخفیف می‌دهد و اجازه صادر 


می‌کند که نافلهُ شب را با هر تعداد سوره که میشر و مقدورتان باشد ادا نمائید.! 


داوری و نقد دیدگاهها 

بايد توجه داشت که در متن مجموع روايات» تفاوتهای قابل ملاحظه و بعضاً 
تناقضاتى مشاهده می‌شود که پذیرش صحت برخی جزئيات واقعه را دشوار می‌سازد. 
lal ase‏ أن امك ae BCA‏ دش از این 
انگیزه‌های متفاوت: از جمله علاقةٌ وافر به اهل بیت ميك سخنانی نيز بدانها افزوده گشته 
است. در برخی از این روايات سخنى از روزه گرفتن سه )539 حسنين لي دو کودک 
خردسال ۵ و ۶ ساله که تازه از بیماری برخاسته و دورهٌ نقاهت را سپری می‌کرده‌اند و يا 
هنوز بیمار بوده‌اند - به ميان نیامده است.' همچنین در مورد فرد بيشنهاد دهنده به 


۱. معارف قرآنی. محمد باقر بهبودی: ۵۲-۵۴ 
۲. بنگرید به: مناقب على بن امطالب ابن المغازلى؛ ۲۷۲ اسدالغابة, ۰۲۳۶/۷ 


بيست و چهار | تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


حضرت على تیا نیز ميان متون توافق دیده نمی‌شود. در برخی روايات او را عمر معرفی 
کر دهاز ١‏ و در برخی دیگر پيشنهاد کننده یکی از wale‏ کنندگان است بدون تصریح نام 
(تحت Ol pe‏ عامةالعرب). و تعداد قابل ملاحظه‌ای نیز حکایت از اين دارند که على لد 
به پيشنهاد و ارشاد شخص رسول الله جهت سلامتی کودکان خويش نذر کرد. 

به‌طور کلی می‌توان كفت در روایات مزبور» حداقل ۲ مسأله به‌طور جدی مورد تردید 
قرار دارد: 

اول: روزه‌داری دو کودک ۵ و ۶ سالهٌ پیمار به مدت سه روز و بدون افطار, 

دوم: استقراض على ا از همسایهٌ بهودی‌اش. 

ترديد در صحت مسأل اول» بک تردید عقلانی است. علاوه بر اينكه براساس نش 
صريح قرآن شخص بیمار (WL)‏ مكلف به كرفتن روز ماه مبارک رمضان نیست, جه 
رسد به بيمار غير بالغ و روزه غير ماه مبارک. 

اما در مورد استقراض بايد كفت كه علاوه بر عقل» شواهد تاربخى نيز ترديد در 
صحت أن را قوت می‌بخشد. اگر سور دهر در مدينه نازل شده باشد و آن هم زمانى كه 
در همسایگی Bho‏ فردی بهودی و متمول به آسودگی زندگی می‌کرده است. بايد 
زمان نزول را بعد از سال هفتم هجری تخمین زد. 

در سال هفتم هجرت؛ فدک از طرف بهودیان خیبر و تیما به يبامب HE‏ تقدیم شد و 
بس از آن تاریخ» پیامبر HE‏ فدك را به فاطمه یڅ هدیه کرد. پس در زمان نزول اين سوره 
فدک جزء اموال على Mb‏ و فاطمه تلا بوده است. 


حلبی مورخ معروف در سيره خود می‌نویسد: 
ابوبكر مايل بود که فدک در دست دختر پیامبر باقى بماند و حتى مالکیت فاطعه را در 
ورقهاى تصدیق کرد. اما عمر از دادن ورقه به فاطمه مانم شد و رو به ابوبکر کرد و گفت: فردا 
به د رآمد فدک نیاز شدیدی بيدا خواهی کرد. زيرا اگر مشرکان عرب بر ضد سلمانان قيام کنند 
از کجا هزينة جنگی را تأمين می‌کنی؟۲ 
اين جمله بیانگر آن است كه درآمد فدك به مقدارى بوده است كه مى توانسته بخشى 


از هزینه جهاد با دشمن را تأمين كند. 


۱. بنگربد به: فضائل الضسه. فیروز آبادی ۱ - نورالبصان شبلنجی؛ ۱۰۲. 
34 سيره حلى: ۳ ۰ (نقل از aN top‏ جعفر سبحانی؛ 4۸( 


مقدمة مصخح / بيست و ينج 


قطب راوندى مى نويسد: 
HE ty‏ سرزمين فدک را به مبلغ بيست و چهار هزار دينار اجاره داد. در برخى از 
احادیث» هفتادهزار دینار نيز نقل شده است. و این اختلاف به حسب درآمد سالانة آن بوده 
است..هنگامی که معاویه به خلافت رسید» فدک را ميان سه نفر تقسیم کرد: يكك سوم آن را به 
مروان بن حکم» یک سوم دیگر را به عمرو بن عشمان و ثلث آخر را به فرزند خود يزيد داد. و 
چون مروان به خلافت رسید» همه سهام را جزو تيول خود قرار داد.! 
معاويه آن را ميان سه نف که هر يك نمایند؛ فامیل بزرگی بود تقسیم كرد. ' 
هنگامی که فاطمه تا با ابوبكر دربارهُ فدک سخن كفت وگواهان خود را برای اثبات 
مدعای خود نزد او برد» وی در پاسخ دختر پیامبر ل گن گفت: 
فدک ملك شخصی پیامبر نبود بلکه از اموال مسلمانان برد که از درآمد OT‏ سپاهی را مجهز 
موكرد و برای نبرد با دشمنان می‌فرستاد و در راه خدا نيز انفاق میکرد. " 
در اسلام» سرزمینی که بدون هجوم نظامی و نبرد» در اختيار مسلمانان قرار گیرد؛ 
فی» محسوب شده و به شخص پیامب ری و امام بس از او مربوط است تا به طوری که در 
قوانین اسلام معين شده است» در موارد خاصی به کار رود. یکی از OF‏ موارد اين اس ت که 
پیامبر و امام نیازمندیهای مشروع نزدیکان خود را به وجه آبرومندی برطرف سازند. 
یکی از محققین معاصر نيز معتفد است: 
روایاتی که حاکی از فقر خانوادة رسول ieee S|‏ خصوصاً فقر مالی حضرت على gM‏ 
فاطمة Mela‏ است» همگی ساختگی و برداختة قضّه سرایان است. زيرا با وجود اموالی که 
از خديجه در دست بيامبر باقی مانده بود و غنائمی که خصوصاً در جنگ بدر به دست آمد و 
هبه‌ها و بخششهائی که قبائل عرب به TE aly‏ داشتند؛ از جمله فدك که سرزمینی عظیم با 
درآمدی سرشار بوده» اين امر بسیار بعید است. 
كمترين مقدار آن برای خويش بسنده کرده و از لذائذ چشم مى بوشيدند. " 
علاوه بر آن؛ در متن برخی روایات سخنی از استقراض به ميان نیامده است. تنها به 
اين اشاره دارد که على MA‏ در ازای اجرت آبیاری درختان نخل» مقداری جو دریافت کرد 
برخی روایات در يك شب) ایثار شد.٩‏ 


۱. شرح Mag‏ ابن ابی الحدید. ۰۲۱۶/۱۶ (ey‏ ولایت؛ جعفر سبحانی؛ ۰۲۰۰ 
۳ شرح نهح‌البلاعه ابن oh‏ الحدید. ۰۲۱۴/۱۶ 

۴ سيرة الاثمة الاثنى he‏ هاشم معروف الحسنی؛ ۷۰-۷۳/۱. 

۵ بنگرید به: فضائل الخمسة؛ ۲۵۵/۱ اساب الزول: واحدى؛ ۰۲۲۱ 


بيست و شش / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


در رواياتى نيزكه به استقراض اشاره دارد, عدم توافق در مورد نام قرض دهنده» ديده 
مى شود. در برخى روايات از فردى يهودى به نام شمعون بن حارا نام برده‌اند» برخى 
ديكر او را فنحاص بن حارا خوانده‌اند و تعدادى دیگر از شخصى به نام جابرين شمر 
بهردی نام برده‌اند. 

اما آنچه des‏ روابات (در کل) مثبت و مؤيد (AST‏ تطبیق مطالب مذکور در آیات سوره 
دهر با cals‏ و ویژگیهای حل نقد و اهل بیت گرامی اوست. به هبارت دیگر شالب 
قريب به اتفاق روایات از اين سخن مىكويند که OUT‏ این سوره در مورد على Bb‏ و 
خانواده ایشان نازل شده است. 

برخی از دانشمندان علوم قرآنی همچون سیوطی زرکشی و دیگران معتقدند: عادت 
صحابه و تابعين اين بوده که وفتی می‌گفتند: نزلت هذه الابة فى كذاء مرادشان آن بوده که 
أيه متضمن حکم OF‏ مورد است. نه اینکه حتماً و قطعاً سبب نزول آن آبه باشد. (فهو من 
جنس الاستدلال على الحكم بالآبة لامن جنس النقل لما وفع). سیوطی در توضیح این 
مطلب مى نويسد. . مثلاً وقنى گفته مى شود سورة فيل در مورد هجوم سباه ابرهه به مک 
معظمه نازل شده است به این معنا نيست كه اين سوره بلافاصله بعد از وقوع اين واقعه 
نازل شده باشد. بلكه بدان معناست كه سوره فيل بيانكر و تمثيل کننده واقعهُ هجوم آن 
aes‏ ادا تف 

اگر جه بذيرش این سخن به معناى نفى مطلق اسباب نزول خاص نیست. چنانکه 
آیاتی همچون آبات ظهار (مجادله: ۱-۴) و آیات OW‏ (نور: PA‏ در بى رخداد Lely‏ 
مربوطه تازل شده‌اند و دارای سبب خاص می‌باشند. 

نتيجه آنکه دیدگاه چهارم از آن جهت كه متضمن دو اصل مهم است» نمی‌تواند از 
جانب علمای فريقين به‌طور خاص مورد اعتراض قرار گیرد. اول از OF‏ جهت که سور 
eae‏ ۳ سب و اسلوب خاصش که با اسلوب و ساختار سور مکی تطابق 
دارد مکی شمرده است. و دوم از آن حيث که بر نزول آیات ۵۲۲ اين سوره در شأن 
على اكلا و اهل يبت وىء از باب اخبار به غيب و دلداری و تقوبت روحی پیامبر مهر تأیید 
می زند. 


رسج سس eee‏ 


گذری بر تک نگاره‌های تفسیری بر سور انسان 

سورة انسان به دلیل اهمیت خاصش تک نگاره‌های تفسیری متعددی را برتافته است 
که برخی تمام سوره و برخی آیاتی چند از آن را شامل می‌گردد. اندک تفحصی در AS‏ 
فهرست. بالاخص کتاب پر ارج الذریعه وجود نگاشته‌هایی را باز می‌نماید همچود: 

-١‏ زين الفتی فى تفسير هل أتى» اثر احمد بن محمد العاصمی (قرن چهارم).! 

۲ تحفة gall‏ فى تفسير هل أتى؛ اثر OLE‏ الدين منصور دشتكى شيرازى (قرن دهم) 
[نسخةًٌ حاضر]” 

۳ کشف الغطاء فى تسیر هل أتى» سيد رجب على خان جگروانی (از نواحى پنجاب 
هند) (م ۱۲۸۶۰) 

۴ تفسير سورة هل أتى على الاشان» تألیف شيخ احمد الأحسائى؛ (م. ۱۲۴۱) كه در 
ضمن تفسير جوامع الكلم به جاب رسيده است." 

0 تفسير AT‏ ان الابرار Og pte‏ من كأس ... الى... نضرة و سرورق اثر ميرزا محمد حسن 
شیروانی اصفهانی» معروف به مدق شيروانى (م. ۱۰۹۸). تفسيرى است مختصر که به 
زبان فارسی نگاشته شده است.؟ 

م تفسير سورة هل أتى اثر سيد حسین بن السيد دلدار على نقوی کهنوی (م. 6۱۲۷۳" 

۷ تفسير سورة هل أتى, اثر شيخ على الحزين” 

۸ تفسیر سورة هل آتی؛ اثر مولی شمس الدين BAS‏ (م. ۱۰۶۹۸) 

اين تفسیر در واقع همان تفسیر تحفة الفتی است که به غلط به مولا شمس‌الدین 
گیلانی منسوب شده است. 

4 تفسير سورة هل أتى» سید امير معزالدین محمد حسینی اردستانی» مشهور 
به میرمیران" اين نگاشته نیز فارسی بوده و مولف در رجب سال ۱۰۴۴ در حیدر آباد 
دكن نگارش آن را به پایان رسانده است. 


۰ حسناء غالية المهر يا تفسير سورة الده تأليف امیرمحمد عباس py‏ ۱۳۰۶) فرزند 


۱. الذريعة, ۹۰۰/۱۲ ۲ همان ۱۳۱۰/۴ ٩۱۶۵/۱۲‏ ۴۶/۱۸ 
۳ همان ۳۴۳/۴. ۴ همان ٩۳۲۴/۴‏ 
۵ الذریعت ۳۲۴۳/۴ ۶ الذریعت ۳۴۳/۴ 


۷ همان ۱۳۴۳/۴ ۰۳۳۳/۲۲ A‏ همان ۱۴/۷ و اعیان الشیعه. ۴۱۳/۷ - ۴۱۱. 


بيست و هشت | تحفةالفتى فى تفسير سورة هل آتی 


محمد جعفر تستری از اولاد شيخ نعمت الله جزاثری. وی کتب و تألیفات متعددی را به 
رشته تحرير درآورده است. سید محسن امین ١‏ تأليف وی را نام برده است. 

ih hoe لا ی ی ی‎ ah 
۱.)۱۳۴۰ کاشانی ساوجی: (م.‎ 

۲ - خصائص الزهراءط» نگاشته شيخ محمد على بن مولی حسن على همدانی» 
شامل ۴۰ حديث است و در هر حديث تأويل آیه‌ای از CLT‏ قرآن را در شأن فاطمةٌ 
راا متذکر می‌شودد. از جمله آیات سور هل آنی .۲ 


معرفی تفسیر تحفة الفتی 

رسالة تحفة الفتى فى تضیر هل آنی؛ تفسیری است فشرده و سرشار از اشارات فلسفی و 
عرفانی؛ توأم با تحقیقاتی لطیف و مباحنی شرف" تأليف غياث الدین منصور دشتکی 
شیرازی یکی از فیلسوفان بزرگ قرن دهم از حوزهٌ شیراز. 

مولف کوشیده است تا ضمن تفسیر آيات سور انسان» علاوه بر ذکر آراء دیگر 
مفسرین؛ مطالب بكر و کشفیات خويش را که غالبا رنگ و بوی فلسفی -عرفانی دارد, 
در قالب جملاتی کوتاه و اشارت گونه ارائه دهد. در موارد متعدد تفصیل مطالب را به 
رساله‌های دیگر خويش احاله کرده و درک عميق آنها را مشروط به داشتن ذوقی سلیم و 
فهمی مستقیم دانسته است. و بدین ترتیب» نگارش تفسیری خويش را این‌گونه سامان 
بخشیده است: با ذکر مقدمه‌ای کوتاه در بیان اهمیت نفس (انسان شناسی) آغاز می‌کند و 
oe‏ می شود که در پرتو آبات این سوره در صدد تبیین برخی حالات روحانی (آلام و 
لذات معنوی) است» على رغم اینکه منکر ظهور اين آیات در جسمانيات نيز نمى باشد. 
آنجنانكه دأب کتب عرفانى است» مطالب را ذيل عناوين المشرق نظام داده و تمامى 
رساله را مشتمل بر ۲۶ مشرق نموده است. در هر مشرق يس از ذکر یک يا چند آیه, ابتدا 
به شرح مفردات آن می‌پردازد» آنگاه متعرض ely]‏ دیگر مفسرین شده و ضمن انتقاد بر 
برخی آراء» نظر خويش را به‌اجمال و گاه به‌تفصیل مطرح می‌سازد؛ اگر در خلال بیانات و 


ASAIN الذریعه ۱۵۲/۱۱ و ۰۲۷۱/۷ ۲. همان‎ .١ 
۳۴۴/۴ الدربعة,‎ ۳ 


مقدمه مصحح / بيست و نه 


به اقتضاى مقام» متذکر روایات و اخباری گردد؛ به شیوه‌ای کارشناسانه و آن‌گونه که دب 
اصل فلسفی و حتی كاه ادبی» به صورتی ضمنی پذیرش يا عدم پذیرش خویش از مفاد 
e‏ می‌پرداز 2 
و زف ابتدا به روايت a e‏ 0 
Bhool‏ و در آيهُ دوّم جنس بشر تلقی کرده است. . آنگاه به منظور اثبات خطا بودن جنين 
برداشتی: يه یک قاعد؛ pal‏ استناد می‌کند که ان المعوفة المعادة مين SIM‏ و پس از 
تسم ن اين قاعده و ذکر موارد مشابه از جمله آيات ۴ و ۵ سورة ان نشراح» عیییّت الانسان را 
در ALT‏ اوّل و دوم استنتاج می‌کند. و بدین ترتیب فرض آدم بودن ن انسان را منتفی 
می‌شمارد. 

در تمام طول رساله آنچه به‌وضوح قابل مشاهده است. استدلالها و استنتاجهای او از 
آیات براساس gle‏ و اصول فلسفی و اشارات عرفانی است. به‌عنوان مثال وی يس از 
تفسیر آیات ال و دوم متذکر می‌شود که فلاسفه» مبادی حوادث را عبارت از ينج علت: 
عدم. فاعل» غایت» صورت و ماده شمرده‌اند. انسان نیز مانند هر حادث دیگر مركب از 
اين مبادی پنجگانه است که همگی در آیات اول و دوّم بدين ترتیب ملحوظ می‌باشند: 

اصل عدم در AT‏ اول و در عبارت «لم يكن شيئاً مذكوراً» لحاظ شده است و اصل 
فاعل و ماده در ايه دوم و عبارت Up‏ خلقنا الانسان من نطفة آمشاج4 نهفته است. و اما 
عبارت «نبتلیه» مبيّن اصل غابت و عبارت فجعلناه سميعاً بصيراً» بیانگر اصل صورت 

عمد تفاسیری که مورد استناد مؤلف بوده و با از آنها تأثیر پذیرفته است» عبارتند از: 
التضیر الكبير امام فخر رازی؛ الكشاف زم‌خشری؛ انوار Spd‏ بیضاوی و غراب القرآن 
عباراتی مفصّل از تفسیر غراثب القرآن به نام آن اشاره نمی‌کند. 


سى / تحفةالنتی فى تفسیر سورة هل أتى 


مروری بر تاریخچه خاندان دشتکی 


كسترة دانش 

سادات دشتکی ‏ از خاندانهایی هستند که از قرن پنجم به شيراز آمده‌اند و فرزندان 
آنان در طی فرون بعدی IGE‏ معروفی را تشکیل می‌دادند. نسب ايشان به زیدین 
على بن Boel‏ می‌رسد. ۲ 

افراد این خاندان غالباً اهل دانش تألیف و تدریس و در زمان خويش در ple‏ و عرفأن 
شاخص بوده‌اند. ' بزرگترین فرد این سلسله» دانشمند و اديب نامدار سيّدعليخان مدنی 
دشتکی شیرازی واسطه در اجازات حدیث است و موف کتابهای سلافة العصر والحدائق 
الندية فى شرح فوائد الصمدیه و ریاض السالکین فى شرح صحيفة سیّدالساجدین TED‏ براساس 
نوشتة سیدعلیخان حسینی حسنی مدنی شیرازی در GES‏ سلوةالغریب, اولین فرد از 
سادات دشتکی كه به شيراز رفته است. على ابوسعيد نصیبنی است. وى در حدود سال 
۰ هھ در dos‏ دشتک شيراز توطن اختيار کرد ۵ 

از دیگر افراد این خاندان» سيّدضياءالذين عربشاه (م. ۶۷۵) بود که در فارس به 
قضاوت رسید. سپس در اواخر عمر» اعتکاف گزیده و به عبادت مشغول شد. پسرش 
امیرعزالدین اسحق نيز مانند اجداد و اسلاف خود از سادات جلیل‌القدر و نیکوکارانی 
بود که تكلف را رها کرده و دائماً با تلاوت قرآن دمساز بود و برای مردم موعظه می‌نمود. 
در تصوف کتابی نگاشت به نام مصباح الدجی. وى در سال ۷۲۷ھ درگذشت و در مقبره 
خانوادگی [در منصوربه] مدفون گشت. پسرش امير روحالدّين نام داشت که مفسری دانا 
و جامع بود و به نشر حدیث Be‏ وافر داشت. کتابی در توسل نگاشته و در سال ۷۳۴ 
وفات يافته است. مزار او نيز در مقبرهٌ خانوادگی است. برادر وی به امير صدرالدٌين 
محمّد موسوم بود. از بزرگان شیراز و از فضلای بنام که تواضع و شفقت و مهربانی و 


.١‏ دشتک “يكن ار ee‏ لين ی انراز ز است که در نزدیکی حرم مطهر شاه‌چراغ قرار 
دارد و هم اک كنون مدر رسه منصوريه در OF‏ محله واقع است. امروزه بيشتر به نام محله لب آب شهرت دارد. 

۲. فارسنامة ناصری: میرزا حسن حسینی فسائی: ۱۰۳۸/۲ و ۱۱۴۲ 

۳ کشت الحقائق المصدیه. غیاث الذین منصور دشتکی: > ص ۱۹۶. لم يوجّد Cy‏ (صدرالدّین محتد) و Coe‏ 
مدينة العلم و بابه علیهماالتلم أب لم يتميز عن أبناء الزمانٍ بمزید علم و عرفانٍ. 

۴ فارسنامة ناصری, ۲/ ۱۰۳۸. ۵ بزرگان نامى پارس؛ دکتر محمّد تقی میں /١‏ ۵۵۴ 


el‏ مصخح / سی و یک 


بزرگواری او مورد تأیید همگان بوده سفری به عراق و آذربایجان کرد و با مشایخ عصر 
خويش ملاقات نمود و در رسال ۷۵۴ھ و یا ۷۶۷ھ درگذشت. پسر وی ابراهیم ملقب به 
شر UG‏ ین يا شرف الملة است. صاحب tole‏ دانشمند» خوش بیان و عالی مرتبه بود و 
در تصوف نيز مقامی Vy‏ داشت. با پدرش به عراق و آذربایجان رفت و از محضر مشایخ 
آن ديار بهرهمند شده و پنجاه سا ل در مدرسة, Seager a‏ تا .وی 
دنال ) ۷۸۸ ه درگذشت و ما نو دک ننه اك سروه شبد فرزند وى 
صدرالدٌين محمّد و نوهاش غياثالدّين منصور و نبيرهاش نيز صدرالاین محمد 
(a8. Te)‏ تام داشت و اوسنت که از سوى فيلسوف شهير متاخ مالاصدراى مجرازقا ب 
مدید فقن ٠و eel‏ لته ملقب گشته است. ۲ سندسند» صدرالدین محمّد دو پسر 
داشت؟ یکی غياث الدذين منصور (م. ۸ ه) و دیگری cp Males‏ مسعود (م. ۱ با 
8400( 

نامداران اين خاندان يس از اين دو برادر در ينج خطه می‌زیسته‌اند:" 

۱) گروهی در شیراز متوطن بوده و یا پس از مدتی به شیراز بازگشته‌اند. مانند 
سيّدعلى خان کبیر بر که پس از حدود FA‏ سال اقامت در مکه و هند به شیراز آمده و به 
تدريس در مدرسة منصوریه پرداخت. 

۲) گررهی در مکه مسکن گزیدند. همانند میرزا محمّدمعصوم دشتکی شیرازی وى 
در مسجدالحرام کتابهای فقه مذاهب پنجگانه را علاوه بر کتب تفسپر و کلام درس 
می‌گفت. همچنین نقش عمده‌ای در تقریب مذاهب داشته و خصومت شيعه و سنی رأ 
تخفیف ols‏ وفاتش در سال ۱۰۳۲ ه ضبط شده است. 

۳ جماعتی همچون نظاءالدّين احمد مکی فرزند میرزا معصوم دشتکی كه به 
حیدرآباد دكن رفتند و هنوز بازماندگان آنها در آنجا اقامت دارند. وی در سال ۱۰۸۵ ه 
دز سن شصت و سه سالگی:درگذشت: 

۴) عدّه‌ای از اولاد سيّد على خان كبير فرزند نظام الدّين احمد نيز به فسا رفتند همچون 


طرائن الحقائق. حاج re‏ نعمةاللهى. YS ly‏ 
nae ۳‏ الا ر بعه. ملاصدرا: ۱ ۹ TAA‏ و ۱۲۹۲ Ye‏ 
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سی و دو | تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


0( جمعى نيز چون اميرجمالالدين دشتكى راهى هرات شده و در آنجا ماندند. 

امير جمالالدین» عطاءاللهبن امير فضل الله شيرازى ملقب به جمال الحسينى عموزاد؛ 
غياث الذي منصور بود كه پس ازكسب معلومات اوليه همراه با عمويش امیراصیل این 
به هرات رفت و در مدرسة سلطانیه به تدريس مشغول شد. به خواهش 
امیرعلیشیرنوائی» LS‏ جامع حديثى به نام روضةالاحباب فى سيرة gal‏ و الى و الاصحاب 
در سه جلد و به فارسى نگاشته و در سال 6ه وفات يافت. عموى وى 
امیراصیل الدّين عبدالله نيز در مدرسهُ گوهرشاد به موعظه می‌پرداخت و در سال ۸۸۳ 
وفات یافته است. امير نسيمالدّين ملقب به میرکشاه بسر جمال الدّین عطاءالله نيز تا آخر 
عمر در هرات بود. 

هانری رین از سلسله فيلسوفان خاندان دشتكى تحت عنوان مكتب شيراز ياد كرده 
انش 

و بدین ترتیب اين سلسلة جلیله از سادات» طول درازی از تاربخ و عرض وسیعی از 
جغرافيا را در پرتو برکات علمی خويش منوّر ساختند. 


.۴۷۳ تاریخ فلسفه اسلامی,‎ .١ 


سلسلة آباء بيت دشتكى ' امام على بن ابیطالب ا 
أميران ج ... ج محمد بن زيد ج زيد الشهید ج على بن الحسين اق ج حسين بن على اقلا 
عربشاه (م. ۶۷۵ 
علی (م. (FAQ‏ 

۰ 


4 ۳ 
صدرالدین محمد (م. ۷۶۷) 


| 
ابراهیم (م. ۷۸۸) 
be‏ ار 
rea‏ غياث الدين ول (م. ۸۷۰) 
2 ,4 
(سيّد سند) 
عمادالدين مسعود(م. )٩۵۵‏ غیاث‌الذین منصور (م. ۹۴۸) 
أمير ot‏ الل 
eats to,‏ 
صدرالدين محمد امير سرف الدين 


امير ابراهيم (م. 91/0) 
امير نظام لین sed‏ دشتكى (م. ۱۰۱۵) 
أمير محمد معصوم (م. (vy‏ 


ل 


امیر نظام الذین احمد (م. (A0‏ 


۱ روضات الحنات. میرزا محمد باقر خوانساری. ۰۱۸۱/۷ ۰۱۸۲ 


صدرالدین محمّد دشتکی (سیّد سند) 


محمّدبن منصور بن محمد بن ابراهیم حسینی دشتکی مکی به ابوالمعالی و ملقّب به 
صدرالدین» معروف به صدرالدٌين کبیر می‌باشد. از ديكر القاب او سيّدالحكماء و 
صدرالعلمای صدرالحکماء و صدرالحقيقة است ١‏ 

و در کتب متأخرین از او با عنوان سیّد المدققين, السیّد السند ويا السیّد السناد ياد 
می شود" 

از آن رو که نسبش به سيّدالشهداء. حسين بن Bde‏ می‌رسد. در نوشتههايش خود 


را حسینی معرفی نموده است. 


ولادت و وفات 
انات الواجب وی نگاشته است» در روز سه‌شنبه دوم شعبان سال ۸۲۸ ه در Ales‏ دشتک 
.١‏ در بررسى شرح حال صدرالدين محمد از کتب زیر سرد برده‌ایم و برای سهولت کار از ارجاغ تک تک مواد 
خوددارى شده است: 
- ريحانة الادب فى تراجم المعروفی بالكينة و AW‏ محمّدعلی مدرس؛ ۲/ ۴۶۴. 
- مجالس المؤمنين» قاضى نورالله شرشتری. ؟/ #"7,. 
- فارسنامة ناصرىء» ميرزا محمّد حسن فسائی: ۲۳/۱ و ۱۱۴۳۱۰۴۰۲ 
روضات الحنات» محمدباقر خوانساری. ۵ NAO. VAL‏ 
- رساله کشف الحقائق المحتّدیه؛ نسخه خطی به شماره (۲۶۰۵۱) متعلق به کتابخان؛ مجلس شورای اسلامی: 
میرغیاث الذین منصور دشتكى؛ فصل هفتم. 
cow NV RNY‏ ملاصدراء ۵۱۵۹/۱ ۹۵ و TAA‏ و ۳۲۰/۳۱۲۹۲ 


صدرالاین محمّد دشتکی / سی و بلج 


شيراز متولد و در روز جمعه دوازدهم رمضان سال ٩۰۳‏ هه در سن هفتاد و ينج سالگی» 


به دست طائفه تركمان بايندريه به شهادت رسيد. 


روش علمى 
ميرصدرالدّين كبير على رغم اينكه از افكار فلاسفهُ پیشین بهره كرفته و تحت تأثير 
افکار شیخالرئیس ابوعلى سينا و معلم ثانی ابونصرفارابی بوده» لیکن اندیشه‌هایی نو و 
افکاری تازه و بكر ارائه کرده که در کتب پیشین سابقه نداشته است. در واقع بايد او را 
فیلسوفی دانست که دارای سیستم فلسفی خاصی است و البته در بعضی موارد 
انديشههايش ترکیبی از عقاید متکلمین و فیلسوفان آزاداندیش بوده است. 
وى دربارة اندیشه‌های نو و افکار تازه خود در ابتدای حاشیه خويش بر شرح تجرید 
می‌نوبسد: 
اما بعد . .. فمنها STL‏ من کلب القوم سِيّما HUAN‏ و نسبثُ ذلك الى مأخذه إلا قليلاً و 
منها ما EB‏ عنه کنب القوم و لم del‏ فى كلام غيرى اليه سبيلاً و تیش منک أَنْ لأ تبادر إلى 
إنكار إبكاره قبل BS‏ والانتك ات عن رو بل SNS‏ تبدل جُهِدَ ك فى الاستکشاف» 
نم عليك الانكار ۶ أو الاعتراف ١‏ 
ol‏ اين شرح را برای روشن شدن معضلاتی که فضلا در آن درمانده و مشکلاتی که علماء 
در آن متحير شده‌اند؛ نكاشتهام]. بعضی از این نکات را از كتب قوم و بخصوص شفا اخد 
کرده‌ام و آنها را به مأخذ اصلی خرد نسبت داده‌ام مگر در مواردی معدود. بعضی بعضی دیگر از اين 
نکات» در کتب قوم وجود نداشته و در کلام دیگران نشانی از آن نيافتهام. . از تو می‌خواهم که 
قبل از تأمل و بررسی» به انکار نكات تازه و بكر آن مبادرت نورزی؛ بلکه کوششت را در 
کشف و فهم مطالب بکاربری» آنگاه به انکار با اذعان أن بپردازی. 
غيا ثالدّ ين منصور نيز دربارة روش علمی پدرش می‌گوید: 
عادت و روش لبکویش اين بود که در کتابهایش چیزی را جز آنچه نظر مختص خودش 
oy‏ بیان نكند. آنچه را دیگران بیان داشته بودند در کتب خويش نمی‌آوره مگر آنکه اولاً آن 
al‏ صاحیش نسبت دهد و سپس نظر خود را در آن باب بیان کند. به همين دليل اكثر تأليفاتش 
را تعلیقه و شرح تشکیل می‌داد زیرا در اين شيره؛ آنچه دیگران در متون و شروح خود 
آورده‌اند» نمی آید. به هر حال؛ هر چند کتب او کم تعدادتر و کم حجم تر از کتب دیگر علما و 
حکمای بزرگ op‏ لیکن نکات بكر و منحصر به‌فرد اين کتابها از افاد دات غير او بیشتر و 


A‏ حاشية قدیم ye‏ صدرالدين سر شرح تحر EER be‏ خطى متعلق به كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ شماره 
ANVOO‏ 


سی و شش | تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


مهمتر است. چنانکه این امر بر کسی که اهل تتبع و انصاف باشد پوشیده نیست.۱ 
لازم به تذکر است که شیوهٌ شرح و تعلیقه نود يسى از ویژگیهای سنت فلسفی شرق و 
بخصوص فلسفه اسلامی است كه آرای نو و بكر خويش را در قالب شرح يا تعلیقه بر 
بعضی از متون اصلی فلسفی و حتى در قالب شرح بر شرحی قدیمتر ارائه می‌دادند. كاه 
نيز به شرح شرح شرح برمى خوریم. حتی نوبسنده‌ای ممکن است اثر خود را شرح کند. 
و به هر حال ابن امر به هیچ وجه مغایر : با نوآوری و دلیل بر تة تقلید و عدم ابتکار نیست. 
چنانکه ما با دیدگاههای فلسفی خواجه نصير در شرح استادانه‌اش بر اشارات ابن سينا 
مواجه می‌شویم. ملاصدرا نیز آرای خوبش را در ضمن شرح بر شفاه و شرح بر حكمة 
الاشراق ارائه می‌دهد. 
قاضی نورالله شوشتری نيز در ترسیم جهرة علمی صدرالّین کبیر چنین نگاشته 
است: 
بدواسطة خوابی که یکی از پدران او در بطلان کتب حديث اهل سنت ديده بود» رغبت 
ايشان در درس کتب مذکوره که از روی تقیه استمرار یافته Oy‏ فتور يافت و اول کسی که از 
ايشان از مطالعة کتب حدیث اهل سنت واسوخت و متوجه علوم کليه رسميه گردیده و به مرتبة 
اعاظم حکما رسیده» حضرت مير بود. ۲ 


تحصیلات و مشایخ علمی 

سید سند دروس حدیث و شرعیات را نزد پدرش غیاث‌الدّین منصور و پسر عموی 
وی سيّدنظامالذين احمد دشتکی و ادبیات عرب و فقه را نزد بسر عموی خويش 
aa‏ تا ae‏ ی ای 

Tope Jus کلباری‎ 

قوام الدّين كربالى از شاگردان میرسیّدشریف جرجانی است که در شیراز به تدریس 
علوم عقلی اشتغال داشته و محقق دوانی» صفى cpl‏ | ایجی؛ شرف الدّين على شیفتگی 
و سيّدضياءالدذين نورالله مرعشی شوشتری» جد قاضى dip‏ شوشترى از شاكردان او 
3 دسا کشت الحقائق المحید یه باك الذين منصور. 3 
؟. مجالس المؤمنين» نورالله شوشتری: ۲۳۲/۲ 


و روضات الحنات محمدبافر خوانسارى. ۱۷۷/۷ به نقل از حیب السر. 
۴ جیب السيره خواند میں ۳ ۶۰۵ 


صدرالدین محمّد دشتکی سی و هفت 


آمحسوب می‌شوند. امّا بين صدرالدّين محمّد و قوامالدّين کربالی به هیچ وجه رابطة 
استاد و شاگردی وجود نداشته بلکه برعکس» بين آن دو مباحثات و مناظرات فراوان 
درگرفته است. 
برخی نيز معتقدند وی حکمت و کل را از سيّدفاضل مسلم فارسی و جمعی دیگر 
اقباس نموده که سلسل Gb‏ بعضی از ايشان تا رئيس الحکماء Ne gl‏ نیا بنط 
می‌شود و به افرادی چون قطب‌الدّین علامه شیرازی و سلطان المحققین خواجه 
نصيرالدّين طوسی منتهی می‌گردد. ' 
ALL,‏ بعضی دیگر ب به متکلمینی همچون pens sored pee‏ 
شيخ علامه جمال الدّين حسین بن مطهر حلی منتهی مىكردد. ' 
شخصیت فردی صدرالدین محمّد. از سوی فرزندش غیاث‌الذین منصور این‌گونه 
ترسیم شده است: 
او از مکاسب» بهترین آنها؛ يعنى کشاورزی و احیای زمینهای موات را برگزید و به احداث 
قنوات و بازسازی قریه‌ها همت گماشت. وی» بين مباحثه و تدريس و عمارت و زراعت و نظم 
امور دنیوی و مصالح اخروی و بهبود کار رعايا و اصلاح مصالح مردم جم ع کرده بود. در جمع 
بين مصالح دنيا و آخرت قادر وگن بود و زعا ورد هر دو جهت را در دست داشت 
(داراى رياست دينى و دنيوى بود). بر شریعت بابر تحقيقاً و نه تقليداً ملتزم بود (مجتهد 
بود). شطرنج را خوب بازى مىكرد و ابتداى امر به oT ete‏ فتوا می‌داد ولى بعداً نظرش به 
“حرمت آن تعلق گرفت و آن را ترک كرد. صدقه و مَبَرّات زيادى از او مشاهده مىشد. 
کثیرالصلوة بود و به حج و زيارت BP atl‏ همت وافر داشت. در فنون عمليه مثل زراعت» 
احداث wold‏ ساختمان‌سازی و عمارت» داناترین اهل زمانش بود و اساتيد هر کدام از اين 
فنون و صنایع بر او وارد می‌شدند؛ در برابرش خضوع کرده و به دانش‌اندوزی می‌پرداختند. 
بين علوم حقیقی و معارف الهی و مباحث نقلی از یک طرف و مکارم پسندیده و اخلاق نیکوی 
e‏ ی و ی وی از طرف دیگر» جمع کرده 
oy‏ فناگردان بسیاری از مخضرش استفاده کرد 


میرصدرالدین ی 


AY خردنامة صدراه شماره ۳ فروردین ۱۳۷۵ مقاله آشنائی با مكتب شیراز: قاسم كاكائى؛‎ .١ 


؟. محالی المژمین؛ قاضی نورالله شوشتری» ۲۳۲/۲. 
Yr‏ رساله کشت الحقائق اامحمد بف AVY‏ 
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دارد. مردی متکلم» حکیم؛ فاضل» محقق واديب boy‏ 
مهارت جلالالدين در علوم مختلف و نبوغ و موج فکری وی و مخصوصاً دقّت نظر و 
Le pas‏ فلسفه و کلام داشت. او را به مقام والائی رسانید و شهرت فوق‌العاده‌ای 
برايش حاصل کرد. تنها کسی که در شیراز می‌توانست با او برابری کند. حکیم مشهور 
سيّد صدرالدين دشتكى بود كه پیش از آمدن جلالالدين نيز حوزهٌ درس و بحث و 
شاگردان بسیار داشت. Jy‏ با روی کارآمدن جلال‌الذین به ميزان قابل توجهی از رونق 
حوزه تدریس وموقعیت سیّد کاسته شد. و شاید همین امر نیز از نظر علمی» رقابتی 
طولانی ميان آن دو فیلسوف بزرگ يديد آورد و خود موجب بروز استعداد و شخصیت 
علمی هر دو و تألیف و تصنیف کتب سودمندی گردید ۱ 
ابوالقاسم نصرالبیان کازرونی دربارة رابطه ميان سیّد سند و دوانی می‌گوید: 
در دقايق مباحث جکمیه ble‏ ايشان (جلال الدین) و حضرت امير صدرالدین محمد اتفاق 
مناظرات و مباحثات طويل الذیل؛ در حضور و غیبت» افتاده و به اين تقريب از جانبين 
استقصای نظر در مطالب حکمت و کلام کرده‌اند. خصوصاً مباحث امور be‏ شرح جدید 
تجربد که مولانا على قوشچی ast‏ نموده ... (و دوانی بر آن شرح نگاشته است) ... در اکثر 
أن مباحث Gay‏ سخن مولوی (دوانی) با حضرت امير صدرالدٌين محمّد است. و هر جاکه در 
مؤلّفات خود اسم مير بردهاند از روی ادب و تعظیم ذ کر نموده‌اند. 
همجنين می‌نوبسد: 
نسبت ميان آنها مانند نسبت ميان فارابى و شيخالرئيس و يا افلاطون و ارسطو است. زيرا 
مدار افادات دوانى بر استكشاف و تفصيل بود» اما yp te‏ غالب اعتمادش بر حدسيّات بوده 
و به اشارات موجز و عبارات لطيفه اكتفا می‌کرد۲ 
هركس والى شيراز می‌شد؛ جهت تحقيق وقايع طبع ايشان» مجالس ساخته و مستفيد و 
حج ۷۳ 
بهره‌ور می‌گردیدند. 
اما جلالالدين دوانی We‏ در بحث و bbls‏ شفاهی. خود را حريف صدرالدین 
نمی دید و بیشتر در آثار کتبی خود در صدد پاسخگوئی برمى آمد. چنانچه در مسجد 
۱. مفاخر اسلا على دوانى؛ ۴۱۴/۴ 


۲ سل السموات» ابوالقاسم الکازرونی الشیرازی؛ تصحیح بحیی قریب؛ مرقوم پنجم؛ ۱۲۶ و ۱۲۷. 
As‏ حبیب السیر: خواند میں ۶:۵۲ 


صدرالد ین محمّد دشتکی / سی و له 


جامع عتیق شیراز پس از مناظره‌ای i‏ طولانی در حضور فضلای فارس؛ خطاب به 
حضار می‌گوید: 
حضرت مير پرواز می‌کنند و مرا به عصا راه بايد رفت» همراهی مسير نیست. 
كرجه اين مناظرات از نظر برخی مجادلاتی از سر عصبیت و یا معارضه‌ای ميان یکی 
از اولاد على -سیّد سند -ویکی از نوادگان ابوبکر -دوانی -بوده است» لیکن نباید از نظر 
دور داشت که بسیاری از مباحث منطقی» فلسفی و کلامی در بين همین منازعات» مورد 
حلاجيهاى دقيق فزار كرفت و بعدها رهگشای فلاسفه‌ای چون ملاصدرا گشته است. 
به عنوان نمونه مناظرات اين دو بزرگوار است در مغالطة جذر أصم. يا يارادوكس 
دروغكوء که یکی از يارادوكسهاى مهم در منطق و معرفت شناسى محسوب مى شود و 
در بحث صدق از اهميت خاصى برخوردار است. و نيز مباحثات ايشان در باب حمل و 


۱ 


مسایل مربوط به آن که در معرفت شناسی امروز اهمیت شایان توجهی دارد و بعدها در 
فلسفة ملاصدرا اهمیت خاصی بيدا کرد. 
دامنة مجادلات بين اين حكيم يس از مرك آنها نيز ادامه داشت و امير غیاث‌الدّین که 
در زمان حيات ULE!‏ و در سنين جوانی خود به مباحثه و مناظره »با صلامه دوانی 
می‌پرداخت. در رساله‌های متعدد خود نيز به مقایسه گفتار این دو فیلسوف پرداخته و 
غالباً به نفع پدر» سخنان علامه دوانی را رد و جواب گفته است. 
صاحب فارستامة ناصری» به یکی از مناظرات امیرغیاث‌الدین با علامه دوانی در حضور 
امير صدرالذین چنین اشاره کرده است: 
در مجلسی که مشحون بود از علماء و اکابر؛ امير غياثالدّين منصور که در سن ۱۸ سالگی 
بسر مىبرد» جناب محقق دوانی را مخاطب ساخته و مطالب علمی را به عنوان مشاجرت سوال 
نمود و جناب دوانی از پاسخ اعراض کرد. در اين هنكام رنگ چهره امير صدرالاین؛ پدر 
بزرگوار آن جناب» از اين اعراض متغیر گشته و به جناب دوانى فرمود: ار طانم جر 
می گوید! علامه دوانی در پاسخ گفت: شما خود بفرمائید نا ببينم چه پاسخ می‌گوئید؟! 


امير صدرالدٌ ين و ملاصدرای شیرازی 
فیلسوف شهير ملاصدرا در جای جای CES‏ پرارزش خویش» اسفار» به طرح 


۱. سلم السموات؛ ۷ و فارسنامة AYA TY oS pod‏ 
۲. فارستامة ناصری» حسینی فسائی: ۱۱۴۲/۱ 


چها / تحفة‌الفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


دیدگاهها و آراء امير صدرالدذین می‌پردازد و گاه در ضمن طرح اعتراضات محقق دوانی 
بر وىء ميان اندیشه‌های اين دو عالم جلیل به داوری می‌نشیند و در غالب موارده جانب 
سيّد راگرفته و اعتراضات دوانی را رد مىكند. ' در عين حال مواردی نیز وجود دارد که 
سخنان و نظرات ميرصدرالدّين و Dal‏ او را بدون تغییر و یا با تغییری اندک در سیاق 
عبارات سخنان خود نقل می‌کند. به‌عنوان مثال آنچه صدرالمتألهین درباره اتحاد نفس و 
بدن» آورده توضیح گفتار مي رصدرالدين دشتکی است. وی پس از آنکه به سئوالاتی 
دربارة اتحادی بودن نفس و بدن پاسخ می‌گوبد. اشکالاتی چند را در صورت انضمامی 
بودن نفس و بدن ذکر می‌کند که در واقع عين عبارات میرصدرالدّین دشتکی است.۲ 

صدرالدین مانند بسیاری از حکمای دیگر: نفس انسانی را جسمانیةالحدوث و 
تركيب أن دو را از نوع اتحادی می‌داند. [وى ترکیب را به دو گونه قابل انفکاک دانسته 
است: ١‏ تركيب اتحادى يعنى جيزى عين چیز دیگر باشد و متحد با آن ؟- تركيب 
انضمامى يعنى پیوستن جيزى به جيز ديكر] و معتقد است اگر نفس جزء تركيبى انسان 
باشد اشكالات متعددى پیش خواهد آمد.۳ 

صدرالمتألهین از اين عقیده سیّد دفاع کرده و اعتراضات دوانی را پاسخ می‌گوید. ۴ 
بنابراين هر دو فیلسوف نفس را صورت نوعيةٌ بدن و تحقق نوع جسمانی را از دو امر که 
یکی بالفعل مجرد و دیگری امری عادی باشد محال می‌دانند. با این تفاوت که ملاصدرا 
تجرد کامل نفس را وابسته به انصراف کامل آن از طبیعت می‌داند و برای اين انصراف: 
مرگ را لازم نمی‌شمرد. ولی ميرصدرالدّين برای رسیدن نفس به تجرّد. مرگ را ضروری 
می‌داند. زبرا به عقيده او در زمان حیات نفس انسانی صورت Leg‏ بدن اوست و در 
چنین حالتی فعلیّت تجرّد آن امکان‌پذیر نیست. 

در بحث اصالت وجود. عقيده صدرالدين محمّد دربارة وجود ذهنی مورد توجه و 
sob‏ صدرالمتألهین قرار گرفته است رو آن را بر مبنای اصالت وجود توجیه کرده و به 
همه ایرادهای دوانی بر سيّد پاسخ داده)» و عقيدة وى را دربارة تقدم وجود بر ماهیت 


AY ريه ۷۱۸۲۶ ۱۴۱۵ ۵/ ۲۹۴+ ۳۳/۶ و ۳۵ و‎ NNN 

۲. مقايسة حاشية حدید دوانی بر شرح تجرید در نقل گفتار cg ll dee ye‏ ۶۳۳ و الاسفار للارعه ۲/ ۲۸۵ و ۲۸۶. 
۳ کشت الحقائق المحمدبه: VAY‏ و ۱۸۷-۱۸۵ ۴ can SIND‏ ۵/ ۸۱۲۸۹-۲۸۶ ۳۹۳۳۹۲ 

۵ الاسفار الارعة. ۱/ 4 و قريب مما ذکرناه ببعض الوجوه ما ذهب اليه بعض اهل التدقيق. 


صدرالدّین محمّد دشتکی / چهل و یک 


ااا ی ی سس 


عقيد صدرالدّين مبنی برتقدم وجود بر ماهیت مورد قبول و tab‏ صدرالمتألهین قرار 
گرفته است. و نیز وجود را موجب تعن ماهيّت می‌داند. از اينرو صدرالمتألهین مانند 
صدرالّین دشتکی, ماهیّات ذهنی را از مقولة كيف به شمار می‌آورد.! 

در بحث توحید و برهان صدّيقين» عبارات سیّد را نقل کرده و نظر او را با قول خود که 
قول حق است یکی می‌داند و ضمن پاسخگوئی به اعتراضات دوانی هیچ‌یک را بر سيّد 


وارد نمی‌داند.؟ 


برخی آراء فلسفی 

سد سند آراء و اندیشه‌های فلسفی خود را در Ulu‏ حق تعالی در رساله‌های 
مختلف خویش, از جمله در رسالة مستقلی با عنوان اثبات الواجب. به رشته تحریر 
درآورده است. ابن رساله توسط فرزندش غیاث‌الدّین منصور با عنوان کشت الحقائق 
المحمّديّة شرح شده است. 

# اثبات واجب تعالی: متکلمین پیش از سيّد در مقام اثبات صانع به حدوث عالم 
متوسل می‌شدند و معتقد بودند که چون عالم حادث است. از این رو محتاج به مُحدِث و 
مؤئرى است قدیم. طبیعیون نيز با توجّه به نظام كلى عالم و اينكه هر متحرکی نازیر 
احتياج به Spy‏ غیرمتحرک دارد به اثبات صانع و مبدأ Jal‏ می‌پرداختند. اين برهان؛ 
برهان ارسطو يا برهان علل فاعلی نام كرفته است. فارابى با عدول از شیوه این دو گروه 
موجود را با نظر در اصل وجود به ممكن و واجب تقسیم کرد و بیان داشت كه ممکن» 
خواه قدیم زمانی باشد و خواه حادث» نیازمند به علت و مرجحی خواهد بود و جود 


55 
ر ۳۱۵/۱ و سلک بعض الاماجد LLG‏ دقيقاً قريباً من التحقيق لابأس بذكره و ما برد عليه تشحيذاً للأفهام 
و توضيحاً للمقام. 
و ۳۲۱/۱ تقرر عند هذا القائل نقدم الوجود على الماهية و هو الذى ساق عندنا اليه البرهان. 

۳۲۳-۳۲۶ /۱ +۲۸۸ و‎ ۱۸۹/۲ (a SN aN .١ 

۲. همان» ۸۱/۶ و ۸۲ و لعمری انه قريب المنهج من منهج الحق لو بدل منهوم الوجود او الواجب بحقيقة و 
الموجود بما هو موجود.  .‏ ر 0 
علاقه‌مندان می توانند به منظور آشنائی بیشتر با افکار فلسفی صدرالدّين محمّد مراجعه کنند به بورسی DIB‏ 
افکار فلسفی میرصد رالد بن دشتکی؛ عبدالله شكيباء رسالة دکتری به راهنمائی جواد مصلح؛ دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی -بی تا؛ ۳۵-۲۷۰. 


چهل و دو / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


دور و تسلسل باطل است. ناگزیر موجودات منتهی به che‏ می‌شوند که خود معلول 
تباشد. 

سید سند نيز از bod‏ استدلال فارابی تبعیّت كرده و پس از تقسیم وجود به ممكن و 
واجب با اذعان به إينكه ممكن فى حد ذاته نه اقتضاى وجود دارد و نه اقتضاى عدم بلكه 
نيازمند علت و مرجّحى می‌باشد و با تأبید برهان وسط و طرف که از سوى برخى حكما 
برای تباهى و ابطال تسلسل fle‏ مطرح شده نتيجه می‌گیرد كه سلسله علل بايد به یک 
واجب‌الوجود ختم شود زيرا مبدأ بايد علّت مطلقه‌ای باشد که خود معلول نباشد. فان 
لم ES‏ فى الموجود ما هو الواجبٌ الوجودٌ بذاته لم يكن موجودٌ اصلاً و التالى ظاهة 
البطلان'. 

آراء سیّد سند در مسألهُ واجب‌الوجود به اختصار از اين قرار است: 
-١‏ واج الوجود موجرة بالات CP‏ 
۲- وجود واجب مجرد از ماهيت است. 
۳ واجب الوجود قابل تقسیم به اجزاء نيست که از اين معنى به "احديّت " تعبير می‌شود. 
و قابل حمل بر كثير نمی‌باشد که از آن به "واحديّت" تعبير می‌گردد. 
؟- تعدد واجب بالذات جايز نيست؛ زيرا اگر متعدد شود يا به مجرد ذاتش متعدد خواهد 
بود که در این صورت مستلزم تحقق کثرت بدون وحدت است و محال. و اگر تعذدش 
بر سای سر ايده واجب بالات نخواهد بود بلکه ممکن است. با استناد به آبه «لو 
كان فیهما آلهةٌ الا له لفسدتا» (انبياء» ۲۲) که در OF‏ مراد از فساد؛ نیستی است. 
۵-صفات حقيقيه عين ذات حق است. 

# صفات حق تعالی: وى در تعريف صفت مىكويد: صفت به امرى گفته مى شود 
كه برای شىء ديكر تعقل مى شود و بدون آن قابل تعقل نیست» همچنانکه عرض به 
امری گفته مى شود که در موضوعی CHL‏ شود و وجود آن بدون موضوع امكانيذير 
نباشد. وى Clie‏ حق را به سه گونه قابل تقسیم می‌داند: 
۱ صفت حقيقيه مانند حیات. می كويد: عقل هنگامی که قدرت و علم را برای حق 
تعالی ثابت می‌کند. حيات را نيز برای او تعقل می‌کند. 


۱۰ کشت الحقائن المحمد به‎ .١ 


۲ صفت اضافیه مانند خالق بودن و رت بودن که تعقل آنها برای ذات حق به نسبت 
مخلوق و مربوب است. 
۳ صفت سلبیه مانند جوهر نبودن و عرض نبودن که تعقل آن با مقايسه با جوهر و 
آنگاه با طرح اصل عنوان شده از سوی خواجه طوسی مبنی براینکه: در تعقل امری 
برای چیزی لازم نیست آن امر در واقع و نفس الامر وجود داشته باشد» همچنان‌که در 
تعریف مضاف می‌گویند» مضاف امری است که تعقل آن با مقايسه با غير است. 
با توجّه به اصل مزبوره اقسام سه گانة صفت در عقل هنگام مقايسة غير با حق تعالی برای او 
هنگامی که ماعدای حق از حق نفی شود؛ هیچ‌گونه صفتی؛ نه صفت حقیقی و نه صفت اضافی و 
نه صفت سلبی ثابت نیست و اين نفی صفات همان توحید است.! 
همچنین دربار؛ نحو ارتباط صفات و ذات حق. قول مشهور حکما را که صفات حق 
صفت گاه اطلاق می‌شود بر امری که در نفس امر؛ بدان شىء قائم است» مانند علم و 
حرکت نسبت به زید. و گاه اطلاق می‌شود بر امری عرضی که قائم به آن نیست» مانند عالم و 
متحركك نسبت به زید. 


صفت در معنای اوّل مغاير با موصوف است ولی در معنی دوم با آن مغاير نیست. منظرر 
حکما نيز صفات قسم دوم است یعنی حی و عالم و قادر» نه حيات و علم و قدرت. 

% علم باری تعالی: در فصل پنجم از کتاب AS‏ باری» ple‏ حق تعالی را در دو 
«مقدمه) و هفت «مطلب» شرح می‌دهد. 

مقدّمه: قوهُ مدرکه هرگاه با پوششهای مادّی مثل حواس همراه باشد قادر به تعقل 
نیست» Sy‏ هرگاه از آن مجرد شود مانند قوهٌ عاقله قادر به تعقل خواهد بود.... از این رو 
حکما معتقدند هر موجود مجردی, بالضروه عاقل خويش است. 

مطلب اوّل: علم حق تعالی به ذات خویش. 

مطلب دوّم: علم حق تعالی به ساير موجودات. چون واجب تعالی علت موجده همه 


۱. کشت الحقائق المحمّد یه ۴۷ 


her‏ و چهار / تحندالنتی فى تفسير سورة هل أتی 


موجودات است و علم به علّت از آن جهت که موجب معلول است. علم به معلول 
خواهد بود. 
مطلب سوّم: ple‏ حق تعالی به موجوداتى که با ذاتش مغایرت دارند» بعد از مرتبةٌ 
علم او به ذات خويش می‌باشد و تابع آن» لذا موجب تکثر در ذاتش نخواهد بود. 
مطلب چهارم: احاطه علم حق تعالی به اموری که متغيّر و زوال پذیرند. زیرا علم حق 
به احوال عالم به واسطه علمش به ذات خود می‌باشد که سبب و مقتضی آن احوال است 
و چنین علمی با تبدّل عالّم تغيير نمی‌یابد. در صورتی علم حق به حوادث و رویدادهای 
جهان تغییرپذیر می‌بود که ناشی از يبدايش حوادث و تابع امور زمانی باشد. 
مطلب پنجم: علم واجب به امور غیرمتناهی. 
در این مطلب با استناد به گفتة فارابی در فصوص الحكم مبنى براينكه غیرمتناهی در 
عالم امر ممتنع نیست بلکه در عالم خلق محال است. می‌گوید: همین طور است جواز 
تسلسل در lle‏ علم و نيز جایز است به علم واحد علم به امور کثبره حاصل شود. 
مطلب ششم: علم حق تعالی به امور جزئی به نحو كلى است. یعنی عالم به همه 
خصوصیات امور جزئی است. 
مطلب هفتم: علم حق با وجود کثرت معلوماتش واحد است. زيرا phe‏ او از نوع علم 
فعلی است نه انفعالی. 
# سمیع و بصير بودن حق: ابن‌سینا معتقد بود که سمیع بودن حق تعالی علم او به 
مسموعات و بصير بودنش علم او به مبصّرات است. بنابراین» علم واحد است و اختلاف 
اسامی Masel yay OF‏ اختلاف متعلقات OF‏ است. میرصدرالّین» اين قول را به ابوالحسن 
آشعری نیز نسبت داده ويس از بیان نظر متکلمین دیگر که سمیع بودن و بصیر بودن را دو 
صفت زايد برعلم می‌دانند» قول SH‏ را تأیید و چنین تقریر کرده است: 
بدون شک سماع و ابصار دو Spel‏ مخصوص از علم به معنی اعم است. انکشاف شیء از 
طريق ابصار؛ دیدن و از طریق سماع؛ شنیدن خوانده می‌شود و هر موجودی که اين دو نحوه از 
علم برايش حاصل باشد؛ سمیع و بصير می‌باشد... و چون ثابت شد که حق تعالی عالم به جميع 
اشیاء است از جميع جهات» لامحاله سمیع و بصير است و تعدّد قدما نیز لازم نمی‌آید؛ زیرا 
سميع بودن و بصير بودن مانند علم حق تعالی عين ذات اوست.۱ 


ee MOU .١‏ ميرصدرالدين دشتکی » نسنه < تعلق به کتابخانه شورای اسلامی به شمان 
> جب میرصدرالدین : d‏ 7 سوراق می د 3 
۴ ۴۲-۴۱ به نقل از رساله بررسی BV‏ و افکار فلسفی مبر صدرالدین دشتکی» عبدالله شکیبا: APY‏ 


صدرالدین محمد دشتکی / چهل و ينج 


ملاصدرا نیز در اين باره می‌گوبد: و حاصل تحقیق اين است که مفهوم سمع و بصر 
غير از مفهرم علم است و اين دی دو نحوهٌ خاض از علم هستند و زايد بر مطلق علم.! 
cole #‏ حق تعالی: در فصل هشتم از ee OU LS‏ يس از تعریف حیات 
حیوانی و مغایرت آن باقوه و حس و حرکت» گفتار خواجه طوسی را در باب حیات حق 
تعالی نقل کرده در تأیید آن می‌گوید: AT‏ فسبحان رب العرش عمًا يصفون) (انبیاء 
عقلا حق را به طرف اشرف از دو طرف تقيض توصیف می‌کنند و چون خداوند را به علم 
و قدرت توصیف کردند و چنین دیدند که موجود فاقد حیات محال است به علم و قدرت 
توصيض شود حق تعالی را به حيات نيز توصیف کردند؛ خصوصاً از آن جهت که حیات 
اشرف از موت است. 
ضعف قلمداد کرده و می‌گوید در همۀ موارد اثبات آنچه از دو طرف نقیض اشرف است 
براى حق تعالى جايز نمى باشد. وى معتقد است حيات مانند علم و قدرت از كمالاات 
موجود بماهو موجود است و وابسته به مادّه و لواحق آن نمی‌باشد و هر كمالى كه برای 
موجود بماهو موجود ثابت است» برای حق تعالى كه ام الوجود است» ثابت می‌باشد." 
2 كلام حق تعالى: وى حروف را هيأتهابى می داند كه برصوت عارض مى شود و 
صوت را تموّج و حرکت هوا تعریف می‌کند. پر اين اساس چون كلام مركب از حروف 
است» يس کلام قائم به هوا خواهد بود نه متکلم. و لذا می‌گوید: 
متکلم تنها حروف و کلمات و ترکیب آن را به وضع مخصوصی متعيّن می‌سازد. اين تمیّز و 
دليل در هر دو مورد گفته مى شود قال فلان کذا. تكلم خداوند قرآن را؛ نوشتن آن در لوح 
محفوظ است و صحيح است که قرآن را قول حق وكلام او بدانيم. و اگر کسی بگوید اين نوشته 
برلوح محفوظ قدیم يا حادث است! | م‌گوئيم قديم است و تعدّد قدما لازم نمی آید زیر 
بازگشت آن به علم حق است به تعيّن حروف و کلمات و ترکیب بعضی با بعض دیگر؛ بدانگونه 
که در عالم وجود تحقق دارد. 
و سرانجام در فصل دوازدهم از ws‏ ائات الواجب» دیگر صفات خداوند را متذكر 
شده» هر یک را تبيين می‌کند؛ صفاتی همجون حکمت؛) حود» عنایت. «wale!‏ هدایت 


.۴۱۹ همان. ۴۱۷ ۔‎ .۲ eee) oi MOEA ۱ 


چها و شش / نحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


ازليت» وحدانیت» مَلکیت. حق بودن خير بودن» قهر و جهر تمامیّت و فیومیّت. 
مسألهُ ماهیت و وجود ذهنی: سيّد سند در حاشیهة قدیم خود بر شرح تجرید 
(صفحات ۲۷-۲۶) ابتدا دو گونه وجود را برای ماهیت عنوان کرده است: 
۱- وجود خارجی که ماهیت به اعتبار آن تحت مقوله‌ای از مقولات است. 
۲- وجود ذهنی که به اعتبار آن کیفیّت نفسانی است. 
وش ان اد ی ee‏ دی اه PE eC‏ 
ماهیت واحد در خارج نمی‌تواند هم جوهر و هم عرض باشد و ما آن را محال می‌شمردیم 
ولی اشکالی ندارد که معقول اين ماهیت که در خارج؛ جوهر است؛ در ذهن عرض و کیفیتی 
نفسانى باشد. 
و سرانجام متذكر مى شود كه: 
به هر حال صادق بودن تعريف كيف برجميع ماهيات به حساب وجود ذهنى؛ ما را برآن 
داشت كه صور baw‏ مقولات را در ذهن از مقول كيف بدانیم.! 
ملاهادى سبزواری براين عقیده سيّد انتقاد کرده» مىكويد: عقيده او براى دفع 
اشكال صدق جوهريت و عرضيت كافى است» ولى اشكال جزئى بودن وكلى بودن امر 
واحد را برطرف نمى سازد. " 
لیکن اين عقيده مورد قبول و تأييد صدرالمتألهين قرار گرفته است. وی تقدّم وجود 
بر ماهیت را پذیرفته و نيز وجود را موجب تعيّن ماهیت می‌داند. از اينرو صدرالمتألهين 
مانند صدرالاین به‌طور کلی ماهيات ذهنى را از مقوله كيف به‌شمار می آورد؛ ولى وجود 
ذهنی ماهیات را مانند وجود خارجی آنها از مقولات دهگانة جوهر و عرض خارج 
می‌داند " و در دفاع از عقیده سیّد. ضمن ايراد همه اعتراضات دوانی بر صدرالدّین؛ 
هيچ‌یک را وارد ندانسته» به تک‌تک آنها پاسخ می‌دهد.؟ 


آثار و تألیفات مير صدرالدین 
کتب تراجم و فهارس از ۱۶ اثر که قطعاً از تالیف سيّد سند می‌باشد نام برده‌اند. 


NPV بررسی آثار و افکار فلسفی ميرصدرالدبن, عبدالله شکیبا:‎ .١ 


۲. شرح مسوط منطومه مرتضی مطهری: ۱۳۴۰۱۳۳/۲ 
au SN .۳‏ ۲/ ۱۸۹ و ۰۲۸۸ ۴ همان: ۲۲۳-۳۲۰۱ 


صدرالدّین محمّد دشتکی / چهل و هفت 


کتابخانه‌های ايران خاک غربت خورده‌اند و تاکنون کمتر مورد توجه و مرجع محققین و 
فلاسفهٌ بعد از ملاصدرا قرار داشته است. اینک به ذكر فهرست و کتابشناسی اجمالی 


این آثار می‌پردازيم. 


١-اشات‏ الواجب تعالی " يا الحفائق المحمد بة 

این رساله مشتمل بر ۱۲ فصل است که توسط فرزندش غیاث‌الذین منصور شرح 
شده و خود ۷ فصل به آن افزوده است. از آنجا که اين رساله از سوی شارح» 
كشن اللمحقائق المحمد ,4 نامگذاری شده است. روشن می‌گردد كه رسالة Sol hou‏ سيد 
سند. نقل قول فراوان دارد. 
1 تعلیقات على تسیرالفقه 


Mee الجذر‎ ۳ 
"wl 


۴ حاشية على حاشية لوامع الاسرار فى شرح مطالع الانوارة 


اين رساله در حقيقت همان حاشیه دوم وی است بر شرح مطالع (-> شماره 4( كه Lal‏ 


.۲۷۹ شماره‎ OO /۶ الدريحف ۱۰۸/۱ ۲ همان‎ ١ 

YAP شماره‎ ٩۲/۵ همان‎ ۳ 

۴ معمای جذر pre!‏ یا پارادوکس درو غگو (Lair Paradox)‏ یکی از شبهات کلامی و فلسنی است که 
دانشمندان متاخر آن را به ابن کمرنه (م. حدود ۳ تا ۶۸۵ A‏ 3( نسیت داده‌اند. اين شبهه در ميان 
پارادوکسهای منطقی اهمیّت و جایگاه خاضی داشته و بيش از دیگر معماهای منطقی مورد تأمل دانشمندان 
مسلمان قرار گرفته است. منطق دانان؛ فیلسوفان؛ متکلمان و اصوليان با روی آرردهای گوناگون و براساس 
مبانی مختلف. به تحلیل صدق با کذب مساله کل کلامی كاذب پرداخته‌اند. 

برای تبيين بیشتر مطلب علاقه‌مندان را به منابع زیر ارجاع می‌دهیم: 

محله خردنامة صدرا: شماره‌های ۴ ۶و ۵؛ ۹و tA‏ ۱ متالات مربوط به معمای جذر اصم به قلم احد فرامرز 
قراملکی. ۵ همان ۷۷/۶ 


چها و SD‏ هشت | تحفذالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


در پاسخ و رد اعتراضات جلال‌الذین دوانی بر SHAE‏ وى نگاشته است. 
0 حاشية على شرح التجربد الجدید " يا الحاشية الصدرية 
حاشیه‌ای است بر شرح تجربد على قوشچی و قبل از شرح دوانی نگاشته شده است.۲ 
تجربد الكلام فى تحربر عقابدالاسلام تأليف خواجه نصیرالاین طوسی (م. ۶۷۲ ه) و 
یکی از با ارزش‌ترین کتب در عقايد شيعه اماميه مىباشد. نام حقيقى اين كتاب 


تحربرالعقابد است لیکن به التجربد شهرت يافته است. فاضل قوشجى یکی از علماى اهل 
سنت» بر اين OLS‏ شرحى نگاشته است كه به الشرح الجديد موسوم می‌باشد.۳ 
۶ الحاشية على الحاشية الشريفية على الشرح القديم للتجربد ؟ 

شرح قدیم بر النجرید تألیف شمس الدّين محمود اصفهانی (م. (VIF‏ است. این شرح 
توسط میّد شريف جرجانی (م. ۸۱۶ ه) مورد تحشیه قرار گرفته و به نام حاشیةالتجربد یا 
الحاشية على الشرح القدیم للتجرید موسوم است.۵ 
۷- الحاشية على شرح القطبی للرسالة الشمسبة * 

حاشیه‌ای است بر شرح قطب‌الّین رازی (م. ۷۶۶ ه.) -یکی از شاگردان علامه حلّی 
و شهید اوّل -برکتاب شسية المنطق تألیف نجمالدّين ابوالحسین على بن عمر قزوینی 
He‏ حكمة العين. نجمالدّين قزوبنی یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی بوده و 


.همان ۶۹/۶ 

شرح جدید فوشجی و نیز شرح المطالم رازی از سری جلالالدّين دوانی و صدرالدّین محمّد دشتكى بارها 

مورد تحشیه فرار گرفته و در ضمن حواشی خود» به رد نظرات و اعتراضات SIS‏ پرداخته‌اند. این حواشی 

به الطبقات الجلالیه و الطبقات الصدربه موسوم گشته است. نوبسنده فهرست نسخ خطی کتابخان؛ مجلس 

شوراى اسلامی بیان می‌دارد که: اکنون سندی در دست داریم که نخستین نویسنده طبقات جلالبه صدر 

دشتکی است و لذا نخستین حاشیه بر شرح تجرید از صدر دشتکی است و صدر (برخلاف معروف) بر شرح 

تجرید ۳ حاشیه نگاشته است. 

(فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای ملى؛ عبدالحسین حائری؛ تهران, ۰۱۴۳۵ (FAT‏ 

علاوه برمطالب فوق, تعریفی که حاجی خلیفه ذیل عنوان الطبقات الجلالیه ذکر کرده است حاکی از این است که 
اولين حاشیه بر شرح الجدید للتجريد و نیز شرح المطالم از سوی میرصدرالدّین دشتکی نگارش يافته و 
محمدین اسعد دوانی حواشی خود را یکی بعد از دیگری در 3 نظرات ميرصدرالدّين و در پاسخ وی بهرشتة 
تحریر در اورده است. 

( کشت oy glad‏ حاجی خلیفه. ۲/ ۱۰۹۶) 

CLL,‏ فرق سخن صاحب الذريعة را نقض می‌کند آنجا که می‌گوید: Ob‏ المحقق المولی جلالالدّين محمّد 
الدوانی کتب على الشرح الجدید حراشی ثلائا و سیّد صدرالحکماء کتب حاشیتین (الذریعة, ۳/ ۳۵۴) 

۳۶۴ همان ۷۰/۶ شماره‎ ۴ ATA [AY aug dV 

۵ کشت الظلنون. \/ ۲۵۰. ۶. الذريعة ۲۷۶ 


عد يمد 


صدرالدين محمد دشتكى / جهل و نه 


به دبيران شهرت دارد و شرح قطب الذین رازی به نام تحرير القواعد المنطقيه فى شرح الشمسیه 
موسوم است.' 
۸ الحاشية على شرح مختصر الاصول" 

اصل كتاب متهی السؤال و الأمل فى على الاصول و الجدل تأليف ابن حاجب مالکی 
(م. ۶ می‌باشد. مؤلف به دلیل حجم وسیع کتاب؛ بخشی از اصول الفقه آن را 
بركزيده و همین است كه به مختصرالاصول شهرت دارد. 

یکی از شرح‌های معروف بر اين کتاب اخير» شرح قاضی عضدالدّين ایجی (م.۷۵۶) 
است كه حواشى متعددی را به خود اختصاص داد از جمله عاش عبد الدب محمد 
eee‏ 
Ale 4‏ على شرح المطالع " (۲ حاشیه) 

شرح المطالم که با نام لوامع الاسرار موسوم ست نز تأليفث قطبالدّين محمد راق 
است و در واقع شرح CLS‏ مطالم الانوار تألیف cp Nel‏ محمود موی (م. (FA4‏ در 
علم منطق می‌باشد." 

مطالم الانوار مترتب بر دو بخش است: بخش اول در علم منطق و بخش دوم شامل 
چهار فسمت: 

۱-امور عامه ۲-جواهر ۳-اعراض ۴-الهی. 

سيّد سند دو حاشیه بر شرح المطالع نگاشته است. اوّلی با نام الحاشية القديمة الصدربه و 
دومی با عنوان الحاشية الجديدة الصدریه موسوم است. وی حاشية دوم را در رد اعتراضات 
جلال الدين دوانی بر حاشية قدیم خود به‌رشتهُ تحریر درآورد. اين حواشی بخشی از 
الطبقات الصدريه و الطبقات الجلالية را تشکیل می‌دهد." 
۰ الحاشة على الكثاف YS toe"‏ 
١١‏ الحاشية على موی 

اصل کتاب مفتاح العلوم تأليف سراج الدّين ابويعقوب سكاكى (م. ۶۲۶) بوده و شامل 


.۷۱۱ همان. ۱۳۲/۶ شماره‎ ۲ TAA LT ۱۳۴/۶ ۱۳۳۷/۱۳ الذریعق‎ ١ 


۳ همان ۱۲۸/۶ و ۱۲۹ . ۴ همان, ۶/ ۱۳۵ شماره ۷۲۷ 
۵ همان / ATT‏ ۶ > پاورقی ص ۶۴ 


۷ الذر Bas‏ ۴۶/۶ -شماره ۲۲۴. ۸ همان. ۷۳/۶ شماره ۳۷۲. 


ينجأه | تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


سه بخش مى باشد: 

۱ صرف ١‏ نحو ۳-معانی و بيان. 

بخش سوم این کتاب توسط جلال‌الاین محمّد معروف به خطيب دمشقى 
(م. ۷۳۹ه) تلخيص شده و با عنوان المختصر شهرت می‌یابد. این تلخيص از سوى 
سعدالذین تفتازانى (م. ۷۹۲ه) مورد شرح قراركرفته و با نام المطوّل شناخته مى شود ۱ 
۲ رسالة فى ata‏ 7 

ابن رساله شرحی است برکلمة فياض در آغاز کتاب لوامع الاسرار (مذکور در شماره 4( 
که با اين عبارت آغاز شده است. الحمد لله فیاض ذوارف العوارف . ... 
۳ رسالة فى الکلم ۳ 
۴ رسالة فى خواص الجواهر ۴ 

رساله‌ای است به زبان فارسی در شناخت انواع جواهر و خواص و قیمت آنها. 
رساله‌ای به همین نام نيز به صدرالدّین محمّد ثانى منسوب است ۵ 
۵ رساله‌ای در قوس cB‏ با هاله با خرمن ماه 

ابن رساله نيز به زبان فارسی نگاشته شده و از چگونگی يبدايش رنگین کمان بحث 
می‌کند. آغاز اين رساله چنین است: بعد از تيمن و تبرک به نام مُبدعى که به محض خود 
درات کائنات را از کتم عدم به شهرستان وجود فرستاد. .. . 
۶- رسالة فى الوجود الذهنی ۷ 

آراء خاض مير صدرالدّين در مورد وجود ذهنی که در اين رساله نگاشته شده بعدها 
مورد استفاده فلاسفه بزرگی همچون ملاصدرا قرار گرفته است. 


۱ همان. ۲۰۲/۶ و No‏ ۲. همان. ۰۱۳۵ شماره ۷۲۹ 

۳ همان: ۱۰۸/۱۸ شماره les ۴ ٩۱۷‏ ۱۸۲/۱۱ شماره ۱۱۳۲. 

۵ در رسالة كشن الحقائن المحمّدیه: غياثالدّين منصور, کتاب BDL,‏ الجواهر را به پدرش نسبت داده است. 
صاحب ریحانه الادب نيز همین عنوان را به صدرالدین كبير منسوب دانسته است (۳/ ۴۲۶) لیکن هائرى گریّن 
در کتاب تاريخ فلسذة اسلامی (ص. ۴۷۴) کتابی را به زبان فارسی به نام حواهرنامه به صدرالذین محمّد ثانی 
منسوب کرده است. پس يا هر دو صدرالاین كتاب جواهرنامه داشته‌اند و یا تشابه نام ميان جد و نبیره سبب 
اشتباه در تشخیص مؤلف گشته است. لازم به توضیح است که بیانات آقابزرگ طهرانی؛ ظاهراً انتساب 
جواهرنامه را به صدرالذین ثانى نيز deb‏ می‌کند (الذریعه ۵/ (YAY‏ 

۶ اادریعه: ۱۷/ ۲۰۷: شمارة ۱۱۰۹. ۷ ه م. ۰ ۲۷/۲۵ شماره NAV‏ 


منصور بن صدرالدين محمد ملقب به غياث الدين» استاد بشره عقل Sole‏ عشر» 
فرزند بزرگ Shr‏ سند صدرالاین محمّد كبير و نیز وارث منصب علمى وكرسى درس أو 
در شيراز بوده است. 

غیاث‌الاین منصور بن صدرالحکماء و صدر الحقيقة» امير صدرالاین محمد بن 
ابراهیم بن محمد بن اسحق بن على بن عربشاه» حسنی حسینی دشتکی, از اعاظم Whe‏ و 
فحول حکمای نامی اسلامی؛ امامی؛ جامع معقول و منقول» حاوی فروع و اصول؛ اکمل اهل 
دقت و نظر» در کلمات اجلای ارباب تراجم و سیر به خاتم الحکاه؛ استاد pty‏ و عقل 
حادی عشر dpe ys‏ به غیاث‌الحکماء و امیر غياثالدّين معروف و مشهرر» نقش خاتم او 
ناصرالشریعه منصور؛ در فنون کلام و حکمت و احاطة شرايع اسلام وحید ايام و جلالت علمی 
او سلم IK‏ و بیگانه می‌باشد." 


ولادت و وفات 
امير غیاث‌الدّین منصور در سال ۸۶۶ ه ق. (۰۸۱۴۱۶ ۸۴۰ ه. ش.) در شیراز متولد 
شد و دربارءً سال وفات وی اتفاق نظر وجود ندارد. صاحب ربحانة الادب در بیان تاريخ 


وفات غياثالدّين منصور بين سالهای ۸۴۰ ۹۴۸ و ٩۴۹‏ ه متردد است. و دیگران 


5 ظاهراً مژلف در ذکر سلسلة آباء وی دچار لغزش قلم گشته و با تلخیص نموده است. زد يرا امير صدرالذین 
محمد پدر ر غباٹالدّین منصور فرزند ابراهيم نبوده است بلكه خود فرزند غیاث‌الذین منصور بوده و جدش 
نیز صدرالدین جحد نام داشته و پدر اوست که شرف الملق, ابراهيم نام دارد. 
_< سلسله اباء و نسب بيت دشتکی. ۲ ریحانه الادب. محمّد على مدرس» ۴( 


پنجاه و دو / تحفذالنتی فى تفسير سورة هل أتى 


تاریخ‌های ٩۴۸‏ و ۹٩۴۹‏ ه را ثبت کرده‌اند. آرامگاه وی در زیر محل گنبد مدرسة 
منصوربه " و در ضفه (Ol pl)‏ شمالی مسجد شبستانه واقع است و تاکنون مزار او و نیز 
يدر بزركوارش زيارتكاه مسلمانان شیراز بوده Vial‏ 


چهره علمى و ویژگیهای فردى 
از مهمترین وبزكيهاى شخصى غياثالدّين منصور می‌توان به جامعيت او در علوم 
مختلف اشاره كرد. در كتب شرح حال و تراجم او را با این عناوين ستودهاند: 
جامع معقول و منقول» حاوى فروع و اصول» اكمل اهل نظرء استاد بشر عقل pte cole‏ 
ثالث معلمین؛ اعجوبة روزگار و وحید ایام ۳ 
وى درادبيات» منطق» كلام فلسفه تفسیر فقه» اصول» طب. رباضیات طیعیات 
هيئت) نجوم؛ Ob‏ اخلاق» داروشناسى و حتى در علوم غريبه صاحب نظر بوده ودر 
همه اين زمينهها تأليفاتى عميق دارد. 
و نیز در وصف او گفته‌اند: 
كه افلاطون و ارسطو بلكه حکمای دهر و قرون اگر در زمان OT‏ قبل اهل ایمان بودندی 
مفاخرت و مباهات به انخراط در سلک مستفیدان و ملازمان مجلس عاليش نمودندی. ۴ 


عقل حادی‌عشر کنایه‌ای است برگرفته از نظریهٌ فارابی درباره جامعه و شهر. 
تصویری که وى ارائه می‌دهد همانند مخروطی است که از عالم به اعلم صعود داشته تا 
به رأس مدینۀٌ فاضله می‌رسد که اعلم مردم و امام و پیشوای ايشان بر این رأس قرار 
aaa‏ . آنگاه نوعی ارتباط فرضی ميان اين امام و عقل فعّال يا عقل د ۵ برقرار 


. «صد رالد ین Cols inv tanya sae‏ کی ز که اکنون جزو محلة سر دزدک و محله لب آب 
گشته است: لحرت زا موه وا متا سيت نام ورد نیک aia‏ ر نام هاده مت 
ابن مدرسه در سال لاه ۰ توسط میرزا حسن فسأئی بازسازی و تعمیر شده است. فار سنامه ناصرى؛ ۱۲۲۱/۲) 

۲. همان. ۳۱۶/۱ 

۳ طبقات اعلام اللفيعه. احياء الاداثر من القرن العاشر. شيخ آقابزرگ تهرانی. ۲۵۴. 

۴ فوائد الا ضویه د فى اصول علماء المد هب الحعفریه, عباس قمی» FFA‏ و فارسلامة ناصری» ۱۰۴۲/۲. 

۵ حکمای الهى قدیم و بالاخص مشائیان» نظربه هيئت بطلیموسی را در مورد افلاک ثه گانه مبنای مباحت 
فلسفی خود ساخته و براد بن اعتقادند که اوّل صادر راز حق بايد موجردی باشد که اولاً بسيط باشد VG‏ ز فاعل 
بسيط صادر شود و کاب مفارق و مجرد ار ز ماده باشد تا از مجرد صادر شود و WE‏ واحد باشد تا از واحد 
صادر شود و أن عقل است كه جوهرى است مجرد. . مستقل بالذات و بالفعل و جسم و جسمانی نيست تا 
مركب باشد و داراى جنس و فصل. اول ما Ge‏ الله Gul‏ آنگاه می‌گویند. بس اول Gale‏ عقل اوّل است که 


> 


غیاث الین منصور دشنکی / ینجاه و سه 


که به اين معنا؛ رئيس خوانده شد ابن سينا بود. و اول کسی که به عقل حادیعشر ملقب 
كشت خواجه نصیرالذین طوسی (م. ۲ بوده است. در بی او op MIELE‏ منصور به 
این لقب شهرت پافت و او خود در اجازه‌ای که به فرزندش صدرالدين محمّد دشتکی 
داده است» اين لقب را به او اعطا کرده است.! 
در ple‏ كلام و فلسفه آنچنان مهارت داشت که وی را امام الحکمه و سلطان الحکماء 
لقب داده‌اند. همچتانکه تبحر او در هیئت و نجوم نيز چندان زبانزد شده که از سوی شاه 
اسماعیل دوم برای تعمیر و تکمیل رصدخانه و زیج ایلخانی که يادكار خواجه cp dl pened‏ 
و در شرف انهدام بود» به مراغه خوانده شد. در علم پزشکی نيز تحقیقاتی ارزنده داشته 
و اطبای دارالعلم شیراز تا مدتها کتابهای طبی او مانند معالم الشغاء و الشافه را به عنوان AS‏ 
درسی تدریس می‌کرده‌اند. فاضی نورالله شوشتری نيز می‌گوبد: 
فقير در مبادی تحصیل علم طبء کتاب شافه [تأليف غياثالدّين منصور] را نزد حکیم 
فاضل حاذق مولاناعمادالٌین محمود شیرازی خوانده است:؟ 
در خلاصه التواريخ امد ات 
جناب ميرغياثالدّين را از روى جامعيت علوم؛ ثالث معلمين می‌نوشتند كمالات و تبحر 
حضرت مير در علوم؛ زيادت از OT‏ بود که در اين مختصرات بیان توان نمود. در فضيلت آن 
جناب همین كافى است که در زمان خاقان صاحبقران» پادشاه جلیل؛ حضرت شاه اسماعيل 
(أنارَاللهُ برهائه) آن جناب را برای اتمام و تعمیر رصدی که سلطان العلماء المحققین؛ خواجه 
شیراز به آذربایجان طلبید و بعضی از موانع و سوانح دولتی که اتفاق افتاد موجب تأخیر و عدم 


55 
عنصر اعظم و اشرف ابت هعاب اوج و فم عقل أوّل داراى دو جهت است: 
یکی امکان ذاتی» و دیگری وجوب غیری. عقل دوّم از جهت وجوب و کمال غيري عقل اول صادر می‌گردد و 
بالاخره عقل po‏ نيز منشأ صدور عقل سوّم است تا برسد به عقل دهم که آن را عقل فتال ؟ گویند. (فرهنكك 
معارف اسلامی: دکتر سيّد جعفر سجادی. شرکت مولفان و مترجمان ايران: جاب دوم تهران ۱۳۶۶: 
۱۳۳۳/۲ 
لیکن صحت اين تقسیم از سوى حکمای جدید. oe‏ نشده است» به‌عنوان مثال» علامه طباطبا نی در 
بدابة الحكمة (مرحلة ۱۲ فصل ae eae a (VV‏ اد فتبيّن Of‏ هناک عقولا Ab pb‏ 
bes‏ و إن لم يكن طريقٌ إلى احصاء عددها . . 

TOF طبقات اعلام الشيعه. احياء الداثر من القرن العاشرء شيخ آقا بزرگ تهرانى؛‎ .١ 

۲. مجالس المؤمنين» ۲۳۱/۲. 


پنجاه و چهار | تحنةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


تیک 
و نيز میرزا حسن حسینی فسائی در OLS‏ فارسنامة ناصرى با خامة مدح. چهره اين 
بزرگمرد را چنین به تصوير آورده است: 
حضرت مغفرت مآب؛ جنت ایاب» استاد بشر» عقل حادىعشرء امير غياثالدّين منصوره 
خلف صدق المستفرق فى بحار رحمة الله الاحد الصمده سيّد امير صدرالّین محمّد دشتکی 
شیرازی نرّراله مضجقه جد اعلای نگارندة فارسنامة ناصرى است ۲ 


برخورد با شرایط سیاسی و درک موقعیت 

با توجه به وضعیت سیاسی -اجتماعی ايران در قرون نهم و دهم درمی‌يابیم که 
غياثالدين منصور در عصری زندگی می‌کرد که از لحاظ سیاسی یکی از بحرانی‌ترین 
دوره‌های تاربخى ایران بوده است. در زمان خود حکومت تيموريان سنی مذهب را 
دیده بود و به همین سبب» عنصر تقیه در آثار دورةُ جوانی او ظهوری واضح دارد. لیکن 
روی کارآمدن دولت شیعی مذهب Wh pine‏ در بدو pal‏ برای غیاث‌الدّین منصور که 
شیعه‌ای معتقد بود» بستری مناسب را فراهم ساخت تابه نشر معارف الهی شيعه پردازد. 
از همین رو در آثار متأخر وی تقیه رنگ باخته و جای خود را به بیانی روشن از تعالیم 


خاندان عصمت و طهارت طب داده است. 


ورود به دربار صفوی 

اژلین و مهمترین استراتژی هر حکومتی پس از تشکیل آن؛ ایجاد نوعی وحدت 
فکری در ميان مردم و همسو كردن افکار عمومی با خواسته‌های دولت خويش است. 
دولت صفوی نیز از این قاعده مستثنی نبود. لذا يس از آنکه از سوی شاه اسماعیل اول 
مذهب شیعه اثنی‌عشری به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد؛ لازم بود که دولت 
به‌سرعت به اشاعه عقاید شیعی پردازد و برای تقویت Age y‏ مذهبی خود ناچار بود که 
دست نیاز به سوی علمای بزرگ و صاحب نظر دراز LS‏ به این منظور مقام صدارت را 
که در دوران تیموری وجود داشت به شکلی نو مبدل کرده و متصدی این مقام را 


.۲۹۶ /۱ خلاصة التواريخ. میرفاضی احمد قمی حسینی؛‎ .١ 
۱۱۴۱/۲ فارسنامه ناصری»‎ .۲ 


غیاث الدّين منصور دشتکی / پنجاه و ينح 


صدرالشريعة خواندند. بدین ترتیب که صدر برگزیده سیاسی شاه بود و شاهان صفوی 
از اين مقام برای نظارت بر طبقات روحانی استفاده می‌کردند. از آنجا که از دیدگاه دولت 
صفوی باور به مذهب رسمی, معادل بود با وفاداری به دولت» ريشه‌کنی عقاید مخالف 
نيز ضروری به نظر می‌رسید و اين آمر نيز قسمتی از وظایف صدر بود.! 

به هر حال صدر در دستگاه صفوی از قدرت زیادی برخوردار بوده و به‌عنوان 
قاضی القضاة مملکت ریاست همه امور» نهادها و سازمانهای مذهبی, اطلاع بر تعمیر 
بقاع و خيرات» توجه به زراعت و رسیدگی به موقوفات از جمله وظایف دارندة این 
منصب به‌شمار می‌رفت و از جانب او در شهرها نماینده‌هایی با عنوان شیخ‌الاسلام برای 
حل و فصل امور شرعی و مراقبت در حسن اجرای احکام شرعی گماشته مى شد. ' 

اوّلین بركزيدةٌ سياسى شاه اسماعيل كه مقام صدارت به او اعطا شد» ميرجلال الدين 
است Goll‏ بود. ميان او که با نوشتن شرحى بر تهذيب الاصول علامه ge‏ شهرتى كسب 
كرده بود و غياثالدّين منصوركه حكيمى عميق بود. بحثهایی درگرفت. شاه اسماعیل؛ 
به تشويق وزيرش میرزا شاه حسين كه مردى دانش دوست بود كوشيد تا غياثالدّين را 
در صدارت با جلالالدّين شريك گرداند لکن بر اين امر موفق نشد." 

پس از فوت شاه در سال ٩۳۰‏ ه فرزند دهسالهاش بهادر خان» شاه طهماسب بر 
كرسى سلطنت نشست و مجدداً غياثالدّين منصور به منظور مشاركت در مقام صدارت 
به دربار تبريز دعوت شد. وى ابتدا دعوت را پذیرفت» ولى يس از آنکه از نزدیک با 
ميرجلالالدّين استرآبادی برخورد کرد نتوانست دیدگاههای وی را تحمل کند و به 
شیراز بازگشت. یکی از شعرای مدعو دربار صفوی موسوم به خلیل منجم در آن هنگام؛ 
خطاب به غياثالذين منصور چنین سروده است. 

ای مير به القاب مقیّد رفتی ننوشته تو را خلیفه آبجد رفتی 
تعظیم تو آخر نه جو اول کردند افسوس که تیک آمدی و بد رفتی ' 

UI‏ از آنجا که دولت صفوى در بى اجراى سياست خود وكسب وجهۀ مذهبى» خود 
را ناگزیر به دعوت علما به دربار می‌دید. دار العلم شیراز و در رأس حوزه علميه آن؛ 
۱. ابران عصر صفوى» راجر سیوری» ۲۷. ۲ تاریخ ادییات در sala)‏ ذبيحالله صفاء ۵/ AVY‏ 


۳ روضات الحنات» ۲/ ۰۲۱۲ 
۴ تاريخ ادبيات ایران» ذبيحالله صفاء ۵/ ۳۴. و خلاصة ge lal‏ احمد قمی: ۲۹۷. 


پنجاه و شش | Mikes‏ لغتى فى تفسير سورة هل أتى 


غیاث‌الذین منصور بسیار مورد توجه شاه بود و وی در اين زمان پس از پدرش سيّد سند 
و جلال الذين دوانی که هر دو از دنيا رفته بودند, استاد مطلق اين حوزه محسوب 
می‌شد. لذا شاه در دعوت او به دربار اصرار فراوان داشت. 
سرانجام در سال ٩۳۶‏ ه مجدداً از سوی شاه طهماسب که تقریباً شانزده ساله شده 
بود به دربار دعوت شد تا اين بار مستقلاً مقام صدارت را عهده‌دار باشد. غیاث‌الدّین 
منصور نيز این سمت را پذیرفت و تا سال ٩۳۸‏ هبه مدت ۲ سال متصدی این مقام بود.۱ 
يس از گذشت چند سال اين تجربةٌ موفق دولت و نيز مسائل و مقاصد سیاسی دیگر 
سبب شد که علمای شیعه عرب زبان در مناطق شيعه نشین مانند: لبنان و جبل عامل نيز 
مورد توجه قرار گیرند. حوزه‌های لبنان و نجف سالها مرکز تشيع بوده و فرهنگ شیعی 
در آنجا غنای کاملی يافته بود. 
به گزارش احسن التواریخ: 
Hat. E E eye‏ ثنى عشرى اطلاعی 
نداشتند زيراكه از کتب فقه اماميه چیزی در ميان نبود و تنها جلد اول از کتاب قواعد الاسلام؛ 
از جمله تصانيف سلطان العلماء المتبحرين حلی؛ در دست بود که شريعت پناه» قاضى نصرالله 
زیتونی داشت و از روى OT‏ تعليم و تعلم مسايل دینی می‌نمودند ...۲ 
به لحاظ اینکه» دولت صفوی» تقوبت فقه و فقاهت شيعى را یکی از اهداف خود 
برمی‌شمرد و این امر با ظاهرسازی و ظاهرگرائی شاهان صفوی و قشون قزلباش نیز 
تطبیق كامل داشت. فقهای شيعه جبل عامل و نجف نيز در شمار مدعوين دربار قرار 
as‏ 
شاه طهماسب با ارسال صله برای مجتهدین بزرگی چون شيخ على SS‏ (محفق 
(SS‏ و شيخ ابراهيم قطيفى ايشان را به ایران دعوت كرد. شب شيخ ابراهیم بنا بر وظیفه‌ای 
كه تشخیص داده بود» صله را رد كرد وكفت: حاجتى به آن ندارم. اما شيخ على كركى 


ضمن قبول صله در اعتراض ba‏ شيخ ابراهیم گفت: 
us‏ سی امام؛ يا حرام مرتکب شده‌ای يا مکروه. امام حسن BE‏ 
جوائز معاويه را قبول کرد» نه تو بالاتر از اما هستى و نه اين سلطان بدتر از معاويه." 


در هر wl‏ در سال ۸ ه. شيخ على بن عبدالعال کرکی عاملی از عراق به تبريز 


۶١ روملو‎ Se احسن التواريج»؛ حسن‎ JY .۱۷ ش شیراز» رحمت‌اله مهران‎ OS yy. A 
YO /\ روضات الجّات» محمّدباقر موسوی خوانساری,‎ .۳ 


غياث الدّين منصرر دشتکی / پنجاه و هفت 


اوامر و نواهی» فرمان شيخ بر فرمان شاه مقدم است. 
صادق اللا آمده است: 
در یک درجه است. پس هر که سخالفت خاتم السجتهدین» وارث علوم سیدالمرسلین» 
ناثب‌الائمةالمعصومین؛ لازال کاسمه العلی Ge‏ اليا گند و در مقام متابعت نباشد» بی‌شائبه 
ملعون و مردود و از اين آستان ملک آشيان مطرود است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه 
مؤاخذه خواهد شد. 
که طهماسب بن شاه اسماعيل الصفوى» الموسوى. ' 
علماى رفيع المكان اقطار و امصار» روى عجز بر آستانة علومش نهاده به استفادة علوم از 
مقتبسات انوار مشكوة فيض آثارش سرافرازند ... مقرر فرموديم که سادات عظام و اکابر و 
دانسته» در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانیده» آنجه امر نماید» بدان مأمور» و آنچه 
نهی نمايد» بدان منهی بوده» هركس را از متصدیان امور شرعیه ممالکك محروسه و عسکر 
منصوره عزل نماید؛ معزول و هر که را نصب نمايد» منصوب داشته» خود را در عزل و نصب 
با توجه به اينكه محقق کرکی» ایرانی الاصل نبوده و با وضعیت سیاسی و اجتماعی 
داخل ایران چندان آشنائی نداشت» طبیعی بود که فرصت طلبان ul pew‏ مشاور اطراف 
اپشان را بگیرند و با استفاده از قدرت سپاه قزلباش و نیز قدرت ظاهری فوق‌العاده‌ای که 
از جاتب شاه به وی تفویض شده بوده دست به اعمالی بزنند که قبلا حکم اباحة آن را 
گرفته بودند و هر مخالفتی را مساوی با شرك دانسته» با لعن و طعن به تسویه حسابهای 
شخصی مبادرت ورزند. 
از جمله اولین فرمانهای شيخ على کرکی اين بود که در هر شهر و قریه‌ای امامی را 
بگمارند تا با مردم تماز مخ اند و شرايع دين را به آنان بياموزد. وذريى آن علمای 


.۳۶۳ /۳ محمّدباقر موسوی خوانساری,‎ WOM روضات‎ .١ 
.۳۶۴/۴ همان‎ ۲ 


پنجاه و هشت / تحنةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


مخالف از شهرها اخراج شدند." و بدین ترتیب بازار تهمت بی دینی» تسنن» مخالف 
بودن و پاییند شریعت نبودن متوجه بسیاری از علما و فضلا شد و حتی افرادی همچون 
مولی حسین اردبيلى الهى که اولین کسی بود که در بیان احکام و دیدگاههای شيعه به زبان 
فارسی قلم زده و در مناقب اهل بيت و امه اثنى عشريه صاحب رساله بوده و علاوه بر 
آن شرحی مبسوط بر نهجالبلاغه دارد؛ به تهمت تسنن متهم كشت " کار شایعه و تهمت 
چندان رواج يافت که در مواردی منجر به قتل علمای مخالف گشت. چنانکه در هرات 
عالمان و دانشمندانی چون احمد بن یحیی‌بن سعدالدّين تفتازانی (فرزند مسعود بن عمر 
تفتازانى» امير نظامالدّين عبدالقادر سهندی» سیّد غياث الدّين محمّد بن يوسف رازی؛ 
قاضى صدرالدّين محمّد امامى و ديكران كشته شدند و حتى امير جمالالدّين محدث 
دشتكى با وجودى كه مردم را به متابعت اهل بيت ترغيب مىكرد در معرض قتل قرار 
كرفت.” 

كرجه اين اوضاع آشفته تنها منحصر به زمان صدارت محقق كركى نبود بلكه پیش از 
او نيز سابقه داشت. 


انزوای سیاسی و انتحال آثار 

سرانجام شعله آتش افروختة حسادت و سعایت» دامنگیر صاحبان منصب صدارت 
نیز گشت و على رغم اينكه محقق کرکی در بدو امر» به منظور مشارکت با غيا ثالدّين در 
مقام صدارت به دربار خوانده شد. لیکن با اعطای فرمان شاه به وی: که هر که را او 
نصب كند؛ منصوب است و هر که را عزل LS‏ معزول است و در اين عزل و نصب به 
سندی دیگر احتیاج نیست. طبیعتاً از قدرت اجرائی بیش از قدرت غیاث‌الدّین بهره‌مند 
شد. اما اين امر در ابتدا نتوانست بر دامن حکیمی فرزانه چون غیاث‌الدّین منصور و 
فقیهی وارسته چون محقق کرکی گرد کدورت بشاند و در ابتدا بين اين دو عالم 
جلیل القدر روابط خوبی برقرار بود و قرار گذاشتند از محضر یکدیگر استفاده كنند» یک 
هفته محقق کرکی شرح تجربد فوشچی را نزد غيا ثالدّين بخواند و dade‏ دیگر» غیاث‌الدّین» 


۱. روضات الحّات. محمّدباقر موسوی خوانساری؛ ص ۳۶۱ 
۲ همان ۳۱۹/۲ و ۲۲۰ ۳ همان ۳۴۲/۱ 


غیاث الدّين منصور دشتکی / پنجاه و نه 


کتاب قواعد علامه حلّى را نزد محقق کرکی بیاموزد. اين روابط سنجیده می‌توانست از 
طریق پیوند دو فرهنگ شیعی داخل و خارج ايران و قرابت عقل و نقل در تبيين تبیین اصول و 
فروع مذهب شیعه. ثمرات با ارزشی را يديد ا رار EE‏ 
آن» یک نسل بعد» در وجود ديكر مفاخر شيعه همجون شيخ بهائى و ميرداماد تبلور 
اما افسوس که تنها مدتى بر اين منوال گذشت و سرانجام مفسدان سخن چینی کردند 
و ما بين اين دو بزركوار را به هم زدند." و در نزد شيخ سعايت وى كردند که به مذهب 
فلاسفه رغبت تام دارد و مقید به احکام و عبادات شرعی نیست. 
قاضی نورالله شوشتری در اين مورد می‌گوید: 
حکایاتی که در باب عدم تقيد حضرت مير به احکام شرع اقدس مذکور می‌شد» وسيلة نقار 
خاطر شریف جناب شيخ بزرگوار شد و بعضی از مفسدان در مقام افساد درآمده؛ مبانی نزاع 
استحکام تمام يافت." 
سرانجام اين اختلاف در یک مورد با بيدا شدن بهانه‌ای بروز تام يافت. یکی از 
فرمانهایی که محقق کرکی به سراسر مملکت ابلاغ کرد تغییر قبل مساجد و محرابها از 
جنوب غربی به جنوب بود. البته مسأل تعيين قبله امری است كاملاً موضوعی و 
کارشناسانه و به‌طور مستقیم ربطی به شناخت احکام شرعیه که تخصص محقق کرکی 
بود نداش شت. از طرف دیگر» مساجد قدیمی ايران که توسط معماران متخصص بنا شده 
بود همه مبتنى برمبانى علمى و رياضى و نجومى بوده که فرمان فوق مستلزم خرابى 
بسيارى از آنها می‌گشت. روزى در مجلس شاه بحث تغيير قبله مطرح شد. غیاث‌الدین 
كه خود در منصب صدارت دينى بود و خود را مسئول می‌دانست گفت: 
تغییر مساجد بر وجه صحت» بی‌رسم داثره هندسی و دانستن بعضی از مسائل هيئت و 
هندسه صورت نبندد و شيخ را بر آن اطلاعی نیست. 
غياثالدّين شد و اين آيه را تلاوت کرد: ۱ 
ول الشَهاءُ ی التاس ما وم عَنْ وِبلتِهِم التي كاثوا Te‏ 
۱ فارسنامه ناصری» فسائی ۳۹/۱ حوادث سال AYA‏ 
۲. همان. و پر فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفریه» عباس قمی» ۶۶۸ 


۳ محالی المومنین» ۰۲۳۱/۲ 
۴ بقره؛ als‏ ۱۴۲ (به زودی مردمان بى خرد خواهند كفت که جه چیز آنها را از قبله‌ای که بر آن بودند برگردانید). 


شصت | تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


و در ضمن آن» با کنایه غياثالدّين منصور را به جهل و سفاهت موصوف ساخت. اين 
خبر به غیاث‌الدین رسید و در جواب شيخ اين آيه را نوشت: 
355d‏ انیت الذين آوتوا الکناب J‏ آية ما تبعُوا لك و و مانت ابع قبلتهم و نا بعشهم 
بتابع قبلة بعض و ین C251‏ أهواءهم من بعد ما Bal‏ ين العلم إنْكَ ]3 Sl‏ لطالمین4 ١‏ 
در اين اختلاف» شاه نيز به حمایت از محقق کرکی برآمد و در نتيجه غياثالدّين 
منصور در سال ٩۳۸‏ ه. در سن ۷۲ سالگی از مقام صدارت استعفا داد و با آزردگی ples‏ 
تبریز را ترك و به شیراز بازگشت و تا پایان عمر تنها به تأليف و تدربس و تربیت شاگرد در 
تداوم اختلاف غیاث‌الّین با دستگاه حکومت و جریان فکری حاکم باعث انزوای 
هر جه بیشتر وی شد. و حتی بعد از اوگریبان حوزهُ عقلی و فلسفی شیراز راگرفت. خود 
نيز دیگر ples‏ و گرایشی به دستگاه صفويه نشان نداد و حتی از دو فرزندش» 
صدرالدّين محمّد را که فهیم‌تر بود و به علوم عقلی كرايش داشت» می‌نواخت. ولی 
شرف الدّين على را به‌علت نزدیکی به دستگاه مورد انتقاد قرار می‌داد. و در وصف او 
هر کجا بی‌هنری هست بدو مىبخشند ١‏ بيشتر زآنسچه ز ایام تمنا دارو" 
کناره‌گیری غياث الذّين از سياست و درباره خشم شاه را برانگیخت و اين خشم 
متوجه فرزندش صدرالدین محمد انی نیز گشت تا جائی که : تصمیم به قتل او گرفت و 
سبب شد تا وی در سال ۱ ه. مدرسه منصوریه شیراز را ترک کرده و به گیلان بگریزد 
و به خان احمد SUS‏ يناه آورد. اکثر دانشمندان خاندان دشتکی نيز جلای وطن کرده به 
حجاز و هند رفتند. بسیاری از شاگردان غیاث‌الذین نيز مورد بی‌مهری و تهمت تسنن و 
اختلافی که بين غياث الدّين و دولت صفوی ایجاد شده cay‏ باعث شد که حتی US‏ 
نيز کمتر به نسخه‌برداری از آثار وی همّت گمارند. زيرا نه از لحاظ سیاسی صلاح بود و 


۱ بقره: : ۵ (اگر همه نشانه‌ها را برای اهل کتاب بیاوری از قبله نو تبعیت نخواهند کرد و تو نيز تابع قبله آنان 
نیستی و بعضی از آنان نیز تاع قبل بعض دیگر نخواهند بود و اگر بعد از آنچه از علم به تو رسیده از هوای 
ايشان تبعیت کنی؛ . همانا از ستمکاران خواهی بود.) 

۲ فارسنامة ناصری» حوادث سال ATA‏ ۳۹۱/۱ ۳ همان ۱۱۴۱/۲ 


غياث الدّين منصور دشتكى / شصت و یک 


نه از نظر اقتصادى مقرو به صرفه! بدين سان آثار غياث الذين كمياب وكّاه منحصر 
به‌فرد ماند. اين امر به حدّی بود كه یک نسل پس از غياثالدّين كسانى بتوانند به سرقت 
ملامیر زاجان شیرازی در کل منکر تألیفات وی شده‌اند. و قطعاً به همین دليل است که 
قاضی نورالله شوشتری پس از برشمردن آثار غياثالدّين و اعلام اينكه اکثر آبها را خود 
ديده و مطالعه کرده است می‌گوید: 
غرض از تفصیل تصانیف مير و اظهار تشرف به مطالعة اکثر آن؛ رد بر کلام بعضی از 
افاضل عصر است مثل ابوالحسن کاشی و ملامیرزاجان شیرازی أ که مصنفات حضرت مير را 
كه اكثر بهواسطةٌ نفاست متداول نشده است و به دست هر که می‌افتد به آن نت می‌کند - 
به دست آورده؛ سخنان خوب را از آنجا می‌دزدند و جهت پی غلط كردن می‌گویند که از 
تصنيفات مير غياثالدّين منصور غیرنامی نیست و بعضی کتب که در مصنفات متداولهُ خود نام 
آن را مذكور ساخته است» وجود خارجی نيافتهاند. و اگر احیاناً یکی از آن کتب به دست 
طالب علمی افتد و از دزدی ایشان مطلع شود؛ دعوی توارد می‌کنند. از حضرت استاد محقق 
عبدالواحد بن على شوشترى (روح الله روخه) شنیده شد که می‌فرمودند که ملا ابرالحسن شش 
دليل از جمله ادله‌ای را که در رسالة اثبات واجب ذکر کرده و آنها را از جمله خواص فکر 
خود شمرده؛ از شرح هیا کل حضرت مير انتحال نموده است و در ایامی که به التماس بعضی از 
اعزه» ردى بر رسال او می‌نوشتم و اظهار سرقت و انتحال او کردم آن رساله را متروك 
ساخته» Whey‏ دیگری تألیف نمود؛ اگر چه آن نیز خالی از سرقت و انتحال يك 
گمنام ماندن اين حكيم فرزانه در ميان صفحات تاربخ و فرسودگی آثار گرانقدر و 
ارزشمندش که در وافع دستمايةٌ حکمت متعالیه صدرالمتآلهین را فراهم ساخت. ظلمی 
بود که شرایط سیاسی حکومت شيعه نام صفوی بر شیعه‌ای بحق از آل على روا 
داشت. و این در حالی است که صدرالمتألهین از او چنین ياد می‌کند: 
الذی هو Be‏ ابیه المقدس؛ She‏ اعاظم السادات و العلماء؛ المنصور المؤيّدُ من عالم 
الملکوت:۳ 
چنین احترامی از ملاصدرا جز دربارۂ استادانی چون شيخ بهائى و میرداماد سابقه 
نداشته است. و اين ناشی از شناخت او از غياثالدّين منصور و شناخت بی‌مهری‌ها و 
۱. ملا حبيبالله باغنُوى معروف به میرزا جان شیرازی (م. ۵ از شاگردان معروف جمال الذين محمرد 
شيرازى و همدرس با مقدس اردبيلى بوده است. وی آثار متعددى در منطق. اصول, کلام حكمت و طب از 


خود برجا گذاشته است. ؟. مجالس المزمنین؛ ۲/ TTY‏ 
۳ الاسفار الارحت ۶/ ۸۶ 


شصت و دو / تحفةالفتی فى نفسير سورة هل أتى 


جهالت‌هایی بود كه روح این حکیم فرزانه را می‌آزرد و صدرالمتألهین نیز خود اين 
بی‌مهری‌ها را تجربه کرده بود. 
صاحب حیب السبر دربارةٌ او می‌گوید: 
او حالا [قبل از حوادث سال ]٩۳۰‏ به وفور علم و دانش در اطراف و اکناف عالم به‌غایت 
مشهور است و مهارتش در فنون حکمی و ریاضی ضرب‌المثل علمای نزديكك و دور؛ و در 
مدرسة پدر بزرگوار خويش به آفادت مشفول است. ' 
اين ظلم تنها به گمنام ساختن او و اندراس آثارش ختم نشد بلکه ظلم Soy‏ را برخی 
تاريخ نكاران بر این حکیم فقيد روا داشتند. یک جا او و پدرش را مشکوک الاعتقاد به 
مراسم مذهب جعفری معرفىكردهاند»' و جاى دیگر با كمال وقاحت. به لوث كردن 
جريان انزواى سياسى او می‌پردازند. صاحب خلاصة التواربخ در گزارش اواخر عمر 
غياثالدّين با لحنى آميخته با تمسخر و استهزاء از وسواس و ترس اين حكيم از بيمارى 
سفليس سخن می‌گوید واين وسواس را عامل انزواى او معرفى می‌کند. 
مير از مرض تشک به‌غایت محترز بوده جنانجه از جميع مردم محترز و متنفر می‌شد و 
دست به دست هیچ فردی از افراد انسانی نمی‌رسانید به ملاحظة SGT‏ مبادا تشكك داشته باشد. 
و در وصف او چنین سروده‌اند: 
of‏ مير که پوشیده ز وسواس لباس وز آتشکش مدام بیم است و هراس 
وسواس نداشت دست از دامن او هر چند که او بشست دست از وسواس ۳ 


شاگردان cp MOLE‏ منصور 

پیش از اين بیان شد که غياثالدّين منصور يس از آنکه در سن ۷۲ سالگی از مقام 
صدارت استعفا نمود» به شیراز بازگشت و تا پایان عمر به تألیف» تدریس و تربیت شاگرد 
در مدرسة منصوریه پرداخت. لیکن اختلاف وی با دستگاه حکومت سبب انزوای 
روزافزود وی» جلای وطن و هجرت دانشمندان خاندان دشتکی و مورد اتهام قرار گرفتن 
شاگردان وی گشت. 


۳ ۶۰۲ ۴ یب السره خراندمیر»‎ .١ 

۲. روضات الجنات. ج ۰۷ ص ۱۷۷. استفاد من بعض التواریخ المعتبرة Sl‏ صاحب العنوان (غیاث‌الدین منصور 
دشتکی) كان من جملة وزراء السلطان حسین میرزا بایفری التیمرری و من بعضها الآخر انه مشکرک الاعتتاد 
على مراسم المذهب الجعنری مثل والده الامیر صد رالکبیر .... 

vay خلاصة اشوار ین احمد قمی.‎ AM 


غياث الدّین منصور دشتکی / شصت و سه 


اینک از ميان شاگردان وی؛ به ذکر نام تعدادی که از همه مشهورتر بودند بسنده 
می‌کنیم: 

۱. شرف‌الدّین على فرزند ارشد غیاث‌الدّین منصور. كرجه وی به اندازه برادرش 
صدرالدّين محمّد به علوم عقلی و نقلی كرايش چندانی نداشت و هیچ اثر علمی نیز از 
خود بر جای نگذاشت. لیکن به‌عنوان فرزند ارشد تحت تعلیم يدر بود و غياثالذّين 
OLS‏ مقالات العارفين و کتابی در تصوف و اخلاق را به اسم وی نگاشته 

۲. امير صدرالدّین محمّد (صدرالدّین ثانی) فرزند دوّم غياثالدّين منصور. وى كه با 
de‏ بزرگوارش همنام بود همانند او به علوم عقلی كرايش داشت و از همین رو بسیار 
مورد توجّه يدر قرارگرفت. 

۳. مولانا مصلح الذين لاری. وی که سرآمد شاگردان امير غیاث‌الدّین می‌باشد» در 
شیراز به تکمیل معلومات و کسب فضایل پرداخت و سپس به هندوستان عزيمت کرد و 
به خدمت پادشاه آن سرزمین درآمده و از طرف پادشاه Gals‏ به صدر گردید. آنگاه به 
حجاز و عراق و ترکیه رفت و از سوی سلیمان خان» قیصر روم» مورد احترام فراوان قرار 
كرفت و به تدريس در آن سرزمین تشویق شد. سپس از اسلامبول به بغداد رفت و در 
آنجا مصاحب اسکندر پاشاء بیگلربیگی عراق بود و در همین ایام تاريخ آل عشان را 
به رشتهٌ تحرير درآورد و در بى آن به تألیف كتب دیگری همچون: حاشیه بر حاشية علامه 
دوانی؛ حاشیه بر شرح جامی؛ شرح فارسی هیشت قوشجى؛ حاشیه بر الوار التنزيل و... (مجموعاً 
۲ تألیف) پرداخت. وى در سال ۹۸۱ ه(يا 9410/4 ه) در بغداد درگذشت.؟ 

۴ جمالالدّين محمود شیرازی. یکی ديكر از چهره‌های بارز در ميان شاگردان 
op Mle‏ منصور که به‌طور قطع در حدود سال (۹۶۰ تا ۹۶۵) ریاست حوزه فلسفی 
شیراز را برعهده داشته است. Glade‏ او را شاگرد علامه دوانی می‌دانند در اين صورت 
وى در زمان مرگ دوانی (سال ٩۰۸‏ ه) بسیار جوان بود و لذا بیشتر تتلمذ او نزد 
op MLE‏ منصور بوده است. وی در طول سالهای ٩۴۸‏ تا ۹۶۰ هدر تبریز اقامت داشته 


بای به شیراز بازمی‌گردد. در اين بازگشت عله‌ای در دروازهُ اصفهان به او و 


.۱۲۲ /۳ طراین الحقاین. معصرم شیرازی (معصوم علیشاه)‎ .١ 
FTO بزرگان شیرازه‎ ۲ 


شصت و چهار ينارت فی تضیر سور هل A‏ 


خانواده‌اش حمله کرده؛ داماد او را کشتند و اموال او را همراه با کتب و یادداشت‌هایش: 
غارت کردند. ! شاید به همین دلیل است که آثار زبادی از او باقی نمانده است. از جمله 
آثار او می‌توان به شرح بر اثبا تالواجب دوانی؛ قدم و حدوث اجسام؛ حاشبه برشرح قدیم دوانی 
اشاره کرد. 

۵. تقی الدّين ابوالخیر محمّد بن محمّد الفارسی.۲ وى که در زمره شاگردان ب نام 
غات الد ن متصور می‌باشد احتمالا از تدریس صدرالدّین کیبر نیز بهره جسته است. 
زیرا در کتاب صحيفه اللور خود از صدرالذین کبیر با لقب الاستاذ ياد می‌کند. تألیفات وی 
عبارتند از: صحيفة النور کتابی حجیم در انواع حکمت؛ تهذیب الاصول در علم ریاضیات و 
تحلیل اصول هندسی اقلیدس؛ بستان الادب در انواع علوم ادبی؛ طليعة العلوم که مختصر 
OLS‏ صحيفة الور می‌باشد؛ الموضوعات؛ مفتاح السعادة؛ حل التقوبم که در سال ٩۳۸‏ هبه 
تألیف درآمده و مولف OT‏ را به استادش غیات‌الدّین تقدیم کرده و صاحب کشت الظنون 
نيز از اين کتاب» بسیار اقتباس نموده است؛ رساله‌ای در علم اسطرلاب؛ اسامی العلوم و 
اصطلاحانها. كناب اخير بعد از وفات علامه خَفْرى در سال ۹۵۷ بهتحرير درآمده است» 
زبرا مؤلف در آغاز متذكر شرح حال علامه خفرى شده است. فهرست اجمالى عناوين و 
مباحث اين كتاب حجيم و پرارزش از اين قرار است: فضيلت علم و حكمت و فوائد آن؛ 
آداب تعليم و تعلم؛ شمداى دربارهُ اخلاق كريمه؛ تهجدهاى فردى و معارف الهى. سپس 
به بیان اسامی علوم و فروع هر یک و انواع و اقسام آنها پرداخته و مصطلاحات هر علم 
اعم از فلسفه؛ کلام؛ اصول؛ رباضیات (شامل: حساب. هیئت» هندسه)؛ نجوم؛ جغرافیا؛ 
معانی و بیان و بدیع را جداگانه شرح می‌دهد. بس از ذکر فروع علم فلسفه و انواع آن 
یعتی فلسفة نظری» فلسفهُ عملى» فلسفهٌ الهى و فلسفهٌ طبیعی شرح کامل آذ‌را به 
صحيفة الور ارجاع داده است و يس از آنكه از علوم قرآن و انواع آن مانند ناسخ و منسوخ» 
تأوبل و تنزيل و غیره ياد می‌کنده متذکر می شود که اولین کسی که دربارة اين علوم سخن 
راند. کلام الله الناطق» اميرالمؤمنين؛ على BB‏ بودند. 

۶ وجیه‌الاین سلیمان القاری الفارسی. وی ناسخ یکی از نسخه‌های تفسیر تحفة الفتی 
فی تفسير هل أتى و یکی از اساتید ابوالقاسم بن ابی‌حامد بن نصرالبیان کازرونی ملف 


۶۷ ۷ ۲۵/۱۵۱۹۰۱۱۲ bagi ۲ OF فردوس؛ علاء‌الملک شوشتری:‎ .١ 


OLS‏ مشهور سل السموات می‌باشد که در سالهای ۹۷۰ الى ۹٩۰‏ ه از مراجع ديار عراق 
عجم و خراسان بوده اش 

۷ شيخ شهاب‌الدّین على دانیالی فسوی البرازی الجهرمى. وى شاگرد محقق دوانی 
و امیر غياثالدّين بوده است. جدش ركن الدّين دانبال از مشایخ صوفیه می‌باشد. و خود 
نیز شاعری صوفی مشرب است. وی در شهرستان جهرم متوطن بوده و کتابی به رشتة 
تحریر درمی آورد موسوم به جواهر الادراج و زواهر الابراج مشتمل بر ۴۷ حديث صحیح از 
ائمهُ طاهرين ا و اين احادیث را با حديث محبت آل نبی پایان داده و سپس به شرح 
فارسی احادیث پرداخته است. ۲ 

۸ امير ابوالفتح شریفی. شرحی بر آداب البحث قاضى عضدالدّین ابجی (م. ۷۵۶) دارد و 
در این شرح از حاشيةٌ استادش غیاث‌الدّین بر اين OLS‏ مطالبی را نقل م ىكند. " 

٩‏ فخرالاین محمّد بن حسين حسینی استرآبادی. وی تألیفات متعددی در علوم 
Lie‏ داشته که بر اکثر نسخ آنها با عنوان Slow‏ امضاء نموده است. لازم به ذكر است که 
وی معاصر با شهيد انی بوده و غير از فخرالدین احمد سمّاکی, poles‏ محقق داماد 
(م. ۰ ه) می‌باشد. از تألیفات وی می‌توان به Mla,‏ اثباتالله اشاره کرد که حاشية 
اوست بر بخش الهیات شرح جديد فوشجى بر التجرید که در سال ٩۴۱‏ ه. نگاشته شده 
است. و نيز آداب المناظره و MAN‏ السماكية. OLS‏ اخیر شامل سه مسأله فقهی و فروع آن 
است وی اين مسائل را برای شيخ زین‌الذین (شهید انی (م. ۹۶۶ ه ) ارسال داشته و 
شيخ به اين سؤالات پاسخ داده است. اين پاسخها به نام جوابات السائل الفخربة موسوم 
مى باشد. ؟ همان‌طور که حواشى او بر تجريد به حواشى فخريه معروف است. 

.٠‏ كمالالدّين حسين بن شرف الدّين عبدالحق اردبيلى» متخلص به الهى و متوفاى 
۰ ه می‌باشد. از شاگردان علامه دوانى و غياثالدّين منصور بوده و صاحب دبوان 
الهى ارد بيلى؛ منهج الفصاحة فى شرح تهج البلاغه و تاج المناقب» اثمه اثنىعشر و ۱۲ اثر دیگر. در 
جوانی از اصحاب سلطان حيدر صفوى. نبیر شيخ صفى الدّين اردبيلى بوده و از جانب 
وی مأمور به ارشاد در شیراز شده Peal‏ در علوم عقلى و نقلى متبخر بود و تشيع خود 
.١‏ الذربعة, ۰۲۲۱/۱۲ ۲ همان ۵/ ۲۶۰. 


۳ همان ۶/ ٩‏ ۴ هم ۱ ۱۹۹ ۲ ۰۸۶ 
د همان 4/ AY‏ 


شصت و شش / تحفةالنتى فى تفسیر سورة هل أنى 


را در زمان شاه اسماعیل ظاهر کرد. 

.١‏ شيخ احمد جمال الدین خلخالی. شاعر و صاحب دبوان فائى خلخالی. در شیراز از 
كلاس درس غياثالدذين منصور بهره گرفته آنگاه پس از انجام حج BLE‏ خدا به قزوین 
عزیمت کرده و در UF‏ شهر ساکن و به تدریس اشتفال یافت و در سال ۵ & بدرود 

۲. ميرقوام opal‏ شيرازى. شاعر و صاحب دبوان فوامی شيرازى. علاوه بر آن 
رساله‌ای به زبان فارسی نگاشته است در صنعت سكوك و قاله جات و تاريخ قضاة فارس.۲ 

pate ۳‏ كاشانى. شاعر و صاحب ديوان» وی طلبه‌ای از اهل کاشان os‏ در پيشه 
خرده‌فروشی و صاحب طبعی نیک. با محتشم کاشانی نيز مهاجات داشته است و در 
سال ۹۸۷ ه در شهرستان يزد به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد. ۳ 

۴. شيخ نصرالییان انصاری. نیای ابوالقاسم کازرونی مؤلف سم السموات. ۴ 

۵. مولی محمد نصرالله معمائی ۵ 

۶ میرزا شرف جهان قزوینی (۹۶۱-۹۱۲). وى فرزند قاضی جهان و از سادات 
جلیل القدر شیراز بود که در خدمت غیاث‌الذین منصور درس خوانده ويس از مدت ۱۲ 
سال» شاگرد جمالالدّين محمود بود و در سفر و حضر او را همراهی کرده است. وى نیز 
با آنکه پدرش مدّتى مقام وزارت داشت. مورد بی‌مهری شاه و تهمت تسئن واقع شد ۶ 

۷. امير فتحالله شیرازی؛ مشهور به شاه فتحالله كبير جذ فتحالله قاضی شیرازی. وی 
از سادات شیراز و از شاگردان سرشناس غیاث‌الدّین منصور است و بعد از او؛ از محضر 
جمال‌الدین محمود شیرازی استفاده کرده و در Lam‏ فنون حکمت؛ هیئت» ریاضی» طب 
و علوم غريبه و دانش‌های ادبی» يكانهُ روزگار گردید. وى در سال 5ه . به امر اکبر 
شاه براساس زیج كوركانى به تغییر تاریخ قمری ناقص به شمسی کامل مبادرت ورزید و 


۱ الدریعت: ۲۰۳/٩‏ و ۸۴۸. ۲. همان ۰۸۹۱/۹ 

Vee fA همان‎ ۳ 

۴ محله معارف دورد سيزدهم؛ شماره ۲ مقالٌ اخلاق منصوری تصحیح عبداللّه نورانی؛ ٩۷‏ 
۵ همان. ۶ لاذريعة, 4 ۵۱۵ 

VF ۱۲۴ همان‎ ۷ 


VA‏ میرزا قاسم گنابادی. شاعر و متخلص به قاسمی در دوران شاه طهماسب صفوی 
(سالهای ٩۳۰‏ تا ۹۴۸ ه) و Cole‏ چندین مجموعة شعری است: شاهنامه (در دو 
کتاب)؛ شاهرخ نامه (۵۰۰۰ بیت)؛ لبلى و مجنون (در ۲۵۴۰ بيت)؟ خسرو و شیرین Meee)‏ 
بیت).۱ وی علوم و ریاضیات را از محضر غياثالدّين منصور بهره گرفت. 

٩‏ کمال‌الدّین حسين ضمیری اصفهانی. شاعر و poles‏ شاه طهماسب بوده و در 
دوران سلطان Mow‏ به سال ٩۷۳‏ ه فوت کرده است. در علوم ریاضی شاگرد 
غياثالدّين منصور بوده است.؟ 


طبقه‌بندی آثار و تألیفات 

کتب» تصانیف و تألیفات متعدد امیرغیاث‌الذین که بالغ بر ۶۰ اثر می‌باشد در اثبات 
تبحر و تفن وی برهانی است فاطع و حجتی واضح. 

پیش از این متذکر شدیم که مهمترین ویژگی شسخصیتی وی» جامعیت در علوم 
شناخته شده است. لذا اين انتظار كاملاً طبیعی می‌نماید که در هر شاخه از شاخه‌های 
علوم؛ تألیفی از وی به یادگار مانده باشد. نگارنده برآن شده است که با دسته‌بندی آثار 
این مژلف در چند شاخ مهم علمی؛ خواننده را در درک ویژگی شاخص وی يارى 
رساند. لازم به ذکر است تمامی اين آثار به صورت نسخه‌های خطی وگاه منحصر به‌فرد 
در کتابخانه‌های ايران و دیگر جاهاء بر زیر غبارى از غربت و گمنامی مکنون مانده‌اند." 


۸۶۶/٩: ۲۶۲/۷ الذریعت‎ ۱ 

۲. تذكرة تحفة سامی؛ تصحیح رکن الدین همانفرخ. انتشارات علمى؛ MWe‏ 

۳ در استخراح اسامی و عناوین کتب و نوشته‌های اين فیلسوف حکیم» کتب تراجم و فهارس متعددی مرجع 
رجوع بوده که برخی از آنها در ذیل نام برده شده‌اند. لیکن به منظور اجتناب از اطناب از ارجاع SESS‏ 
موارد خودداری شده و در پاورقی هر صفحه تنها به ذکر نام يك با دو منبع LEST‏ شده است. 

الذريعة الى تصائيف الثيعه شيخ آقابزرگ تهرانی. جلدهای متعدد 

- مجالس المؤمنين» قاضى نورالله شوشتری: ۲ /۲۳۲-۲۳۱. 

- فوائد الوضوئه: عباس قمى؛ ۶۶۸ 

- ربحانة الادب؛ على مدرس: ۰۲۵۸/۴ 

Shel -‏ الشيعه؛ سيّد محسن الامین: ۱۴۱/۱۰ 

۔ الكنى و اللاب عباس قمی: ۴۶۱/۲ 

۔ فارسنامة ناصری» ميرزا حسن حسینی فسائی: ۲ ۱۱۴۱۔۱۱۴۲ 

- روضات الحنات فى احوال العلماء و السادات؛ محمّدباقر خوانساری: ۷/ ۱۷۹-۱۷۶ 


شصت و هشت / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


الف آداب و اخلاق 

.١‏ داب البحث و المناظرة. ' اين کتاب شرح آداب البحث تألیف قاضی عضدالدّين ایجی 
(م. ۷۵۶) می‌باشد. 

۲ منصوری " ابن رساله. Jul dle‏ از وجه ثالث جام جهان‌نمای اوست. و 
مشتمل بر مباحث اخلاقی» به زبان فارسی. 

در مباحث اخلاقی و به زبان فارسی کتب فراوانی نگاشته شده است که مشهورترین 
آنها عبارتند از: كبمياى سعادت» ترجمهٌ احباء علوم الدّين؛ نصائح السلوکد و مكاتب غزالی؛ 
اخلاق اصری, اخلاق محتشمی» اوصاف الاشراف خواجه نصیرالّین طوسی. اين کتب 
دستمایه دیگر مولفین قرار كرفت» چنانکه ملاجلالالدّين دوانی کتاب لوامع الاشراق خود 
را معروف به اخلاق جلالى با الهام و بهره‌گیری از اين کتابها نوشته است. 

محتواى اخلاق منصوری مشتمل بر دو بخش است. بخش اول دربار؛ُ ماهیت و مقام 
انسان و طریق نيل او به سعادت در دنیا سخن می‌گوید و در بخش دوم در تهذیب اخلاق 
شخصی و سلوک انسان با خلائق» به همان سبک معمول اخلاق ناصری. 

مير غیاث‌الدّین در این رسالهٌ خویش» با توجه به فصيده عینيهٌ ابن سينا درباره 
شناخت فضایل اصلی مانند حکمت» شجاعت. عفت و عدالت بحثهای لطیفی نیز آورده 
است. علاوه بر آنه در اثناء بیانات خود متعرض سخنان محقق معاصر خويش 
ملاجلال‌الدین دوانی در دو CLS‏ شرح هیا کل النور و اخلاق جلالی نیز شده است چنانچه در 
تمامى تصانيف خود نيز همین دأب را حفظ كرده است.” 

مطلع و آغاز اين OLS‏ به اين عبارات مزين گشته است: 

حمد بی‌حد ز ازل تابه ابد احدی را که جز او نيست احد 


است از اسماء حسناى او. 


> 

- معجم amd dy‏ على الفاضل القائنی 

- و منابع دیگر. .١‏ الدريعق, ۱۴/۱ 

۲ همان ص ۰۳۷۹ 

۳ برای كسب اطلاعات بيشتر ے مجلة معارف. دورة سيزد هم شماره ۰۲ نشرية مرکز نشر دانشگاهی, مقاله 
اخلاق منصوری؛ تصحيح عبدالله نورانی» صص ۱۶۰ ۔ AV‏ 


غياث الدّين منصور دشتکی | شصت و نه 


۳ التصوف و GEN‏ اين كتاب غير از کتاب» اخلاق منصورى است و بنا به اظهار نظر 
صاحبان روضات الجنات و مجالس المؤميين»» مؤلف اين كتاب را به نام فرزندش 
ميرشرفالدّين على نگاشته است و در آن درباره بزرگواری يدران و مقام شرافت ايشان 
سخن گفته است. 

۴. الحاشية على شرح آداب البحث” كتاب آداب tod‏ قاضى عضدالدّين ايجى» توسط 
اميرابوالفتح 2 بن امير مخدوم از نوادگان سيّد شريف جرجانى مورد شرح قرار گرفته 
است. حاشية غیاث‌الدّین بر اين شرح مزبور نگاشته است. صاحب الذربعة اظهار 
می دارد كه امير ابوالفتح شریفی» شاگرد غیاث‌الاین منصور نيز در شرح خود بر 
آداب‌البست. از اين حاشیه نقل قول کرده است. 

۵ الحكمة العملية. رساله‌ای است به زبان عربی؛ مختصر و مشتمل بر سه بخش: 
تهذیب. اخلاق, تدبیر منزل و سیاست مدن که فهرست‌وار نظریات فلاسفه و آراء 


خویش را عرضه کرده است.۳ 


ب ‏ عرفان 

۱. رسالة فى السير و السلوکک. ۴ pls‏ تقل صاحب الذربعه نسخه‌ای از اين رساله به خط 
حاج محمود نیریزی (از شاگردان ply‏ غیاث‌الاین منصور) در سامراء موجود است که در 
تاريخ دوازدهم ربیع‌الثانی ۳ ه نگارش يافته است. 

۲. مقالات العارفین. "مولف این ly‏ را نيز به همراه کتاب الاخلاق و الشصوف به نام 


ج -قرائت و تفسیر قرآن و ادعیه 
.١‏ آداب فراءة القرآن. 7 


۹/۶ OF /١ الذريعة, ۱۹۹/۴ ۲ همان‎ .١ 
محله متالات 3 بررسیهاه شماره (۵۸- ۵۷( ۰ ۰ مقاله الحكمةالعمليه؛ تصحیح عبدالله نورانى.‎ ۳ 
.۲۹۱/۲۱ ع/1. ۵ همان‎ ۵۴/۱۳ aw QF 


و فهرست مو ضوعي سح خطی کتاننانه‌های حمهو ری اسلامی sol ys‏ بخش اوّل: قرائت و تجويكء pss‏ سید 
محمدباقر حجتی» ۲۰۷. 


هفتاد / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


.١‏ تحفة الفتی فی تير حل آی. ان نفسير براساس اظهارات علماء؛ على رغم 
اختصارش سرشار از تحقيقات لطيفه و مباحث شريفه می‌باشد و اينكه به حول و قوةٌ 
الهى در دست تصحيح و تحقيق می‌باشد. خوانساری در ذيل ترجمة احوال غياثالدين 
از این تفسير با عنوان تفسير سورة الانسان ياد مىكند. 

۳. تفسير ST‏ سبحان GAN‏ آسری.۲ اين نوشتار مشتمل بر يك مقدّمه در تفسير aT‏ اوّل 
سوره إسراء و جهار باب بدين شرح نگارش يافته است: 

مقدمه در دو فصل: 

-١‏ تفسيرالآية 

۲- رواية حكاية المعراج و نقل احاديث الرؤية فى هذا الباب. 

ابواب: ۱- فى بیان الامکان ١‏ رد شبهة المنكرين و ازالة استبعاد المستبعدين ۳ 
تقربر الوقوع Shs‏ النبن عرج و تصعّد الى فوق السموات السبع بجسمه الظاهر و بدنه 
الطاهر 6 فى ol, eas‏ بالرژیا الظاهرة و ادرک ما ادرک من الحقائق العقلية بالرؤية 
الباطنه. 

۴. التهليلية. "این رساله در تفسیر کلم توحید (لااله الآّالله) تحرير شده است. 

۵ الحاشية على اوائل تسیر الكشاف. " کتاب الكشّاف عن حقائق النزیل و غوامض التأوبل 
تألیف جارالله زمخشرى (م. (OYA‏ توسط غياثالدّين و نيز پدرش صدرالدّین محمد 
حاشیه‌نوبسی شده است. حاشيةٌ غیاث‌الدّین به نقل صاحب الذريعة با اين عبارت GUT‏ 
شده است. 

کلام اللو شاف الکروب و SLES‏ کلایه الكريم ليس الآ تعلیم BE‏ الغیوب se‏ 

۶ مطلم العرفان.۵* ظاهراً مجموعه رسائل قرآنی اوست. چنانکه در آغاز رسالهٌ کوتاه 


۳۴۴ /۴ بخش دوّم: تفسیر (۳), سيد محمّدباقر حجتی» ۱۲۷ و الذريعة,‎ wp كشف‎ .١ 

۲. کشت الفيارس؛ ۱۵۱ و NOY‏ 

سے رساله هفتم از مجموعه رسائل خطی متعلق به بخش الهيات کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۷۵۸ د. 

۳ لذرعت ۴/ ۵۱۶ 

۴ هم ۴۶/۶ و تفصیل antl Plug‏ حر عاملی» ۳۵۲/۴ 

۵ لادريعق ۲۱ ۱۵۶ 

۶ نسخه‌ای از اين رساله در كتابخانة غرب همدان (آخوند) در ضمن مجموعه‌ای به شماره ۶۹۷ نگهداری . 
فى شود 


غياث الدّين منصور دشتکی / هفتاد و یک 


خويش در تفسیر Ul‏ معراج )421 ١‏ سورة إسراء) چنین تحربر کرده است: ‏ 
رن هذه رسالة من رسائل مطلع العرفان الذى نظمثها و رصفتها تفضیرالایات من القران 
الكريم و الفرقان العظیم على ما آری» ۰۰۰۰ ' 
و نیز در آغاز Ulu,‏ تحفةالفتی فى تفسیر هل أتى آورده است: 
و هذا ايها الإخوان» تفسیر سورة الانسان من مطلع العرفان ... 
نسخهٌ ناقصی با همین نام در مجموعه نسخ خطی كتابخانة مجلس به شمارة ۵۱۰۳ 
وجود دارد. لیکن اين رساله در بارهُ کلمات مقطعةٌ اوائل سور قرآن تحرير شده و مؤلف 
در طی آن بيست هفت نظریه را در بیان معانی حرف مقطعه نقل کرده و سرانجام هیچ 
یک را کافی نینداشته و نظريةٌ خويش را صائب دانسته است. اما OF‏ قسمت از نسخه که 
متضمن ay bei‏ او و تتمهُ رساله می‌باشد سقط شده است. 
۷ شرح الصحيفة "ASN‏ 


د ریاضیات (حساب و هندسه) 

“sh .١‏ در علم هندسه. 

۲. التنصرة فى المناظر.؟ احتمالاً تبصرءٌ اوست برکتاب تحربرالمناظر محقق طوسی که در 
اصول هندسی اقلیدس تألیف شده است. 

۳. تكلمة التجسطی.کتاب تحریر المجسطی در علم ریاضیات و اصول هندسه متعلق به 
بطلیموس» منجم و ریاضی‌دان يونانى است و شرح مجسطی به ابونصر فارابی منسوب 
می‌باشد. احتمالا کتاب فوق‌الذکر مشتمل بر بیاناتی است در تکمیل و شرح مطالب و 
اصول کتاب شرح مجسطی. 

۴ شرح أشكال التأسیس. اصل کتاب اشکال التأمیس توسط شمس الین سمرقندی و در 
علم هندسه And jay‏ تحریر درآمده و در ضمن آن ۵ شکل هندسی طرح شده است." 

۵ كفاية الطلاب فى de‏ الحساب. این OLS‏ در ۴ فن مرتب شده است که به ترتیب 
عبارتند از: مفتوحات؛ مساحت؛ سبر و مقابله و خطائین؛ فواعد و فوائدی چند که در 


ULL, .۱‏ هشتم از مجموعه رسائل خطی به شماره ۸ د. 

۲ أعيان الشيعه, سيّد محسن أمين؛ FAY aed * VEN /۱١‏ 

۴ محلهٌ مقاللات و بررسیها دفتر (OV OA)‏ مقاله الحكمةالعملية» تصحيح عبدالله نورانی؛ ۱۰۴. 
5 الذريعة, ۰۴۱۶/۴ ۶ همان ۲/۱۳ 


هفتاد و دو / تحفةالنتی فى تفسير سورة هل أتى 


اصول و فروع سودمند است.! 
۶ ضوابط الحساب. اين OLS‏ که بعد از تأليف AUS‏ الطلاب نگاشته شده است شامل ۶ 


باب می‌باشد و در هر باب ضوابطی از علم حساب را تشریح کرده است." 


ه -هیئت و نجوم 

.١‏ تحفة شاهی. " اين کتاب را به موازات کتاب اللوامع و المعارج در سن ۱۸ سالگی 
به‌رشته تحرير درآورده el‏ مؤلف در مقصد پانزدهم رساله جام جهان‌نما اثبات فلک 
پنجم عطارد را به اين کتاب ارجاع داده است.۵ 

Y‏ الجهات ۶ كتابى است در بیان جهات ششگانه در علم هیشت. 

۳. الحاشية على شرح الملخّص L)‏ الحاشية على شرح الجغمبنى)." اصل کتاب الملخّص در 
علم هيئت و تأليف محمود بن محمد جغمينى خوارزمی» منجم و طبيب ايرانى است. 
این كتاب بار اول توسط قاضى زاده رومی» موسى بن محمود (م. ۸۱۵) مورد شرح قرار 
كر فته و به شرح چغمینی شهرت يافت. اين شرح مكرر در ايران به جاب رسيده و از کتب 
تعليمى معروف هيئت قديم بوده است." 

؟. رسالة فى صنعة تسطيح الاسطرلاب. اين رساله به زبان فارسى و مشتمل بر ۱۰ فصل و 
یک خاتمه است ۹ 

۵. سقير الغبراء و الخضراء (باالسفیر). مشتمل بر چهار باب و هر یک در چهار فصل 
مجموعاً در ۶ برك ٠١‏ 

۶ اللوامع و المعارح. ١١‏ 

۷ معرفة القبلة (القبلة)."' مؤلف در ديباجه اظهار مىدارد كه اين رساله را براساس 


۱ همان 8۴/۸ ؟. اعيانالشعة؛ ۱۴۱/۱۰ و الذريعة, ۱۵/ ۱۱۹. 
۳ الذریعه ۴۴۳/۳ ۴ روضات الجنّات؛ خوانساری؛ NAA TV‏ 

pe aly .۵‏ 4 فى احوال علماء مذهب الحعفریه ۶۶۸. 

۶. اللاریعة» ۵/ ۱۲۹۵ ۱۱/ ANG‏ ۷ همان ۶/ ۱۳۶. 

۸ امآ وران فرهنگ ایرانی» NGF‏ 4 الذریعت ٩۱/۱۵‏ 


۰ همان؛ ۱۱۹۲/۱۲ ۲۵/ ۲۵۷. و فهرست نسخدهاى خطی اهدائی سید محمد مشكوة, ۲۲۷۳/۶ 
AE /۱۸ com gdh ۱‏ 

۲ الذريعه؛ ۱۷/ ۴۲ فهرست كتابخانة اهدابى سید محمد مشكاق ۶/ NYVY‏ 

نسخه‌ای از اين رساله در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شمارة ۳۵۱۹ موجود می‌باشد. 


OLE‏ الدّبن منصور دشتکی / هفتاد و سه 


سس سس eee‏ 
مقاصد و مقالاتی چند مرتب ساخته است: 

مقصد اوّل: در شناخت قبله» شامل سه مقاله 

مقصد دوم: در کیفیّت ساخت ابزار و ادواتی که جهات بدانها شناخته می‌شود. شامل 
دو مقاله. 

مقصد سوّم: در مورد شناخت اوقات نمازه حاوی دو مقاله. 

مقصد چهارم: خاتمه و مشتمل بر دو مقاله. 


و -پزشکی 

۱. رسالة فى gle‏ كتف الفنم.! 

۲. الشافيه. ' ين کتاب تلخیص معالم الشفای اوست که در علم طب نگاشته است. قاضی 
شوشتری نقل کرده که وی در آغاز تحصیل خود این کتاب را نزد شيخ فاضل عمادالاین 
کین ب سيفو ر الف رات کر ها 

۳ معالم الشفاء" 


اين كتاب در بردارنده قواعد و اصول نظرى و عملى تغذیه‌ای و داروئی است. 


ز -منطق 

ا ا 

مولف این OLS‏ را در زمان حيات يدر خويش تألیف کرده و از وی بسیار تقل می‌کند. 
ضمن اينكه متعرض ردئّه‌های ایشان بر شبهات فخر رازی نیز شده است. به کتاب شفای 
ابن سينا سخنان لوکری» بهمنیار» فخر رازی» خواجه طوسی» سهروردی» ابهری» کاتبی 
و سمرقندی 1S)‏ 5.5 قسطاس) و شهرژوری (شارح تلویحات) و يدر خود نظر داشته و 
برخی را با رمز نشان داده است. اين LS‏ را خود در دیباچه تعدیل المیزان نام نهاده و 
شامل چند تمط ویک مشرع و دو منهج هر یک دارای چند مطلب» می‌باشد. مؤلف در 
اين كتاب درصدد بوده تا آنچه را اين دانشمندان در منطق گفته‌اند» بیاورد؛ بررسی‌های 
۱ الذریعه ۰۲۸۲/۱۷ ۲ همان ۱۳/ AY‏ 


۳ محال المؤمنين؛ ۲/ ATV‏ ۴ الذريعة, \¥/ Yoo‏ 
۵ همان؛ ۴/ ۲۱۱. 


هفتاد و چهار / تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


خود را به آن بیافزاید و روش ارسطو را نيز نگاه دارد. ١‏ 

۲ الحاشية على تهذیب المنطق الدوانية ۲ اصل کتاب تهذیب المنطق و الكلام تألیف 
سعدالدّين بن مسعود بن عمر تفتازانی (م. ۷۹۵ ه) است مشتمل بردو بخش منطق و 
کلام. جلالالدین دوانی حاشیه‌ای برکتاب مزبور نگاشت موسوم به العجالة. این حاشیه 
توسط میرغیاث‌الاین منصور مورد نقد قرار گرفته است. 

۳ الحاشيه على الحاشية الدوانيه على شرح الشمسية. "کتاب الشّسیه در منطق» تألیف عمر بن 
على قزوینی» شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی است و شارح OF‏ قطبالدّين محمّد بن 
محمد Gib‏ می‌باشد. این شرح توسط دوانی مورد تحشیه و تعلیق قرار گرفت و 
ميرغياثالدين بر این حاشيه مجدداً حاشیه‌ای ديكر نگاشت. 

۴. الحاشية على شرح الاشارات. * قاضی نوراللّه شوشترى در مجالس المومین اذعان داشته 
كه اين حاشيه را ديده است. 

اصل كتاب الاشارات و التتیهات کتابی است در منطق و فلسفه از تأليفات شيخ الرئيس 
ابوعلى سينا (م. ۴۲۷ ه). این كتاب على رغم حجم اندکش, مشتمل است بر مسائل منطق 
در ۱۰ منهج و مسائل حكمت و فلسفه در ۱۰ نمط. به دليل اهميت فوق العادهُ این كتاب» 
بارها توسط علما و حکما مورد شرح و تحشيه و تعلیق قرار گرفت. از جمله شروح 
معروف» شرح امام فخر رازی (م. ۶۰۶ ه) است که به دلیل اعتراضات فراوان وى بر اين 
کتاب» شرح وی را جرح نامیدند. 

و نیز شرح خواجه نصیرالدین طوسی (م. ۲ ه) که به مقابله و دفع اعتراضات رازی 
پرداخته و لذا آن را حل مشکلات‌الاشارات نامید. اين کتاب نیز به نوبةٌ خود توسط فضلا 
و حكماى نامدارى همچون علامه حلی؛ قطب الین محمّد بن محمد رازى؛ نجمالدّين 
احمد بن ابی بكر بن محمّد نخجوانى (شارح كليات القانون)» مورد شرح و تحشيه قرار 
گرفت. Lo‏ غیاث‌الذین منصور دشتكى بر اين كتاب نيز یکی از آن حواشی 


.۲۳۵۶ /۶ فهرست كتابخانة اهدانی سد محمد مشكوة,‎ .١ 

؟. الذريعة, ۱۹۳/۱۰ ۳ همان ۷۳۶+ ۱۹۳/۱۰ 

۴ سيد شريف جرجانی نيز حاشیه‌ای بر الشرح الشسیه نگاشته است» موسوم به تحريرالتواعد المنطتیه با 
الحاشية الشريفية على الشرح الشمسیه. اين حاشیه با عنوان حاشیه کوچک معروف است. ( کشت الظلون؛ حاجی 
خلینه, ۲ .٩۶‏ ۵ لأذريعة, ۱۱۲/۶ 


غياث pd‏ منصور دشتکی / هفتاد و بنج 


۱ 8 


۵. معبار الأفكار (يا معبار العرفان).۲ اين كتاب در حقيقت مختصر تعديل المبزان است؛ در 
یک فاتحه و ته فن» درست به روش فارابى و ابنسينا. به هر یک از فنون همان نامهاى 
يونانى بخشهاى ارغنون ارسطو را داده است وكويا يس از خواجه طوسی در اساس 
الاقتئاس و منطق تجریده کسی جز دشتکی كتابى به این خوبى و رسائی» آن هم به روش 
پیشینیان ننوشته است. وى پس از ذكر انواع برهان در فنون ششم تا نهم» مغالطه شعر و 
سپس خطابه و جدل را آورده است ولی نه به روش پیشینیان.۲ 
ح ‏ فلسفه کلام و عقاید 

.١‏ الاشارات و التلوبحات" (با التجرید). مؤلف در اين رساله با عباراتی مختصر بدون 
ذکر دليل» متعرض هم مباحث الهیات و طبیعیات گشته است. عبارات آغازین اين رساله 
چنین است: 

يا نوز الارض و السماء يا عالع الشر و أخفى ... ای جرّدتُ فى هذا الکتاب بالتماس بعض 
الأحباب سائل الحكمة عن البرهان» تسهيلاً على الاذهان» ... و Ede‏ باشاراتٍ الى الحقائق و 
تلويحات الى الدقائق ... و رئبثه على قسمين: الطبیعی و الالهى. 

برخى به دليل همین عبارات فوق الذكرء اين OLS‏ را الاشارات و التلوبحات نامیده‌اند 
ليكن به تصريح قاضى نورالله شوشترىء اين OLS‏ نام النجريد معروف است و البته غير 
از sigh» ps‏ اوت 

۲ اشراق هياكل النور عن ظلمات شواکل الغرور” اصل کتاب هبا کل النور در حکمت اشراق 
بوده و تألیف شيخ شهابالدّين سهروردی (مقتول به سال ۵۸۷ ). این کتاب که شامل 
هفت هیکل: جسم؛ روان؛ جهان؛ خدا؛ نامتناهی بودن حوادث؛ جاوید بودن روان و 
پیامبری است. به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش: بارها از سوی علماء و فضلاء مورد شرح 
قرار گرفت. شرحی که جلالالدّين دوانی بر این OLS‏ نوشته است. به نام شواکل الحود 


موسوم می‌باشد.! 


۰۲۷۸/۲۱ الذريعه‎ ۲ AV 9۹۶/۲ همان‎ .١ 
.۲۳۵۶ /۶ سید محمد مشکوق‎ Shoal فهرست کناسنانه‎ ۳ 
YOY همان»‎ ۵ ۳۵۰ ix cae اد ر‎ ۴ 


۶ همان ۱۱۰/۲ ۷ فهرست كتابخانة اهداني سبد محمد مشکوة ۳/ ۱۴۴. 


هفتاد و شش / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


امیرغیاٹ‌الدین نيز مبادرت به شرح هیاکل نموده و در ضمن آن نظرات و بیانات 
دوانى را مردود می‌شناسد و رسالة خويش را اشراق هياكل الور عن ظلمات شواک الغرور 
می‌نامد. از اين نام روشن مى شود که وى شرح دوانی را شواكل الفرور نام نهاده است. 

۳. آمالی. این كتاب در نوع خود که فلسفه است مانند ندارد و آراء دشتکی به‌خوبی از 
آن دريافت می‌شود. ۲۱ 

۴. تجرد الغواشی. مؤلف اين کتاب را پس از وفات پدر و در رد نظرات محقق دوانی در 
iis‏ وی تألیف کرده است. 

یکی از بهترین کتابهائی که در عقاید امامیه تحرير یافته است. CES‏ تجرید الک( 
خواجه نصیرالدین طوسی است. " وی خود این کتاب را تحریر العقابد نام نهاده است ولی 
بيش از آن به نام التجرید شهرت دارد. فاضل قوشچی از علمای ale‏ بر این AS‏ شرحی 
نگاشته موسوم به الشرح الجدید و در ضمن آن OLS‏ التجرید را بسیار ستوده و پر از عجایب 
و مقبول ائمهُ عظام توصیف نموده است. جلالالدّين دوانی سه حاشیه بر الشرح الحدبد 
نگاشته است که عبارتند از: ۱-الحاشية القديمة الدوانية على الشرح الجدید cay pull‏ ۲-الحاشة 
الجديدة الدوانية على الشرح الجدید coe pull‏ ۳ الحاشية الدوانية الأخبرة (يا الحاشية (Go‏ ۴ 

۵. الحاشية على GUN‏ الواجب الدواية." محقق دوانی دو کتاب در اثبات واجب تألیف 
نموده است. اوّلی را در ابتدای جوانی‌اش نگاشته و OF‏ را اثبات الواجب القديم نام نهاده 
است و دومی را ابات الواجب الجدید نامیده که مترتب بر ۱۴ فصل می‌باشد و در واقع 
مختصر همان كتاب قدیم اوست. ۶ 

۶ حجة الکلام ow CLAN‏ الاسلام" رساله‌ای است مبسوط در مبحث معاد که در 
ضمن آن متعرّض آراء غزالی شده و بر وی خرده‌ها گرفته است.۸ 
.١‏ فهرست كتابخانة اهدائی سيد محمد مشکوة, ۷/ NEW‏ 


۲ نسخه‌ای از آن به شمارة ۹ در بخش نسخ خطی کتابخانه مركزى موجود است. تاريخ برخى از بندهاى 
آن سالهای ۹۲۰ ٩۲۹ ATE‏ و ٩۳۶‏ می‌باشد و تاريخ روز و ماه نيز دارد. 


۳ الذریعف ۳ YOY‏ ۴ همان ۶۷/۶ 
۵ همان ۶ ۱۱. ۶ همان /١‏ ۱۰۶. 
۷ همان ۲۶۲/۶ 


A‏ اين رساله در ضمن مجموعة رسائلی خطي به شماره ۷۵۸ د. (رسالة پنجم) در بخش نسخ خطی کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران موجود می‌باشد. 


غياث الدّین منصور دشتکی / هفتاد و هفت 


۷ ار على رسالة الزوراء.' رسالة الزوراء تألیف جلالالدّين دوانی است که در تحقیق 
مسائل علم معقول بر طريقة اشراقیین تدوین شده است.۲ 

الزوراء به معنى دجله است و مؤلف هنكام اقامتش در نجف» در رژیا می‌بیند که از 
جانب امیرالمومنین على HA‏ مورد لطف و مرحمت قرار گرفته است. در بى اين رؤياء 
مبادرت به تأليف رسالة الزوراء می‌کند. زرکلی از این کتاب با نام زوراء Sell‏ نام برده است. ۲ 

۸ الرسالة الروحية. رساله‌ای است به زبان فارسی که در تحقیق معنای روح نگاشته شده 
es‏ 

4 دسالة فى اللفس و الهیولی ۵ 

۶ رباض الرضوان.‎ .٠ 

.١‏ شرح الطوالم." اصل كتاب طوالع الانوار فى علم الكلام تأليف قاضى عبدالله بن عمر 
بیضاوی (م. ۵ ه) می‌باشد.۸ 

۲ شفاء القلوب1 (الحاشية على الشفاء). کتاب الشفاه در باب فلسفة نظرىء تألیف شيخ 
الرئیس ابوعلى سينا (۴۲۷-۳۷۰ ه) است و در دو بخش الهيات و طبيعيات بارها در ايران 
به جاب رسیده است. قاضی نوراله شوشتری اظهار می‌دارد که اين حاشیه را دیده و 
مطابق بیان خود ملف» آنرا پس از تألیف ریاض الرضوان نگاشته است. '' 

۳ ضياءالعين يا (الحاشية على شرح USS‏ العين).١١‏ اصل OLS‏ حكمة gall‏ در فلسفه 
الهيه و طبيعيه است» تأليف ابوالحسن على بن عمر مشهور به دبيران كاتبى قزوينى 
(م. ۵ ه) مى باشد. وى یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى است و این كتاب 
را به جهت اينكه بعد از ye OLS‏ القواعد در منطق تألیف کرده به نام حكمةالعين نامیده 
است. مشهورترین شرحی که به اين كتاب نوشته شده» شرح شمس الدّين محمّد بن 
مباركشاه مشهور به میرک بخارى جنگی است. این شرح حواشى و تعليقات بسيارى از 


.۴۴۳/۴ الذريعه ۱1۹۸/۲۰ ؟. همان‎ .١ 

۳. الاعلام» زر کلی؛ ۰۲۴۴/۸ ۴ الذريعة, ۱1۹۶/۱۱ 

۵ همان ۲۴/ ۲۶۶. ۶ همان ۲۰۶/۱۴ ۱۱ ۳۲۵. 
۷ همان ۱۳ ۳۶۵. ۸ همان ۰۲۰۱/۶ 

4 همان ۱۱۴۳/۶ ۱۴/ ۱۲۰۶ ۳۲۵/۱۱. ۰ مجالس المومنین: ۲۳۱/۲. 


۱ الذریعت ۶ : ۱۵/ ۱۲۵ و فهرست نسخ خطی EUS‏ اهدائی سد محمد مشکوة, ۶۳ ۷/ 
۷۵۴ 


هفتاد و هشت / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


Lele‏ را به خود اختصاص داد. از جمله: حاشية ميرغياثالدّين دشتکی. ply‏ اظهار نظر 
صاحب الذریعه اين حواشی به صورت متفرق در هوامش نسخه خوانساری بر اين شرح 
موجود است و به صورت مدون در ضمن کتب حفیدالیزدی موجود می‌باشد و با اين 
عبارت آغاز شده است: 
الهم أِنا مین حكميكك حكمة العين وأا نوراً من فيض oe‏ هو للكونين عينٌ؛ غياتٌ 
الورى؛ le‏ الهدی لازال ناشه شرعه منصوراً. 

همجنين اذعان می‌دارد كه نسخه‌ای از اين رساله را در کتابخانه سيّدعبدالحسين 
حجت در كربلا ديده است كه به خط مولى على رضا بن محمّد المطلبی البیابانکی در 
سال ۱۰۴۷ ه نگارش يافته است. 

۴. كشف الحقائق المحمّدبه.' اين OLS‏ شرح کتاب تالواجب پدر وى صدرالدٌين 
محمد موسوم به الحقائق المحمّد به می‌باشد. مؤلف يس از شرح كامل اين کتاب که مشتمل 
بر ۱۲ فصل می‌باشد. اصول دیگری را که بيش از OF‏ وعده داده بود در ۷ فصل بدان 
الحاق می‌کند و در هر فصل برخی اعتقادات يدر از جمله تجرد نفس و معاد جسمانی و 
غيره را بیان می‌دارد. و در فصل هفتم متذکر عقاید وی در اخلاق شده و نيز به بعضی 
ویژگیهای شخصی او از قبیل ولادت؛ شهادت. مشایخ و تصانیف وی اشاره دارد و شرح 
خود را با اين عبارت ULL‏ داده است.۲ 

و OU‏ الواجب الذی سمیناه بالحقائق المحمّديه و شرحناه . . 

۵. المحاکمات يبن الحواشی القديمة و الجديدة. " اين عنوان در واقع به سه اثر تألیفی 
غياث الدّين منصور اطلاق شده است که در ضمن آنها به بررسی» مقایسه و نقد آراء يدر 
بزرگوار خود صدرالدين محمّد و نظرات ملاجلالالدّين دوانی پرداخته است. 

OLS‏ اوّل: مقايسهاى است بين حواشى OT‏ دو بزركوار بر شرح مطالع که با نام لوامع 
الاسرار موسوم است. 

كتاب دوم: مقايسهاى است بين حواشى و تعليقات ایشان بر شرح عضدى بر مختصر 
الاصول این حاجب. 

۳۲ و‎ ۳۱/۱۸۶۰ ۱۳ ETO LV الدريعة‎ .١ 


۲ نسخه‌ای از این رساله با شمارة ۱ متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی می‌باشد. 
*. الدريحق ۶ ۷۷و ۱۳۵: ۴۷۲/۴ و ۲۰۰۲۲۷ ۱۳۲. 


غیاث الدّين منصور دشتکی / هفتاد و نه 


کتاب متهی السئوال و الأمل فى علمى الأصول و الجدل تألیف ابوعمرو عثمان بن عمربن 
حاجب مالکی (م. ۶۴۶) می‌باشد. ملف خود به دليل حجیم بودن کتاب» مختصری از 
آن را در اصول فقه گزینش کرده و اين گزیده به مختصرالاصول شهرت يافت. شروح 
متعددی نيز بر اين کتاب نگاشته شد که از جمله شرح سیّد شریف جرجانی (م ۸۱۶ ه) و 
معروفترین آنها شرح قاضی عضدالدّين عبدالرحمن بن احمد ایجی (م. ۷۵۶ ه) 
می‌باشد. اين شرح مجدداً از سوی برخی فلاسفه و علماء مورد تعلیق قرا ر كرفت از 
جمله حواشی نگاشته شده بر اين شرح؛ Lake‏ ملاجلالالدّين دوانی است که يس از 
نگارش» از سوی امير صدرالدّین محمّد کبیر مورد اعتراض و رد قرار گرفت. دوانی در 
دومین حاشیه خود بر اين شرح کوشید تا اعتراضات صدرالذین محمد را پاسخ كويد اما 
كوياء پاسخها و توجيهات وى مورد قبول صدرالدّين محمّد واقع نشد» زيرا وی مجدداً 
حاشیة جدید خود را بر شرح مزبور در رد توجيهات دوانی بهرشتة تحرير درآورد. 

OLS‏ سوّم: مقایسه‌ای است بين حواشی اين دو بزرگ بر شرح تجربد' (شرح فاضل 
قوشچی برتجریدالکلام خواجة طوسی) 

بر این شرح که با عنوان شرح جدید نیز معروفیت دارد حواشی و شروحی غیرقابل 
شمارش نگارش يافته که كشن المراد علامه حلی یکی از آنهاست. 

۶ مرا3 الحفائق و مجلى BEM‏ 

غیاث‌الدّین منصور اين رساله را برای غياثالدّين ابوالمظفر بهادر خان در ۷ مجلی 
(مبادی فلسفه؛ مسائل طبیعی؛ مسائل فلکی؛ امور عامه؛ مقولات؛ خدا و آفرینش؛ 
رستاخیز) نگاشته است. وی در آغاز از خود به نام GLE‏ مشهور به منصور ياد کرده و 
می‌گوید که در سی ULL‏ فلسفی با دیگران خلاف کردم و به همگان رسید. برخی 
سخنانم را پسندیدند و دسته‌ای نپذیرفتند» آنگاه آنها را می‌شمارد. 

مطالب را عنوانهای (ظل غربی» نور مشرقی» نور قمری» اشراقات شمسی) داده و 
پیداست که ملاصدرای شیرازی؛ هم در مسائل و هم در عنواتها از او پیروی نموده است. 
در پایان می‌گوید: که اين اشراقات در خواب شگفتی که ديدم به جهان نور رفته‌ام به من 
رسید. سپس اين رساله را نوشتم. آنگاه عنوانهای مرموزی را که در CES‏ آورده بود 


۱. الذریعه: ۲۰/ ۰۱۳۱ 


هشتاد / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل آتی 


روشن می‌سازد و می‌گوید: اين کتاب بر يايهُ كشف و شهود نهاده شده نه برهان. و در 
جای دیگر نیز از جهانٍ هورقلیا ياد می‌کند که در آن بوده و کشفها برای او روشن شده 


٠ أشنت‎ 


بسمله» يا غياث المستغيثين» تورنا بأنوارك و كلّمْنا بمعرفة أسرارك و اَل لنا ALE‏ نطيد به 


۷. المشارق فى CARN‏ الواجب۲ 


ط -معانی و بیان 

.١‏ الحاشية على مفتاح العلوم. "کتاب مفتاح العلوم تأليف سراج الدّين ابویعقوب یوسف بن 
محمد الشکاکی (م. ۶۲۶) می‌باشد و شامل سه بخش: صرف و نحو؟ معانی؛ بيان. 

۲. خلاصة الالخيص.؟ خطيب قزوینی؛ دو بخش اخير )= معانى و بيان) کتاب متاح العلوم 
سكاكى را تلخيص نموده و در سه فن: معانی» بیان و بديع مرتب ساخته و آنرا 
تلخيص المفتاح نام نهاده است و اين كتاب خلاصة تلخيص اوست. 


ی -رسالههاى جند دانشى 
.١‏ جام جهان نما (جام گیتی‌نما)." محقق ارجمند جناب GUT‏ عبدالله نورانى درباره اين 
رساله جنين بيان داشتهاند: 
یکی از رسالههاى جامع و جند دانشی به زبان فارسى است. هدف غياثالدّين منصور در 
تألیت اين اثر» SUL‏ دورة مباحث رياضى» طبیعی و حکمت عملی و ادبی در سجموعه‌ای 
واحد به زبان فارسی بوده است. آنچه تا کنون دربارة اين رساله اطلاع یافته‌ایم مربوط به 
بخشهای حساب و هيئت و احکام نجوم و اندکی از طبیعیات در OW‏ و حیوان و نیز آثار علوی 
و تهذیب اخلاق است. در کتاب شرح اشعار انوری از وجود بخش ادبی قافیه و عروض و شعر 
آن نيز با خبر شده‌ايم و اميدواريم که از طریق فهارس نسخ خطی به بخشهای دیگر آن نيز 


۱ فهرست نسح خطى الهیات. سیّد محمّدباقر حجتی؛ TAP‏ فهرست نسحه‌های خطی کتابخانه اهدانی سید مد 
مشکوة. ۳/ TOF‏ ۲ الذريعة ۳۲/۲۱ 

۳ همان ۲۱۴/۶. ۴ همان.پ ۲۲۲/۷ ۴۳۱/۴. 

۵ همان ۵/ ۲۴. 


غياث الین منصور دشتكى / هشتاد و یک 


ee 
بخشی از اين رساله به ضميمةٌ تأويل الابات عبدالرزاق کاشانی» در سال ۱۱۴۵ از‎ 
سوی نادرشاه به خزانةُ رضوبه وقف شده است. اين بخش از ابتدای رسالة اولی از وجه‎ 
ثالث از جام جهان‌نماست که این‌گونه آغاز شده است:‎ 
رت ز ازل تابه ابد احدی را که جز او نیست احد‎ 
ظواهر امر حکایت از اين داردکه غیاث‌الذین اين رساله را به نام شاهزاده سراج‌الدین‎ 
قاسم نوشته است. که در سالهای ۰ تا ۶ والی شیراز بود. ودر رباعی خود به اين نام‎ 
اشاره کرده است.‎ 
سرخ لأنوان الهداية مرق‎ 
و قاسم فیض الحق رين الاي‎ 
ee ی‎ ee 
و مشربُ تحقیق و کشف الحقائق‎ 
در بعضی نسخ» اين کتاب به خواجه نصیرالاین طوسی منسوب شده است. مؤلف‎ 
را خطای قطعی دانسته و چنین استدلال می‌کند:‎ yT ارجمند‎ 
مقدار ادوار‎ OLS ين انتساب به‌طور قطع اشتباه است» زیرا مژلف در مقصد شانزدهم اين‎ 
TPT رصاق‎ lS ال شن میرن ابوه دوه‎ pele ey 0 
نصیرالذین طوسى اين مقدار را ۲۵۲۰۰ دوره شمارش كرده است. علاوه بر آن در مقصد‎ 
پانز دهم اثبات فلک پنجم عطارد را به کتاب تحفة شاهی احاله می‌دهد و در پایان می‌نویسد:‎ 
طریق اسلم آن است که طالب طریق حق» قرآن و حدیث را ميزان ساز زد و بر این اساس عقايد‎ 
خود را تصحيح كند و بعد از استحكام عقايد و تنبه» در کلمات متكلمين و صوفیه و حكماء ء نظر‎ 
د‎ st اه‎ wT ما‎ 
کند تا آن عقاید راسخ شده و به درجه يقين رسد.‎ 
العلوم الدّوانة"‎ ae 7 
الفقه! بعض‎ koa علوم در در ده شاخه رداخته است که عبارتند 0 الحديث و‎ 


ae 


AY متصو ری عبداللك نورانى»‎ Se) دورة سيزدهم» مقالة‎ .)۲( py bead محلة معارف:‎ iN 
۱۸۶/۱۰ همان‎ YO YO الذربعف ۵/ ۲۶ و‎ ۲ 
.۴۰۷/۲ همان‎ ۴ 


هشتاد و دو / تحنةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


برخی آراء فلسفی -کلامی 

ينتار ايج میاه فتلا که nN‏ مور راب میب تک pean‏ کلام و 
فلسقه» امامالحكمة و سلطان‌الحکماء لقب دادهاند. اندک توجهی به شمار : نگارشهای 
وى در علوم متعدد» به این نتيجه می‌انجامد که تألیفات وی در علم فلسفه و کلام بيش از 


ساير علوم دیگر است. و این خود دلالت برتوجّه و تخصص ویژه وی در این علم دارد. 

وى در رسالة اخلاق منصورى (۳۱ پ) در تعريف علم كلام آورده است: 
چون کلام را از برای بیان ايمان و تبيين و تعيين اعتقادهاى دانستنى تدوين کرده‌اند» مقصود 
از آن معرفت ذات و صفات حق است به قدر طاعت بشری و دانستن CHS‏ صدور كائنات و 

حوادث ممكنات است از او (عرّت آسماژه و تعالى (aL pS‏ 

همچنین در تعريف فلسفه قول قدمای حکما را پذیرفته و آن را به معنی التشبّه بالاله 
بقدر الامکان تقریر کرده و مجرد علم به احوال موجودات را حکمت نمی‌داند. زبرا 
معتقد است در صورت اخيره نفس عمل» خارج از حکمت فرض شده است و اين معنا 
مغاير احادیث نبوی است. چنانکه poly‏ عظیم EOLA‏ از علم بی عمل به خدا يناه برده 


می‌فر ماید: : الهم ای اعوذبک من علم لاينفع. 
لیکن در برخی مسائل فلسفی با نظر قدمای فلاسفه مخالفت کرده است چنانکه در 
آغاز BL»,‏ مرآةالحقائق و مجلى الدقائق می‌نویسد: 
در سی مسألة فلسفى با دیگران خلاف کردم و به همگان رسید. برخی سخنانم را پسندیدند 
و دسته‌ای نپذیرفتند . ٠...‏ از جمله اينكه: 
- جهان مثال است و یادآوری بخششى است از خدای» نه نگهداشت صورت در نيروى 
جرمی به كفتة مشائیان و نه انتقاش OT‏ در سطح آسمان به كفتة اشراقيان. 
- صورتهای عقلى هستى جدائى دارند چنانکه در معارف منصورى روشن ساختم و آتش 
اهليجى است و شهابهاى دخانى نيستند. 
- هر نفس مجرد است. 
- جنبشهاى آسمان جبرى می‌باشد. 
- مقوله‌ها نه چنانند که مشائیان ده و اشراقیان بنج (جوهره کم؛ كيف» حرکت» نسبت) و 
دسته‌ای چهار (جوهر» كم کین و نسبت) دانسته‌اند. بلکه برخی ماهیت و انیت آنها پیداست. 
برخی انیّت روشنی دارند (اجناس اجزاء جسم) و برخی ماهیت آشکاری دارند (دیگر 
مقولات). 
- مجرد و ماذی» هیولی و صورت ذاتی مشترک ندارند و گوهر ذاتی فردهای خود نبست و 
هر مجردی قدیم و ازلی است. 


OLE‏ الدّين منصور دشتکی / هشتاد و سه 
پم یهت وج و و ی a‏ ی بت تحت 
هر جنبندهاى عرضى ميل دارد. ' 
Sue x‏ انسان 
وى در تجلية رابعه از dls‏ اولی در رساله اخلاق منصوری می‌نویسد: 
به شهادت عقل و شرع» ثابت است که انسان هر چند ازلی نیست؛ ابدی است و با آنکه داغ 
حدوث برجبین وجود دارد» فروغ چهره بقاءاش سرمدی است. 
صورت و ترکیب بدن و نفس را از نوع اتحادی و نفس را صورت نوعیة بدن می‌داند.! 
بط انك سا تن باق EERE SE Ja‏ 
عدم فاعل» غايت» صورت و ماده. وى در تفسير سوره انسان موسوم به تحفة الفتى فى 
تفسبر هل أتى مى نويسد. 
اين بنج علت در آيهُ اول و دوم سورةٌ انسان ملحوظ شده است: اصل عدم در LT‏ اوّل» 
يعنى هل أتى على الانسان So‏ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً». و چهار علت و اصل ديكر 
در آية دوم با اين تقرير: عبارت انا خلقنا الانسان» به اصل fob‏ و لفظ خلق به اصل ماده 
اشاره دارد و عبارت من نطفة أمشاج نوع خاض Sl‏ لحاظ کرده است. اما عبارت «نبتلیه» 
اصل غایت و عبارت فجعلناه سميعاً بصيراً» اصل صورت را می‌رساند. 
و در ادامه اذعان می دارد که OUT‏ فوق اجمالاً مثبت سه مطلب کلی است: 
۱- حدوث انسان و نفی ازلیت 
۲ تقدّم ماده انسان بر او 
-Y‏ بطلان تناسخ يعنى وجود شخصی دیگر (به نام انسان) قبل از وجود PIS‏ 
او. آدربارهُ مراتب نفس يا عقل معتقد است: نفس ناطقه با همان روح الهى» عامل تصرف 
در قوای بدنی است و به همین اعتبار قوای انسانی به عملیه يا عامله و عاقله گاه عامله و 
نظریۀ LG‏ انفکاک است. 
وى در باب عقل نظری همان سبر و تقسیمی را می‌پذیرد که شيخ الرئيس ابوعلی سينا 
در کتاب الاشارات بیان داشته است. لذا آن را به عقل هیولانی» عقل بالملکه عقل بالفعل 


۱. فهرست نسخ خطی Lgl‏ سیّد محمّدباقر حجتی» ۳۸۶ و فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه اهدائی سید محمد 
مشكوة, ۳ ۳۵۴ و gall Lay gual,‏ رسال چهارم از مجموعة رسائل خطی به شماره ۷۵۸ د 
cp lobe‏ منصور دشتكى. ؟. کشن الحقائق المحمّديه؛ ۱۸۲-۱۸۳. 

۳ مجموعه رسائل به شماره ۸ د. رسالة هفتم؛ تحفةالفتی؛ ۲۰ ر 


هشتاد و چهار / تحنذالنتی فى تسیر سورة هل أتى 


درباره ترجیح انسان بر ملک در تجلية سوم از مجله اولی رسال اخلاق منصوری 
VY)‏ پ) می نویسد: 
از حضرت مرتضوی که مدينة علم را باب است و باب او طالبان يقين را ماب (رضىالله 
عنه و کرم الله وجهه) اين معنی متقول است که الله تعالی ملک را عقل داد بی‌شهوت و غضب» 
و حيوان را شهوت و غضب داد بی‌عقل؛ و انسان را هر دو داد" بس اگر انسان شهوت و غضب 
را مطيع و منقاد عقل گرداند و به كمال عقلی رسد» رتبۂ او از ملک اعلى باشد . . . weve‏ 
عقل را مغلوب شهوت و غضب سازد» خود را از May‏ بهايم فروتر اندازد. 
و در ادامه به تقل از یکی از بزرگان می‌نوبسد: 
- اشرق غير کیال است ۰ اگر جه ملک بنابر قلت وسایط و غلبۂ احکام 
تجرّد» اشرف از انسان باشد» انسان به جهت جامعيت و احاطه؛ افضل و اكمل باشد. 


# معاد 

در مبحث معاد رسالهٌ مفصلى در تبيين معاد جسمانى و روحانى تحرير كرده و در 
ضمن آن به تشنيع آراء غزالى» (بالأخص تقسيم وجود به حقيقى؛ حسی؛ خيالى؛ عقلى؛ 
شبهى) پرداخته است. پس از طرح معتقد خویش» شبهات منكرين معاد» به‌خصوص 
شبهة آکل و مأکول امتناع اعاده معدوم و استلزام تناسخ را مطرح و به یک یک آنها ياسخ 

گفته است. و اعتفاد خويش را چنین تحریر می‌کند: ۱ 
SLI jt‏ فى الععاد؛ بدن الانسان باجزاء له کان؛ لا بدن ما بای جزء کیف كان بل المُعاد هو 

بالأجزاء التى كان له فى النشأةٍ الاولی مع روجه لاروه فقط ۳ 
امنا در این مورد که اثبات معاد جسمانی برهانی است با شرعی» بر خلاف ابن سينا که 
معتقد است تنها معاد روحانی قابل اثبات از طریق عقل و قياس است و معاد جسمانی 


تنها از طریق شرع ثابت می‌شود. " معتقد است هر دو نوع معاد به هر دو طریق قابل اثبات 


می‌باشد. 
أنا اری WHI‏ منهما (معادین) پمرف من JS‏ منهما (طریقی الحكمة و الشرع) ۵ 
۱. تحفة النتى فى تفسير هل آتی. ۸ ب ۲ بحارالانوار» مجلسی؛ ۶۰/ ۲۲۵ 


۲ مجمرعه رسائل خطی: به شماره ۸ د رساله ششم» حجةالکلام Pee ces‏ 
۴ الهيّات ee‏ فصل هنت ۴۲۳ ۵ مجموعه lay‏ خطی: رسالة هفتم. تحفة gil‏ ۱ پ. 


Rigen EE 


در يايان بی‌مناسبت نیست که سخنی نیز از تبحر پزشکی وى به ميان آوریم. بيانات 
غیاث‌الّین در تفسیر سور انسان» علاوه بر رساله‌های پزشکی او که سالها در دار العلم 
شیراز تدریس می‌شده حکایت از مهارت علمی و عملی وی در امر طبابت و جراحی 
دارد. به گونه‌ای سخن می‌گوید که كوياء جراح و AMS‏ شکاف بوده است. به‌عتوان نمونه 
در تفسیر مزبور (تحفةالفتی) يس از شمارش تعداد استخوانهای بدن انسان در اجزاء 
مختلف OF‏ )= سر مرکب از ۵۵ استخوان: ۶ قطعه در جمجمه؛ ۱۴ قطعه در فک بالا؛ ۲ 
قطعه در فک پائین و ۳۳ قطعه در دندانها -گردن حاوی ۷ مهره -کمر متشکل از ۲۴ مهره 
در سه بخش)» تعداد کل آنها را ۲۴۸ استخوان برمی‌شمارد و اضافه می‌کند اين تعداد 
بدون احتساب استخوانهای ريز و کنجدی شکلی است که فاصلۀ مفاصل را پر کرده‌اند. 
همچنین در شمارش عضلات بدن که ابزار حرکت استخوانها می‌باشند» رقم ۵۲۰ عضله 


را برآورد کرده است.! 


نسخ موجود و روش تصحیح 
(0١‏ نسخ الف» gles‏ به SELLS‏ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به شماره 
(08/اد.) [شمارهُ ميكرو فیلم» ۷۰۱۰) 
مشكى مقوائى و مشتمل بر 8 رساله می‌باشد. رسالهٌ پنجم موسوم به مرآة الحقائق و مجلى 
الدقائق» رسالهُ ششم با عنوان حجةالكلام لابضاح محجّة الاسلام» رسالة هفتم با نام تحفة الفتی 
فى تضير هل أتى و رسالة هشتم در تضیر آب؛ معراج» از آثار غياث الدين منصور 
دشتکی است. رسالة هفتم که همان رسالهُ مورد نظر می‌باشد» بر اساس ترقيمة آن» 
توسط نجم الدين محمود بن قاسم على در روز دوشنبه؛ نهم ربيع الآخر سال 6ه به 
خط نسخ در ۳۵ برك ۴ سطرى (۱۱/۵×۵/۵) با عنوانها و OUT‏ شنگرف نكارش يافته 
۳ 
است» 


۲) نسخه (د)» متعلق به كتابخانة مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران به شماره 


.١‏ مجموعه رسائل خطی, رساله هفتم تحفة الفتى؛ ۶ ر. 
۲ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه الهیات؛ ۳۸۷/۱ 


هشتاد و شش /نحندالنتی فى تفسير سورة هل أتى 


۳ [شمارة میکرو فیلم: ۷۵۵۴] می‌باشد. اين نسخه با کاغذ فرنگی كبود. جلد 
نوه خشتی ربعی؛ مجموعه رسائلی است در ۰۴ ۰برگ تشتمل بر ۵ رضاله؛ که وسالة دزم 
آن تفسیر سور انسان؛ موسوم به تحفة الفتی فى تسیر هل ی اثر غیاث الدین منصور 
دشتکی است. اين رساله در ۲۰ برك (۰)۱۷*۲۳ ۱۷ سطری (۱۵/۱۰) با خطی آميخته از 
نسخ» نستعلیق و نستعلیق شکسته توسط اسماعیل بن حاجی ملا خداداد در ششم محرم 
سال ۱۲۲۶ ه. ق تحرير یافته است . 

۴) نسخۀ ت» مجموعه رسائلی است متعلق به کتابخانۀ ملى تبریز به شمارة ۳۵۷۵ 
(دفتر ۲)۱۲۳۹ 

Shey‏ دوم اين مجموعه با عنوان رساله‌ای در تفسیر سورهٌ هل أتى موسوم به تحفة 
الفتی اثر غياث الدین منصور دشتکی» ناقص و فاقد صفحات اول. نهم و دهم می‌باشد: 
اين رساله در ۲۶ برك (۰)۱۴*۱۰ ۱۹ سطرى با عنوانها وآيات شنگرف» توسط 
ابو محمد» سليمان بن محمّد القاری, به خط نستعليق نكارش يافته است. تاربخ تحرير 

۴) نسخه ش» متعلق به کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به شماره he‏ 
[شماره میکرو فیلم ۷۲۲۲] می‌باشد. اين نسخه نيز ناقص بوده و از آغاز تا اواخر مشرق 
سوم را فاقد است. برك کاغذ نوعی ترمه بدون جلد بوده که توسط کتابخانه تجلید شده 
است. تیماج سبز با مقوای خوب. 

جناب GET‏ منزوی که گرد آوری فهرست كتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران را بر عهده 
داشته‌انده ضمن معرفی اين نسخه» مولف آن راء احتمالاً ملا شمسا گیلانی دانسته و 
می‌نوبسد: این رساله را محمد بن حسين بن شمس الدین نگارش کرده است که شاید 
نواده مؤلف باشد. " فهرست نگارهای دیگر نيز Ab‏ دچار همین خطا شده‌اند. مهمترین 
علت جنين انتسابی نقصان صفحات ابتدایی اين نسخه است که امکان تعيين مولف را 
مخدوش ساخته است. 

این نسخه در ۴۱ برك (۰)۱۷*۱۱ ۱۵ سطری )20/0 1( نگارش يافته و فاقد تاريخ 
تألیف می‌باشد. 
۱. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مرکزی: ۴۹۳/۱۶ 


۲. فهرست كتابانه ملى رین ۱۲۳۸/۲. ۳. فهرست كتابخانة de‏ ټرین نخجوانی / ۱۲۳۸/۲. 
۴ فهرست كتابخانة اهداثى سید محمّد مشكوة, ۵۳/۱ 


غياث الدّين منصور دشتکی / هشتاد و هفت 


دو نسخهُ اخیر (با رموز ش و ت) علاوه بر متن» از نظر حواشی نيز یکسان می‌باشند. 
اين حواشی همه جا با علامت (ه) امضا شده و با خطی مشابه متن نگارش یافته‌اند. اين 
مطلب می‌تواند حاکی از اين باشد که یک نسخه به طور کامل از روی نسخه دیگر 
استنساخ شده است. 

۵ نگارنده يس از جستجو در فهارس نسخ خطى به نسخة ديكرى دست يافت 
(متعلق به کتابخانة مركزى دانشگاه تهران به شمارهٌ ۱۰۳۵) که آن نيز فاقد نام نويسنده و 
مؤلف می‌باشد. فهرست نگار در اين باره می‌تویسد: عبارتهاى اين تفسير و مطالب 
عرفانی آن با اندكى تفاوت همان تفسير سور؛ انسان؛ نگارش ملا شمساكيلانى می‌باشد 
و گویا دزدی در تألیف رخ داده» لیکن نكارندة اين رساله شناخته نیست تا او را سارق 
بدانیم. و شاید خود ملاشمسا ترتیب آن راگردانیده باشد. اين رساله مرتب برسی و يك 
قسمتء به شماره آیات اين سوره مى باشدء بر خلاف ترتیب رسالةٌ دیگر او که بر بيبست 
و شش مشرق مرتب است' 

اين نسخه در مجموعه‌ای جنگ مانند (از صفحات ۱۲۶ تا ۱۴۰) به خط نسخ PIS‏ 
بافته و تاريخ نوشتن خصوص اين رساله معلوم نیست. ولی در طول مجموعه چندین جا 
سالهای ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۹ ثبت شده است. نام نوبسنده نيز در بیشتر le‏ بهاء الدين على 
الحسنی الحسینی نوشته شده است. اين مجموعه را با خطی گوناگون نسخ» نستعلیق و 
شکسته نوشته‌اند. عنوانها با شنگرف و تمام صفحات دارای جدول طلا و مركب سياه 
است. با کاغذ فرنگی» جلد تیماج مشکی ضربی طلاکوب. در اندازه (۲۵۱۵/۵) و 
(۱)۲۰*۱۱/۴ سطرها چلیپا (كج؛ منحنى)" 

در یک مقايسة کلی درمی‌يابیم که نسخه فوق از نظر عبارات در بسیاری از فقرات با 
نسخةٌ تفسیری تحفة الفتی مطابقت کامل دارد. اگر جه تفاوتهائی نیز به چشم می خورد از 
جمله: تفاوت در محتوای مقدمه؛ تفاوت در تقسیم فقرات (چنانکه نسخه (ش) مشتمل 
بر ۲۶ مشرق و نسخه اخیر شامل ۱ قسمت می‌باشد و بدون عناوین مشرق)؛ وجود 
عبارات اضافی در برخی فقرات. لیکن به نظر می‌رسد مشابهت ميان مطالب و محتوای 
اصلی اين نسخه با نسخ قبلی به مراتب بيش از تفاوت آنهاست. گویا کاتب (ناشناس) 


۱. فهرست کتانخانة سید محمد مشکوة ۵۴/۱ ۲. همان. 


هشتاد و هشت / تحندالنتی فى تفسير سورة هل أتى 


ابتدا حاشیه‌ای بر تفسیر مزبور نگاشته است. آتگاه حاشیه را با متن درآمیخته و حاصل 
را با حذف عناوین مشرق» در ۳۱ قسمت سامانی مجدد بخشیده است. و این مطلب 
احتمال سرقت علمی را قوت می بخشید. 

سعی وافر نگارنده پیوسته معطوف OF‏ بوده که مقابله نسخ و تصحیح آن با کمال دقت 
و حفظ امانت به انجام رسد. مقابله بر اساس چهار نسخه اول صورت پذیرفت و نسحةٌ 
پنجم به علت وجود اضافات متعدد و عباراتی که احتمالاً نگاشته‌های مولف نیست. تنها 
در مواردی چند. مورد مراجعه قرار گرفت. نسخة (الف) به سبب آنکه اقدم و اکمل و 
اضبط نسخ بود اصل قرار گرفته و با سه نسخه دیگر مطابقت شد. متأسفانه هيجي از 
نسخه‌ها را عاری از غلط نيافتيم» هر چند نسخة (All)‏ سالم‌تر از دیگر نسخه‌ها تشخیص 
داده شد. لیکن هر چهار نسخه کاستی‌های یکدیگر را جبران کردند. از اختلاف نسخ به 
همه مواردی اشاره شده است که يا در تغيبر معنی دخیل بوده و با برآمده از سهو القلم 
کاتبان بوده است و در متن آنچه نزدیکتر به واقع و صحیح‌تر به نظر آمد» كزين شده 
است. در مواردی نیز که کتابت لفظ در هر چهار نسخه یکسان بوده ولى غلط پا غير 
معمول تشخیص داده شده است. همان کتابت در متن حفظ شده لیکن در پاورقی با 
علامت [ظ] مشخص و به نگارش معمول و امروزی OT‏ نيز اشاره شده است. 

ارقام صفحات بر اساس برگهای نسخه اصل» در خلال متن با علامت [ ]تنظيم 
شده‌اند. با اين توضیح که بس از ذکر رقم برك» روی برك با علامت اختصاری (ر) و پشت 
برك با علامت اختصاری (پ) تعریف شده است. به‌عنوان مثال [۱ ب] به معنای (پشت 
برك اول) و [۳۶ ر) به معنای (روی برك سی و ششم) نسخه می‌باشد. 

نگارنده کوشیده است تا متن آيات در آغاز هر مشرق و نيز آبات مورد استناد مفشر 
در ضمن متن طبق رسم عثمانی (خط عثمان (ab‏ نگارش يابد. 


شرح علائم و ارقام مربوط به پاورقی‌ها و پی‌نوشت 

علائم و ارقام موجود در متن در چند دسته قابل تفکیک می‌باشند: 

دسته اول: ارقام و حروفی است که درداخل[ ]و در خلال متن آمده‌اند. این‌گونه ارقام 
و حروف مربوط به تعيين شمارهٌ برك نسخه (پشت يا روی (Sp‏ است. 


غياث الدّين منصور دشتکی / هشتاد و نه 


دسته دوّم: ارقام فارسی که در بالای کلمات ضبط شده‌اند به ذکر اختلاف نسخ 
مربوط می‌باشد که در هر صفحه ترتیبی مستقل داشته و در پاورقی همان صفحه مذکور 
دستهُ سوم: ارقام لاتين که همانند دسته دوم در بالای کلمات bis‏ شده‌اند و به 
توضیحاتی شامل: شرح مطالب» استخراج منابع روایات و يا مراجع سخن مژلف مربوط 
است که به دلیل طولانی بودن در انتهای رساله و در بخشی تحت Ol pe‏ «پی نوشت» 
تذکر: در متن نسخه خطی» برای هيجيك از مشرقها عنوانی نگاشته نشده است. 
عناوین اضافات مصحح می‌باشد که به منظور تقريب اذهان به محتوای هر مشرق افزوده 


شده است. 


نود / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


اننم رمب اع 

مور یانب 
سوام[ اانه نه : ذانالعيدالآشعولا الإ . 
عيزسواا سن عباس نف ياك ااشھو يمول اونا 
apne‏ الوطم سن stoic‏ 
اش داولما ناه ۱ 
۱ رورا 
WA aa Ars bob las tg flit‏ 

hills‏ امرس انه یله ات غالا نە 

orc‏ و و 
ی رس 


تام ابيط وال سالاد للك اون 
تماق مات وب دشن 


صفحه اول نسخة خطی OLS‏ تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أ 


غياث الدّين منصور دشتکی /نود و یک 


لح یقاب یب ها 
تسیل 
وه منرت مه نار كد و 
bar‏ روت الاضان فيو ین 
yee tire Bt‏ 
idee a‏ 


صفحه آخر نسخه خطی OLS‏ تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


[۱ پ] ب بسم الله الرّحمن ¿ الوّحيم أ 


أحمدٌ له على جمیل ۲ شلطانه و KH‏ على جزیل احسانه و أُصَلَى على جمیع أنبيائه و 
خلانه ‏ سِيّما محمد و إخوانه. 

و دافا Sell‏ الکش‌بمولاه, الیش "he‏ سواه المستفیت al‏ اقفر GUE‏ المشهور 
بمنصور یقول: إِنَّ هذا UG‏ الاخوانْ تفسیژ سورة ة الإنسان من ملع الف cal‏ توجو of‏ یهن 
الما لاتمامه و يُساعدنا SUN)‏ فى إختتامه. Eada‏ فيه تما کلام المُفسّرين” BU‏ فى 
الكلام. ثم al‏ بزوائد من فوائد على ما يقتضبيه الحالْ و المقامٌ مورداً ما UT‏ إبراده فى مشارق 
فاتحة فايحة 

فاتحة: :إل معرفة حال الإنسان فى این من المعارف انم له فى این وله فی 
اکن او الانية آلام و Llu 2H‏ و Siting‏ ماهبا ى السعادین اللذین 


.١‏ از آغاز تفسير تا اواثل المشرق الأول. از نسخٌ ت و تا اواسط المشرق الثانی از Ges‏ ش» مفقود است. 
۲ د: + doa‏ 
۳ خلان: جمع خلیل. الین فراهيدى؛ ۱۴۱/۴ _ 
الخَلّة: الحاجة و الفتر و الخلیل: المحتاج؛ lh‏ الصداقة و المحبة و الخلیل کالخل: الصديقٌ المُخلص قال 


ابن درید: 
الذی سمعتٌ فيه أنّ معنی الخلیل الذی أصفى المودة و اصخها... و الجمغ أخلاء و مشلان. لمان ml‏ 
ابن‌منظور: ۰۲۱۸/۱۱ ۴ د: عمًا. ۵ د: الامانی. 

ع ti‏ ۷ اليح و الب السعة و الانتشار. لسان العرب» DOV‏ 


۸ ظ: تحدها. 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


قرهما Jal Lawl»‏ التتحقيق من العلماء و العکماء, pol‏ عن آخرهم' أطبقوا على أن 
لجسمان لا یر بوتاو اعرا إلا من الشريعة و الرّوحانئ الا من الحكمة و نا أرى SSE‏ 
منهما یرف من کل منهما" .کل بوجوو شتی Ul‏ إليها فى رسائلنا' و کین 

و الآنّ قضَذُنا[۲ ر] Sle‏ شىء من الحالاتٍ الرّوحانيات و تبیینها من SLY‏ القرآن فى 
سورة الانسان. فإنّها مع ظهُورها فى الجشمانیات Sg‏ منها الوحانیاث أيضاً. 


المشرق الأول" 

تفسیر الاية الاولی, الانسان حادث أبدي 

ds‏ ال سبحانه و تمالی: هل أنى على الانشن See‏ من الأهر لم يكن شيا 
Besa‏ 

فق المفگرون على Ugh Jo GF‏ و فى الفاشية بمعنى: قد. و يفيد مع التُقرير اقریب* 

irae ب‎ ner 

و Sol‏ طائفةٌ من pall‏ غيرُ محدود. و قيل محدود. ۲ عن این عباس و أبن مسعودٍ رضی 
له عنهما: أن الإنسانَ ههناء Pol‏ و الحينُ محدودٌ و ذلك aT‏ مک أربعينَ سَنةٌ طيناً” إلى أن Bb‏ 
فيه الوّوحُ فصار شيئاً مذكورا بعد أن كان كَالْمَنسئٌ. 

و فى رواية: al‏ بت طينا Geel‏ سنةٌ و أربعين من “eke‏ و رين من تا شون 1 
فنا قله فى tl‏ و عشرین سنة فهو فى هذه الم لم يكن Let‏ مذكوراً . و اطلاق لفظ 
الانسان عليه قبلّ نفخ الوح من قبيل إطلاتي الخَمْرٍ على العصير باعتبار ما ول ۱ إليه 


7 عن آخرهم: من أَوَّلهم الى آخرهم.‎ .١ 
این تعبیر در دیگر رساله‌های مؤلف نیز به چشم می‌خورد. مثلا در رسالة حجة الكل م لابضاج محجة الاسلام‎ 
مضی الما هو البعتُ مطلقاً و لا يلزم‎ sll متکلمین عن آخرهم قروا أن مقتضی‎ Si آورده است: نم لایخنی‎ 


من هذا أن يكون جسمائياً ۲ د: رسالتنا, ۳ د: المشرق الأول. 
۴ ت: ‏ المشرق الاوّل... الى مذكوراً. 
۵ غاشية: ١‏ هل أتيك حديث الغاشية». ۶ ت: من الزمان. 
۷ تب د: + و. ۸ ت: من الزمان. 


٩‏ ت: در حاشیه + الطین الأسود الذی مزج بالماء و ترك زماناً. 
۰ ت: در حاشیه + الطین الیابس و HAW‏ الطينُ المطبوخ و هو BEN‏ 


dae .ظ.5١‎ 


غياث الدین منصور دشتکی شیرازی ۳ 


رگ سس مرس سس ما 

قال ALA‏ الواز ى: الذین ۱ يقولون: BLM‏ هو افش النَاطْقةٌ و آنها "موجودً قبل 
وجود الأبدان. فالإشكالٌ عنهم ساقط. ' هذا تمامٌ كلام الأعلام فی المرام؟ 

أقول هب غير تمام [ (۲ پ] و جوا الامام gal ISS‏ على أنه لو كان سا هن 
التفش. لاحتاج قوله تعالى: Up‏ خلقنا LY‏ من نطقة أمشاج» إلى تأويلٍ أو صرفي 

SLIM Jet a 4‏ عبارة عن Guill‏ و كانت قديمةٌ على ما هو ly‏ القائلين بوجودها قبل 
لبدو“ لكان Jou alge‏ بحث بعدٌ. 

ثم sal‏ ۵ ای على هذا adil‏ أن 528 الحينٌ بالمعنى SSM‏ أعنى الما غير المحدود, 
إيوافق القول بالعدم. و أا الحدوث و القِدمٌ فليس من المذاهپ “tial‏ . فان فلت Js‏ الخبر 
عليه BE‏ ُروى: أن الأرواخ خُلِقتْ قبل الأجساد” a‏ عام . قلت INU‏ ممنوعة. AG‏ 
لادلالة على أن المراد بالأرواح التفوش الانسانيةٌ و بالأجساد الأبدان البشريّةٌ و لِم لا يجوز أذ 
یکون المرادٌ الأرواع الملكية و الأجساة" العنصريّة أو clad‏ العالّم على ما ذهب اليه الغزالى "" 

و“ الأرواحٌ البشريةٌ بالقياس إلى أرو اح poll‏ قليلٌ و المتبادژ هو الکثیر لا القلیل.٩‏ 

وقد قال فين دفي ما تقدّم من الإشكالء إِنِّ قد Ai‏ على الانسان الموجود فى هذا الزّمان, 
زمانٌ لم يكن شيئاً مذكوراً و Lola‏ أنه قد أتَى على هذا الذّى هو لا الانسا " بالفعل زمان 
لم يكن هو فيه إنساناً إلا بالقوة.'". 

و آتول: تحريد السؤال و تقریژ الاشکال SI‏ الظاهر من الاب الكريمةٍ [۳ ر] أله ورد على 
الإنسان حينٌ من اهر لم يكن الإنسانٌ فيه شيئاً مذكوراً. و المفشرون حيث اغتبروا الإنسان فى 
جميع آخیان وُجوده شيئاً مذكوراً کل عليهم Lydall‏ فى الجواب عن هذا وال على 
أمْرَيْنِ: 

أحدهما؛ cl Sf‏ لم 3S‏ شيئاً مذكوراً. هو مادةٌ الإنسان, و Baath‏ بالإنسان Slee‏ كتسميةٍ 


.١‏ د: ساقط است. ۲ د: + فى da‏ ۳ د: فانها 

۴ تفسير SS‏ فخر رازی: ۰۲۳۶/۳۰ 

wo‏ در حاشيه افزودهاللهم الا أن بصرف النفی الى الغيد و التخصیص المذكور 

۶ د: الأجسام. ۷ الف: + و. ۸ ت: فان. 

٩‏ دا ت: لا القليل. .٠‏ الف: الإنسان. 

۱ نيشابورى: تجوز أن براد قد أتى على هذا الذّى هو ال SLA‏ بالفعل زمانٌ لم يكن هو فيه انساناً الا بالقوة و 
هذا صادق على آدم كما قلنا. غرائب القرآن و رغائب الفرقان, ۶ /۴۱۰. 


۴ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


peal‏ و لیتپ غاا ' وهو "eth lll‏ إليه ول 
و ثانیهما؛ هو الذَّى أشنا إليه ثانياً و حاصلّه Sf‏ الى هو ال انسا* 5" کان ale‏ و لايلزمٌ 
اجتماعٌ وصفي العنوانٍ و المحمول. فالموصوف باه نسان لم يكُنْ فى بعض الاحیان شيعا 
مذكوراً فلا مجاژ, 
و آقول فيه بحثٌ. ولو نهذ ad‏ أن ad‏ على الانسان Sle Sh‏ بلاتجوّز. و اختلاث 
J‏ الوصقین غيز شخ فى صورو بقاء BLE BY‏ فعلی تقریرهم و تفسیرهم 
is ie‏ ۱ 
ثم آقول: ان Sel gall‏ المرب يه و الأول )358 فيد" ]6 لانسان المذكوز V5)‏ هو بعیند 
الإنسانٌ المذکور ثانياً لما قوروه من Sh‏ المعرفة شاد عين الأول 13 و من هذا قال تائلهم: 
إا OS‏ يك التلوى فک فى ol‏ تشر 
فشر بين يرين Meg & S513)‏ 
و على هذا sli‏ کلام الاما کال على أن فى كور اشر بین وین شنائعة 
ظاهرة. ؛ لیسث هى أن 522 أيضاً بين he sgt‏ هی اد إذا كان المرقة الفا عية 
Jol‏ يه كان Sell gS GB IN ue All Gaal‏ بين يُسرَينٍ بل كان هم E‏ 
إن الأول فى عم المطر cs‏ لكنّه SHE‏ ظاهر " کلام pe‏ 
ثم أقول: )4 الى 2b)‏ أ او الخو وهو زمان وجوه المالم من أله إلى 
آخره. و این هو البعضي ين وا زمان وجوده و LEY‏ آن يراد بالحينٍ AM‏ 
على SLB se sll‏ الى الشابق المقدّمٌ الوارد عليه Uy A‏ و فى إتيان على, Se‏ ما الى هذا. 
و لو كان المرادٌ الشکم pit‏ المذكوريّة على الانسان فى حينٍ من الط gle‏ رده ای 
بهذه العبارة, بل ST AK‏ یون القَرَضٌ بیان حال الانسان من أوَلِهِ إلى آخره و LHS‏ خدوثه و 
وُجوده. و بیان ما خُلِقَ منه و BAS‏ تَطَوره فى آطواره حتى الْتَهَى إلى كمال الانسانية. بل بیان 
تبادیء الانسان و قد SE‏ العدم من مبادىء الحوادت. و حیثٌ أشير فى الشور إلى باویء 


ip 3‏ ؟.ت: اشنا 
۳ ت: + فى ر بعض الأحيانٍ لم يكن شيئاً مذكوراً و الذى هو الآن انسانٌ. 
call ۴‏ د: بفید. ۵ ت د: -ان. ۶ د: الظاهر فی. 


۷ د: + هو. ۸ د: لم يرد. 


غياث الدين منصور دشتكى شیرازی / ۵ 


الانسان , لاب عد أن ee‏ الآية الأؤلى ' بما مره فأقول: اه تقدّم على وجود الانسان زمان لم 
يكن الانسار الحادثُ فيه شيئاً مذكوراً فى الألباب. بل الخالق [؟ ر] تعالی خلق بقدرته فى ذلك 
الحين أجزاء غير مذكورة at‏ جمتها بارادیه و خَلَقَ فيها GL‏ َو فى آطوارها حتى صار 
إنساناً كاملا 

ثم إن Sater‏ " المفسّرِينَ حعلوا Gabi‏ على ple‏ الجل و ماء key al al‏ أشْكَلَ علیهم 
pal 34M‏ و alge‏ 1,551 بالتُهليب. و آقول: لو یت Sibi‏ على الماء O SLE‏ لكان 
asl‏ و وی 

ثم هم على ما تلا عنهم َرَوُوا فى تسیر أن امراة: : أ الانسان cil‏ بالفعل. Al‏ عليه 
ee‏ لمكن فيه إنسانً إل Fall‏ و وأقول: : صِكَةُ هذا الخكم على ما تَحْكُمْ به الفطرةٌ امین 
pts‏ 4 حُدوتَ الانسان و تدم مادّته عليه و BO‏ التناسخ بمعنی وجود شخص ما أخرى 
قبل وجوده” الآن. 

a‏ الاوّلان فظاهران. لا حاجة لهما إلى بیان. و Cael‏ فلأنّه لو وج إنسانُ قبِلّ وجوده 
الان لم يَصْدّىْ ai]‏ آتی علیه, ssi‏ سبق سبق على وُجوده و مَضّى على ما هو Shell‏ بلقوة زمان غير 
محدود. ی غي معلوم Sl‏ لین فيه میا مور رور shall‏ کان موجودا مود خرن 
لكان شيئاً مذكوراً حيناً. فأعرف هذ فإله مع وضوحه لا و عن Bo‏ "و ele‏ فى كلام لیم 
الحكيم. كيف یی مع وجاژتم و تایه أضولاً مهك ks Feat‏ فإ الحکُم باه قد Jl‏ ۲۱ ب] على 
الإنسانٍ جين من BAW‏ و زمانٌ غير مُعَيّنٍ ح 5G I‏ شیثا مذکورا يط صحيحٌ یه کل ذى ob‏ 
ag‏ ار م سم to‏ هذا AMI‏ لما Ui‏ من الأخكام متا BEY‏ على دی 


.١‏ د: عبارات مبادی الانسان ... الى Gund eh‏ الى حال تا انتهاى [۵ ر] ساقط است. 


۲. الف: الاتی ۳ الف: : الجمهور. ۴ ت. الف: حمل. 

۵ النطفة: امه نی رارکت و الجمیع Alt‏ و و النطاف العين: ۴۳۶/۷ و مجمع البحرین: ۰۱۲۵/۵ 
اللحیانی Pre eas‏ و نطاف 
ولى جوهری بين اين دو جمع: تفاوت قائل شده است. لطّف را جمع Ub‏ به معنی آب مرد می‌داند و نطاف 
SG ie,‏ دانسته است. لسان العرب: ۳۳۵/۹ شيخ طوسى نیز در تفسير شود نطفه willy‏ 
اندک معنی کرده است: جه در ظرف باشد يا غير QUAN ol‏ ۲۰۶/۱۰ و نیز شرح نیج املاعه ابن الى اند 
۷۵ 

۶ نیشابوری: بجوز أن ثراد فد أتى على هذا الذی هو الآن: انس بالفعل؛ زمانٌ لم يكن هو فبه انساناً الا بالقوة. 
غرف القرآن وارغاب الفرقان؛ ۴۰۹/۶۰ /. الف: يستلزم. 


۸ الف: وجود. 4 bore‏ ما. 


ای سیر سورة هل A‏ 


٤أ مَوْضِعه. بما حاصله‎ SOE متا‎ Qu pill دم‎ git بُطلانٍ التناسخ‎ fel نم‎ seul 
فهى بدون الأبدان غير متميرة!,‎ HB شخصاً الا بعوارض‎ ise نوعاً فلا‎ aes تفوس‎ 
منها ازل" . و توضيحٌ الكلام فى المرام: أن الشىء‎ pela فلمسث بمتكثّرة و على هذا يمتنع وجودٌ‎ 
منه خصوطه فإذا كانت التفش مخكصةٌ للبدن و‎ 1b ما يكونٌ مذكوراًإذا عُلِمَ بخصوصه و بما‎ 
ee فکان الشّخْصٌ مذكوراً‎ Le البدن موجودةً و‎ GS الشخص, فان كانت‎ 
LSE فى حین من الأحیان - و هو الحینْ المتصل بوجود» أ 138 كا کان. و إِنْ كان‎ 
ane راع اوا الذي قل ر الى ول الخ -مذکورا لم يكن موجوداً‎ 
"و الأزلية كما لا يخفى على من له فط ا يه فهذا‎ "Geol بطلان‎ Al يُعلّم و یُذکر . و بذلك‎ 
J Gio وجه‎ 

و عندی احتمال خد" هو SBI‏ الکلام حذفاً و ايصالاً و حینزٍ يكون 655 الّفسیر قد أَنَى 
ee‏ انح من Al‏ و على هذا لا يخفى وجه اعتبار شىو مما اعتبرناء LB‏ 
Wal‏ و یژیده أنه أ ؟ فى هل أتى الغاشية “ Hace Jab‏ بعلى. 


المشرق الثانى: 

تفسير الاية الثانية, ALAS‏ خلق الانسان 

قوله تعالى: نا خلقنا الانسن ت من نطفة أمشاج sled‏ فجعلئه سميعاً AO a‏ 

قال طائفةٌ من ر ga‏ الأنشاج bee‏ مج و bibs, “gett‏ و خلیط, لفظاً و معنا و 
الجمغ “byl‏ ا Pye‏ : هو تفر کگالعنیج. Gog‏ به المفر كالأناس. " فیقال: 


۱ الف: بتختر 
۲ مؤلف در ee ee‏ رباره ازا لی و ابدی بودن انسان می نو یسد: : به شهادت عقل و شرع ثابت 
كه انسان هر چند ازلى نیست. ابدى است و با آنکه داع حدوث بر جبين وجود دارد. : فروغ جهرة 
Ce ee‏ مقاله اخلاق منصوری: عبداللّه نورانى: شماره ۲. دو وره سيزدهم: ص 
TY‏ ۳ات +و. ۴ات + أتى. 
. الغاشية: ۱ #هل أتيك حديتٌ الغاشية», ۶ تایه 


o 


NV‏ ت: در حاشيه +: قرله أمشاجٌ. Si.‏ اخلاط؛ جممٌ مشيج Sh‏ فش ج. من مشجت الشی اذا خلطته. وهو جممٌ و 
وص اس اة ها مجمرع مي الجل رال مهما متاك الا ؛ فى الرقة و القوام و 
ele‏ ۳ لذلك بصیر كا e eae‏ منها bole‏ عضو aa‏ :ر و قیل: هر کالاکناس و و امثاله. و قیل : ألوانٌ. فان ما Jogi‏ 
ابيص و al yell + cle‏ اد فاذا اختلاطا أخضرا, ۸ ظ: اكباش. 


1 TAT ee 
۷ 1 الدين متصور دشتکی شیرازی‎ We 


توت" آکُناش.۲ و فى العتل؛ عليك ls SY itl‏ من لباس الاکباس 2 
e‏ الأنسان من نطفة قد امتزج فیها الما ": ماء JEST‏ و هو Saad‏ غليظً و 


ماء المرأ و هو صفر رقيقٌ. و IN‏ يخر من | صلب و le ll‏ فما كان منم و 


عَصَبٍ و قو فمن نطفة اج و ما كان من خم و در فمن ماء الترأق. * و عن ol‏ مسعود: هی 
عرو wuld‏ ۲و قال الحَست: أئ تزجث بم الحيض اذى منه غذاة الجنين. ”5 عن ld‏ هی 
آطواژها. نطفةٌ ثم علقةٌ ئم مضغة. و قال بعض الحُكماء: ها التناصو” 

dl‏ الأطهر أن at‏ من نطفة أسشاج نله بالط متسر من حال إلى 
حال. و راد بالنطفة, ما هو أصل مادة اسان سواء كان متا أو غيره Fd‏ الحكم و بوافق 
Lil‏ و یطایق قول ابن عباس حیث قال: :تیه إئ تُصدفة ۱ من حال إلى حال."' و SL‏ هو 


اد 

۱ الف: ثواب. ۲ات در حاشيه + :و هر من 

۳ ظ: ساءان. 

۴ ت: در حاشيه + : ALE‏ اله و الترائت, عظام الشدر. فماء الرّجل من الصلب و ماءً المرأةٍ من الترائب. و 
قبل من بين صلب الرّجل و ترائبه. و عن الضحاک: الترائث: العینان و اليدان و ee OWE GN‏ الترائث 
الأضلاع التى من أسفل الشّدر. و مجاهد: من بين المنکبین و cla‏ ر قبل مير عصارد لب و منه کر 
الرلد. ۵ ت: در حاشیه + : ائ 558 الطبيعية. 

۶ این تفسير منسوب به «ابن عباس» است. الضیر الکبیر. ۳۰ / ۲۳۶ و الحامم لأحكام القرآن: القرطبى: ۱٩‏ / 
١‏ تنویر المقباس. فيروز أبادى. SOW‏ 
همجنين است سحن مجاهد؛ عكرمة: حسن بصری و ربیع بن انس. تضیر OV AY‏ العظبم؛ ابن كثيرء ص ۱۳۶۷۷ 
اللحر المحبط. ابن حيّان. ۱۳۹۳/۸ الثيان؛ العلوسی: ۰ / ۷ SM‏ المنثور. سیر طی. ۶ / ۳۹۸ 

۷ ابن مسعود و اا بن زيد عر ن أبيه قال: الأمشاج. هی العروق انى فى النطفة. الحر المحيط. ۸ / ۳۹۳: ردح 

المعانی» ٩‏ / ۱۵۲ النفسير الکییر: ۳۰ / ۲۳۶. 


E EE mit y x 5 1 4 we 4‏ : 5 
a‏ سعید بن منصور و jy!‏ ابى حادم عن ابن مسعود فى قوله امشاح. قال: العروف. 


3-3 ما 

د 2 tf iy 4 a ay 4 oa‏ رت له 5 sag,‏ 
و اخرخ عبد بن خمّید و ابن المندر ر عن عبد الله بن مسعود: ...ثم قرأ عبد الله انا خلتنا الانسان من نطفة 
اماع قرع . نم قال عبد الله: tl‏ عررقها. الد المنٹور. ۵-۶ ۲۹۷ و نیز how‏ الانوار. مع / ۳۸۴ / 


رذ ایت ۱۱۵. 


۸ أخرج he‏ بن حمید و بن gdh‏ ع ) الحسن فى الاية. قال: خلق سن نطفة مشجت بدم و ذلك PU‏ الحیض. 


اذا حبلث ار تفع الحيكر ab,‏ المنثورء همان؛ التفسير الكبير. ۳۰ / ۲۳۶. 
٩‏ آخرج عبد بن es‏ * المنذر عن قتادةً: انا خلقنا الانسانْ من نطفة أمشاج نبتلیه aL gba,‏ و طور 
عل و ظا م فیط را ی . ادر المنتور. ۶ / ۱۲۹۸ Bae cal‏ : المحر المحيط؛ ۸ / ۳۹۳: dee‏ 
E mE ee‏ ولت فلا 


۱ ت: + منتقلا ۲ روح المعانی: آلوسبی: ۱۵۲/۲۹ و الجامم لأحكام OT aN‏ ۱۲۲/۱۹ 


A‏ | تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


و لَنفصّلٌ PAS‏ فى المرام [۵ ب]. یناسب المقام. 

فنقول: إن Vi VSL‏ ی منها خُلق GLY‏ هى النطفةٌ الحاملة لو العُولّدة على رأي 
p33‏ و هی GLa‏ مختلطة بما تصير غذاء لها دم الطشت. ثم لا يَذَهَبُ على pl‏ العرفان, أ فى 
خلق الانسان, lead‏ بديعةً و بدئع عجيبةٌ من Jel‏ فيه عرف 535 BLS‏ و مصوره 

قال المشرّحون:' )4 التطفة الى 5b‏ در" بها الولدٌ الّوئٌ إذا وصلت الى LLL fe‏ بماء 
الم و م لسن" فصارث كالائب ” " وحينئز يسكى ale‏ فاذا ا۸ اراج ینم و و 
اعد SN‏ ينقيم فيها الاعضاء و کی حينئزٍ مك فاذا یت الأعضاء مد صُوَّرَها و تقسَّمتْ 
فطوّرث فيها و فى eh‏ و خلالها من المواضع ARO‏ اجزاء لحميّةٌ فصارت یا و شمیت 
Le de‏ و إلى هذا أشار Js‏ تعالى: نم" خلقنا فا Take‏ شا ال lilacs ites‏ 
et‏ عظماً نکسونا اليظم sd‏ نم أنشألة خلقاً آخر فتبارك الله fc‏ الخلقين» .٠١‏ فانظز الى 
Gals‏ صُنع ۱۱ الصّانع ۱۲ الحكيم كيف خلق Stall‏ من ALY‏ و YE‏ بماء الخيض, كالكاقى 
للع و كيف a‏ ال clas Tile clas‏ و كيف تم أجزاتها الى كار" رام 
get‏ و اوتا و لحم. ثم كيف cS)‏ منها ۶ ر] هذه الأعضاء الظاهرة. 55.45 الرَأسَ و شق فى 
جاه الشمع و فى palo‏ و توالت رشق فى البدن سائو Bl‏ ثم مد الیو 
وغل و تلم رووتهنا بالأصابع. نع انظ كيف رکب الأغضاء الباطنة من القلب و التعدة و 


۱ ماده قريبه؛ ماده‌ای است که در tes ores‏ ره چیزی دیگر نداشته باشد. الشف ۲۸۵/۱ 
هر امری در جريان حرکت و تحوّلات جسمانی و طبیعی, ناچار مراحلی را طى می‌کند و تلبّس آن به بعضی 
از صرر؛ مقدم و نزدیکتر از صورت دیگر است. مانند نطفه که به صورت جنینی نزدپکتر است تا صورت 
انسانی کامل. بنابر این نطفه نسبت به انسان کامل» ماده بعید و نسبت به جنین. ماده قريب می‌باشد. فرهنگ 
معارف اسلامی: سحجادی: ۱۰۱/۴. 

۲ د: در حاشیه + : المُشرحون, أى العالمون بالتشریح. ۳ ت: jad‏ بها. 

bt‏ مقرّها. 

fey ۵‏ فى الطشت, . الحبصش. ٠‏ ثم Jat‏ للنکام. سان we pl‏ ۱۶۵/۲ 

در LT‏ لم Geeks‏ انش قبلّهم EY‏ طمن به معنى نکاحآسده است. بعنیلم يمسن ال 


۱۳/۷ ۶ د: كالترائب 
۷ الرائب: الّذى olds tS (peed‏ شير بسته شده (ماست) اسان العرب. ۴۳۹/۱ ced‏ ۲۸۴/۸ 
۸ د: اشتات. ٩‏ هر سه نسخه الف. ت ود: فخلقنا. 
۰ المومنون: ۱۴. ١‏ صنع؛ ت: صنعد. ۲ الف د؛: صنعة. 


۳ د plas‏ ۴ د؛ ساقط است. 


غياث لین متصور دشبعکی شیرازی ٩۱‏ 


4.51 الطّحال و Lgl‏ ' و ot chal‏ انظر الى الیظام مع قوتها و شِدّتها كيف خَلقها من تُطفةٍ 
سخيفة و gall ble Gis‏ و قواماً' له و قدّرها بمقادیز و SK‏ مختلفة, فونها صفیژ و كبيرٌ 
و قصیه و شتدیه Sheds‏ و مُصْمَتٌ ' عریض و $55 و لم يجعلها عَظْماً واجداً لكونٍ 
الانسان محتاجاً الى الخركة بجملة بدن و فض أغضایه. م جعل بين تلك العظام تفاصل, ثم 
وصلها بتار Yall‏ من أحَد طرثي العظم و ألصقها bigs 39S bt‏ ' له*. ثم lb‏ فى 
أحد طرقی العظم زوائة* خارجة و فى BM‏ ثرا موافقة کل" الرُوائد had‏ فيها. و انظز 
كيف gl‏ الرأس مع ريه من خمسٍ و خمسينَ عظماً. مختلة الأشكال و الف بعضها مع بعض 
بحیث Sagat‏ به هذه الک فجعل فى القحني؟ ستة و فى sl‏ الأغلى* أريعة pte‏ و إثنين 
للأشفل و الباقى فى الأشنان. ثم جعل الرقّبة LSA‏ با کالراس و 55 من سبع bb‏ ' فيها 
[عب] تجويفاتٌ و زيادات و نقصانات لينطبق بعظّها على فض و ركب اهر من أربعةٍ و 


۳۰۳/۱۴ wot و الرّيح فى الانسان و غیره. لسان‎ tll ظ: الرَّنّةَ موضع‎ .١ 
؟. د قَوّاها.‎ 
۳۶/۹ مُجوّف: ميان تهى؛ مقعر: سوراخ دار. شان العرب؛‎ ۳ 
۵۵/۲ العرب؛‎ Qld المَصمّت: تو پر الذى لا جرف له.‎ 
۳۰۳/۷ الرّباط: آنچه بدان اسب با هر چهار پای دیگری را محکم می‌بندند. لسان المرب‎ ۴ 
د: له, و در حاشیه + گلشن راز:‎ ۵ 


طبیعی قدرت نو ده هزار است ارادی برتر از حصر و شمار است 
و زآن هر يك شده موقوف CN‏ ز اعسضاء و جوارح وز رباطات 
پسزشکان اندر آن گشتند حسيران فرو مساندند در تشريح انسان 
نبرده هيجكس ره سوى ايسنكار به عجز خويش هر يك كرده اقرار 
زحق باهر يكى حظى و قسمىاست معاد و مبدا هر یک به اسمىاست 
E‏ وى اندر انی همان پسهتر كه خود را می‌ندانی 
گلش راز نجم الدين محمود شبستری, به اهتمام صابر كرمانى؛ ص ۱۳۴ قاعدةٌ فى فى التفكر فى الأنفس 
۶ د: زاوبه. ۷ ت: لیشکل. 
۸ القتحف: استخوان فوقانی جمجمه اللین؛ ۰ OV‏ لسان العرب؛ ٩‏ / ۰۲۷۵ مجمع امحرین؛ ۵ / ۰۱۰۸ 


.۲۹۷ / ۳ فیهما منابت الاسنان العين‎ GI اللحیان: : العظمان‎ YL اللحی الاعلی: آرواره (فى)‎ ٩ 
.۳۴۴ / 0 من الظَهْرٍ و ال سان العرب؛‎ Ib شهره. کل‎ BIG ۰ 


١‏ /تحفةالفتى فى تفسير سورة هل آتی 


Gate‏ 2555 و pall Abe‏ أ ثلائة" أجزاءٍ " مختلفةٍ'. م وصل عظا نهر بيظام در و عظام 
amen eae‏ و ما سرد ی عظم و ثمانية و آربمین. سوی الیظام 
التي بهي اس ا خی بها JE‏ المفاصل * . نا كيف tit gis‏ تعالى call‏ 
العزيك تار وی اا كا gs‏ ليه بات ر عدر ¢ Pies‏ کل منها على p35‏ 
مخصوص " و وضع مخصوص ولو ته تغيّر عن ذلك, ولو قلیلا plan ASS,‏ هذا البدن. و کذا 
dil‏ فى أعصاب و أوتار و لرا بین. نم shel‏ كيف خلق الظَّهِرَ أشاساً للبدن و ابطر حاوياً 
لآلاتٍ الفذاءء و الي ل 0 
انها و يستكي ثم أودع فى a puoi‏ وا poh gh be‏ 
وت و رگ لى GUN‏ ولیس eel Ta‏ و جعل فيها تجويفاتٍ لتطویل الق a‏ 
بصل الهوام إلى جرم الصّماخ سريعاً |۷ ر| ثم أوقع GI‏ فى الوه و ود فى آخرها isle‏ 
سم إلاستدلال ۲ بالژوائم على الاطمة و لاشتشاي Sabla‏ پتکون Lay‏ للقلب. نم 
آودخ ذ فى pil‏ اسان و جعله؟' على ون tal‏ واحدة مغرباً عثا"' فى النّفْس. و زین الف 
fod git VL‏ د ؤوش بعضها Sd‏ آله لب Ses rei‏ ژژوش "۲ بعض آخَرَ Lage‏ 
can teal eo a‏ 7 ای eee‏ که از جوش خرردن ۵ مهرة 
خاجی تشکیا ل مى شود. .اين استخوان با دو استخوان خاصره و استخوان دنبالچه عصعص مجمرعاً لكن 
خاصره را می‌سازند. فر هنكك معین ۳۷۸۰ ۲ د: ‏ ناو نه 
¥ بأجزاء. ۴ ابن سینا: عظام yall‏ ثلائة و هی اشذ الفقرات. القانون فى Sk‏ ۳۲/۱ 
۵ دی و و اللطیف الخفیف السريعٌ من کل شى « سان العرب: ۳۰۵/۱۲ 
السمسم: SE:‏ دهن all‏ کنجد. سان العرب: ۱۲ / ۲۰۶ العين؛ ۷1۷ 
۶ تعداد عضلات بدن که توسط ای بن سينا عنوان wd‏ ؛ با این رقم متفاوت است. . وی می نو یسد: فتکون جمیم 
عضل البدن خمتمانة و LAs‏ و عشرين OTS‏ عضلةً. القانون فى الط ۱ ۵1 


۷ د: مخصوصة. ۸ الف: فى الأجفان. ٩‏ الف: مر ت: ماءَ مرا 

۰ ت: عنها؛ ظ: عنهما. 

/ ۱۲ el ابن منظور به نقل از تهذیب اللخة می‌نویسد: منظور از هوام حشرات هستند نه جنبندگان. شان‎ ١ 
و الین ۲ / ۳۵۷. ۲ الف: تخویفات.‎ ۶۲۲ ۷۱ 

۳. د: دبیت؟ الف: در حاشیه + : دبيب = جنبیدن و راه افتادن. ۴ د: الاستدلال. 

spats AY د. ت: الطيبة. ۶ جعل.‎ AO 


.۲۳۹ / ۱ co AV خرن نافذ. شان‎ : eth ۸ 
SS oe التقب:‎ 


Ree ت:‎ ٩ ۷۶۶ / ۱ شان العرت:‎ es 1 


غياث الدين اقرز دشتتکی شيرازى 7 1 


کے ی 


pia a‏ الوك BL eric a‏ طوس 
soot Le‏ ثم يض ألوائها و CF,‏ صُفوقّها و سَوّئ رُوُوسَها و GS‏ ترتيتها حتی صارت 
کال u “el‏ أطيق على القّم gi‏ و حى لوتها. Bb‏ بها مَنفده'. ثم خلق” 
الحنجرة و ey Lal‏ لسوت م لق Ae pel‏ و لزع نی التي و 
الكعة و yada‏ و التلاسة؟ و الصلابة و )35129 و الطَّوْلٍ و spill‏ حتّی اختلفت Sle)‏ 
بسییها فلايكادٌ یتشابه ۲ صَوتان, بل sali‏ ین oS IS‏ “فرقٌ Fal‏ للشامع أ Jaw‏ الأصواتٍ 
عن بعض فى All‏ ثم سخّر Js‏ عضو من أعضائه الباطنة لشىء '١‏ مخصوص: eed tall‏ 
الغذاء؛ و الكبدٌ لاحالة الدّم؛ ؛ و الطعال Obst‏ الگوداه؛ و الغرارة "١‏ لجذب sel ita‏ و الكلية 
لجذب ام المائية؛ و المثانة لخدمة الكُلْيةِ بقبول الماء عنها"" و إخراجها |۷ پ| من طريق 
الاخلیل "'؛ و العُرو 5 لخدمة الكُليةَ فى إيصال الم الى سائر آطراف البدن. و کان Te‏ كل ذلك 
من التطفة و هى فى داخل الوجم «فى نت كَلْثٍ*. و لو کیت ZU‏ و امد البصر ٠”‏ اليه 
لکان بری التُصوير" و sy Last‏ عليه شيئاً فشيئاً. و لا 6 المصور و MAY‏ فسبحاله 

ما أعظع سلطائه و sel‏ برهائه! 


TOT‏ . سمت تيز و برّان شمشير. 
ظ محاد: جمع dle‏ اسم مكان بر 3 زن [ae‏ مانند مقاطء: جمع مَقطع اسم مکان ار ماده قطع. 
\ سا سا نی ! = 
e‏ : موّطحاً؛ الف مت Asahi‏ 
منؤطح: عریض بهن , لسان العرب؛ ۵۴۲/۲ و مجمع البحرین؛ ۳۹۸/۲. 
ا شود ثم أطبق. 


۴ ظ منفذه: موضمٌ نفوذ cont‏ دهانه. وك ها الجر الان EM‏ 

۶ الملاسة: ضد الخشونة نرمی و الصّلابة: سختی؛ ضد الرّخاوة: شستی: نرمی. اسانی. شان العرب» ۲۲۱/۶: 
TVF/VE‏ ۷ د: تتشابه. ۸ الف: صورتین. 

4 السامع. ۰ د: بشیء. , 

۱ المّرارة: کیسه صفراء زّهره: پوستی است کیسه مانند. جسبيده به کبد و محتوی زردآب صفراء: شان me Al‏ 
۵ مجمع البحرین؛ , ۳ فر هنك معین: ۱۷۶۴/۲ ۲ ts‏ منها. 

۰۱۷۰/۱۱ الاحليل: : مخرج بول در انسان و مخرج شير در حیوانات. لسان العرب:‎ AY 

۴ د : الودق. 


۱۵ زمر: ۶« بخلفُکم بُطونٍ أتّهاتكم خلقاً من بعدٍ خلق فى ظلمْت GEE‏ منظور از ظلمات ثلاث سه فضاو 
پرده‌ای است که جنین را از ز آغاز تا پایان رشد کاملش محبوس و محافظت می‌کنند. بعنی فضا و پرده شکم؛ 
ا ie la‏ رااز طريق ابن عباس» ؛ محاهد: قتاده و 
سدّی از امام باقر HEL‏ روایت کرده است. مجمم اليان؛ ۸ verly.‏ 

۶ الف: البطر. ۷ التصور. ۸ د: لا آلته, لا الته. 


VY‏ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


Coral‏ أله تعيب من صورةٍ' مصنوعة فى الانسان مع نها َعجب, بل أعجبٌ من 
ال خی .و ذلك آله مع ما فيه من عجائب الطور و بدائع pat‏ أودع فيه وی Sy‏ فاعلة و 
bel‏ ذات شفبین: شَهويّة و غضبيّة. و 4544 من الحواش الظاهرة و الباطنة. فالظاهرة: هى 
امش و اوق و الم و المع و البصر. و الباطنة: : هى الحش المشترك اد"( 9 
الخّمسة seal‏ و الخیال 0 هو خزانته؛ و المتصرّفةٌ المتخيّلة؛ و الواهمة المُدركةٌ للمعانی 
الجرئية؛ و الحافظة الحافظة. 

ف افو ينك إن تساه هراد تعالى ' thee‏ سميعاً بصيرً» بوجه وجیه. أن SLAM‏ 
بمزاجه فى تركيبه اشتعدٌ لهذه القوی. 815 الفاء المفيد للترتيب و إختياٌ gel‏ و البصير دون 
السَامع و" الباصر إشعارٌ لطيفٌ بهذاء و یمک أن بُستفاد (۸ ر] أن لهذه وی عامل" Shain‏ 
فيها” و هو تفش Sab‏ المسمّاةٌ ۶ بالژوح الإلهى. و لها وی ما ذکرنا و قَوّی فى ذاتها. فان لها 
باعتبار تصرّفها و فعلها فى البدنٍ قوّة PT‏ کی thee‏ و عاملة و باعتبار تعلقها و انفعالها عن 
المبادى العالية, بل امد الأعلى. قود أخرى مکی ٩‏ عاقلةً وا ولگ ge‏ 
الاستکمال مراتث شتّى. فللنظرئةٍ على ما هو المشهوژ أربعة: eared‏ 
المخض. ote‏ "و العقل بالَلکة عند حصول الضّروريّات, و شب Hele JL‏ 
والعقلٌ المُشتفاه عند مُشاهدة rie Mt J)‏ الأقصى oe Ld‏ 
باستکماله فهو المخدومٌ و سائژ المراتب و القُوى YD‏ فداه" خذامه. 

= ا ا 0 


۱ د: صورته, ۲ د: در حاشیه + ای المعانی الجزنية. 


۳ د: الحافظة. ۴ د: ۔ تعال, ۵ الف: + فی. 

۶ د؛ ساقط است. ۷ ظ: Sule‏ ۸ د: -فیها: 

٩‏ الف: سمی. ۰ د: در حاشیه + وهو المحل الّذى ژضع فيه المصباح چراغدان. 
۱ الف: تتاتی. 7 الف: الذی. ۳ الف: مدامه, 

۴ د؛ + شيخنا. 


۵ نور ۳۵. Lp‏ نور لشموات و الأرض» مَل وره کیشکوز ة فيها tlie‏ المصباخ فى رُجَاجَةَ ele FN‏ كأنّها 
كوكبٌ دزی BY‏ من BBS SEES‏ ؛ لا شرقِيّة و لاغربية یک رها یُضی؛ و لولَمْ تمه نار نو على 
ور بهدی الله لنوره من A‏ و Spas‏ الامثل لاس و ال بکل شىء ء علیم. 
ترجمه: : خداء نور آسمانها و زمین استء مثل نور اوه همچون چراغدانی است که درآن چراغی باشد. آن جراغ 
درون آبگینه‌ای و آن آبگینه چون ستاره‌ای درخشنده. از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاورى است و نه 
باختری» افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد, هر چند آتش بدان نرسيده باشد. نوری افزون بر نور ديكر. 
خداء هر كس را که بخواهد. بدان نور راه می‌نماید و برای مردم مثلها می‌آورد. زیرا بر هر چیزی آگاه است. 
(عبد المحمد (gil‏ ۶ د: در حاشیه افزوده: ای على ما آدرکه. 


۷ الف noe‏ اجمل. 


غياث الدين منصور دشتكى شيرازى / ۱۳ 


آله یه أُولى مراتب التفس فى EAST‏ و هى ال الهبولانئُ a Sta‏ اه وى tlt‏ 
تال SY‏ يحضُلّ فيها' منیه مستنیه. و تبه ئانية مراتبها و هى all‏ بالملَكةٍ التى فيها 
Ley Sty, Sal‏ ثالتها و هى Jia‏ بالفعل cdl‏ فيه الأنوارٌ العلميةٌ بالمصباح المنير 
الشتنیر. (4 ب] و التفش نور و العلجُ نور BT‏ فالعلمٌ فى النّفْسٍ نور على نور. ثع له SS‏ 
الشجرة الأيتونة" على الفِكْرةٍ و E28‏ على الحَدْسٍ””. و قال صاحبٌ MS tN‏ هذه 
ليست مُنطبِقَةٌ على TOM‏ اه بصف الجرة بتلك الصّفات جمیعاً. فكيف يكون إشارة الى 
آمور مختلفة Aula‏ فاجات بما حاصله أن الشّجِرءٌ الژیتون" شىة واحدٌ له AO‏ 
اما رها Sa,‏ ,4 ول شجرة و فكرة فم يضيد خلساً و نا ,ثم قو قدسية ”۶ و هذه و Bf‏ 
كانت" مُتباينةٌ ترجغ الى شیم daly‏ و أقول: : لا يخفى ما فيه من St‏ و اشمشفب.۸ و الظَاهر 
3 اليكرة و الحدس و القوة القدسية, أكندها فى الأكثر. لأشخاص مختلفة. ففى HAS‏ رجوعها 
الى الواحد eb‏ و الأظهؤ عندى أن تحمل Nba Lal‏ على المُفاري '' المنوّر للتفوسِ 
بأنوار العلوم. و الزّيثُ على ما فيها من شد قوة الإستنارة ١١‏ و الاستضاءة و ذلك یت تفا 
are‏ قاری لقان هى المتوسّطةٌ فى الإضاءة. بمنزلةٍ العقل. فاّه بتوشطه ۱۳ act,‏ ذلك 
)5 فيصير منوّراً كالمصباح. 

eb‏ فى هذا! وال قولّه تعالى. الآية. متأمّلاً فى لطائفها و مناسباتها" و اعترف و تنب بما 
فى قوله:وو لز لم تَمْسَسَة9 نان نور على نور بهدی اللَهُ بنوره من Ate‏ . ثم Sail‏ ]4 ر] على 
تقدير حمل اليشكوة و لرْجاجة و الیصباح على التراتپ الا" یمن أویل ES‏ الآية. بل 


۱. د: منهاء ۲. د الزیتونبه. 

۳ المحاکمات ین شرحى الاشارات» شرح خواجه طوسی و شرح فخر رازی: . تألیف قطب الدین محمّد رازی 
م۷۶ ص SU, NEV‏ قلت هذه الاشا رات ليست منطبقةً على ما فى الآيه... 

۴ د: افزوده الشریفة. ۵ د الزيتونية. 

۶ د: در حاشیه: + التی لا تکون الا فی الأنبياء 3 se Nl‏ ۷ الف: کان. 

۸ التعشّف: جروع pt)‏ ای > ظلم. 
العف فى الاصلٍ : أن ی المسافرٌ على غير طريتي و لا جادة و لاعلم َل الى انطلم و الجور. Gd‏ العرب: 


٩ ۴۶/۹‏ د: الژیتونیه. ۰ د در حاشیه: + مثل العقول. 
۱ الف: الاستنار. ۲ دا ت: هذا. ۳. الف: بتوسطها. 
۴ د؛ مئاسيتها. 16د تسه 


۶ مراتب سه گانه عقل: عقل هیولانی؛ عقل بالملکة؛ عقل بالفعل. 


¥\ / تحفة‌الفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


تفسيرها' بوجو لعلّه أَوْجَدُ و AGN‏ و هو أن تكون الشجر الزيتونة؟ bis‏ عن ait‏ 
الكغالات:و املو و اريت عن الذي تنيت * من العلوم desl‏ باستعدادها لسلوم خی 
كالضَروريَاتٍ المستتبعة لتظریات. فإنّها إشدة استعدادها للاستنارة, كأنّها زیث یشتعل سر 
بمماسةٍ نار و هو Sell pall Gaal‏ كالتار. و الضّروريَاتٌ على مذهب منصور یا" 
لحصول OE BI‏ الفائضة من مُفيض الکل, و و ها غير فواعل على ما ظنّه قوم. 

al‏ بالملكة. و هو بمنزلةٍ dele‏ ید من تلك الشّجرة تون و يستنيك” بنور 
Clty pal‏ و هی کالیت, و بما لمن فة الإستعداد للإستنارة و الإشتعال Sore‏ «بُضىء ولو 
لم Anas‏ نار و" لم (aru‏ من المُفيض Sad‏ جديدٌ. و کل من الشروری Ns Hy‏ نول 
فاذا ورد" ee‏ فکان نورٌ' ' على نور Gals‏ أن كل" من نوره تعالی 
فطيهدى الله نوره۱۳ یشاء» .و لایخفی أن ثل ما أشرنا اليه على ما لوّحنا؟ اليه و Lys‏ 
علیه, See Renee wee‏ و ضري ات pl‏ الما 

ا Jars PSs‏ و آهمل إتماته و الشارحون یل" فيه ٩۱‏ پ] نم 
إلى أرى وَجْهاً dati piel steal‏ و اَل و SSB: ANG sel‏ ۱۳۳ النْفسٍ و 


۱ الف: يفسّرها. ۲ د الژيتونبة. ۳ د: یفتضه. 

۴ معدّات: علل date‏ امورى كه هر یک به تنهائى مؤثر در وجود معلول نمى باشد؛ ولى موجب نزديك شدن 
صدور معلول از علت مؤثر است. علت معده ممك. كن است مقدم بر معلول باشد زيرا علت غير مؤثره است و 
لکن علت مؤثره واجب است كه مقارن با معلول باشد. مصطلاحات فلسفی صدر الدین شیرازی: سحادی: ۱۶۴. 

۵ د الزيتونية. ۶ د تستنیر. ۷ ت: افزوده لو؛ د: ولم لو یحصل. 

۸ د النظرى و الضروری. ٩‏ د: آورد. 

۰ ت: نوراً ظ. به اعتبار ساختار جمله نوراً صحیح است و به اعتبار حفط ساختارآیه نو 

۱ د: ساقط است. ۲ د: لكل ظ: الکل. AY‏ د بنوره. 

۴ لوح تلويح: روشن ساختن. لاح در اصل به معنی تشنه شدن و لوّح: تشنه ساختن است. ان اهرب ۵۸۵/۲ و 
امین ۳۰۰/۳ 
کل من لمع بشی: ۽ و آظهره فقد لا به و لوّحَ. ان wo Al‏ ۵۸۶/۲ 

۵ الف: رآها. 

۶ الف: در حاشیه افزوده التبلبل: سخن نا تمام گفتن؛ د: در حاشیه افزوده أىْ قا! لوا فیه قفرلاو لم Shy pled‏ 

۷ التبلبل: پراکنده گوئی در کلام. 
لب متاعه: : اذا 4553 و بدده 
تبلبلت الالشن: اختلطت. لسان العرب؛ ۶۸/۱۱ و مجمع اللحرین؛ ۳۲۵/۵. 

VA‏ الف: آخری. 

ae 1۹‏ ع ol‏ یکون ذلك. اسان العرب؛ ۱۷۳/۱۴ المین؛ ۲۸۶/۳. 


غات ال تشر واد سكي رانف VO‏ 


E E TT‏ " و ذلك بما 
weet al‏ اه 4 e aN‏ 
Jel‏ فى هذا! تمرف هذا من لطائفي الآية و حسن الإشارق منها. اطت تيه ES A‏ اشر 


te 


ع 


اليها ce LIL‏ فإنّها كهى يُرى” ما وراء‌ها و ذلك أن ذلك الاشراق و poy WEI‏ أنفيها. 
ضروريّاتها و نظريّاتها. أو یتظیها و ترتييها أو بغيرها من الملكات الوّضيّةٍ المرضِيّةء كما فى 
مراتب العَعلية, ایکا اج ما ورانا . و اختیاژ الرّیتِ من الْأّدهان, BY‏ له مع 385 اشتعداد 
الاشتعال و الاشرانی, a LIS‏ و امصحیح و لهذا Fleet‏ و یقوی الأبدان. SHS‏ التفسير على 
هذا أله" تعالی منوّرٌ الارض و السّماء. بما فيهما' ور النّفس الانسانية ieee‏ 
يُرى بوره ما فى الأرض و السّماء و ' فى ژجاجة ١‏ كأئها کوب دزی 
مُشتعِلٌ Tak ott Bigs ١‏ من شجرة زیتونة" ' ميد لا وید و لا غربية. er‏ 
RLS‏ عن 135 [۱۰ ر] الاستعداد و شوعة قبول الإستنارة و الاشتعال '' کالرّیتِ c‏ فلذلك }3155 
gl‏ دش ناژ من المنؤر اثفيض لور بوجو ی اليد و LEY,‏ بما فیها من 
الاشراق و الصّفاء بالعلوم و غيرهاء » نورٌ و یرد و يزيد علیها نوژ المصباح. فیکون نور على نور. و 
BE‏ نورٌ ری ۵ به ما يُرى و ذلك نوژه " تعالی. 

و لا fle‏ هذا Yl‏ بهدایته و عنایته dl abe»,‏ بهذا" الذى شرت اليه. hate‏ حمل BY‏ 
على الاشارة الى الاستکمال بالکمال فى العلوم و الأغمال. 

و Atel ai‏ بحقيقةٍ الحال و HAS‏ المقال. و كعك أن مسا Usps‏ 
aa‏ و ا ايا ۱ هو الذّى آشرث اليه فى سائر الرسائل. '" 


۴۴/۱۵ op و طف منه؛ قلت: عزولئه و اعتریته. سان‎ cual ذا‎ taba طالباً معر‎ Sk عراه و اعتراه:‎ .١ 


؟. د: در حاشید؛ + من الریاضات. ۳ د الزپتونید. 

۴ الف: AS pie ASO ot‏ ۶ الف: و و. 

لفق KE‏ ۸ د: ساقط است. ٩‏ الف د: فبها. 
oy‏ 2 

As‏ ت: در حاشيه: + آىْ يبقى و يثبت. ١‏ الف: مستعمل. 

۲ ت المنصت. ۳ د الزيتونية. ۴ الف: اشتغال. 

VO‏ الف: تری. ۶ الف: نور. ۷ الب: بهد. 

۸ د: حفيقه. 8 الف: أحسنه. 


۰ ت: در حاشیه: + الاشارات: و من قواها مالها بحسب حاجتها الى تکمیل جوهرها بالعقل» فاولها 235 


ی 


VP‏ تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل آتی 


OE 
تنییه:‎ 


الغرض من العَرْضٍ oes‏ التحرير. تقریر تفسير فهمته ' من قوله تعالی: لا ps LE‏ 
من pil BU aS‏ مع AST‏ يفيدُ مع التفرير حَضراً إذ الوَهُمُ یوم استناد النُصوير الى 
المصوّرة. ' G6‏ الفطرة السّليمة SL Ages‏ المصوّرة مركبة كانت * أو بسيطة لا يسك من هذه 
التصوير العجیب والتشكيل البديع الغريب. OG‏ یه" البَهيّةَ الإنسيّة CAS‏ بوجه بترگه 


علیهابأجزاژها منافغ bt‏ على ما شَرَحَه أرباث gy IS‏ عند شرح منافع الأغضاء. و قد أشار 
الحکماء علی*۰ ۱ خمسةٍ BMT‏ منها . قالوا: إن الحدس ۱۱ الصائت ۱۲ [۰ ۰ پ] یحکم sll i‏ 
درك من منافيها. AST‏ بكثير متا أدرة. 

قال الحكيمٌ جالينوش الطبیب فى آخِر كتاب کی ۳ لَه تشر ح منافع الأعضاء "بعد اشریح: 
ای" بَعْدَ بد ما عرفت هذه المنافع, تبث بالق الانسان و أغضائه ليس Bade‏ و رع فيه 


> 


استعدادية لها jos‏ المعقولات «و مين قواها. .. USL‏ قوة استعداديةٌ لها : نحو المعقرلات و فد يُسميها قوم عفلاً 
هيولانياًو هی المشكوةٌ و نتلوها قوةٌ أخرى Joes‏ لها عند حصول المعقولاتٍ الأؤلى. Led‏ بها الاکتسات 
الثرانی ما بالفكرة و هى الشجرةٌ 6 الزیتونة إن كانت صُعفي. و بالحدس؛ فهى زيت أيضاً. UY‏ كانت أقوى من 
ذلك يُسمّى عقلاً بالملكة و هی الرجاجة .و الشريفةٌ البالغةٌ منهاء قرَةٌ قدسيّة يكاد زتها يضىء ثم يحصّل لها 
بعد ذلك قوَةٌ وكمال. tl‏ الکمال ob‏ يحصّل لها المعقولاث بالفعل؛ Bale‏ متمثّلة فى الذهن و هو نود على 
نور. و bal Gi‏ فان يكن لها أن يحمل المعقرلّ CoS‏ المفروع منه كالمشاهَدِ متى شاءت» من غير افتقار 
الى اکتساب و هو المصباغ, و هذه الکمال یسقی عقلاً مستفاداً و هذا او هُ نسمّى عقلاً بالفعل. و الذى خوج 

من الملكة الى الفعل التام و من الهیولانی Lal‏ الى الملكة فهو العقل الفعال, و هو النار شرح الإشارات؛ ۲ / 


۵۲ و 0۴ فهو jist‏ الفعال و هو النار. ۱ ت: : تبصره. 
۲ عرض الشىءَ ء َعرضة lays‏ آراه و أظهره عُرْض الحديث: معظیه. شان العرب» ٠۷۶/۷‏ 
۳. الف: فهيمة. 


oss ۴‏ مصوّره هم به قوه متخيله گنته مىشود وهم به قوه‌ای كه در موجودات؛ مبدأ تشكيل آنها به اشكال و 
صور مختلف است. در اينكه قوه oy jae‏ اشياء و موجودات جسمانی جيست؟ ميان فلاسفه اختلاف است. 
برخى چون صدر المتالهين معتقدند مصوّر تمام موجودات. ذات حق است. فرهدكك مصطلاحات فلسفى صدر 


الدین شیرازی» NAY‏ ۵ ت: یشهد؛ د: تشهد. ۶ د: کانت. 
۷ الف: التنبیه. ۸ ت: أرباب. 4 د: آلی. 
.٠‏ آشاز اليه باليّد glad, Gal‏ عليه بالرأى لسان العرب؛ ۴۳۷/۴ ١.د:‏ الحديث 
۲ د: و الکتاب, ۳ د: الكبير. 


۱۲۴ . کتاب منافم الأعضاء از سوی بعضی به ابن سينا منسوب شده ولی صاحب كشن الظون» اين عنوان را به 
جالینوس حکیم نسبت داده انیت" الدريعة الى تضاف الشعه تهرانی: ۰۸۱۲ ۰ کشت الظلون» حاجی rene‏ 
ATELY‏ ۵. الف: الی. ۶ ت.: باتفاق. 


ای یش و دشتکی شبرازى ١1/7‏ 


تلك المنافغ, و مصالغ ریس ال حكيم عليم قدير. 

هذائم لا يخفئ على أُولِى هیآ الاستبعاة فى الاستناد! الى اختلاف الاستعداد, أكثرٌ ممّا 
رو و Gol‏ جالينوش على إنكاره. ثي أن الغزالي آسند آفعال المصوّرة بل أفعال القوىء كلها. 
الى الملائكة '. و ی توق ع شين " و aad‏ فى هذا gl’ (pS‏ لخوان الصا“ 

و ای ical‏ من هذه BV‏ و غيرها رد هذا أيضاً. فان من تفن بها تأكيدا و Sia Las‏ 
Gf‏ الانسان فى العلم و الیرفان 5ST‏ من المَلّكٍ یکشم" خی میا تتفم عد استريل و 
Spell‏ و اه ليس له أن debt‏ و بتصور أذنئ ین هذا Shy EF‏ الخالق الفاعل لهذا اصویر 
ja | gill fle‏ حكيمٌ أحكم lis‏ للمصالع al‏ بها قديرٌ af Fale‏ ليس الا had‏ فاعل 
الكل و مصوّره و قدرةٌ خالت العالّم و مُقَدُرِه. و أنا csi‏ أنه كما يُستفادٌ من إتقانٍ ae‏ 
الفاعل, كما iB‏ و اسو به على عليه ای دبس الب joa‏ لژ من 
Oe ene ase a‏ | 233 و aT G55‏ 
خصوصية: و بهذا الذى قزر" , تندفع ۲ شبهة قوية یرد على المتکلمین فى استدلالهم باتقان 
alll‏ على علمه تعالى '”. فاه Sy‏ عليهم هی لا يجوز أن یکون لام" فعل ممكن عالم. فلم 
يلم علج لواجپ تعالى. و ليس فى كلام Gebel‏ ما La‏ جوابا. و أنت اذا CHG‏ بما ره 
تجذه صواياً. 

۶ لا يكا‎ piled gli الانسان بهذا الأعضاء و‎ E 
م فى منافيها بكثير ما فى الأرض و اتمه‎ BB بل أكندهاء لها ارتباطاثٌ‎ Lagos’ بخصی ۱۷ و‎ 
بشهادة العقل و إفادةٍ‎ pols بينها بمنافهها. کون كلها فعلّ فاعلٍ‎ gl تابي" و‎ het 


۱ د: الاستناد الى. 


۲. ملاصد را نیز همین مطلب را به غزالی نسبت داده می‌گوبد: قال بعص من سبق الفزالی: Si‏ هذه eG)‏ 
اقا الم رةو ات ماهتا لت الى القرة ASU‏ صادرةٌ عن الملائكة. الأسفار ha NN‏ ۱۰۸/۸: 


فصل فى تحقيق الكلام فى القرة المصرّرة *. الف: شيعه. 
۴ د مَنْ. ©. د: استبعد. ۶ ت: اكثر. 

۷ د: الکبیر. ۸ دا بتنته. 4 د: المنافع. 
۰. الف: كثيرة. شا وق Sear PE‏ 
۳ الف: قذرته. ۴ د: یندفع. ۵ د: للعالم. 
۶ د: یکاد. ۷ د: لا یحصی. 


۸ سابل و التّعائق: بيرستكى و همبستكى. 


VA‏ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أنى 


al‏ فا لاور مرت المتناسبةٍ "SE all LEA‏ على تاه ون لیکو ال فع 
فاعلٍ واحدٍ ثم ان الإلة Lol‏ و opt‏ فعلّه و فاعل هذه الأفعال و ile‏ و مصوّرُ الأرض و 
السّماء و مديّدها بما فيها. على ما آشرنا الید. fle ٠‏ بصيرٌ مريدٌ قدي خبیز. و بهذا FL‏ تعالی 
Alle‏ بصيرٌ مريدٌ قدیه خبیه. فإنّه إن ' كان غیره. كان مخلوقاً له و خالق مثل هذا العالم القادر. 
ألم َو نه alge‏ و حكم له 

jh‏ > چغ الى المقصود المعقود له الكلامٌ فى المرام. فأقولُ:” Jal‏ الیرفان عند BE‏ فى صُورة* 
۱۱۱ ب] الانسان. Jae‏ و یلم و تری أن هذا التصوير ما ظهر لا من المصوّر القدير الحكيم 
الخبیر. 


هر که بیند جان من: داند که اینها کار کیست ؟۷ 


تبصرة: 

مَنْ تصوّر المُصوّرة. عَرَفَ مصوزها و Sai Vl shal‏ تصويرها ty yo‏ بصورة Shed‏ 

تَذْكرةٌ: 

رَوَى الأخيارٌ SLE‏ فى الأخبارٍ عند الإخبارٍ عن آخبار" سند الأخيار أكه: خلق 
ادم is‏ آخبار کثيرة عديدةٍ ید Be‏ 

ati 


au‏ كل gale‏ ترك ليس ما دم و hela‏ و الشایة؛ و 
cage a‏ الم ورد ۰ a‏ 


fs 
Pe eae شَبَك: شبكتُ أصابعى بعضها فى بعض. و اشتبکت النجومٌ اذا تداخلث و اتصل بعشها بعف‎ 
۳۴۶ 
د الامور.‎ .١ ۲۷۲/۱۰ woh لمان‎ a yall التعانق: المعائقةٌ. يقال فى‎ 

. ت: المرتبة. ۴۳ ت: المرتبه. ۴ د ادا 

۵ ت د: alt‏ ۶ الف» ت؛ سورة. 

۷ د: + من نمىكريم تو کردی جاكها در جان من ۸ ت: SLANT‏ الأخيار 


٩‏ ت. د: + سيّد المختار. 

أبن سينا: فنقولٌ بالجملة ان لكل حادث بعد ما لم gS‏ فله لا محالة ماد ... و أن bole‏ الحسمانیه اما تقوم 
بالفعل عند وجرد الصورة .> العللة و المعلرل»قاتهماابضا » ين الواح التى , تلحق الموجود بما هو موجود و 
العلل كما سمعت صورة و عنصو و فاعل واغابة. a SAN‏ صص ۱۸۱ و ۸۰ و YOV‏ 


غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی / ۱٩‏ 
بن re‏ شيرا 


مَذ كُوراً», العدمٌ الشابق SE ol‏ مِنْ مبادی القسة. و من قوله': إا GNI‏ من نطفة 
أمشاج یه hess‏ سميعاً peat‏ ۰ سائد الأربعة. فائه يُستَفادٌ من لا Jeli WE‏ و هو ال 
شبحاله؛ و من لفظ SU‏ أ له ما و git ds‏ لمات المتضوكة ا ون 
ales‏ تكدلا مها ضير سورد الها تابمان لها لازمان, SUEY‏ للإنسان إلا بعد تصؤر 
المادة [ [۱۲ 5[ بالطورة" و فی تخصیصیهماا من سائر القوی فائدة dl sets‏ و فى” اعادة 
الانسان زيادةٌ إفادةٍ لا يخفى على 595 العرفان و الوجدان. و متا قرّرناه و Salis‏ تست و 
pas‏ التميغ البصیز. SF‏ الميع' eel‏ كيف يلاثم الإهتداء و aN‏ و على هذا لا يخفى 
که £5 حيث ما عُطِفٌ بالفاء. 

و الیل فى قوله تعالی: Up‏ هیناه السَبيلَ تا شاکراً إِمَا 55 AL‏ هو الشبيل الی‌تکمیله. 
و به Joys‏ الى الكعادة القُصُوى و LUM dad‏ و able‏ دلاشه he‏ ما كتوصل الى ذلك. 


المشرق الثالك: 
تفسیر الآيتين الثالثة و الرابعةء بيان أقوال المفسرين في معاني الهداية و الشکر و الکفر 
EE‏ -دزجات الشفاوه و استاده > 
Gyo sca‏ ما أغطاهُ تعالى فيما خُلِقَ لأجله. و الکفران abl‏ و منه SH‏ $6 المقايل 
رٍ. و وقع ههنا, مقابلاً لشّاكر اعتباراً a‏ الکو ۱۳ قال Ab‏ عالی: «و قليلٌ من جبادی 
SH‏ 13 هذا ما سنح لى فى تفسير هذه الآيات. و خلاصة ما عثرث عليه من تفاسیر 


2 


المفسرین: ; ۱ 
و الإنسان GE‏ من أنشاج» لالب بل للإئيلاء و الإنتحان. قم ذکر أنه أعطاة ما توح منه 
١.د:‏ + تعالى. ؟. د؛ + تعالى. ٠‏ ۳ الف: بالصورة. 
۴ الف ro‏ تخصحهما. 
۵ م المشرق ال لثالث: انه اعطاه و اكت ی ست و البصرء الأذان هما أشرف الحواش. 
۶ د: حینند. ۷ درا ت: قرّرنا. ۸ دات: حرّرنا. 
٩‏ د: + و. ۰ ت: + و الابتداء 
۱ ت: در حاشیه: + و التنویع بجوز أن یک ون لاجل الابتد اء و لأجل الابتلاء و لاجل الاهتداء. فالنكت باعتبار هذا 
babs‏ هذا. ۲ د إلى. 
AY‏ قرطبى: اينكه بين شکرر و كفور جمع نكرده به اعتبار | اين است كه مبالغه در شكر وجود ندارد. زيرا شكر 


خداوند به دلیل | بیشماری نعمتش: . هرگز بتمامه نخواهد بود و به همین علت : نیز ناسپاسی آدمی بسيار است. 
الجامع OT a ASN‏ ۱۲۲/۱۹ و نیز اللككت و العيون: الماوردی: ۳۹۳/۴ 
۴ سب ۱۳ 


۰ | تحفةالفتى فى تفسبر سورة هل أنى 


الابتلاءٌ و هو هو المع و بصن ان ApS Ae‏ و لیا شا الک و فيه إشارة 4b‏ 
الحو al‏ امه با کی لتحصيل الکمالات ال فمن فَقَدَ ine‏ فد" عِلْماً. وقيل فى 


الآية تقديمٌ و تأخین. و نَبتليه معناه: لم .و المعنى: فجَعلله سميعاً تصيراً[١1‏ ب] لعل " 
عا شیر با شرع باه ی تک اتکی بل opal 2,25 Plas AISI‏ 
Bs‏ الانتظام بدونه, كما لا یخفی. 


م أخبر أله بعد أن ز که و أغطاه الحواء ش الظاهرةٌ و الباطن وصح له بوماطة أ sui gt‏ 
ال لكي اسيل سبيلٌ الهُدَى و JBN‏ فقوله: Ul‏ شاكراً وما کنو حالانٍ من fb‏ هدیا أى:* 
تکار si‏ هن الحالتين. فَعَلى هذاء تقديذه: دی fet‏ فیکون اما شاكراً و اما شور 
و فيه جهة الوَعيدٍ. أئ: bu‏ شاء HK‏ و از شاء est ely keds‏ يلكافرين Joke‏ غللا 
و سعيرأ»؛ و للشاكر كذا. و يجوز بعد تقدیر OF‏ يكونا othe‏ عن التبیل؛ ۰ على الاسناد 
المجازی» لأنَّ وصف التبيل الک و الک تجارٌ. ١‏ هذه الأقاويل Cott‏ اصولٌ المعتزلة. و أي 
الى ya tht‏ و هو Gilet‏ لمذهب أهل الآ أنَّ: Ta‏ فى هذه الآية كما فى قوله ا 
BAT >‏ فزجون AV‏ الله إن pag‏ إنا eee eee‏ 
by les‏ شاكراً و تاره كفوراً. و المرادٌ بالشكر: الاقراژ بالله و بالکفران ۱۴ wl‏ ی با 


١‏ ے التفسير الكمير فخر رازی: 4۲۳۷/۳۰ عراب القركان و رغاب OB AY‏ نیشابوری؛ ۱۴۰۹/۶ pal‏ المحیط: ابن 
کثیر: ۳۹۴/۸ bY‏ فَقَدَ 

gala at‏ سميعاً بصيراً لنبتليه» فهذه مقدّمةٌ معناها التأخیر معان الترآن, ۲۱۴/۳ و نیز زاد المسير: ابن 
الجوزى. ۴۲۸/۸: لاب النأويل فى معانی رزیل الخازن: ۳۷۷/۴: CSM‏ و العیون. الماوردی: ۳۹۱/۴؛ تفسير 
الوسيط؛ الواحدی, ۳۹۸/۴؛ الجامع لأحكام القرآن؛ قرطبی؛ ۱۲۲/۱۹. 

۴ مؤلف در این رأى. با مفسرین متقدمی چون بیضاوی. زمخشری و فخر رازی هم نظر است. فخر رازی: 
القول الثانى» انه لا حاجة الى هذه التغيير؛ و المعنى انا خلقناه من هذه الأمشاجء لا بلعبت بل للإبتلاء و 
الإمتحان اتضییر ااکیر: ۳۰ | ۲۳۷. 
بیضاوی: فجعلناه سميعاً بصیرأ فهو کالمسیّب عن الابتلاء و ذلك the‏ بالفاء على الفعل المقيّدٍ به. انوار 
التزیل» ؟ / ۵۲۴ ۱ ۱ 
زمخشری: و قيل: هو فى تقدير التأخير. و هو من الّسف. ESN‏ ۶۶۶/۴ 

۵ ت: انه ۶ الف: الی. ۷ د و ش: و. 

۸ شء ت: در حاشیه: + سلاسل: جم سلسلة:الواحدٌ منها سبعین ذراعاً. و أغلالاً JE bee‏ و هو القيد الذی 
يجمعاليدين و العنق. ٩‏ ش: + و. 

۰ ش» د: افزوده و؛! ت أو. 
UD >‏ ۶۶۶/۲؛ اللحر المحیط ۳۹۴/۸ 

.١‏ منظور از مذهب اهل سنت» مذهب أشاعره و در کل قائلين به جير است. معانى SOV AY‏ فتلي ۲۱۴/۳؛ زاد 
المسير» ابن الجوزی: ۴۲۸/۸؛ اللحر المحيط؛ ابو حیان. ۳۸۵/۸ مدارک اللنزيل و حقائن الأویل» نسفی» ۳۶۶/۴: 
غرائب OV AI‏ و رعائب الفرقان, نیشابوری» ۴۱۱۰۴۱۲/۶ ۲ الف» ش: ما. 

۴ تربه: ۱۰۶ ۴ ش: بالکفر. 


غياث الدين منصور دشتکی رار ۲١‏ 


BS‏ بين الفریقین واسطة. " و يجوز Of‏ یک الس Sy‏ المع Bh y‏ لاه كل 
من سرام سراء ٤‏ کان کافرً [۱۳ iL‏ عا كر دی 

‘a‏ من قرأ Que‏ بالشنرین» 4858 ۲ قال الأخنش: تيغنا ين القزب صرف ما لا ضرف 
و هل َه لاه حت اروا عليه فى العر. مجر rN‏ على على ذلك التغر أيضاً" hee‏ 
بختض بهذا الجترع له یات . الاحاد. 

و الاعتداد: * الأعدادُ و التلاسل: BM‏ و الأغلال: للأندى و السّعيه: لأجل العذاب. 

و الأبرارٌ فى قوله تعالی: op‏ الأبرار بشربون» : جممٌ بر أو Sh‏ ۲ ین کاس كان مزاجها 
كافر رآ : من إناء قراس 

الا ale‏ وس هو Fell‏ نفشها و المزاجُ م ما يُمرّخْ» و الكافورٌ اسم عین فى 
ا م ف ياف کار رو رنه لكن لا کون فب طمم داوم 
de ds‏ و المضاف مخذوفٌ؛ أى: ماءٌ الکافور. و الحاصلٌ: أن SLB‏ يكونُ ممزوجاً' ' بماء 
هذا العين. و قيل: كان زائدة. ال ا لمعنى» ۱۲ کقوله 
تعالی: وکان الله عليماً حكيياً» ۱۲ 


و عن ald‏ مرغ بالكافور و يخم بل کک. ۵ و قیل: Hee‏ فيه رائحةٌ الکافور و بیاضه و 


۱. اين سخن. بیان ايده خوارج است. همچنانکه فخر رازی نیز در اين خصوص می‌نویسد: و اعلم أن الخوار 
احتجوا بهذه الآبة علی آله واسطة بين المطیم و BY BIN‏ الشاكرٌ هو المطیع و و الکفور هر الكافرٌ. و alll‏ 
تعالى نفى الواسطة. التفسير الک ۲۳۹/۳۰ ا 

۳ نافع» كسائى؛ ابو بكر از عاصم و آعمش؛ در y‏ حالت وصل SLL‏ با نتوین و در حالت وقف سلاسلا الف ميل 
از تنوين قرائت کرده‌اند. زمخشرى می‌گرید: یکی از وجوه اين قرائت اين است كه صاحب قرائت از جمله 
کسانی است که به زبان شعر خو گرفته و به صرف غير منصرف ممارست دارد. 
الکشاف. ۴ و انوار التنزيل و اسراد «ly ghd‏ البیضاری: ۵۲۵/۲ و مجمع اليان؛ الطبرسی: ۱۰ - ۶۶۷/۹ و 
کشت الأسرار و عدة الأبرار» میبدی؛ ۳۱۸/۱۰ و اتحاف فضلاء مره ۸ و ۴۲۹ و النشرفى الفرأات SAV‏ ابن 
الجزری: ۲ / ۴ ر معانى الفرآن, الفزاء ۲۱۴/۳ ۴. د: أيضاً. 

۵ ش: اشتبهنا, ۶ دجو 

۷ ے انوار التتزيل؛ الب یضاوی, ۵۲۵/۲ روح gad)‏ الأنوسى. ۱۵۳/۲۹ الجامع لأحكام القرآن: القرطبی: 
۹ لکشاف. الزمخشری: ۶۶۷/۴ 

۸ ے انوار WA‏ البسیضاوی؛ ٩۵۲۵/۲‏ روح New‏ دز هه ۹ ؛ الجامع SAN‏ القرآن» القرطبی. 
89 الکشاف الزمخشری: ۶۶۷/۴ ٩‏ الف: مقابل. 

۰ صحيفة ede‏ بن ايطالب» ابن عباس: ۰ افر ASW‏ ۰۲۴۰/۳۰ لاب التأويل فى معانی التنزيل؛ الخازن» 
lye ۴‏ القرآن و رغائب OB AY‏ ۴۱۱/۶ الجامع لأحكام القرآن؛ ۹ الوسیط ۴۰۰/۴: معالم التنزيل: 
fYV/F‏ ۱ ش: خم و جاء. Ay‏ الحامع لأحكام القركن؛ ۰۱۲۶/۱۹ 

ar‏ ظ: مسلوب الدلالة على المضی. 

۴ نساء: ۰۱۷ QT‏ ۱۰۴ ۱۷۰۰۱۱۱ و فتح: ۴ ے غرائب القران, ۴۱۱/۶. 

۱۳۵ / ۱٩ SVAN الجامع لاحکام‎ .۵ 


allies | ۲‏ فى تنسیر سورة هل أتى 


dag GE by‏ بالكافور. 

قال جار الله: :قله he‏ على ct‏ لقولين بدل من محل لاس على تقدير حأ مضافي. 
کته قال: بثربون ne ad‏ عن او ب] على الاختصاصٍ." 

و لا خلاف بين الخلماء jl‏ عباة الله فى توله ۳ ": شرب بها She‏ اه مختضٌ بالمومنین الأبرار» 
SS‏ على متهم أل لا لتاق الى إسي اله سبحاته oath‏ فى اضطلام اقآ 
بالاخیار ر. و على هذا" سقط استدلال المعتزلّة بقوله: a>‏ لا يَرْضَى old‏ الكفْر 4. و الا قال 
اا is‏ من كا و آخراً” يشرث بها" لأ الکاش مبدأ pert‏ 

و اتا WB dal‏ یمزجون بها شرائهم. فالباءٌ بمعنى مع. مثل شرب الساة بالعسل. " 
bo Wa Be: om‏ شاؤوا مِنْ منازلهم. تفجیرا: أ Sayed‏ 1 


هذا “plas‏ م cu al‏ على ما Ef‏ عليه. . و oil‏ يُستفادٌ من فوائدهم, og‏ حَمَلُوا 
اللاسل و الأغلال على الجسمانیاتِ ین الیوّد. ای تون فى الابدان. فَالسَلاسِلُ. للآعناق ۱۲ 
و sa‏ و الاجُل و قد یکون من الحدید. و الأغلالُ ghey‏ و السَعيئ yall‏ کل 

و أقول: هذه فى الابدان ظاهرةٌ و ظاهه Gat}‏ عليها واردث إل ۳ هذه و هی 

By Olds‏ یمکر أن م BLS jabs‏ عن تعذیبات خر سای 

فأقول: الكافد, ٠‏ مقابلا للشّاكر كما مد Es‏ إليه. .فهو ی تعرف جمیع ما خطاء د ال تعالی, 

من لمح و العطايا, كالآلات و وی فى الأمور أأتى Eas‏ لأجلها. ۳۳ a‏ 
لقصور. OB‏ القاصر الغير القادز, غير Se‏ فلا یکور كافراً بل الكافدُ حقيقة, هو Gall‏ صَرَ 


١‏ د: خمر, ۲ الکشاف. ۶۶۸/۴ ۳ ت و ش: قوله. 

۴ د على هذا. 

۵ زمر: ۷ 
فخر رازى: : آیه یشرب بها عباد الله عام است و حکایت از اين دارد که همه عباد الله از آن چشمه 
می‌نوشد. اما قطعاً كفار را از OF‏ بهره‌ای نيست. .و لذا لفظ عباد الله تنها مزمنین را سزاوار است. و اینجاست 
که روشن می‌شود. آبه لو لا برضى لعباده الکفر) كفّار را شامل نمی‌شود. بلکه به مؤمئين اختصاص خراعد 
داشت. و بدین ترتیب تقدیر آبه چنین است: لا برضى لعباده المؤمنين الکفر. و اين تقدير بر این دلالت ندارد 
که کغر AIS‏ ره خواست و اراده الهی نیست رد قول معتزله. لقضیر الکیں ۲۴۱/۳۰ 

۶ الف: و آخر. ۷ ش؛ يشربها. 

۸ الكشاف. زمخشری. ۶۶۸/۴ edd‏ الكبين ۲۴۱/۳۰ 

SO ea a‏ کر مفسرين بیان داشته است تنها با اندکی تفاوت, همان عبارات 
نیشابوری است در تفسیر غرالب OT AN‏ و رعائب cy AV‏ ۴۱۱۰۴۱۲/۶ 

۰ الف: تمام. ۱ الف: الّهم. VY‏ د: للاعبان. 

۳ د: خلق. ۴ ابن عربی: الکافرین هم المحتجبین بالنعم. تفسير ابن عربی. ۳۶۰/۲ 


قواة فيما لم alt Glad‏ فثبت فيه علومٌ باطلةٌ و عقائدٌ فاسدةٌ. و سح فيه' ملكاثٌ pb‏ مَلكيّة 
واخلانٌ' Ld‏ ره" و هی من GS CALA‏ التعادات. المُعدّات للشقاوق. و فيه إعدادٌ 
لللاسل و الأغلال و التعير. كما لا Let fb BS‏ اقا بالفاسدات و اشتمالات * و 
تشعيراتٍ ليران" الأشواق, و احتراقات" بالام SLA‏ اق. الفوش الجاهلة الكافرةٌ فى LS‏ 
الآخرة مُغْرضة؟ أو غافلة Voc‏ ينفعه.' ' غیژ طالبة له . طالبةٌ يما لا ینکن الوصول اليه و الحصول 
یه كين اة مقهوره ipl‏ فور فالکلاسل ELS:‏ عن اقات الموجبة Ned‏ 
il‏ الى Vagal ote hl‏ و ار با و الأغلالٌ: كنايدٌ عمًا یشَغها من الوخد الى S35.‏ و 

التنافع العقلیة. و الشعير: عن SUP‏ الله ه الموقدة م عى abe‏ على الأفدةي *. و لگل SU‏ فى 
تقدیم الگلاسل. تم الأغلال تم pall $i OPS‏ 03 اللطیف الحادق,۱۲ Ata‏ الأسهل فالاسهل 
حتّى یختم بالأشدٌ. لیکون ذلك أروع للفوس الجاهليّة. فإنَ تلك agit‏ الى نیها فشا" 
الجهل. اذا 553 VP]‏ ب] عليها السلاسل, يُفيدُها'' 3 in‏ ناذا DEY Si, Lisl‏ 
ازدادت ۲۱ خوفاً و Ah‏ فاذا خُتِمَ الد كر بِالنَارٍ EG a5 tall‏ تکونْ فى غاية الخوف. و هذا 
مفهومٌ galb‏ بخسب الثرفی. بخلاف ما لو Le) pds‏ فان ذکر التعیر فى أُوّل لتّحذیر. إِنْ افاد 


yer. 


۱ ت و ش: فيد. ؟. ش: الأخلاق. ۳ الف: ذمية. 
۲ ذميم. مذموم. أذمه: وجده ذمیماً مذموماً. سان العرب, ۰۲۲۰/۱۲ 

رد الرّدَى: الهلاك و الرّدي: الهالك همان ۳۱۶/۱۴. ۵ د: علی. 
۶ ش و د: اشتفالات. 


ش: النیران. 
النیران و الأنوا رز جممٌ ال لور اب کان و قیل هو شعاد و شطوغه. شان العرب؛ ۲۴۰/۵ و ۲۴ التار منت oP‏ و 
وت نيران مر « ۵۵۲ ۸ د: و الاحتراقات. 
aie sees‏ مانع. الاعراش عن Ladle Uh‏ عنه. AIG‏ ۱۸۲/۷ مثل: و من عرش عن ذکری 
فان له معيشة ضنكاً» طه: ۱۲۴. در للعه. 
oe Aa‏ زنجير. المُسَلْسَل: متصلٌ بعضّه ببعض همان: ۱۳۲۳۵/۱۵۸ 
د: مسلولد. ۳ الف: الذنية. 
SEE sey ۴‏ ۵ الهُمزة: ۷و ۶ 
۶ د: ساقط است. AV‏ د: الحاذق. ۸ ش: pa:‏ 
.٩‏ ش: فسادة. 
۰. + تفيدها. 


ارف الشىة بالشىء؛ أتبعه عليه. اسان العرب؛ ۱۱۹۵/۹ Le‏ شيثاً فهو bs)‏ الین: ۲۳/۸ 


۱ ش: ارادات 


۴ / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


التفس Lex}‏ ففى gall‏ لا يستفيدٌ' شيئاً بل زیم" ھل عليها بسببٍ ذكرهاء ما تۇعدىث" 
به. اذا عرفت ذلك فَلْنبحثْ عن حقيقة te‏ الذي على هذه ال 
a‏ 15 التفوس الجاهلة التى pile SiS‏ الله بسبپ مُجاوَرَةٍ لادان مک ys‏ مَلَكاتٌ 
a5‏ بحسب IGS‏ النّطريّة و العَمَليّة, و Eke‏ مُنافيةٌ لکما ApY‏ فاذا فارقت الأبدان, آدرکت ۵ 
الحاصلة بسبب تلك Seg‏ الودية. Ba‏ فیها شوق ما فارقثه فلم فد علیه, و كانت 
يمة" الوسيلة الى مبدئها." فلا یصل اليه. 
اس« al,‏ حصل ما Aone Bin‏ كلك الم با ار 
.* فاذا زال العائ ئ" AN Jas‏ فته فتبقی, حینثر ۲۱ تلك التفوش مقيّدة بسَلاسِلٍ ۲۲ علا 
00 مغلولةبأغلال Lgl‏ الرَدِيّة المتمكّنة فیهاء متنكّسة”٠‏ فى گرب" po‏ وان 
مرق" بنار pl‏ لفراتي, «خالدين فيها ما دامتٍ المواث والأرض. .. . 4۶ NO)‏ را و 
كانت قد ناداها مُنادى God!‏ فتغافلث و fos gh‏ عليها عضب الح فهؤ ؤلاء هم الأشقياء. 


۱. د؛ لا تفید. ؟. ش: بهما: ت: ایهما. ۳ د: ما لو توقدت. 


۴ ظ: هيئآت. ۵. ش: و دكن. ۶ ش: ساقط است. 
۷ الف: عدية. 


عدیم: فاقد. لدم و العَدّم: فقدان UI‏ و ذهابه و غلب على AB‏ المال و قله قلته. je‏ عدیم: لا مال له. و قد 
عدم ماله و فد ر ذهب عنه سان العرب: ۳۹۶/۱۲ الحين؛ ۵۶/۲ 

۸ ش: مبدایها+ ظ: مبدأها. 

4. الخَدّر: اتذلال يغشى الاعضاء: الرّجل و اليدَ و الجسد. الامذلال: الاسترخاء و الفتور 
[ES jab‏ و الفتور سستی و ناتوانى اسان الحررث؛ ۲۳۲/۴ المین؛ ۲۳۹/۴ 

۰ ش: العابق. ۱ ش: فی. ۲ د: لسلاسل. 

۳ ش: متنکت؛ المتنکشة: واژگون. 
الكش فى الأشياء: برجع الى قلب الشیء ورده و جعل أعلاء أسفله و مدمه موّشَّره. سرازیر کردن. شان 
المرب ۶/ ۲۴۱. 

۴ الکو بَه: الغمٌ الذى ى يأخذ بالنفس و كذلك الكَرْبُ و الجمغ: کرت Bis‏ غُرف. العین» ۱۵۹/۲. 
الکوب: الحزن و pall‏ م الذى يأخذ بانفس: و جمقه گروب. شان العرب ۷۱۱/۱ 

۵ ش: محرقد. 

Ae ۰۷ هود‎ AY 
لفات الذين و فضي الثار لهم فیها زفیژ و شهيقٌ () خالدین فيهاء مادامت السمواتٌ و الارش الا ماشاء‎ 
463 فَمَالُ لما يُربد‎ IS, 

۷ مشابه اين وصف. توصيفى است كه "ملاصدرا" دربارة دسته دوّم اشقیاء» يعنى منافقين ذکر کرده است» وى 
در خصوص ULL‏ می‌نویسد: قد ناداها منادى الح فتغافلت و غوت و اعرضت و جحدت. فح عليها 


سه 


غياث الدين منصور دشتکی شیرازی / ۲۵ 


al soe‏ تصارا نت مط dad‏ سب كم عدن re‏ متتو '. و قيل فيها: «و من 
Geel‏ عن ذكرى فان له معيشةٌ ضَلكاً و : نحشوه ا ee‏ 
آغمی و قد كنت بصيراً ال كذلك یل" آيائنا فييتها و كذلك الوم رم وين از 
آلامهم: gl‏ یوس عن رتهم لمحجوبون4”, « ادون ج Lis‏ الا 4s]‏ من Sake‏ آنفشکم 
او الى I NET UG LW RS‏ و آحییتاالتین, فاغترفنا بدُنوينا فل إلى 
“ee gat‏ 

SS galls‏ هو age‏ الجهل و الحيوةٌ الأؤلئ. هى الوجودٌ عن العدم. و الموثٌ الثّانى. هو 
مفارقةٌ الأبدان. والححيو ان )5428 nels‏ بهذا الوعيد اذى رد من ۲ ظاهره فرايضٌ "' 
الجاهلین, و تَفْشَعرٌ من ياطنه جلودٌ السَالكينَ المحققين. 

واعلغ أك لما فهمت ت حقيقة ۶ Va ul‏ فينبغى Lal‏ أَنْتَفْهَمَ أن النُفُوسَ فیها على مراتب. 

و ذلك BY‏ تقصان لس يكونٌ لا DL‏ بسبب AS‏ كمالاتهاء نع كمالاتها. ما یک دم 
الإستعداد"' له. فعدمٌ الإشتعداد BTU‏ یکون لأمر جود أو عتمی. MMI‏ كَوُجِود الأمور 
Lat‏ (۱۵ ب] لكمالاتها: إتا راسخة او غير راسخة glad gl,‏ غريزة العقل. و هذه 


غضب الق و قيل فيها من آعرش عن ذكرى فان له معيشةً ضنكاً و نحشره يوم القيامة أعمى قال...... الاسفار 
الاربعة: ۱۳۱/۹ fas)‏ فى الاشقیاء التى بازاء السعادة الحقيقية) 

۱. بقره: NA‏ ۲ بقره: ۱۸. ۳ ش و ت: أتيك. 

۴ طه: ۱۲۶ ۱۲۴ ترجمه: هركس که از ياد من اعراض کند. زندگیش تنگ شود و در روز قیامت نابینا 
محشورش سازیم. گوید: ای پروردگار من چرا مرا نابينا محشور کردی و حال آنکه من بینا بودم؟ گوید: 
همچنان‌که تو oll‏ ما را فراموش می‌کردی؛ امروز خود فراموش گشته‌ای. 


۵ مطففین: ۵ گلا هم يومئذٍ عن رهم لمحجربون». ۶ د: +و. 
۷ ش و ت: در حاشیه +: أ مقت الله ايَاكم؛ » بريد أن غضبة و سخطةُ اکبر 8 من غضبكم انفسّكم و کر مقتاً عند 
اللّه: أ اعظم Lakt‏ 


۸ ش و ت: در حاشیه + الموت GV‏ النطفة و الموت الثانى؛ عند انقضاء ء الأجل iI Fool's‏ لی» فى itll‏ و 
الثانيةٌ؛ ذ فى العُقبى. و قيل: الموث الاول فى الذنبا و الثانى فى فى القبر بعد الاحیاء لسوال المَلِكِ و الحيوةٌ الأولى 
فى الدّنيا و الثاينة فى القبر. 

¢. الله 451 من مقيكم أنفسكم.‎ Lad الذين كفروا يُنَادَونَ‎ UP ۱۱ غافر: ۰ و‎ ٩ 


.٠‏ الف: الأولى. ۱ + هو. ۲ د: فاخش. 
۳ دا من. ۴. الف: قرایض, ظ: فرائص. ۵. الف: LS‏ 
۶ الف: حمقة. ۷ ش و ت: السعادة. 8 د: أيضاً. 


.٩‏ ش و ت: استعدادها. ۰. ش: کنقصان. 


۶ تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


راثا" هى اسباب التقصان. و کل منها إتا ST‏ يكون بحسب ال of‏ النْظرية أو الّوَةٍ 
العَمَليّة. فکانت" Cals‏ الأشقياء ۲ سا : فالأؤلى؛ ما" یکونْ بحسب Sh BN‏ و الُظريةء راسخا و 
هی اتی ذكوناها. و هذا القسم هو sll‏ دوم م Pay‏ العذاب, A‏ الجهلٌ المركّث المُضادٌ للیقین 
Ket‏ فى در اس 0 ae‏ ای یز ae‏ فکٌّاعتقادات از 
ae es ron ee‏ را ار 
lait]‏ اكتسابهم التُظرئٌ و۸ قصوره عن الوصول. سواءٌ كان قصوژهم عن الوصول الى الکمال, 
لإشتفالهم بما یرف عنه؛ أو all Sha‏ ما لا يكتسب اللفش هيئةٌ راسخة) أو هم 
تكاسلوا عن اقْتناء'' الكمالات و أَمَمَلُوها. لک ذلك Glial‏ دون العذاب IGM‏ فهو HS‏ 
لکون cle!‏ الحاصلة لهم بسبب الاشتغال بالمضاد Sas)‏ أو الکاشل, حالات عير 
Pia‏ من نفويهم و لا سُسَحْكَمَة ها . أو WY‏ مُستفادةٌ من أفعالل و أَمِْجةِء baja‏ بزوالها. 
ul,‏ المرتبة VF] All‏ ر] و الرابعة: و هما كائنان. بحسب امد العملئة. راسسخاً أو خر 
راسخ. ep UNIS‏ ۱۲ للأخلاق و الملّكات الحاصلة, بسبب الفواشی 1 الغريبة 2 من 
التقصان. ولهؤلاء عذاپ lu‏ بسييها دون bl‏ وهوأيضاً تا ۰ al‏ لعدم Clee)‏ 
لکونها هیا بت مستفاد دة من deg‏ فیزول بزوالها كما مة. و ان كان لھا" اختلافٌ ' 
Cte ee‏ 


s0 ۳ 5‏ ۰ 0 
و شدته و صعفه. بحسب الاختلافين. 


۱ ظ. الثلاثة. ؟. ش: كانت. ۳ ش: الاسعاد. 
اسان ۵ د: به. ۶ ت: + ما؛ ش: كمالاتاً 
۷ الف: شوقا. ۸ الف: و. 4 الف: لاستعالهم. 

۰ اقتنی, bol‏ لنفسه لا للبيع. العيين؛ ۲۱۷/۵ و GUS‏ العرب؛ ۲۰۲/۱۵ 

او 


۲ ظ. کالمکتسبین. .با توجه به اينكه در هر چهار نسخهٌ موجود. للأخلاق ضبط شده لذا مكتسبين غير مضاف 
است و دلیلی برای حذف نون وجود ندارد. 

۳ الشاء: الغطاو و الغشاوة: ما عَشى القلت من الطَبّع. الین, ۴۲۹/۴ و لسان العرب؛ ۱۲۶/۱۵ 

۴ ش: القريبة. NO‏ د: فی. ۶ ش: + و. 

۷ ظ: wit‏ ۸ د: راسخة. ٩‏ دا لها. 

۰ د الاخلاق. VN‏ ش: Nig‏ 


غات الذين متصوو دشتكى شیرازی ۲۷ 


iwi,‏ الخامسة و السّادسةٌ: و هما التقصانانٌ الحاصلان' عن نقصان غريزة العقل, 
بحسب این أعنى: النّطرية و" العملية. فهى نفوش بل" و الصّبِيانٍ آلذین Ee‏ عليهم 
سلامةٌ الكدر و له لاهتمام. و هى التفوش AIT‏ ليس لها شوق الى كمالاتها”, 
بسبب ها لم یعرفها Shel‏ و هؤلاء غير معذّبين. oY‏ غير العارفين بكمالاتهم و لا مُشتاقينَ 
اليها. 


المشرق الرابع: 

تفسير الآية الخامسة, أوصاف الابرار 

قوله تعالى: Ip‏ الأبرار بشربون من کأس كان AD sits lis‏ 

أقولٌ ww‏ قَدّمَ الوعیة. شرع فى بیان aby‏ و مد Lan‏ فى بیان درجات السُعَداء. فنقول: 
pole!‏ )8 سعاداتٍ او البشريّةٍ ليست على نوع dels‏ بلر هی على مراتب متفاوتة بحسب 
تفاوتِ الضُولات. فإنّ فضلّ” النُوع (۱۶ fo‏ البشرئ, من Al‏ اکال ن جن ca‏ 
at‏ حتّى استغنى عن التّعليم البشری رأساً. و أوفى' مع ذلك نبا" فوته المفَكْرةٍ و استقامة١‏ 
وَهْمه. منقاداً تحت قلم العقل. فلايلتفثٌ الى coed‏ لك و . فیصیر poll‏ و 
ما یجری فیه مت" ' فى نفسه و LAR‏ به, و یکون بشو : توا ' التفسانية أن ور فى عالم الطبيعة, 
oe‏ اي ae‏ المعارج, و أولئك 


۱ د: ‏ والسادسةٌ و هما انقصانان الحاصلان 

د + الى کان pis faut‏ 

۳ البله: جماعة من رجالٍ أبله و رجل call‏ هو الذى غلب عليه سلامةٌ الصدر و حُسن الظنّ بالناس لأنهم أغذلرا 
آتر دنياهم فجهلوا جذق التصرّف فیها و أقبلوا على آخرتهم فشغلرا آنفسهم بها. و فى الحديث: اكثّر اهل 


الجنّة ALS)‏ 
البله: الغفلةٌ عن الشر و البَلهاءٌ من النساء: الكريمة الغريرةٌ المغفلّة. لمان العرب؛ ۴۷۷/۱۳ و العين؛ ۵۵/۴ و مجمع 
cy ped‏ ۳۴۳/۶. 


۴ باه و سادَّجَةٌ: غير بالغة. 
و dom‏ ساذجة: غيرٌ بليغة. wo dl OLD‏ ۲۹۷/۲ و مجمع البحرين؛ ۳۰۹/۲ 
۵ الف: الکمال. فا ۷ ش: أفى. 
۸ د: ثبات. ٩‏ الف: استعامة؛ د: استفادة ۰ د: محو شده است. 


NY‏ لقوته. ۲ د: أولوا. 


۸ | تحفة‌الفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


هم «السَابقون الشایقون, أولئك المقؤبون 4‏ و هُمْ فى موتبة ای 

Aga‏ مرتبةٌ من له الأمران الأولانٍ دون الالث. و هو التأئیژ فى عالم الطبيعة. و هو مرتبةٌ 
أصحاب اليمين و تحتها مراتث تبُ: فمنها Aa yo‏ من له استعدادٌ طبيعع " لاستکمال قوته BME‏ دون 
العمليّة؛ و منهاء مرتبةٌ من اكتسب ذلك الاستکمال فى قوت" 2 اكتساباً تكليفيًا دون Se‏ 
طبیعیٌ و لا حصّة له فى pl‏ القوّة العمليّة. كالحكماء feel‏ و منها LS ye‏ من ليس له Begs‏ 
Sande‏ و لا اکتساث كي فى قوت ار وله تکلث فى الاح الا کاب 
الملکات الفاضلة, دون تهيؤ ٍ طبيعيٌ لذلك. و شبه أَنْ یکون اسم الأبرار مطلقاً. بحسب المراد 
Steal Gavia‏ مر تین ین oD Al‏ ا ارم اليمين أيضاً. و الله أعل. 

ciel Sf TELS أصحاث المرتبتین الأخيرة ينه فهو سائ الأذْكياء من الاس.‎ ttl, 
البإلغين فى مَکات شرف ثانا" عليمة قد فاذوا ينيم الأبد و الشرور لقانم فى حضرة جلل‎ 
0 Fil .غير مُخْرَجين عن‎ Ghee $b عند ملیل‎ gly yi Ad ربٌ العالمين.‎ 
١١ تشتهیه" لاس" و لد الأعْينُ4 ”. جرد عن عوارض الهيولى.سُودٌ '' عن مُرَاحَمةٍ الشّوى‎ 
هیا‎ tna, لاو ف‎ caged لون بو شابن لین فی‎ 

و شا أصحابٌ الیمین, فلهم EID‏ دون الوصول الى AS‏ الشابقین. و قد PENSE‏ لاهم 


.١‏ واقعه: ٠١‏ و ١١‏ و الشابقون السابقون» اولئك المقرّبون». ؟. ش: الطبيعى. 

۳ د بقوته. ۴ ش: لذات. ه. قمر: OO‏ 

۶. ساود لذاتهم. ۷ الف» ش» ت؛ د: تشتهی. 

۸ زخرف: ۱ SUED‏ عليهم بصحافي من دب و أكواب و فيها ما تشتهیه الأنفش و تلد ال و أ أنتم فيها 
خالدون؟۹. 


4 الجْرد: جمعٌالأجْرَد و هو الذی ليس على بده Bo‏ 
!355 فضاءٌ OLY‏ فيه. الأرش الجّرداء و مکان الاجر ار ۶ و شان العرب: ۱۱۵/۳ و ۱۱۶ 
Soll ٠‏ 235 جمع الأمرد و هو الذى لم تنب لحیثه. 
المَرّد: Be‏ الخدین من BAM‏ و نقاء العُصن من الررق لسان المرب ۴۰۱/۳ و الھین» ۳۷/۸ 
حدیث: اهل الجنة جرد مرد REE‏ 0 لان اهرب ۱۱۶/۳ و ۴۰۱ و مجمع البحرین: ۲۴/۳ 
١‏ د: الهپولی. 
VY‏ الف» د: مكحولون. 0 
ش وات: مكحّلون و در حاشیه: + و جرد TLE‏ من قوله BB‏ اهل Lal‏ جرد مرد مکخلون. 
الفرّاء: اكتحل الرجل: وقعَ فى شدَةٍ بعد رخاء. تاج الهروس, ۶۵۲/۵. 
۳ د و ش: بانوار. ۴ د: تنظرون. ۵ ت و ش: يخالط. 


غات الدین متطبوو:دشتكى شيرازق VA‏ 


شوباً من yeni ol‏ كما آشیر فى شراب الأبرار. Al‏ ین رحيق مختوم يك و 
فى ذلك bal dll‏ له من قسني" عيناً یرب بها المُقَديُون» ' و هؤلاء لهم 
Zyl‏ الى مشاهدة الواحدٍ boul‏ مُستغرقينَ فيه. 

و آما الأبراژء من جملة اولئك. فلهم ما وعد: SLAY Gly‏ يَشْرَبونَ من كأسٍ کان ae‏ 
كافوراً» فتقول: الكأش فى ال الإناء بما فيه من الشّرابٍء و AI‏ نفشه گی Ble‏ 
ههنا عن العلم. و المرادٌ أ التفوس الفاضلة” التى ستاها [۱۷ پ] ne‏ ۶ إذا اشتعدّث" 
لافاضة العالیات Yule‏ الکمال اذى تم" استعدادها له. و هو ST‏ سكل فیها ما Alls,‏ من Goll‏ 


6M‏ عع ساطائه, Loyd‏ يستطيعه. $5 تعمّلَ؛ Soul‏ الأول كما هو, غیژ ممکن لغيره. ثم سا 
كل ١‏ من معلولايه لذاتیه, نی الوجوة als‏ بت استعدادها Sts,‏ يقينيا خالياً عن 


شَوائب اون و الأؤهام, دا عن جلاییب sla)‏ فیط عليها: 

و اما شب Ala‏ بالكأس؛ و هی هى الراب لاستلزامهما SA‏ و الشوة "وان كان را 
ما بين النّشْوَتِينٍ فان ما یی لد رن و لشکزین إن > صحاب تلك التعقلات. هم بالحقيقة 
te Led‏ من کأس المقوبین, GIS‏ من Gd‏ ۵ علیین. الفرقی فى حار أسرار sal‏ 


۱ د: ساقط است. 

3 ش و ت: : در حاشيه: + أئ ما شیم به مسك رطب ينطبعٌ فيه الخاتم. ابن مسعو د تلطه : مراجه مسك. الخاتم؛ 
الاسم و الختام؛ المصدر رو والختامٌ الطينُ و نحوه. . الذى poset‏ عليه. و الخاتم ما يُحْتم به, . و يبحمل أن يكونّ 
المعنى: Oy‏ بين شار به ریخ المسك و لیس فيه خماژر نف لكهة و صداع. 

۳ ش و ت: در حاشیه: + التسنیم فى فى اللغة: EE oa a‏ رازن رن ee‏ # لماء jae‏ 


من تحت العرش: هو اشرف شراب فى الجنة یمرج به شرا اصحاب اليمين و المقرّبون بشربون صرفا و هو 
یم شرس ورن 

۴ مطففين: ۲۵۰۲۸ SLY‏ من حي مختوم.. ۵ الف ود: الفاصلة 

۶ ش: + و. ۷ 1 استعد مد 2 

5. ش: يفعل. ۰ ش: ما ينفعله. .١‏ ش: فا 

۲ الإنتشاء: ابتدای مستی. خمارى. 

اول 52 و مقدماثه و قيل السکر نفشه شان المرب ۳۲۵/۱۵ ۳ ت: فراقان. 


۴ النشاژی: جمع النشوان: الذى انتشی. 
ابو هيثم: النعت SU‏ على Sand ord‏ على فعالی و و فُعالى؛ ؛ مغل سَكران و شکاری؛ و اما النَشوانُ فلا يقال 
فى جمعه غيرَ التشاوی. شان العرب» ۳۷۳/۴ 

۵ الؤّجاج: الرحیق, الشراتٌ الذى LEY‏ فيه. لسان .117/1١ oh‏ 
التَحيقٌ: الخالش من الشراب مجمع امحرین؛ ۵ / ۰۱۶۷ 


۰ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


سینین. الولهى ١‏ فى ديار المقدّسين» «يقولون رین أتَهِمْ لنا نورنا و اغفرآنا ull‏ على کل شىء 
دی 

و قوله:" كان یزاجها كفوراً .هو وصتٌ لتك الكأس. .و خصوصٌ الک‌افور لكونه مستلزماً 
للبياض sal‏ هو ol AI Sel‏ المشرقد. . ثم لاشتلزایه الرائحة اللّديذة. ئمّ لکون poly IS‏ من 
هذه الأوصافٍ المحسوسة قد Sp ls‏ وصفٌ من الأوصافي aia‏ ' فِلأَجْلِهِ وَصَفَ المشیة به و 
هو الکأش, بما استلزم هذه الأوصافٌ المحسوسة. 

VA]‏ ر] فأمًا ییاضق فلائه أشرف ف IAI‏ الصّافيةٍ و أبعدُها عن الكُدُرات. و لذلك كان حرش 
ایاپ الى رسول الل ا " الييض. و تلك التعقلاتٌ لما كانت et‏ عن شوائب الأؤهام 1 
كدُوراتٍ الخیال, كانت فى Aes LE‏ یی ستحَقّ اسئها و هو الکاش ههناء Sh‏ 
Cine’‏ بالامتزا اج بما استلزم البياض لتلك المشابهة 

أن تا رد ارات هلر "و کان ما Epi‏ 
بالکافور له ab‏ من جهته و كان الإدراكٌ العقلى ۲ كرائحةٍ من الافاضاتِ العالية, فوق ما thei‏ 
الواصفون, إستحقٌ ستحق الكأش أن ٠"‏ ويف بالمستازم لتك الاح و إن كان راما ناکت 
و BEB‏ ما بين لین اليد اح ل جتان ارفس و 
بوجه. 

نع آقول: مع هذه الفوائدٍ كلها. فيه لطفٌ Cah‏ لا يخفى. بل لطائف لا و لا #خی. ومنها: 
أن ين خواص الكافور. إزالةٌ الحرارة الررّاسخة المُهلكة Kiel‏ 2 فى جوهر ذات الشخص_ و نفید, 
و لذلك يعالجٌ المدقو قوقين ؟ بها و بما يمازجه. 225 العلوم و الفضائلٌ المزيلة للجهالات و سائر 


۱ الوّلهی مژنث الواله. امرأة وَلهى: : شديدةٌ الحزن على ولدهاء و الجمغ 5 ان weal‏ ۵۶۱/۱۳ 
الواله: الثا کل المُحْتل» العجول. شان العرب 1۵۵۷/۱ ۱۹۸/۱۱ ۱۴۲۷ ۵۶۳/۱۳ امین ۲۲۸/۱ 
ظ: بر خلاف راژه‌های التشاوى, الشُكارى و الرقی كه جمع و مذكر می‌باشند؛ وازه الوَلْهى مفرد و مونث 
است. . به نظر می‌رسد كاربرد آن تنها به دليل رعايت سجع در عبارات باشد. 


۲ تحریم: ۸ ۳ ش و ت: + و. ۴ ش: الفعلیه. 
۵ الف: عليه السلام. ۶ ش: الصفات. ۷ د: المشاهدة, 
۸ د؛ کان. ٩‏ ش: الرائح ۰ ش: المعطرة. 
۱ د: ‏ تامّة, AY‏ ش: العقل. ۳ high‏ 


AY‏ الملاقوقين: : مبتلایان به تب دق؛ مسلولين. 
دق الشیء aul. wind ve‏ : کوبیدن آرد كردن 
“asl‏ مثل Ga‏ و منه حُمْى GA‏ العين» ۵ و شان we pt‏ ۶۰ و re Sump‏ ۳۹۶۲ 


نت ری تور د کی قاری را ۲ 


هذا تأییدا بيناً'. ثي أقول: لو اريد بالكأس GLa‏ من Hat‏ العلوم و الأخلاق الفاضلة, أو ما 
يستفيدٌ منها هذه انفتح ابواب TBI‏ من التفسير و ظهر وجوه لِلتّفجِير.” 


المشرق الخامس 

تفسير الاية السادسة» وصف شراب الجنة 

A ert فجروتها‎ all Se یشرب بها‎ Lee تعالى:‎ ds 

قال صاحت Jay Lye PS)‏ من کأس, أو cud‏ على الاختصاص". و الأولُّضعيفٌ, 

لا عيناً على تقديره: تصيك” هی المقصوة بالکلام دون الكأس. . و هو be‏ صحیح. ان کل لفظ 
مقصود العأدیة" لمعناه. دون ¢ تعطيلٍ و ۲ الفاء ما هو oll‏ فكان اتباین أؤلى. أو القانى أيضاً 
ضَعيفٌ E‏ » تقذیره: اوا و حينئذ 
يكونٌ المقصودٌ من الكأس هو المقصودٌ' ' من العين, لك بای al‏ مِن ادف بالأصل. و 
له قد gts‏ لك Sf‏ للعین معنّى Pl‏ إذا عرفت ذلك. فنقول: إذا فهمت من الكأسٍ ما ASS‏ 
ام الآنَ ]8 عيناً Fett‏ بحرفي Shell‏ و Ail‏ : من كأسٍ من ce‏ شم الم BT‏ * المراد من 
gt‏ الإشارةٌ إلى tll ial‏ من العقول العشرة المنتهية فى سلسلةٍ الحاجة إلى Coral‏ الأكبر. 
و هو Carl gl‏ الأول "' Je‏ ذکژه. على Ee‏ فى موضعه. و ذلك العقل هو" المُسمّى بالعقل 
Seal‏ أئ الفاعلٌ کل }14 ر] ما فى العالم " الشفلی. ul‏ باعتبار ali‏ لإمكانه. [aed‏ عنه 
هيولى العناصر الأربعة *" المشتركة بينها؛ ul,‏ باعتبار Jit‏ ماهيتة, فصور تلك العناصر؛ و Ul‏ 
باعتبار خدوثه عن" المبدا SEY‏ فالفوش التاطقة و کمالاتهاء و إن كان ذلك بمعونةٍ من 


۱ ش: -به. ۲ الف: ea‏ اشا ۳ ش: يفيك. 

۴ ش: أخر. ۵ ش: للتنهم. 

ع. د: در حاشيه: + عبارت‌الکشاف هکذا: مزاجٌّهاء ما يمزج به كافوراً. 

۷ ے ۶۶۸/۴ و نيز البیان» الطوسی: ۱۲۰۸/۱۰ کشف الاسرار وعدّة LN‏ الميبدى؛ ۳۱۸/۱۰؛ انوار SIN‏ 


البيضاوى؛ ۲۵/۲ التفسير الکبیر فخرالرازی؛ ۲۴۱/۳۰. ۸ ش: و يصير؛ الف و ت: بدون نقطه 
قر اناده معام > رشن ین ١‏ الف: -من الكأس هو المقضود. 
۱۲ . الزجاج: الأجودٌ أن يكون المعنی من عین يشرب بها عبادٌ الله. معانی القرآن» ۲۷۰. 
۳ الف: : الأول. ۴ الف: ‏ هو. 0 الف و ت» ش: mile‏ 


۶ د: ‏ الأربعة. ۷ دا فى. 


۲ | تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


bul‏ ام لسَماویّة لاشتراکها فى الحركةٍ الدُورِيَةِ بحسب الاتصالاتٍ و SUA‏ الکو كْبية. و 
هذا العقل لكَْرَةٍ ا المختلفة ألوانّها. تفیض ‏ آموراً مختلفة. إذا 


عرفت ذلك قو نما یاس تن له یناکت هى یو یروی العالّمَ و 
pice‏ با( سس 
Gls‏ مه gt se‏ اسم امي عله با تايب ل eels‏ و 
کون امقل فيض he 2 alll‏ بالعین و هی د st‏ & الماء. "و لأجل تلك المشابهة كان المعيّرون ۶ 
كثيراً ماء یعیُرون الماء الصافی بالعلم و ینب الحسن الجارى بالرجل الفاضل!". va‏ 
ae‏ الحو SU‏ هو المبداً الول تلا 4 العقل الاول." ثم العقل الثانى. ]4\ edy‏ 
العقل تال و هکذا إلى العاشر. إلا أن هذا العقلّ هو الفاعل الأقربُ لما فى هذا العالم. 

و ین فى oA‏ بان الجنس و فى شرپ لقانی, الباء للإلصاي. 

pend ll Lee,‏ من ذکرناهم نا من لقنو لین يتل وهم ' امن أصحابٍ اليمين 
على مراتههم. و اذا فهمت ذلك, Seta Shs‏ ۱۱ قول" الله Uy 2 als‏ تفجیرا. أى: تال As‏ 
نهم فى کل وقكاما ia‏ بس AS‏ وا اون وقد أه jet‏ إلى وجه Gl‏ من التفسير. 
فلا تغل عنه. TET‏ كما صكخنا به. و لا 
بش بمزيدٍ تحرير لوجوو تفسیر أَشَرْنا إليها فیما مضى. 

ما ا ع یمه ۱۳۲ ۶ و ۱۴۵ wy‏ 
فنقول: لا یخقی على من at lair‏ مستفاه بما tide‏ وجوة وجيهةٌ '" من roth‏ 
منها: أن یکون المراڈ بالكأس, الشراب؛ و من الکافور ما يُشْبهُ يشب الدّواء المشهوز, و من عبر 


.١‏ الف: بفیض. ۲ الف: -و. 

۳ ش: بنع 
ظ: aa‏ چنانکه در معانی القرآن فراء آمده است: یشرب بها و يشربها سواءٌ فى المعنی؛ و کان یشرت بها: 
637i‏ بها و ینقع. ۲۱۵/۳. ۴ د: فی. 

۵ ش و ت: و للمشابهة بين العلم... الى هی ینبوع الماء. 

F‏ المعبّرون:تعبير كران خواب» خواب كذاران. 

۷ ابن سيرين: EL‏ يدل على الإسلام و العلم؛ و على الحيوة و الخصب و Ales‏ لِأنَّ به حياة کل شىءٍ كما قال 
al‏ تعالى: «لأسقيناهم GE tu‏ نیم فيه جن: : ۶ و ۱۷ تفسير الأحلام, ۳۳۶ 

۸ ش: و الثانى. A‏ شء ت. د: و اللذین. ۰ ش» ت: یتلوهم. 

.د فى. VY‏ ش» ت: سر قوله. ۳ د: ee‏ 

۴ د: آخر. 


۳۳ / الدين منصور دشتکی شیرازی‎ OLS 


اعتبار الاح المْکرة فى الم وین ازج م الاستزاج. فشبّه العلوم و السعارف AL‏ 
9 المبكد. و" لما یه " من لح و او و اوح و RD‏ و 
pla!‏ * الحرارة الغريزيّة و اطفاء الحرارة الغريبةٍ المفيدة OLS AS AN‏ الراب الممزوج 
بالکافور. و at‏ باعتدال. زول ace‏ الحرارةٌ المفسدة و dp Si Luly‏ [۲۰ را و لا يورت 
شكراً و لا GUL‏ و يستفادٌ من لفظ الشّراب, الاعتدال. فا الخال Vlad Aad‏ 
AA‏ 

و منها: آن یراد بالكأس الوعاكٌ؛ و بالشرب منها استفادةٌ cae‏ د ويكون 
یزاجها كافورا. اشار؟ إلى SF‏ تلك الکأش مد به" زاح الكافور. فالّه قد يراد مزاج Pe‏ 
لکیفیة" alll‏ منه حرارة أو برودةٌ على ما هو المشهوژ عند الجمهور. . فاله dls‏ زاح 
ا a‏ ۲ اذا كان مزا الكأس كافوراًء . شبيهاً ۱۱ به, کان Hob‏ 
يبرد الشرابٍ فتّریل ۱۲ شحو ab be‏ المفسدة. و يقد" بالعين الماء و ما" ُشیهه. فا 
Gil‏ على مني الماء. ین على الماء التابع لاف . فیقال: the‏ جارية. فعلی هذا یکون عينا 
مفعولاً لیشربون. 5325 jen‏ أن الأبراز یشربون يڻ کاس ote‏ عيناً : هى الماء اقاب 
شراب Ol‏ 

و التّفجيد كنايةٌ عن تهيّة ١‏ أسباب الإستفاضة و الإفاضة. ثي اهر الأؤلى أن هد 
شارت الى حال الأبرار فى Slat‏ الحال و المقام. و ile‏ بحالها. كسابقها و لاجقها. بو 
Sug‏ و الله tel‏ بحقيقة الحال. 

و علی هذا fon‏ أن Leak ids‏ بها المُفيضّ و المقدّمات. و لكل dey‏ شبه ۱۷ AEN‏ و حينثاٍ 


4 


كان المزاجُ بالكافور" کنا عن تبريدها بإفادتها برة اليقيي.؟' شم أقولٌ: Ve]‏ ب] لو أرية 


۱ الف: رائحة. ۲ شرت سوه ۳ الف: بت ۳ 
ر wr‏ 3 تن 


۴ د؛ انتماش. ۵ الحُمار: بقية الشکر. ان المرب ۲۵۵/۴. 

۶ الف: -کون. ۷ ش: له. ۸ د: المكيّف. 

٩‏ د: + من. ۰ ش» ت: حرارة. ۱ ش» ت: تشبيهاً. 
۳ د: وروی. ۳ د: نخوتیه. oe AY‏ 

۵. ش: بما. ۶ ظ: تهيئة؛ نگارش تهیّه, نگارش فارسی است 

۷ ش: -شبه. ۸ د: الکافور. 


۰۳۶۰/۲ برد الیقین... تضیر ابن عربی؛‎ BAU ابن عربی: هی العينٌ الكافورية المفيدة‎ ٩ 


۴ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


eee oe ates eres‏ ايل 
وُضوجه لا يخلُو عن Bb‏ ما ۲ 

و منهاء أن كن ' و لا یخفی لطف” هذا. . فإن الاتشصال و الامتزاج 
بالمفیض. کائه bs‏ فيه ahi‏ 5 بیع 

و منهاء ele ae ee ee eed‏ بعض 
تلك الوجوه, على تقدیر ارادة المقدّمات من الکأس. .و ین “أنه يجري على الوجهین. ما 
آجریناه Yi‏ 

و إن حمل الكافورٍ على مُوجپ AE‏ أو الكفّار'' بتوشم.انفتخ باب BET‏ من التفسير و 
نعط Shoe Sater‏ من التحریر و افر 


إن الكأس له تمیق لشرب ب ' أ یشرب به. ٠"‏ و العينٌ لا Sa‏ و ما جرت العادة بشویها 
كَالكأس. ای فيا GABE‏ منه جامع مين فشي بهما. فتفطّن بهذا ۱۵ 


تنبية و تبصرة: 

اليزاج: ele‏ .و ایغ و الخاصة dh lta‏ بامتزاجه مع الكافر بمعانيه. Mand‏ معان و 
تفاسیر لطيفة بديعة. 
۱ د: ساقط است. ۲ ت: + وجية. يا 


۴ الكافورٌ: کم الب قبل أن 558 الھین» TOMO‏ لسان العرب؛ ۱۴۹/۵. 
الکافور هر وعاء طلع النخل, لیلتین او ثلاثا بعد انشلاقه. شان wo Al‏ ۵۸۲/۲ 
۵ د: لطفه, 
۶ الکافور: شی؛ من أخلاط الطیب. الھین» ۳۵۸/۵ 
الکافور: Doel‏ تجمع من الطیب. اسان we Al‏ ۱۱۴۹/۵ ۱۱۴/۲: ۳۱۰/۴ 
۷ د: Side‏ ۸ د» ش: تبين. 
USUI ٩‏ رة: هى الفعالة من الكفر و هی التغطية لأنها تکثر الذنْبَ عن الانسان GI‏ تمحوه و تستره و تغطيه. مجمم 
امحرین: ۴۷۶/۳ ان العرب؛ ۱۴۹/۵ و امین ۳۵۸/۵ 
صاحب المغردات نیز ذيل کفر می‌نویسد: غلافهای اطراف میره را کافور گریند از OT‏ جهت که میوه را پوشانده 
است. ۰ ش» ت: در حاشیه: + لاد الکافور و الکقارة فیکون من قبیل زيدٌ عدلٌ. 
is ۱‏ مقدور. AY‏ ش: بشرب؛ د: co ۳ Ags pid‏ لشرت. 
۴ ش» ت» د: نحن ad‏ ۵ د: بها. 


المشرق السادس 
تفسیر الاية السابعة, آداء النذر أهم آقسام الطاعة 
is‏ تعالی: IL BEd‏ و يخافون يوم كان شوه مُستطيراً )4 . 
Gz‏ عباده بالوفاء "JBL‏ مُبالغة ۲۱ ر] فی وصفهم و المواظبةٍ على الاعات المقترنة. 
أ من أؤفى بما أَؤْجَبه على نفسه. Laas‏ الله تعالى. كان بما أؤجبه Ul‏ تعالی عليه آوفی و 


على ما آلزتهبه أشدٌ ماب "تم من أوصافهم fl‏ یاون يوم كان شوه مستطيراً. wl‏ 
مه منتشراً eke‏ " و ذلك إشارة إلى الوت المعلوم sal‏ 3555 فيه ضرورة الموت. ثم لما كانت 


لك رورا فیح كل من أباء هذا قرع و" كان ذلك شرا فى حقٌّ الغالب و الأكثر 
من التاس: یسیب مفارقه قرس للاتها لاستکمالیه الى هی الأبدان. و هی غير مستكملة بعد 
لم یحصل لها ملكةٌ الاتصال بمباديها و لم يز بالمقاصد الكلية. . فيحضّلٌ لها بسبب ذلك. العذابُ 
ليم و آها تلطخت " بالهيآت asl‏ و تخلّقت بالأخلاي" الوديّة. فلاجرع كان ذلك شا لها 
مُستطيراً عامّاً فى Be‏ الأكثر. 

و أقول: لا بعد فى حمل الوفاء در على الاتیان بالتكميل و الاستكمال الذَّى GS‏ 
لأجله" توت وأ ذلك فى مبداً الفطرة. و فى بيّنات JOLY‏ ذلك 
إشاراتٌ. ٠١‏ 


.١‏ ش» ت: در حاشيه: + مستطيراً: فاشياً ممعدَاً بالغ آقصی المبالغ: من قولهم استطار الفجرّ و استطارٌ الحريق. 

۲ ش» ت: در حاشیه: + النذر هو الوفاء با pl‏ ال من العبادات. 

۴ فخر رازی به نقل | 3 gil‏ نكر بن الاح ز بزرگان معتزله بیان می‌دارد: اد 
الو اجبات. لا من وفی بما أوجبه هو على نفسه» كان بما أوجبه UI‏ عليه أوفى اللفسیر الکبیر: ۲۴۱/۳۰ و نیز 
انوار التنزيل» ۲ ؛ الکناف. ۶۶۸/۴ غرائب OTA‏ و رعائب الفرقان, ۴۱۲/۶؛ الصافی. فيض الکاشانی: 
۶۰/۵ 5 

۴ استطار الفجه و غيده و فج مستطيرٌ اذا انتشر ضوءهُ فى الأفق. المین: ۴۴۸/۷ السان العرب؛ ۰/۴۱۳ مجمم 
TAT icp pd‏ 
و نیز الجامع لأحكام القرآن؛ ۶۹۱۹/۹ معالم الفنزيل: ۰۴۲۸/۴ زاد المسيرء ۸ / ۴۳۸ تفسیر القرآن العظيم» ۳۵۴/۴ 
اسان ۲۱۰/۱۰. هسوسو 

۶ ش» ت: در حاشیه: + آلوده است. 
تلطخ: th as‏ العين: ۴۲/۶: سان العرب؛ ۳۱۳/۲ مجمع المحرین؛ ۰۱۴/۲ 

و تلطخ فلان ph‏ قبیح: iano‏ عم من الطلخ. شان العرب» ۵۱/۳ 
pellet‏ بالقَذّر وإفسادُ الکتاب و نحوه و اللَطحٌ اعم و المین؛ ۳۸/۲. 
۷ ش: اطماق. ۸ ش» ت: لاجله ٩ gl‏ ش + ت: -و. 
۰ ت: + ثم آقول لا La‏ أن يحمل المستطیرٌ على فسادٍ عام فى البدن و زوال قواه, فاته شب للبدن JS fle‏ 


< 


۶ / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى 


المشرق السابع: 

تفسير الاية الثامنة و التاسعة؛ من هم المنفقون؟ 

اا ااي ا اميك هنا OE‏ 

رید منکم othe‏ لا شكو را وي ۱ 

فلا وف ل Pe‏ 28 و المُطيمون [۲۱ ب] على أصناف 
أربعة, Gil BY‏ فى ذلك الجهة: HUI UL:‏ من مال محبوبٍ عنده؛ أو لیس بمحبوب. و على 
التقديرين؛ ما لخرض دوك fey tl oh‏ . فهى أقسامٌ أربعةٌ: 

الذّى Set‏ لغرض دنیوی, سواء كان ما أنفقه محبوباً ألم يكن و لو fo‏ به فى pill‏ 
وجه alll‏ 4 تعالی, فذلك هو ALAM‏ و فيه ما قيلَ: «و Gall‏ فقون أموالهم رئآء لاس4 NT‏ 

Gis ci El‏ من dle‏ محبوبٍ عنده. لغرض الآخرة و اقرب إلى ناب اس من غير 
التفاتٍ و لامُشاركةٍ لأمر دنيوئٌ, فذلك هو GLa‏ بالحقيقة, اذى Bens‏ بسبب ما أنفق. أن 
یکون مرضي بنظر Ble Sl‏ بقين انب ,هو الى قيل فيه: و مكل لين" فقو 
أمولهم bogs cles‏ الله ۶ ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا و لا أَنّى"» ZAP‏ وهو المشائ 
ليه بقوله تعالى: «لن الوا ل io‏ تفقوا مما تبون * و هو المرا بقوله تال (طومون 
Bh ap‏ مسكيناً و يتيماً و سیرا ما تُطيمكم لوجه ال لا نريدٌ منكم جَزاء و لا 


\s 
: > 
دون الكُل.‎ 
دون الكل‎ JS شر للبدن» عامٌ فى‎ SU ش: + أقول على فسادٍ عام فى البدن و زوال قواه؛‎ 
ش: ترهم.‎ .١ باعتبار الأغلب لمان‎ (RI ش» ت: در حاشيه: + أى دون‎ 
الف» ت. د» ش: -مثل. ۴ ش: الذى.‎ ۳ YA نساء:‎ ۲ 
ت: مرضأة.‎ .۵ 
وابلّ‎ WAST من أنفسهم كمثلٍ جَنَةِ برَبرَةٍ‎ bet الذين ينفقون امولهم ابتغاء مرضات الله و‎ [oe بقره: ۲۶۵ و‎ ۶ 
ش: ما أنفقوا مدا و لا أذىّ.‎ ۷ # ...... 


۸ بقره: ۲ و الذين ينفقون أمؤلهم فى سبیل اللّه. ثم oY‏ أنفقوا مت ولا أذيّ. لهم أجرهم عند رتهم و 
لا خوف علیهم Ys‏ يحزنون». 
در هر چهار نسخه: دو آیه» بشت سر هم نگارش بافته و لفظ الابة تنها در ر انتهای آبه دوم ذكر شده است. با 
توجه به اينكه واژه‌هایی مثل و فى سبیل AU‏ در عبارات مضبوط وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد ناسخان دو آیه 
i cs‏ فاليم ay eee‏ 


۳۷ / الدین منصور دشتکی شیرازی‎ ols 


PS يما ليس بمحبوب لهم, | فهُمُ المْتَصَدّقون. ولهم من‎ N 
ASS o> و رادتهم و وصولهم به إلى تمام ارا‎ ol gl بذلك‎ vill بحسب امکانهم"‎ 

رجات معا عولوا و. ما [۲۲ را ری Jab‏ عا يَعْمَلون) . 

E‏ ق "و SESS Bs tse‏ و الاماميةٌ أطبقوا على أن 
الشورة فى أهل بيت محمد He‏ لاسيّما هذه الآي. 

يُروئ عن ابن عباس رضی ال عنهما 7 Zain‏ و الحسین "كراشا lal‏ هما رسول 
Bia‏ فى ناس معه.قال: لح bbe 543 ee‏ و فاطمة و Kad‏ 
جارية لهماء إن برآ معا أن د يَصُومُوا” Mal‏ آیام. فد ULE‏ ولم يكن معهم شیء. فاستقرض 
عل اا ٠٠‏ من شمعون الخببرئ TE‏ أضواع من pad‏ فطلحتث۱ فاطمة اة صاعاً. , Eek‏ 
منه خمسة أقراص. فوَضَّعُوها بين ی ال الأزلى My bh‏ فمه بهم سائل, فقال: 
الام" عليكم Jal‏ بيتِ محمّد! مسكينٌ من مساکین لین ونیم تک الله فن 
و .ره وباتوا و لغ وتوا إل امات أ صبحوا Les‏ ففعلوا فى الیل الثّانية كذلك. 
فوقّت عليهم يتيمٌ؛ فآئروه. و وقف علهم فى 21 لا آسیه. ففعلوا es‏ ذلك. فلا آصبحوا 
اعد اه الم متين Blog‏ الحسن و الحسين Bab‏ و أقبلوا إلى رسول له 4. VY] eb pal fins‏ 
پ] و هم يَرِتَعِشُون كالفراخ ˆ ١‏ من Fe‏ الجُوع, قال: ما )$3 ما بش نی ما ری بكم فقام و انطلق 
سهم فرأى فاطمة فى يحرها قد Sh‏ ظهرها يها وغارث عیناها. فساء Ud‏ فنزل 

Mf ab فقال: خُذها يا محمّدٌ! فى أهل بيتك. و فى رواية: : هنأك" ال فى أهل بيتك‎ Ls 
مکانهم.‎ to ش» ت: + لک المراد وجه اللّه تعالى. ؟.‎ .١ 
د: مكانهم,‎ ۳ 
ظ: الواحدى.‎ ۴ 

Lbs‏ عبارات آنجه ما بين قرا ركرفته است مأخوذ از تفسير "غرائب القرآن" نيشابورى است به استثناء درود و 

سلامهای بعد ! ز اسامی ائمه و بز ركان ۴۱۲/۶ و با اين تفاوت که در عبارت نيشابورى ذكر الواحدى ثبت شده 

ولی در ایر ن ac!‏ چهارگانه, الاوحدی ضبط شده است. . با نوجه به ابن قرینه و نیز نام تفسیر البسیط, بايد 


ضبط الأوحدى سهو القلم کاتبان باشد. ۵ ے ESM‏ ۶۷۰/۴ 
۶ ش: ۔ اهل بیت. ۷ ش: + عليهما السلام. ۸ شءات: تصوموا. 
٩‏ ظ؛ ثلاثة. ۰ ش: ت: صلوات الله علیه. 
۱ د: فطبخت. ۲. الفاء ت. ش: + علیهم. ۳ د - السلام. 
۴ ش: ‏ عليه السلام. NO‏ ش» ت: در حاشیه: + جوجه مرغ. 
۶ ش» ت: تبعهم. ۷ ت در حاشيه: + من التهنیة: يعنى مىرسائد خدای تعالى 


۸ شءات: فأقرأ السورة. 
قرأ عليه وأقرأة ایاه: ابلغه. Gud‏ العرب» ۱۳۰/۱ 


۸ / تحفةالفتى فى تفس رسورة هل أتى 


السورة. و يُروى: أن الشائل فى all LUN‏ كان Jee‏ و' آراد" بذلك ابتلاتهم بإذن الل 
سپحاند. 

ظز" إلى هذه التفوس الفاضلة و تمه من ترك الغذاء. تلك الم و أكثر منها . و آنشیز إلى 
سیب ذلك إشارة حَفِيدَ فقول: dou otal‏ رما هیآ فى التفس و التّفسائية فى 
al‏ و یم من کل منهما فى کل طلال, و ار الاشتفال ee‏ ایحا ما 
رما يمن سائر وی من اشتغالها. Sls‏ بهذا! و أبن به و لا get‏ عن التفوس الفاضلةٍ 
الكاملة. TLE!‏ على alll‏ تعالى, He pill‏ عن سوى wall‏ المنة Hey‏ المحیطة راه 
faa 5‏ من ترك المشتهيات الطبيعية, A‏ بل رما فازوا لهذا بات" لا مد و 
ae‏ و El‏ استبعادٍ فى أن يكون استغراق sill‏ فى all Boe‏ و انصراقها عن القلائق 
الجسمانية ٠١|‏ ر| سبباً BY‏ ينزل منها إلى القوّة الطبيعية, E‏ 
الأجزاء LAN‏ لایر فيهم و AIRY‏ الوم كيق؟ و يشاح الانساء ببق " ١‏ فى 
Local‏ مه مديدة من غير تناولٍ الهذاء و آیضاً ۳ التفش الاطقة اذا رضت اشوی Ses‏ 
صارت تلك opal‏ ما لها منجذِبة إليهاء سَواء احتاجت إلى تلك وی أو لم fabs‏ ثي كلما 
اشتدٌ الإنجذابُ, انجذبث تلك القوى إلى متابعة ol‏ فلم يتفرغ لأخوالها. فلاجرم ید۱ 
الافعال الطبيعيةٌ فى حق السالکین الواصلين. و إليها أشار Bae‏ انی Lol‏ ارت 


a)‏ ۲ الف: ارداد. ۴ ش» ت: فانظر. 
wits cbt‏ ۵ د: نفم. ۶ شش 6 
ت09 v oC‏ 

۴۵۷/۱۳ we pl بقن به: هو على بقبن منه. شان‎ isl الامر و‎ GEV 

۸ عراه و اعتراه من عرو؛ afl‏ و dab‏ یقال: اعتراه Grell‏ عراء البّرد؛ عرثه ard‏ الین ۰۲۳۳/۲ سان العرب: 
۵ محمم البحرین, ٩ TAN‏ د لذائذ. 

۰ ش. ت: لا بع و لا یحصی. 

۱ ش: ت: در حاشيه: + اعلم أن التعاشق بين النفس , و البدن و تواصلها يقتضى صعود هیا بدنية إلى الزرح و 
نزول ole‏ روحانية الى البدن. فكما أن التفکه ر فى المعارف و الحقائق و استماءً ذكر الحبيب و dallas‏ نور 
جماله و مشاهدة عظمته و بهائه؛ یوج اقشعرا ادن و وقوق آشعاره و اضطرات جوار رحه» WAS‏ كيك من 
الحالات البدنية كغلية bey‏ کر من الصنات النفسانية DENS‏ والملكات التابعة لها. 3 عند 


ذلك يظهر منه كثيا من التكاليف الشرعية عية. Rowe ai‏ - ببقی. 
AT‏ د: فى مرضه. ۴ شن: ففف ۵ شن ett‏ 
۶ الف iss‏ 


SF 


غیاث الدین منصور دشتکی شيرازى / ۳۹ 


يُطعمنى و یسقینی ۱:۳ ثم إن قولهم: إِنّما طیشکم لوجه ال أى إرضائه ' خاصّةٌ. يجوز أن یکون 
منهم بالسان و tial GE!‏ منعاً للشائل عن المجازاة بمثله أو RI‏ و يجوز أن یکون BE‏ 
الحال. قال مجاه: | ما تكلّموا بذلك ولك Al‏ تعالى عم بذلك منهم» 7" 

تنبیة: 

3 تر امام فى نا ..يستتيع ما فان و فد و التفش es‏ تحمل الأول إرادة 
yest‏ - لما al‏ اليد و مور ST‏ لا يسع Les plea‏ الكلام فيه و التَانى طبيعئٌ لازم ظاهرٌ, 


و من استفُنی عن" بدنه LEY‏ به. 


المشرق الثامن 

تفسير الاية العاشرة وصف المخلصين و أقسام السعداء 

قوله تمالی: ا عات من £5 OL Ai Lets‏ 

YY]‏ پ] يجوز أن يكون تعليلا” م و أن يكون تعليلاً لعدم اراد المجازاة. وفی‌کل 
ho‏ و العبوش: Lali Letty Lah‏ ما يكونٌ من الأيّام." و قيل: وصفٌ EM‏ بالعبوس 
مجارٌ بطریقین:* أحدهما. أله شبية" فى ضّرره" و ache‏ بالأشدٌ التبوس. أو بالشجاع الباسل.' و 
الثانى, أنه وص بصفة أَهْلِه من الأشقياء. و بروی: أن الكافر يعيش age‏ 


رسرل ال ا J‏ :الى لست كهبتتيم؛ إلى عند ربی يُطعمُنى و يُسقينى 
بحار الأنوار, ۲۵۳/۶۷/ روایت ۸۸ ۲۰۸/۶ و ۴۰۳ ۳۹۰/۱۶ ۴۰۳/۱۶ به نقل از المنافب, ابن شهر اشرب. 
۲ د؛ لمرضاته. ۳ د من. 


۴ ش: ت: در حاشیه: + اذ قوله تعالی لوجه الله. .. مناف للتعليل. 

۵ الغراءء ابو عبيدة؛ المبرّد؛ ابن القتيبة؛ الکسائی و لأخفش: يومٌ قمطريرٌ و قماطر: اذا كان صعباً شديداً أشدٌ ما 
يكون من الابّام و bl‏ فى البلاء. التضیر الكبيرء ۲۴۷/۳: معانى oT al‏ الفرّاء. ۲۱۲۶/۳: مجاز القران: ابر 
عبيدة» ۱۷۹/۲ QUAY‏ الطوسی: ۱۰/ ۰ الجامع لأحكام القرآن ۰( 

۶ فخر رازی: وصف fll‏ بالمبرس مجازاً على طریقین. .. التفسير الگییر: ۲۴۷/۳۰ و نبز ORES‏ ۶۶۹/۴ 


ابن عباس: يعبس BIS‏ يومئذٍ حتى یسیل منه عرق كالقطران سکم lpi‏ ۹( 
۷ د: شتهه. ۸ الف: ضروره. 
٩‏ العبرس: الفضوب. 
By‏ عابش و عبوش: شديدٌ و هو صفةٌ لأصحاب الیرم A ST‏ فيه فأجراه صنة ع على الیرم کتولهم LS‏ نائمٌ 


أ ئ ينام فيم لسان العرب: ۱۲۸/۶ ۶۴۹/۱۰ 
مش الل الح باسم الأسّد و هو فنعلل من العُبوس الباسل تالا ؛ للكراهة منظره و قبحه؛ الشديد؛ 
الشجاغ ے همان ۶ OY IVY‏ 


٩‏ / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتی 


و قد بنا حقيقة ذلك الوم فلا تعيده. و شا کورة AY‏ آزرد فى JM‏ بصفة' عُموم Fill‏ و 
ههنا بصفة Gaal‏ أئ: pot:‏ شرو" و لته نخاقه. 

و لا یخفی tal‏ أن یکون pl]‏ بالخیر, احتراز"۳ عن الم علی" ما یبا إلى 
الأؤهام العام العامية. فان هذه لايَلزِمٌ أن یکونْ ANS‏ عن حالهم أو مقالهم. بل یجوژ أن یکون 
شرحاً لحالهم و كشفاً لوصالهم. lig.‏ وجه وجي غير ظاهرٍ فى نظر الظاهر به. و glee ASS‏ إلى 
bts‏ فى الكلام و لا یس المقامٌ 

مثنوی: 
كر نبودی GLE‏ محجوب و كثيف ور نسبودی Ys‏ تنگ و ضعیف 
در بيبان, دار مسعنی دادمسی غييرازاين. نطق دگر یگشادمی ۵ 
اشا 
من جه گویم؟ یک رگم هشیار نیست . وصف أن یاری, که او را یار نيست” 

۲۴۱ ر] و ههنا دقيقةٌ لطيفةٌ هى: SF‏ الشالك إلى اللّه. تا أن يريد الله للّه؛ ؛ آولشیء آخَرَ ین : 
استکماله به؛ أو معرفته؛ أو الالتذاز fy‏ إلى ages‏ الکریم؛ أو الهَبٍ مِنْ عقاید هام 

و لول هو Jabal‏ الحقيقئ. و aids‏ غير ممكن الوجود. abl, Soul»‏ و athe‏ أ٤‏ 
الكمال محبوبٌ ¢ إذاته. tlds‏ كان الإطلاعٌ على كمال المعلوم AT‏ كان حيّه AGI‏ و کان 
الاستغراق به sl‏ و الاقطاغٌ عمّا عداه fal‏ و ربّما انتهى ذلك إلى أن يُصير AL‏ غافلاً عن 
شه فلا یی لد شعو إل بمحبويد iB‏ واليشق ال فى اناد ين مق هذه القشادا. 

الكريت تشر إن لل اذا فى "۱ الاستغراق. إلى حالة HG‏ عن ذاته, 
فحينئزٍ یکون ES‏ استکماله. Ally‏ . اذ" غي ذلك مما عداه, غير حاصلي له فى تلك الحال. aN‏ 


۱ الف: بصورته ۲ الف: شدته. ۴۳ ش: احتراز. 


۴ ش: 
۵ ظ. 
در مديحت؛ داد معنی دادمی غير از منطق: لبی بگشادمی 


موی معنوی. جلال الدین محمد ررمی» آغاز دفتر پنجم. 
ش» ت: غير از اين» خود منطقی بگشادی. 
۶ همان دفتر بردن پادشاه طبیب غیبی را بر سر بیمار ۷ دا + هو. 
A‏ ش: ثم. ٩‏ د -فی. ۰ د: بالاستغراق. 


۱ د: أى غفل؛ الف: انغفل. ۲ د al‏ 


غیاث الدین منصور دشتکی Vives‏ 


Ob‏ الشیء مشروط بقصوره. لكنّهُ فى تلك الحال غافلٌ عن AS‏ من سوی all‏ فاستحال أَنْ 
یکون all tet‏ لشیم سواه لول الشمورٍ JUS,‏ الله فى تلك الحال مع BT‏ ذلك الشعور 
ool fag‏ 

و أمَا الثانى. فليس بِمُخْلَصٍ فى الحقيقة. و hy LY‏ مع الق شيئاً آخر. اذا 
عرفت ذلك, فنقول: إن هذه BUR‏ الم فى هذه" الآية, day‏ فى Se‏ الموصوفين بهاء على 
wel‏ (۲۴ پ| متن لايريدٌ ال لله و ذلك SY‏ تلك الألفاظ اما وَرَدتْ Gly‏ و ES‏ لتقائدهم و 
ما هم عليه من الاخلاص, و إن لميقُولُوا' یت نها 

فعلی ما آثرناه من التفسير. یکون ترك العط لكمال الانقطاع و الانفصال. و على تفسير 
سائر المفشرين. يكور لکمال" الاتصال. و فيه ما Es pt‏ الید. 

ماکان $3 اليوم و تكريزه و they‏ بالقبوس و عمو FE‏ , آبلع فى الوجوع إلى الله من 
الاقتصار على قول تعالى ” الما طیشکم لوجر للم و فى التكليف الوارو على من لم يد 
حلاوة اراد الله .فا الشلوك فى all‏ و هو مقامُ التحلية بالأمور الؤجودية col‏ هی التُموتُ 
ag!‏ لا یناه الكلٌ. و لا يصلٌ إليه إلا غائبٌ على ذاته فلا یمک tll‏ عنه بعبارة. فضلاً عن 
أن يكون الاقتصار على ذكره مفيداً إنادةٗ Ble‏ لاجرع ذكَرَه و وره فإنّهم كانوا ما يُريدون 
الله al‏ لا يطلب ll‏ و لا لرپ من اليقاب. و الله و )2 الهداية. 


تنبيه: 


Jabs‏ فى نظام كلام العليم الحكيم؛ عم و کم بطي ما أشرنا إليه من التفسير. 


المشرق التاسع 

تفسير الآية او ر جزاء الا خلاصس 

قوله تعالى: فوَفْهُمُ له در ذلك ايوم gd,‏ تضرة و شرژرأ». 

الضمید إشارةٌ aes‏ من USS‏ من أقسام السّعداء. gl‏ لما فازوا بالمقاصد[۲۵ ر] العلية' 
dS‏ و وَصلُوا إلى کمالهم الأؤفى. هانث على نفوسهم مفارقةٌ آبدانها و لم يَحِسُوا بالالام 


.١‏ د موخد. ۲. ش» ت: -هده. ۳ ش: لم یقولون. 
۴ ش: بکمال. ۵ ش. ت: -تعالی. ۶ ش» ت: و الهرب. 
۷ د: العقلية. 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل آتی 


المحسوسة. لاشتغا و استغراقهم فى Bae‏ الل و التفاتهم إلى مطاعةٍ الأنوار لد و لهم 
عن ڏواتهم. حتّى خکی 61 الع شهاب cull‏ الشهروردی ۱ رمم الله لعا یر alti‏ لم 
to jas‏ بْ. نم لما لم بحصل" لهم بسبب ترك الأبدان. شقاوةٌ فكانوا قد وُقوا Sp‏ شر ذلك اليوم و 
eal‏ نَضرَةٌ و سروراً». 

و اضر هی lott‏ "د أ وجو آَختن من وج" Bed‏ تسلك sly‏ الالهيةذ 
الأطيفة ” القدسية, ha‏ بالؤوحانتین.' جاور لین فى حظيرة” الجبروت, المطمتئین فى 
Due‏ المدينة Isle sil‏ . ثم ی مُشاهدةٍ أذ من تلك المشاهدة و أت ويج من تلك المطالعة. 

لهم ارقنا إمكانا تامأ و Gall‏ علينا تُوراً the‏ و امِذِبْ قلوبنا إليك. و لا جملنا من 
المحرومین. دن لما لك و اجعل ذواتّنا من العايذات '' الفارقات.۱۲ Aly alll‏ الباقيات 
الصّالحات. 


المشرق العاشر 
تفسير الآية الثانية «pte‏ جزاء الاخلاص 
قوله تعالی: «و جزهم لد اي 


5 شيخ شهاب الدين ابو الفتوح يحيى بن حبش اميرك سهروردی ak ag OF4‏ ي أشراق يا شيخ 
مقتول؛ » فیلسوف بزرگوار و یکی از نوابغ فکری ايراد نی است که به دستور " صلاح الدین ايُوبى (م 6۵۸٩‏ به گناه 


آزاد انديشى كشته شد. ؟. ش: لا بحصل. 
۴ نضرة: 2 حسن الوجوه و البهاء. تتوير المقياس من تفسیر ابن عباس. الفيروز آبادی؛ NV‏ 
طوسی: النضرةٌ حَسَن الألوان و قيل: حسنة الصورة. اسان ۲۱۲/۱۰ 
ر منهج الصادقس فى الزام المخالفين؛ ملا فتح الله الکاشانی؛ ۰ ee‏ الأذهان و جلاء الأحزان. الجرجانی. 
۰ مجمع اللحرین؛ الطریحی؛ ۴۹۶/۳. ۴ الف: وجهة. 
كن 1( ۶ ش:ت: + و الحقائق. 


۷ ش» ت: در حاشیه + toh eyo‏ و ell‏ الحيرةٌ #«الدائمة. .و قیل الرّوح: الهواء الذی يستلدٌ به النفش 
و all hist‏ عنها. و رَبْحَاتُ: رزق. : هو المشموم. و قيلء شم عند الموت ایحا و يخرج بها روشه, 
۸ د: حضرت. 
الحظیرة: ما احاط بالشىء و هی تکون من قَصَبٍ و خشب شان العرب, ۰/۴ ۰ العين؛ ۱۹۷/۳؛ مجمع المحرین؛ 
erly‏ 
ost ٩‏ عُرفات, عُوفات عُرّف: جممٌ All‏ 13 .و sada ashi‏ : السماء السابعة. شان العرب, ۲۶۴/۹ 
+ ش» ته د: کول لنا. 
۱ د ش: العایدات. 
ظ: العائذات. ۲ د: المفارقات. 


غياث الدين منصور دشتکی شیرازی / ۴۳۳ 


جزاهم ' بالصّبر على المؤذيات ین ازع و oot‏ جناناً فيها Joka‏ هن و رب هی و 
لش Sy Bas‏ و المعتبر فى المَسكّن آموژ المجيس و المَضّجّع و الوا [0؟ پ] و وف 
الأولان بقوله: Gad‏ فيها على QUEST‏ و Bll‏ بقوله: «لا یرون فيها AB‏ و لا 
es‏ ایند و جزا هم بما روا على التكاليفي الواردة عليهم و واظُوا ' على 
Lyla‏ حتّى وَصَلوًا بسببها إلى نی رضوانه. و إليه الإشارةٌ بقوله: «فالّذین هاجزوا و آخرجوا 
ين دارهم" و أوذوا فى سبیلی و قاتلوا و لوا BABY‏ عبهم سَيئاتهم» ۵ و قوله: oe‏ 
جاهَدُوا فينا mead‏ شبلنا» ‏ «و لّذین صَبَدوا ابتغاء وجه رهم ٠‏ «و أقامُوا الصّلوة و 
)5554 لهم جرهم عند رهم و لا SIE‏ عليهم و لا هم ERTS‏ 

و الجن اشار إلى تلك المقاصد الكليّة و المصالح الجليلة EEN)‏ و ما الحریژ ISB‏ من 
اللباس الكامل المكمّل Lee‏ عبر عنه عقا BU‏ من الکمالات و OOS‏ العقليّة. من 
لربل" بسرابيل ١‏ الإفاضات الوحانية, و سول بتسراويل'! الکرامات ل وساتق و 
ball‏ بشموم العمائم"' العناية لبا المحيط بالكل حياط الحاوى للْمَخوى”” و إن كان 
تفاوتٌ ما بينَ الحريرين. 


المشرق الحادی عشر 
تفسير الاية الثالثة عشر: وصف الجنة 
قوله تعالى: Ga ashe‏ على الآرآئكِ لا يَرونَ فيها شمساً و لارّْهَريراً )4 BLY‏ 


١‏ الف ش» ت: ibe‏ ۲ الب ش» ت: جزائهم. ۳ ش» ت: واضبوا. 

5 در هر چهار نسحه؛ در the al bus,‏ وجود دار رد و به gle‏ عبار رت و آخرجوا من ديارهم. Ls‏ رت و حاهدوا 
طحق ا اسات: ۵ آل عمران: ۱۹۵. 

۶ در هر چهار نسخه. در ضبط af‏ خطا و جود دارد و به جای عبارت و آخرجوا من دبارهم عبارت و جاهدوا 
ی شاه آسنت: ۷ آل عمران: N40‏ 

۸ در هر چهار نسخه: در ضبط آیه خطا و جرد دارد و به جای عبارت و آخرجوا من ديارهم؛ عبارت ر جاهدوا 
ضبط شده است. 

Mest 4‏ به at baal?‏ لسربال وا لسربال کل ما ook‏ , به کالذرع و القمیص لمان TONY weal‏ العین: ۳۹۵/۵ 

۰ ش» ت: در حاشیه: + جمع م سربال: جامه. 

۱ الف ت: د: سروایل. 
ش: ت: در حاشيه: + زیر جامد. ۲ ش: التعميم. 

۳ العمائم: جمع العمامة: من لباس el tl‏ معروفة. شان المرب ۴۲۳/۱۲: الین ۹۴/١‏ 


۴ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


جمع الأريكة.' و هی الگری AREA‏ فى ق أو یت فيه الحجال. و سین tin‏ على 
الماع أو الحال. " و فى الآية إشارةٌ إلى خُشن المنزلٍ (۲۶ ر] و طیب هوائه. و تلويح إلى plas‏ 
هذا اس و عدم ليره وعدم اس و مهرب ALS‏ عن الخلوٌ عن ال و 2d‏ و 
لرمهِريرُ فى لغةٍ Spal tb‏ ' فلو Jad‏ على هذاء كان كناية ار Us‏ الیه. و إن كان“ على 
الأول ‘Last‏ شار لد إيه. و على الوجهین تلويحٌ إلى أن هذا الطيبَ یب و الإعتدالٌ ليش من الأمور 
الخارجيّة. ' كاغتدالٍ هوام الدنیا. و بالجملة: thats Boul‏ معتدل‌الهواء. 


اك ی De‏ لاد على الشرير فى هو Sih‏ 
Rte ont one‏ 


المشرق الثانی pe‏ 
تفسير الاية الرابعة عشر, احوال أهل الجنة 
قوله تعالی: «و دانيةٌ علبهم Ub‏ و ّْ Usd‏ تذليلاً()4.' داي منصوبٌ على Bh‏ 


۱ ش» ت» د؛ أريكة.‎ .١ 

ابن عباس» مجاهد فتادة: الأرائك: هى الحجال فيهالأسِرّة. واحدها أريكة و هى الحجلة: te pe‏ عليه شبه القئة. 
Ohl‏ ۰۲۱۳/۱۰ مجمع الیان؛ ۶۲۱/۹۱۰ 

الأريكة: : سریو By RE‏ فى قبّةِ أو بيتٍ فاذا لم يكن فيه سريرٌ فهو He‏ شان العرب؛ ۳۸۹/۱۰ 

ee SAEs الاریکة: : مقع‎ 

ابن عباس: هی HEN‏ من ذهب و هى مكلّلة بالدّر و الياقوت. عليها الحجال. الجامع في تفسير VAN‏ القرطبی: 

we ظ:‎ ۲ ۳۱/۰ 

۳ الآخنش: فى نصب متکئین و جهان: : الاول أنه Gaal‏ على الحال و الثانى قد 5S‏ على المدح اتضیر الک 
kal ۰‏ ۰۲۱۳/۱۰ 

۴ قال الثعلبٌ: الزمهریژ = القمر بلغة الطئ. الكدّاف, ۶۷۰/۴ آنوار التنزيل؛ ۵۲۶/۲؛ المضسير الکییر: ۲۴۸/۳۰ الحامع 
فى تفسیر القرآن؛ ۱۳۸/۱۹ ۵ ش: -إن کان. ۶ ش: محو شده است. 

۷ ش. ت: در حاشیه: + تا BUI SU‏ لهم فلا الائكاة على SH‏ المحسوسة لما كانت من الکمالات 
البدنية الموجبة للرّاحة الحسيّة, و کان وصولهم الى لقاء رهم و الإبتهاجُ بحضرته و مطالعة کبریائه. . فهم فى 
الراحة الکبری بالخلاصٍ من Ge‏ الاقفاص و الب GLU!‏ من مُنارّعة الشياطين و مجاهدة اعداء ء الذين. 3 
اتا نفى الألم؛ فلات حر الشمیں و برد الّمهرير لماكانا نوعين متقابلين مما Sle‏ به الأبدان و كانت انواع دی 
الشقاوة العقلية منتفيةً عنهم بحصولهم على طرف الشّهادة؛ لا جرم عبّربها عن عدم حو کزب اشتياق الأبدان و 
زمهريرٍ الم حرمانِ الرّضوان. A‏ ش: الهواء الطیّب. 

A‏ ش: +و. 


GE JL‏ على المتّكئين, أو على dee‏ لايرون. فکائه hs‏ غير رآئينَ فيها شمساً و لا 
زمهريراً و دانيةً عليهم ظلالها. و فى الواو دلالدٌ على جمعية الأمرين.' 

فحاصل التفسیر حینئذ: أ he ae‏ جامعين ها لبد عن الحو و aap‏ و دن 
الظلال عليهم و أل 54S‏ دانيةٌ صفة للجنّة. فحاصل التفسير: جزاژٌهم جن دانية. و یمکنْ 
أن ant‏ صف لموصوفي [۲۶ ب! محذوفي, که قيل: جزاهم بما صبروا جنّةٌ و حريراً و جنة 
أخرى دانيةٌ عليهم USS‏ و ذلك gl‏ وُعِدوا جنقین, agli.‏ خافوا قال al‏ تعالى: «لمن خاف 
pli‏ ره جتان۲.4 و قُرىة و دا بالرفع. على أن ظلالها مبتداً و Eels‏ خي. و الجملةٌ نی 
نوخ ال ۵ 

و من الجهة الطبيعية من اسمُشكلَ فقال: J‏ ایکون إلا حیث PANS‏ و ليس هناك 
شمش. و یت بل لو كان ¿ هناك شمش لوقع ظِلٌ. و أقولٌ: لا مجالّ لهذا السَوَالٍ بعد ما 
حَفْنا من المقال. YSU‏ فما لا يَخْفَى. Gast Ly Be, Geel‏ لا WES‏ حيث 
يكون الشْخُش. بل الضّؤْءٌ كاف و كثرأما تخل ال بازاءة ضَوّء أو مُضِىءٍ, و انحصاژ الضُوءِ و 
المُضىء فى tl‏ غير ین و لا CEA‏ >. و تا ue‏ فلما taf‏ إليه غير s Whig‏ آخراً 

و فى تذلیل" القُلوف وجهان: الأَلُ؛ أن يكون إشارة إلى القصر. من قولهم: US Lite‏ ذا 
كان قصير lA‏ التائی؛ أن کون تلويحاً مليحاً إلى ما زوی thy‏ بن عازب؟ قال ما معناه: أنَّ 


.١‏ الأخفش» الکسانی, الفزای الرّجاج: : فيه وجهین: Landed‏ الحال بالعطف على فوله متکئین... و الثاني؛ الحال 
بالعطب على محل لا يرون فيها شمساً و لا زمهريراً. و التقد بر غيرَ رائينَ فيها شمساً و لا زمهريراً و دانية 


عليهم ظلالها. 
معانى القرآن؛ الاعفش: ۰ ۷۳/۲ VIE ESM‏ معانی oT AN‏ الفزای ۲۱۵/۳ التفسير الکبیر: ۳۲۴۸/۳۰ معانی 
cles ol a‏ ۵ جوامع الجامع: طبرسی؛ ۷۸۴/۴ ۲ ش: + هی. 


۳. الف: دانية علیهم ظلالها. ۴ الف: ‏ دانية علیهم ظلالها. 

۵ انوار اللتزيل» البیضاوی» ۵۲۶/۲؛ التفسير الکبیر: ۱۲۴۸/۳۰ الجامع CSN‏ القركن؛ ۱۳۹/۱۹. 
آلرسی: و قرأ ابر حيوة» dls‏ بالرّفع. روح المعانی؛ ۰۱۵۹/۲۹ ۶ الف: لو المراد كان. 

۷ ش: : تضليل. a‏ سهو القلم كاتب. 

۸ ابن قتیبه: C51 = Rate‏ منهم. من قولهم: ماک ول اذا كان قصیر السَمّك. الشمك = ارتفاع و بلندی سقف 
التفسير الکبیر: ۰۲۴۸/۳۰ جوامع الجامع؛ /۷۸۴ الجامع ASN‏ الفرآن؛ ۰۱۴۰/۱٩‏ 

4 0 تء د: + حيث. 

بن عازب: مکی به ابو ple‏ و از زاصحاب رسول HEB‏ و اصحاب على MP‏ است. رجال الطوسی» ۸ و 

۸ معجم رجال الحدیت الخوئی: ۲ / 1۷۵. 


۶ | تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


Bol pi‏ يتناولونَ من ثمراتٍ الأشجار, كيف کانوا. فحن كان LUG‏ يتنالها قائماً و من كان 
جالساً أو مضجعاٌ es‏ 

ثم أقول: لا dag‏ أن یکون $55 للال إشارة إلى قوب bl‏ دون المُظِلٌ. YY]‏ راو Ma‏ 
و إلى 0 و فى هذا إشارة إلى Ll‏ و العناية. و فى الجنّة العقليّة. إشارةٌ إلى 
شمو ل انا gh!‏ و تقاژیها و إحاطتها مانعةٌ عن الالام العقلية و الحسية. و القطوف, إشارةٌ إلى 
ات و سل المعقولات. و تذللها إلى تقاربها بمُفيضها. 

و يمكنٌ أن يقال: إن د دنو pou‏ لما كان من الا ll past‏ یود لْميّكئين. ES‏ تلك 
الجنانَ من الجنان الدنيويّة ' المحسوسة. عبر به عمًا يحصل لهولآءِ فى Hall‏ من سر العناية 
الالهيّة عليهم و دنو و انعم الزبانية لهم, أن لايصيهم ألم أو جر عليهم شىء من المذاب' 
التاقصين. و Ul‏ تذلیلاّطوف Lyle‏ عن تعقلاتهم لتلك المعقولات المجرّدةٍ. و اقتناصهم” من 
تلك الجواهر العقليذ, بحسب إمكاناتهم على ما وجبه المتخيلة من Socal‏ و تذلیل قطوفها: 
تناؤلها pane deste‏ أن المبداً ASM‏ جل 0353 لايتوقفٌ إضافةٌ وجوده * على 
ومن دافن و الما هو بيني oa is‏ ت القوابل. 

اذا عرفت wld‏ فاعل أن in‏ لما كانوا علی BLE‏ من كمال استعداداتهم و قبولهم 
لکمالاتهم. لاجَرم كانت قُطوفُها على غاية سُرعةٍ الإفاضة. و ذلك معنى Aphis‏ 


المشرق الثَالتَ phe‏ 

تفسیر الاية الخامسة phe‏ و السادس عشر, احوال أهل الجنه 

قوله تعالى: و بُطاف عليهم پثانية من هط |۲۷ ب] و أكواب كانت قواربر ال قواريرا ین 
و اروها تقديرأ(2». 

الكَْبُ: 258 alg ZY‏ و الجمم: اكوابٌ. و القواريك معروفة. و المرا: SF‏ لفط لما كانت 


A‏ فخر رازی: قال البراء بن عازب: Et‏ لهم ٠‏ فهم يتناولون منها كيف شاء ءوا فن أكل قائماً لم یژذه و من أكل 
جالساً لم يُوْذِهِ و من أكل مضجعاً لم بوذه. التفسير الكمير ۰ و نیز الجامع لأحكام LOT AN‏ ۳۹۹ 

۲. د: تقارب. ۳ ش. ت: الذیناوبه, ۴ ib‏ عذاب. 

۵ د: .و اقتناصهم من تلك الجواهر... و Luss‏ قطرفها. ن وتو 

۷ ت: در حاشیه: + اختلاف. 
۸ رک. المفردات فى غريب القرآن» الراغب الاصفهانی: ۳ العين؛ ۱۴۱۷ تفسير غریب OT BN‏ فسخرالدین 
الطریحی. ۱۲۳: مجمع cep pall‏ ۱۶۴/۲ 


من الجواهر الغريرةٍء' مما $58 منه الملوك الأوانى من ao ANAT‏ غیرهاء و كان مع ذلك لها 
البياضٌ col‏ هو آشرف الألوان الُشرقة, عبر بها he‏ ناسبها ین الجواهر المعقولة. و اعَلَمْ أنه 
عبر بالطّوافِ, عتا يحصُلٌ og‏ الکاملة. من تلك المُشاهَدةٍ و المقابلةٍ Al‏ تجری مَجْرَى 
الترايا العالية للمرايا السَافِلَة. و fe‏ بالآنية' و الوا عن المبادی العالية Al‏ هى مقو العلوم و 
المعارف. تنببهاً على ذلك. قوله تعالى: «و وها تقییر 4‏ أئ: أشكالاً مُخْتلِفةٌ بالقلةٍ و 
الكثرة. و المراد أنه ISI eas‏ منهم. من المعارفي و المُشاهّداتٍ لتلك لور Rh‏ و الصطالع 
Zl‏ حِصّةٌ بحسب ما انْتهى إليه." طَؤْقُ إمكانه. أى: قر لهم الطَائِقُونَ' ذلك spl‏ المختلق 
بحسب Ses!‏ إمكاناتهم. وت ول تمالی: LISD‏ قُواريرا4. على gts‏ أحدهما؛ أن تلك 
الجواهر baal‏ و ان كان لها لون الِضّة, فإنّها مع ذلك فى lice‏ القوارير و شفافها. و هو إشارةٌ 
إلى ترآعتها عن کُدورات GE‏ الجسماني. و التانی؛ أنه بتأكيدِه. تیه (۲۸ ر] على أنّها مقر 
لعلوم الحقيقية. قراراً لا Sg‏ و لا $8 بحسب تغيير المعلومات. 

فان قلت: Cath‏ بالحقيقة. مفایة لما یُطاف به. و Sal‏ عبرت يما GUE‏ به عن المباوی 
العالية. و الطّائفون, Lal‏ عبارةٌ عن تلك الجواهر كما فى قوله تعالی: «و يطوفٌ علیهم ولدان 
خلّدون ISL‏ و أباريق و lS‏ من معین) ۵ و هذا يقتضى أن یکون لاف غير الخطافي به. ” 

قلث: GS‏ هذا الشّر تستدعى تطويا5 إل أا تقو إن الطائفٌ هُناك هو بعينه المطافٌ به و 
تغایژ اش لايؤجب الكثرة. 

بياب ذلك: أب تلك الجواهر المقلية لما كانت مشاهدةٌ وس المستكملةٍ الانسانية. و مُقابلة 
لها مقابلة المرايا العالية للمرايا الشافلة. كانت تلك المرايا العاليةٌ ذواشها و ما فيها من 
الموجودات. مش $50 بها المرايا لاله فالطُواتُ و القطاف به و Cathal‏ عبارةٌ عن sae‏ 
زا و إن كانت" الاعتباراث" بسبب الاب و الطائفٍ و المطاف به متغايرة. 

ثم آقول: من رأس المبادى العالية أنوارٌ متعددة؛ متكثرة AS‏ لها آظلال. فإشراثها علی 


.١‏ الف: العزيزة. 
GEL,‏ به نوجوان غير مجرّب نیز غريركفته مىشود. لسان العرب؛ 0 / ۰۱۶ 
۲ الآنية: جمع الإناء. مثل الا له و الآلهة و جمغ الآنية: الأوانى و GM‏ سان العرب» ۲۵/۱۲ و ۰۴۸/۱۴ 
۳ الف: -الیه. ۴ الف: الطائفين. ۵ واقعه: ۱۷ و ANA‏ 
۶ ش: Aye‏ ۷ ش: کان. ۸ ت؛ العبارات. 


FA‏ / تحفةالنتى فى تفسير سورة هل أتى 


وس إظلالها و استفاضة التفوس منها اقتطائها. و بهذا الذى لكخنا' ظهر" وجوةٌ وجيهة 
حسنة بديعةٌ من الّفسیر. و تظهز" نكن Sag Seg‏ |۲۸ پ| فى نسبة ال د إلى الظّلال, و اذل 
إلى القطوي. و وجه وجيهةٌ فى تغائر LN‏ و الثطافي به. jax ob‏ تلك السبادی BLL‏ و 
ean‏ ات wl Sh ee‏ و كانت قواريرًا من Ted‏ و فی كانت لطفٌ لطيفة,* تيد لها و 
ضبق الوقت tin‏ عن الإطالة. و الحو تکفیه ۲ الاشارة. و فى الاشارة كفاية على أله يمك أن 
يراد الاب والقوارير مقدمات. و فى التفسير عن المقدمات. بالأكواب و القوارير, لطفٌ لطيفٌ. 

ثم نقول: ليش على ا هی أن فى BY‏ أموراً ينبغى الاستکشاف عنها: منها: كينيدٌ 
کون هذه الأكواب من Kall‏ و القارورة! و هما جوهران متباینان. و منها: تب تبيينٌ أفاعل التقدیر. .و 
منها: وج التأكيد ie‏ و Ley‏ اعادة المصدر. 

و آما ول نیسکن أن م ین بوجوو: وهآ قوارير الدّنيا مأخوذةٌ من ال و لعج و 
ازو Bye Lodi‏ من fail‏ فکما ]4 al‏ تعالی قادرٌ على لیب ال AS‏ و الحجر Lele}‏ 
صافية. كذلك + على ليب Cail‏ قارورة لطيفة. . ففى الآبة إشارة إلى Sh‏ نسبة قارورة الجن 
إلى قارورة SH‏ کنسبة فِضةٍ Hall‏ إلى جارة الدّنيا.'' و بهذا یفن بصَفاء تاژوژز Hed)‏ و 
لطائفها. و ثانيها؛ أن كمال الِضّة فى تقائها و بقائها و ضَفائها"' و شَرَفِها. (۲۹ TRS ASL‏ 
لجَوهر. و کمال القارورة فى شفافها و صَفائها, إل Gi‏ سَريعةٌ الانكسار. ۳ و 4A‏ إشارة إلى )4 
el PR]‏ جامعةٌ بين َفاء الفضّةٍ و تفائها و إقائها.' و dele Bl Velie‏ و لُطفِها و شَغافها. 


.١‏ ش؛ الف: ملّحنا. 

۵۸۴/۲ اليه: اختلس النظر. لمان المرب‎ aad 

cl‏ الى الشىء: آشار إليه المنجمد فى اللغة و الأعلام. ۲ ش: بظهر. 
۳ ش, الف: بظهر. ۴ د: فى بعضها. ۵ ش» ت: مشتبة. 
۶ ش: - لطیفه. ۷ الف: يكفيه. 


۸ قواریر: معرّب و در اصل فارسی است. به معنی بلورء کریستال. سان wept‏ ۳۹۵/۵ 
القارورة: اناء رقيقٌ صاف توضع فيه الأشربةُ. و قیل: و يكون من cle DH‏ اللحر المحبط ابو lee‏ ۳۹۲/۸ 

٩‏ الف: ‏ تبيين. ۰ الف: الأولها. 

۱ "ابن منظور" به نقل از "زجاج" آورده است: در اين أيه خداوند متعال در صدد بیان فضل و برترى قوارير 
بهشتى است. cal‏ ظروفه پلورین و در اصل تفه میباشنده اه گنای که ال sgl‏ شارج الها هویدا و 
آشکار است. لسان ce AV‏ ۲۰۸/۷ و نیز معانی القرآن. الجاج» ۲۷۴ 


۲ (ش): «صفاتها» ۳. الف: كيفية الجوهر. 
۴ التفسير الکییر: ۰ ...فکما Si‏ الله تمای قادر على ji‏ یقلت الرمل الیک رخا اقا فكذلك هو قادژ 
على أن يقلب £23 الجنّة قارورةً لطیفة... ۵ د: ۔ صفاء. 


۶ ش: + وصفاتها. AV‏ ش: ‏ صفاء 


غياث الدين منصور دم نکی شيرازى / ۴۹ 


Yb,‏ أن يكونَ إشارة إلى أن تلك LAN‏ من الفضّة, ولكن یکونٌ لها صفاء الرجاجة. و رابعها؛ 
ارو Dyas‏ جاجة: بل العرث بى كل ما استداز ین الأوانی, قارورة ١‏ 
سيّما وقد G5‏ و صفا. 

Lele‏ السو أ ي لطُوات ASL‏ من i pind Las‏ صافيةٍ, رقيقة. هذاء ولنا آن ا 
بهذا على سرا لا Gast‏ عنها SY‏ و اله أعلم بترائر الأسرار. و لقد نا" إلى کلم بط 
لهيّة. dole‏ لهذا فى بعض رسائلنا. يفطن بها تن هو أهلّها. 

° هو الشارب‎ all الثانى؛ ؛ فهو بیان الحُتَدّر. ففيه وجهان: اوآ" هو الطائفٌ و الثانى‎ el 
بل وجوه وجيهة.‎ hing aoe is 

و تا الثّالتُ؛ فلا یخی على من Ghar‏ ال كما أن ری م ظاهه تن Ble‏ فى القانی 40 

و قیل: الضّميه فى قدَّرُوها. عائدٌ إلى all gle‏ المَؤْصُوفِينَ بالسّفات السابقة. و المعنی على 
هذا adsl‏ لهم لما كانوا أسبابا WU‏ لهم Bs‏ فى نسبة تقدير تلك OME‏ لمهم. 

ay Sis,‏ على البناء [۲۹ پ] للسمقول. ۶ و المعنی فريك ين الول 


المشرق الزابع عشر: 
تفسير الاية السابعة عشرء وصف شراب الجنة 
توله تعالى: «و يُسقَونَ فيها كأساً كان مزاجها AQ Ss‏ 
الكأش ههنا: هی الأَولُ بعينها. و ما" Sy)‏ ههناء بصفة الیزاج" بالژنجبیل." OY‏ الرنجبيل 


۲۴۹/۳۰ قارورة: شمیت بها لإستقرار الشراب فیها. سان العرب: ۸۸/۵ و نیز النفسير الکیر:‎ .١ 
با از ابن قتيبة می‌گوید: اين تشبیه است به معني مثل نقره. یعنی سفیدی و درخشندگی آن‎ 1 
۴۳۶/۸ همچون نقره و ررشنی و نمایانی آن همچون بلور است. زاد المسیر؛‎ 

؟. ش» د: يتفطّن. ۳ الف: ملّحنا. ۴ الف» ش: انّه. 

۵ فخر رازى: المقدَّرٌ لهذا التتدير من هو؟ فيه قولان: ... التفسير الکیر» ۲۵۰/۳۰. 

۶ قرائت Lay‏ منسوب است به عبيد بن مُمیره شعبی» ابن سبرين و نيز علی Mb‏ ابن عباس؛ شلمی» قتادة» 
ee‏ خخدر ics‏ أصمعى و دیگرا ان. 
الجامع لأحكام oT al‏ ۹ محمم ايان ٠١‏ - ۱۸/۹ روح glad‏ الالوسى. ۹ 
زمخشرى در تبيين اين قرائت مىكويد: Sl‏ جعلرا قادرينَ لها كما شاؤوا. الكشاف ۶۷۱/۴. 

۷ الف: انا ۸ ش» ت: المزج. 

٩‏ زنجبیل: نوعی Uy‏ سبز» مخصوص سرزمین عرب است. همچون سبزیجات دیگر بصورت تازه مصرف 


< 


۰ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


ما یستذه المرب و یر به المثل فى آشعاره.قال الأعشى: 
كأ Shy‏ والرّنجبيلا 2 باتا بفيها" و أزياً" 4M da‏ 

lS‏ فى تعريف ال اعقلية ايراد کل thee‏ به. Lee‏ شم لا يخفى على 
أؤلى Fl‏ تعالى وصت عثروت؟ هؤلاء. تارةٌ بیزاج الکافور, وا ۾ ارنجبیل و 
هما مختلفتان " متباینان. و فى هذا سل بل أسرارٌ. و أنا أَكْشِفُ منها شيعا 

فأقول: اد هولام الأبراز الأخيار كثيرةٌ * مختلفةٌ ذواتاً و أحوالاً و صِفاتاً is, ss‏ حال 
شرب و مَشْرَبٌ يليق به بحسب dle‏ فلشرايهم تارةٌ Ely‏ الکافور و آغری مزا ج لرنجبیل. بل 
لکل شرا فى کل تاو کش" فاذا كان له زا اج الرّنجبيل tp tall‏ كان Meg ta bb‏ 
مستذعياً لتشربٍ' و عطقم AT‏ فشَبّه الفيوض المستدعية لفیوض آخَرَ UL‏ الممزوج 
ees‏ و اتی لم یتنها شوق و أفاة dist shy‏ بالممتزج بالكافور. [ ٠١‏ ر] تفن بهذا 
dod‏ سرا من السو و الترور. 

be‏ شریْ: ‏ اسراب المشروب ین العين بمينه. بما يزيل بحدِّه فضول ۱ الطُبيعةٍ, كان مِزاجُه 
Sh‏ و بما يفي برة اليقين و heh‏ كان يزاج كافوراً لیخ له! كاله Ban‏ فيه Gl pad‏ 


المشرق الخامش عشر: 
تفسير الاية الثامنة عشر, منبع الرحمة الالهيّة 
قوله تعالى: MD asks Fs bid‏ 


۳۳ 
نمی شود بلکه خشک شده آن کاربرد دارد. بهترين نوع آن به سرزمین جين اختصاص يافته است. سان 
we pal‏ ۲۱ بوی خوش زنجبيل و طعم گس آن براى عرب لذت بخش است. مجمم الحرین, ۳۸۶/۵ 


.١‏ ش: لقوله. ۲ ش» ت: بعینها؛ الف. د: فيها. 

۳ اربابا 

sil‏ عسل. فرایند تولید عسل. ان we pil‏ ۲۸/۱۴ ۴ ش: + و. 

۵ ش: مختلفا, ۶ د: -کثيرة, 

ad‏ ل ریم مخز 
نی الرجل من الشراب. تشوا و AG‏ و تشر ونِشُوَة: سَكِرَ فهو تشوان ان اهرب ۱۳۲۵/۱۵ مجمم الإحرين» 
۴۱۷/۱ ۸ ش: مشتهياً. کف سا 


۱۰ ش: pe‏ شده است. 
شری: الشریف الرّفیم؛ اللفیس. مجمع اللحرین: ۲۱۶/۱ ۱ ش: حصول. 


غياث الدين منصور دشتكى شيرازى / 61١‏ 


لبيل و ال و LL‏ و الگلش: سريعٌ الججريانٍ فى ال ۱۳ و المرادٌ ين این" 
كينا ابا هر ا العا لاه آورد؛ هنا" بصفة التلاسة و شوعة alll‏ الإلهى فى ort‏ 
و وة Agia" ots‏ عليهم, اذ کانوا على BLE‏ من الامکان. ثم لا وَصَتَ لت بطم 
ال نْجَبی, و CIS‏ لکش ین LE‏ اين نة فى وضفب العين بسلاسَة الجریان فى Gall‏ على 
۳1 5 اشتلزايها لطم الرّنجبيل ليس فيه 355 د اللَدّاعة cll‏ فيه. 

فشبحانّ Aylall‏ لتلك الاستعارة و الهادی لتحریر تلك العبارة. 


المشرق السَادس عشو: 

تفسیر الآية التاسعة عشرء شباب آهل الجنة 

قوله تعالى: و یوت عليهم ولِذنٌ مُخَلّدونَ اذا pithy‏ خشیتهم لول AD A‏ 

المراة sale‏ ما گنه و الولدان: tyke‏ عن ال tte‏ المجكدة. و التَخليدٌُ:” إشارة الى 
دوام کل منهم بدوام ع ake‏ و ذلك ظاهر. و ما pees‏ بل Hal‏ لاه على |۳۰ ب] ال 
Vg SS‏ مع الفا و ور الجوهر. و a el‏ فلتفاوتٍ مراتهم. God SC‏ بالات il‏ ور 


الم 


4 


۱ یس سهلٌ منقاد. N yl ۱ Ak‏ 
سلسلا پا سلسبیل: الخالض الصافی من shill‏ و الكدر. 
coe‏ شرات ا و ELS‏ وسلسبيل: الهلٌ المّدخل فى الجلق. 

ot‏ -من العین. ۳ ش: اقتناص. 

۴ اقتناص: اصطیاد. 
الفنَص و الفنيص: الصید. العین: ۶۵/۵: لسان المرب ۸۳/۷ 

‘eal ۵‏ حرارت اندک آتش )= الخفیف من احراق النار). 
برع سوزش و گزش ( الَسم) 
اللذع: حال os‏ هگم در ی سحو ee‏ نو ی me plo.‏ 
۸و ۳۱۸ ۴۶۱/۴ نقیض ga‏ هر هو السلاسة. e‏ ۰ التذاع: بسيار سوزانند 

۶ فراء: «عرب پسر جوانی را که بزرگ شده ولی فاقد ريش ١‏ ست؛ مخلد. می‌گربد). dialect ey‏ 
يعنى جوانانی كه پیر نمی‌شوند و تغبیر جهره و اندام 5 معانی oT ay‏ ۰۱۲۲/۳ ۱۲۳ و الوسيط: 
الو احدی: ۰۲۳۳/۴ ۷ د» ت: الاشرف؛ ش: الشر 

۸ راحدی: اللؤلؤ اذا نثر من الخيط على البساط كان o‏ . الوسيط؛ ۴۰۴/۴ و نیز الکشاف؛ ۱۴۳۳/۴ 
فخ ر رازی .لان shy‏ إذاكان متفرّقاً BS‏ حست ذ فى المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على البعض لبعض» فيكون محالفاً 
4 منه. التفسير الكمير» ۲۵۱/۳۰ و نیز روح الليان؛ البروسری ١١٠/09؟.‏ 


OF‏ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


إن قلت: Sho‏ من باب الَو المعارث Ride le He‏ عار عن شوب انز 
فكي یکون ذلك؟ قل:" المرا" بقوله: إذا رأيتهم: اذا كنت فى نفس کاملة, لها Aske‏ الاتصال 
بعالمها. و هی فى هذا gid‏ و حصل لتلك انس انتعاء ش" بما فى العالم ones‏ ول الى 
عالم لجش و ال على کنر تذ که" فرتما يحل فيها على ور ال المنتور 
محتسوسة " و كان ذلك Llane‏ و Of‏ كان Sil‏ یم بتجوّده الا أن المتخثلة تصوژها بتلك 
Ss ysl‏ ها تلك سور أو قريبٌ منها. و الجلائل المقدّسةٌ أجل متا عندنا و أَعْلَى. 


المشرق السابع عشو: 

تفسير الاية العشرون, النعمة الدائمة 

قوله تعالى: «و إذا ریت کم رأ: بت نعيماً و ملكا Ons‏ 

تم آشار الى الجهة العقلية آتی هى الارض المقدّسةٌ. و المراةٌ: أك اذا وَصَذْتَ الى ذلك = 
لاح" لك جميمٌ ما 553 من من یم الأزلئ الأبدى. مع میم و خيرات لا تيع " علیها مادام 
فى هذا البدن. و إليه إشارة بقوله: S83‏ لعبارئ الصالحين ما لاعين رأث ' ' و لا اف شیقث و 
BEY‏ ۳۱۱ را على pi‏ 

و الک الکبیه: : إشارةٌ 935 اما منظوما بنظام ای ی المنطيقة على کل كل و 
جزئئ. Me BEY‏ و لیم ,کل موتوش على سيد و لوط وف و من على 

شوطه. ۷۲ یستأخرون ساعة و BEY‏ تقلومون» ' '. و اليه إشارة بقَؤْلِه: و الارض جميعاً aad‏ 


حت الى Dee stew‏ 
و الخسان: الحسات 
حَسِبٌ الشی 2 حسباناً: ch‏ سان العرب. ۳۱۴/۱ و ۱۳۱۵ العين؛ ۱۴۹/۳ 
؟. ش: قلنا. ۲۳ ش» ت: افزوده آن 
۴ انتعش: ارتفع؛ نهض. لان المرب ۱۳۵۵/۶ مجمع اللحرین: ۱۵۵/۴. 
۵ ش» ت: + انشاء AU‏ 
ظ نگارش إنشاء الله نگارش فارسی و غلط رایج است. . صحيح اين نكارش ان شاء ء الله مى باشد. با توجه به 
اينكه حرف شرط ان به فعل * شرط 


۶ ش: + و ليس لها فى Goel‏ صورة محسوسة. ۷ ش: لاخی. 
۸ الف» ت. ش: لا بطلغ. ٩‏ ظ: مادمت هر جهار نسخه مادامت ضبط کرده‌اند. 
۰ ألف: رأيت. 


AN‏ هر جهار نسخه: لابستقدمون ساعةً و لايستأخرون. 
اعراف: ۰۳۴ پونس ٩۴؛‏ نحل: PV‏ 


غیاث الدین نوز دشک یات ۵۳ 


يوم القیمة و التنوث عونت زد tlt‏ تعالى as) KS ste‏ ال" هو لش 
Sed‏ و ما عداه مُضْمَحِلٌ باطِلٌ. لا إله إلا هو ...' لَدُ Sol‏ و اليه ترجعون4." 


المشرق الثامنَ عشر: 

تفسير الآية الواحدة و العشرون؛ ملابس و حلي الجنة ‏ 

قوله تعالی: لعاليَهُمْ ثيابُ Fad wht‏ و اشتبر تبرق ی و خلوا آساوز من Lad‏ و Malt‏ رم 
شَراباً OL‏ 

cad pile‏ على الحالٍ من ضمیر فى يطو pyle‏ و لنش و اشتبرق نوعان من 
یاب ۵ و 55 the‏ لسُضة, لگه من الوا الُشرقة انیت لزوخ. و یحتمل أن یکون BY‏ 
آشرف تلك UE‏ ما كان بهذه dial‏ و المرادٌ من تلك» الإشارةٌ الى ما حَصَلّ لهم من لباس 
الكرامة الالهيّة الى ol‏ تلك Sad‏ و المبالفة فى ابر عن تلك ال لكل فلج 
وقد ذكرنا lesb‏ من ذلك. das EE allies‏ و فى موضع Pl‏ 
من ذهَب4.* إشارةٌ الى moles ALE‏ نفوسهم ۳۱۱ ب] بأشورة الصُوَرٍ ad‏ فكما أن 
لساصم SEF‏ و ین بالأشورة منها و يكونٌ ذلك كمالائها. فكذلك fll‏ بتلك ofall‏ 
فرقان؟ ما بين الجلیتین. 

و قوله تعالی: pics‏ رثهم شَراباً طَهُوراً قد سبق منّا معانی المراد بالشراپ cas Bese‏ 
أَوْرَة هنا بزيادة She‏ الطّهور. و Ball‏ من تلك sic‏ أن gat‏ فى نفيه. و إن أطلق عليه اسم 


1 زمر: SPV‏ ما قدرو ab‏ حن قدره والارش جميعاً eats‏ یوم التيمة.... 
؟. د: افزوده و 
۳ در هر چهار نسخه ضبط آیات بدون فاصله است, لذا فاصله . .. + مصحح می‌باشد. 
۴ فصص: ve‏ و هو الله لا إله الا و له الحمك في الاولی و الاخرة و له الحکم و اليه ترجعون» 
قصص: : ۸۸ و لا تدع مع الله إلها AT‏ لاإله الا هو کل شىء هالك الا وجهّه له الحكمٌ و إليه Soyo‏ 
۵ ش: ت: در حاشیه: + السندس: مارق منها. و الاستبرق: ما غلظ. 
۶ کهف: Olt TY‏ فيها من آساور من BS‏ و يلبسون ثباباً خُضراً». 
فاطر: ۳۳ و حج: ۲۳: ola‏ فيها من آساوز من ذهب و لور لباشهم فیها حریرآ4. 
۷ المعاصم: : جمع معصم: : موضِمٌ الشّوار من اليد أو من الساعد محلل دستبند در ر بازو مجمع المحرين» ۱۷/۶ 
woah ghd‏ ۳۴۸/۱۲ ۸ ش» ت: افروده: و فرقان ما بين الزینتین 
٩‏ فرفان: کل ما db‏ به بین الح و الباطل ALLS‏ ۳۰۲/۱۰ و ۲۲۷/۲ مجیع اللحرين» ۲۲۳/۵ 
٠‏ ج المشرق الرابع. 


OF‏ / تحفةالفتى فى تفسير سورة هل آتی 


sie pl‏ لِمَنْ igh‏ و dal pth fol‏ عن شائبة النجاسة" من تلك الأنوار. الب عن 
ee £1 be ۲ ۰ ۳ ۱‏ 1 5 45 
نجاسة الوحم و الخيال. م GI‏ مطهرٍ bh!‏ فى غشلي 353" السَفلیات من ماء بو ع الحيوة. 


المشرق التاسع عشر: 

تفسير الاية الثانية و العشرون. الجنة نتيجة الجهد فى الحصول علیها 

AQ Bes هذا کان زاء و كان میک‎ OD تمالی:‎ als 

يريد ALS‏ آیضها Bale‏ .هی بحسب سَعْيِكُم, أى: حرکاتکُم الحيّة و العقلية فى 
رن . و الشّكرٌ من al‏ زجع فى ار الى عليه باستحقاتهم لما وَهَبَ لهم. "و adel al‏ 


المشرق العشرونّ: 

تفسير الاية الثالثة و العشرون الوحی و نزول القرآن 

قوله تعالى: Op‏ نحن US‏ عليك القرآن تیا( 

التسنزيلٌ إشارةٌ الى الوشی. و RS YES‏ ذلك على ما یقتضیه قواعة الفلسفة. 
فسنقولٌ: إن افوس الكاملة اذا ظون الى جانب Ll‏ فربّما a Sy‏ لها 
Ms Oui, BG‏ / بنقش غيب من هناك. فم إن القوة الستخيلة توي" الى 


.١‏ فخر رازی: يكون الطهرر: مطهَراً bl SY‏ باطتهم عن DEY‏ الذميمة ر الاشیاء المؤذيه. المضسير الكير. 
۰ 
و نیز کشت الأسرار, المیبدی» ۳۲۵/۲ 
البیضاوی: و وصئه بالطهرريّة Flos ANS‏ شاربه عن المیل الى ال انت الحسّية و ار حون الى ماسرى الح 
فيتجرَّدُ لمطالّعة جماله 142s‏ بلقائهء باقياً ببقاله. انوار yal‏ ۵۲۷/۲ 

۲ ش» ت: النتحاساة, 

:۲۰/۸ فهو 8 این ۳۸۶/۴: و‎ U5 ؛ آغشتن به آلودگی . قد درن النوت در‎ poy الرَسخ؛ ا‎ 205 sally 
.۲۴۷/۶ مججمع امحریی:‎ ۱۱۵۳/۱۳ wept سان‎ 

۴ فخر رازی: گریا e‏ در جواب اهل بهشت می‌گرید: :این نعمتهای فراوان در دايرة علم و حكمت 
من. باداشى است برای شما. ای بندگان من! آنها را برای شما آفریدم و به ble‏ شما فراهم ساختم.التفسير 
الكبير: ۲۵۵/۳۰ الوجه الثانی. ۵ د: كيفية, 

۶. ظ: تتنقش. ۷ د: المخيّله. 

۸ د: در حاشیه: + ul‏ بتحرک. 


ش: ت: يتوعد و یتوعح. 


غياث الدين منصور دشتكى شيرازى / ۵۵ 
تننیج! الستی العقلى |۳۲ را فى طور جزئية. و لمح لها حينئذٍ أمران:أَحَدُهما؛ أنه يزولٌ 
pan‏ وی عم ail‏ فيعودٌ الى ما یقتضی YELL‏ من الشنیج" 
و pe‏ و ثانيهما؛ أن لفس تستعين” بها و تستخدمها.” فنزلث تلك الَو الجزئيةٌ مناسبة 
لذلك المعتی الكل و یسفظه الی الال مسلط الال علی العش footy dS ial‏ فيه 
ضور على غاب الخشن اة شعرة جيعد مشاهدا eS‏ 
سماغٌ کلام" حثّی کان علیه A Mill‏ 4 چبریل فى شورة BS‏ الكلِى؛ اذ کان ين أ 
اس Ys‏ و آجیلها ضورة و کان ن fats‏ أأوحى منه ". و کذلك سائژ الأنبياء. 

و الوَحئْ الطريخ من ذلك ما كان مَضْبُوطاً فى الذّكْرٍ و الخیال, ضَبِطأً محفوظاً نتفر فهذه 
حقيقةٌ ذلك النالعلی الاختصار. و لهذا البحثِ مواضع ۶ تدر yg‏ أ راط لعي هلا pe‏ 
راي الحكماء. ي وا على اقب المنصور, نژ واضح ن من بر تور 

و اعم أن فى هذه الآية الفاتً الى خطاب سول . و تأکیك الضمیر بالضمیر؟ و الانزال 
أن 9555 بالفعل ١١‏ اوّلاً؛ و بالمصدر AU‏ اشارة مليحةٌ الى رة وهم الفلاسفةٍ و الى GSES I‏ 


الواردة فلن لالس ا الى الفاعلي JEM‏ جل 00553 و تفریع هام dye YY] kes)‏ 
بتقرير ذلك عليهم. لا یتقاصروا و لایتکاسلوا عن القيام بتلك التكاليف بين الجهادين: الأصغر و 


5 
eon‏ : منحرف شدن: تمايل يافتن: معطوف شدن. 
مرحت لتم PB le ye‏ أذ كيه هو كد ترا GL‏ اذا انحنی فى ذانه: فبتال pel ips)‏ جاجا. 
YY) Yo Pou‏ 
.١‏ تشنيج: عرد لرزش. انقباضص 
ieee moe‏ جالع bes‏ و الجلد. العین: ۳۷/۶ 
الشنج: تب ى الاصابع و الجلد. od‏ العرب: ۳۰۹/۲ 
۲. الکلال: Bilas:‏ ی ؛ ناتوانی 
الکلال: الاعیاء و العیاء: الذى لادواء ند العیین: ۲۷۲/۲ 
کل يكل لالد ر Lal Noe‏ شان العرب. 011/1١‏ 
۳ ش. ت: در حاشیه: + الى جانب القدس. 
۴ تلويح: تغيير رنگ als‏ رنگ پذیرفتن. 
لاخ Hal‏ و لوخه اذا غثره و AEN‏ لو fe ae‏ لرئه و لوحت الشی é,‏ بالتار ale‏ ا ن العرب. 2۸۵/۲ 
۵ ش» ت: يستعين. ۶ الف: ش» ت: بستخدمها. toad ieee‏ 
5 


۸ ش: بر. 4 ts‏ ساقط است. ۰ شا ت: بان ذ کر. 


2 


۱ ش: ت: -بالفعل. 


OF‏ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أنى 


الأكبر. و كثيراً ما حاطب رئيش القوم بالخطاب العام لهم. و ذلك كثيرٌ فى التنزیل. 


المشرق الحادى و العشرون: 

" تفسیر الاية الرابعة عشر و الخامسة عشر و السادسة عشرء ته تشجيع النبي على الصبر و ذكر 
له و صلاة الليل 

قوله تعالى: 0 ربك Ys‏ ينهم آثماً أو DL‏ و اذْكُر اشم StL‏ و 
See‏ و يِن الیل SAL‏ له و ast Sho‏ ليلا طويلاً AOD‏ 

شرع ل رف وی سل کد ا ثم على الانتزجار عن 
الطاعةٍ لقيره. ثانياً؛ ثم على المواظبةٍ على الهباداتٍ بحسب الأفصيل, الا 

)5.9 الأوَلْ؛ اشارة" الى الب الى الإضطبار على الأحكام BNI‏ الواردة على eth‏ 
بخسب قوتنها: SJ‏ و العمليّة. 

الثانى؛ 48“ عن التّعدى الى ما عداه ين مُطَاوَعَةَ الأؤهام Al‏ سَولتها" table tl‏ و عله 
غالبا dS‏ و Gand She‏ فى القُوى. all Sp‏ عن الطَاعةٍ و یتصوف فيها. gis‏ الى 
إطاعة من Ld‏ عن delhi!‏ و المبادة. و ها و ها" بششتهيات الهَوَى الحجسيّة. و لهذا السك 
مر St‏ من الشیطان ژجیم. قال: «فإذا رات القُرآنَ abl Lents‏ ين الشّيطانٍ لژجیم» " و 
قال: Sp‏ الّذينَ وا اذا مهم طئفٌ من الشّيطين ly S55‏ ۷ 

و الائم إشارة الى مُطيع اس (۳۳ ر] الأّمارة باطناً و Sa‏ خلاتها. و یکون ذلك aly J‏ و 
a‏ م اوق و الكَقُورٌ' إشارة الى الكافر المُطيع لها, ظاهراً و Abt‏ 
١ hs hu,‏ على انواع من الهبادات بحس الفصيل. و 5 منها: 4 ۱ الأول كر" dln‏ 


۱ الب ش: لغیرها. ۲ الف: - اشاره. ۲ ش: ینهی. 
۴ سول له Gta Hl‏ زین و أراه ایا آغواه الین: ۲۹۸/۷ لسان المرب ۳۵۰/۱۱ 

۵. ش: تعدّها و تُمدّها. ۶ نحل؛ ٩۸‏ 

۷ ش: يذكروا 


اعراف: ۲۰۱ لان الذین انّقوا اذا مشهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم Gos pate‏ 
A‏ ش: وادع؛ الف: «لرواوع» 

روادع: جمع رادعة بازدارنده. فرهنگ نیسی» ۶۹۷/۱ و ۱۶۰۷ 4 ش: الکفر. 
٠.الف:‏ حيث 

ش: whe‏ ۱ ش: ثلث. ۲ ش» ت: + اسم. 


غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی / ۵۷ 


کر" Seely‏ و هو tis‏ على كل BY pale‏ لبادة وضع طلياً لله تعالی, و توشلاً" الى 
بل تعرفته. بحسب الامکان. و كان Shull‏ بحتب الاسم هو أل مراتب الصو ین 
یم لا جرم بداً بره وَضْعاً. Ul,‏ العبادة وضع لذلك. فذلك ظاهرٌ. و من 55 إفادته 
لشیء من ذلك: 

أن التفس تكونٌ” فى US‏ الإِياضَةٍ قليلة الإلتفات الى الجانب الأغلى. فاحتاجث الى iS‏ 
Co gy ns‏ التفاتها الى ذكر الجناب. فوضعت العبادات. ثم جلها اعبادةالمشعوفة Sill‏ 
لکونه السب الحُوصِلَ الى المقصود و بدوثه : تفيدٌ* العبادة. RAILS‏ ان adn‏ لا د الى 
صُوَركم و أغمالکم " و لکن ی الى قلویگم ۳ 

AN 1‏ بالشُجود فى الّیل. و pled‏ أن الصّلوةَ هى أفضلٌ الأعمالٍ البدنید. HES‏ على 
ذلك. أنه قد کور فيها ما يوجبٌُ ۵ التوجّة الى المقصود الأَقْصَى و هو اشم A‏ د الأغلى. + . نم وضع 
فیها E555‏ و کنات على ‘ols‏ مخصوصة جَرّت العادة بالإقدام بها بينَ 545 المُلوك, 
ويه لد ' ۳۴ پ] و HAUSE‏ 

لالت ؛ السبيځ فى أكثر لب و alld‏ من جملة منكمات الكلوة من الأشياء ای :ييه "بها 
coal Uo‏ وُضِعَتْ تلك العبادة لأجله, فأردتهابها. فأمًا كونها SUL‏ أفضلٌ من وجوو: 

$7.35 الالتفات فيه الى الجانب وی GY Asi‏ اشتفال الحواش بخرکات GLE‏ و 
أضواة توم بر مان عن الالتفات. بخلاف الیل فان الحواسٌ فيه 135% على العبادة. خالية 
عن المشاغل zsh‏ فكان Sal‏ 

if أن الخشوع"' و اند" فيه أؤفى. و لهذا وجه لا یخفی. سژه مع ظهوره مَشتور‎ gill 
اظهاژه لا بکلام لا يَسَعَه المقام.‎ LEY على الرفام. و‎ 

att‏ أبعدٌ من الؤياء. SY‏ الاستتار عن أعیّن ld‏ فيه حاصلْ. Yok Lis‏ طالیه به 
الزياء. بخلاف هار حيثُ تكون"' العبادة بمشاهدة الخلق. فكان Sail‏ 


۱ ش» ت: در حاشیه: + صلوة الفجر. 


۲ ش» ت: در حاشیه: + صلوة الظهر و العصر ۳ ش: ترتیلا. 

۴ ش: یکون ۵ ش: jl‏ ۶ الف. ت. ش: لا بنید. 
۷ الف. ت» ش: لا يفيد. ۸ ش: ما یوجب. ٩‏ ظ: هي 

۰ د: در حاشیه: + للتعبد. ۱ الف تج. ۲ ش: + فیه. 


۳ ش» د: التعبّد. ۴ د: یقصد. NO‏ ش» ت: يكون. 


OA‏ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


المشرق التّانی و العشرون: 

تفسیر الاية السابعة و العشرون, الارواح لتفضوب Male‏ في أيدي الشیاطین 

قوله تعالى: ان هؤلآء gd‏ العاجلة و درون ورآتهم AGE LS‏ 

هذه إشارةٌ الى التفس المقهورة فى al‏ شياطينها. و هی المسترسلةٌ فى طاعة وی all‏ 
المعبّر عنها itll‏ الأمّارة. كقوّةٍ الوهم و الخيال و غيرها. 

و العاجلةٌ: هى الحيوة الدنيا و زينتها و الا الحاضرة الحسيّة. أى: aah‏ وجوقهم شطرها 
و یعرضون عن [TF] Dhl‏ الحقيقيّة و لا تلتفت' نفوشهم الى ما يحصلٌ لها. من ضرورة الموت 
و ما بعدهاء من العذاپ الموعود. بسبب ذلك الإعراض. و یذرون وراءهم Sit lage‏ و يُقلّه: 


IG 
Taga 


المشرق CIE‏ والعشرون: 
تفسیر الآية الثامنة و العشرون, قدرة allt‏ الأبدية 
قوله تعالی: :انحن حلفم و شتفناآشوهم و إذا نشا با یم AQ‏ 
ذلك إشارة منه الى أله المبدأ الأول لكل مخلوي. و سد الأشر من الوثاق. " و المرادٌ SL‏ رة 


آثورهم و حركاتهم بيده. و هو مبدأها۵ ll‏ 
الذى هو نظامٌ کل موجودات.* كُلّيها و جزئیها. و اذا کانوا کذلك, لم نكن عاجزین عن تبدیله اذا 
شیاه . و فى ذلك تنبيةٌ على أن القدرة tcl‏ لمن عداء, متلاشيةٌ فى جنب قدرته, نع 
بالْسبة الى عظمته. و ههدا دو و هى أو الملارّمة th adn‏ متا لا شك فيها. و ذلك أله 


۱ الف: لا پلتفت. 
۲ فخر رازی: آستعیر jes‏ لشدته و هوله. pS edd‏ ۰ الجامع لأحكام القران؛ ۱۵۱/۱۹ الكشافن 
۴ مجن الیان: ۶۲۶/۹۰ 
* أَسَرَ فلان فلانا: شد وثاقاً 
و الوثاق: الحبل آو الشی؛ الذی رت بمنزلة LLG‏ اسان العرب؛ ۳۷۱/۱۰ این ۲۰۲/۵ ۲۹۴/۷ 


3 ش: : الأرّمة. 
الأزّمة؛ - جمعٌ الزّمام: : و الذی فى لب الناقة؛ ما به. العین؛ ۱۳۵۴/۷ ان العرب: 5 مجمع اللحرین: 
۸۰۸۶ ۵ مبدؤٌها. 357« المرجردات, 


۷ امتحی الشیء :اذا ذهت أثره. eel eal‏ و الأصلٌ قبه: : انمحی و أما استحی alah‏ رديئكة. العیرن» ۳۱۴/۳ 
سان العرب ۲۷۱/۱۵ ی مجمح امحرین: ۳۶۷/۱ 


فياك gill‏ منصور دشتکی شیرازی / ۵٩‏ 


اذا تعلق علمُه, cll‏ هو نظامءٌ الكل على الوجه LM‏ بشیء مع تمام امکاه ففعله واجبٌ عنه. 
BS)‏ تلك الملازمة. و إن صدقث. فلا يلزمُ صدق Sb‏ الشّرطيّة. حى یلزم al‏ شا Shas‏ 
أمثالهم. و ال الموفق. 


المشرق الرَابِمْ و العفرون: 

تفسير الآية التاسعة و العشرون, اللوح المحفوظ 

قوله تعالی: > هذه تَذْكرَة فتن ALL‏ ره سبيلاً(ي)». 

هذه (شار الى كَل ما phir‏ من lol‏ الوَعْدٍ و الوعيدٍ [OTF]‏ و غير ذلك مما اشتملث 
عليه هذه السورةٌ. و نع التذكرة تلك. فا فى تصَفّجِها' فوائد للعاقلين و فى تبرها فرائد He‏ 
للطالبيين انتالکین. > فى ذلك آذکری لِمَنْ کان له HIB‏ السَمْعَ و هو شهيدٌ» '. نفشه 
تب" بوجهها ' على ما التفت اليه سمثها. فقد ذكزنا للسَالِكينَ بما SET‏ و رنا للّذْينَ لم 
يَسلُكُوا. و آتيناهم من الآياتٍ و الهُدَى ما إِنْ ملكوا مها اليل له توا فن ساقه HE‏ 
nad‏ باراد جازم pad‏ بهاء الى سلواك شن من التي الموصلةٍ ین Ale‏ 


المشرق الخامش و العشرؤنٌ: 

تفسير الآية الثلائون» مشيئة الله و علمه الواسع 

قوله تعالى: هو ما تشون إلا أن يشاء الله )6 الله كان عليماً حكيماً()). 

هذه إشارةٌ الى القضاء الالهى. و هو کون إرادةٍ العبدٍ مَؤقوفةٌ على استعداده لها" To‏ عليه 
ب كاه وق العف اننا ال ویر ی ت وح 
الموضع. 

قوله تعالی: إن الله كان عليماً حكيماً» تحقيقٌ لعلمه JS‏ الموجودات, على أتمٌ الوجُوه و 
أَكْملها. تا الأمور Li‏ فبالدّات Oy‏ الجزئيةء فقلى وجه الکلی. 

و ally‏ على ما قوّره بعض العلماء ۶ من رأى الحكماء: أن من الادراكات ما Shey‏ بزمان أو 


.١‏ التُصمّح: fh‏ فى الأمر. لسان العرب؛ ۵۱۴/۲ لام 
۳ د: ‏ مقبلة. ۴ د: مواجها. ۵ ش: -لها. 
۶ ش» ت: در حاشیه: + وهو المحتق الطوسی, 


۰ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


مكان. و ما يكون الادراك من ذلك الشدرك dh‏ جسمانية [۳۵ ر]. و ذلك Byatt‏ مُذركٌ 
A il‏ الحاضرة فی زمانة و تک بوجودها. byes‏ ما کون فى غير هذا لمان و يحكم 
بعدمه و یخی عنه بكان و سيكونٌ و ليس هو الآن. و يدرك المتکثرات التى ممكنة" oh‏ يشير 
اليها UL‏ هنا أو هناك. 

و منها ما لا يكون كذلك. و يكون ذلك الإدراك. إدراكا تا مز ل بالزّمان و 
المکان. و يكونٌ B BAN‏ بذلك الادراك مُحيطأً بالکل. عالماً بأ نی حادث يوعد فى toh‏ زمان 
يِن BAN‏ و فى أىٌ مکان من AEA‏ و لم a Elin‏ و بين سائر الحوادث المتقدّمةٍ عليه و 
لمتأخرة عنه. من G32)‏ و التسافة. و لاحم pills‏ على شیم من ذلك. بل یحکم EL‏ كلّ 
موجود فى زمان لا يوجَدُ فى غيره. كما أ الأول که با الماضی لیس بموجود التن. و 
كذلك pe‏ تمق US‏ شخص بجزم من المكان. و اناوت ای ینه و بين غيره نی hel‏ 
علی ax gl‏ المطايق لما عليه الشىء موجوةٌ. أو لا یحكُمٌ بوجود شی الا و لا دي أو 
وجوده 03 هناك؛ أو عدمه؛ أو غییثه؛ hor‏ أله لین زمانئ و لا AS‏ بل نسب بصميع 
الأزمنة و الأمكنة اليه نسبة واحدة. wakes‏ مه بجمیع الموجودات ات تم علوم و اکتلها و هلا معنی 
ار لا الوجه الک و لا يمكق درا على هذا وج ن يكو 
pas‏ عن مان و المکان و يُدرِكُ HLY‏ و لابتوسّط صُورة. فلا یمک حينئز, أذ يكون 
شية من لا كلكا أ مزا على أ و کان و هو ما Scns‏ 

55 إلا نها و لا حَبةٍ فى cul‏ الأرضٍ و لا bs‏ و لا یاس الا فى Moat‏ 

وقول تعالی: حکیماء ple]‏ الن heal‏ کل الموجودات, على pel‏ وجو وه و جَذْبُ کل 
gail‏ منها من ISIE‏ کماله Lhe‏ لام له. و فى المقام کلام فوق هذا. أَشَرْنا فى رسائلٌ 
sl‏ 


المشرق السادش و العشرون: 
تفسیر الاية الواحدة و الثلائون, السعادة الحقيقية هي الوصول الى الکمال الحقيقي 
قوله تعالى: Leip‏ من شاء فى eats‏ و طلمین Sel‏ عذباً Aes‏ 
Gall oat‏ القضاء الإلهى. إشارةٌ الى طريي الق و رشدو بالؤصولٍ الى الكمال 


۱ د: بفوت. ۲. ش: یمکنه.پب *. د: المسمی. 
int‏ ت: بأن. ۵. ش» ت: بای. ۶ ش» ت: کان. 
NV‏ د: من. 


۸ انعام: 9 و عنده ما الغیب لا بعلمُها الا هو و بعلم ما فى ابر و البحر و ما تُسقطٌ من وَرَقة ال بملمها.. 4 


4 د: مبدائه. 


غياث الدين منصور دشتكى شيرازى / اع 


2 
4 


الق قن رن فب له من الكعادة الحقيقئة بختب امکان سا أَؤْجَبوا ین 
الظالمون: المانمون" لحم الله أن has‏ الى منتحه,المتتکسون" فى olde‏ الأبدان. Sel‏ 
من العذاب ah‏ بحتب استحقاقهم. و يمكن تلك الملكاث الي فى نفو نفوسهم ما fel‏ «و مَنْ 
لم يجعل اله له توا نما له ين نور» ". 

te gil‏ يا واهب الحیوة [۳۶ ر] Mes‏ و يا مالك الاقاب رفا gle’ fabs Le aul,‏ كَرَمِكَ 
thes‏ لقبول توبیه. قصداً الى gle‏ طلباً لمحو خطینته. fs‏ من ؤك I pee be‏ بعد 
al‏ '. ولا ُدَخِلْهُ فى ژمرة الظالمينَ stig‏ وه لد هق لذناق ره واه ۶ لمن مر 


رَسَدا ٠١‏ 
قد 65 AS‏ تفسير سوروٍ 3 الانسان, فى يوم BM‏ بیع من شهر ربيع EM‏ سنة تسعين و 
۱. الف: فهب. ۲. الف: + لحقه. 


۴ نکش راه اذا SS Ib‏ 
لنش من الرجال: المقضر عن غاية النجدة و الکرم العین: ۳۱۳/۵ لسان العرب؛ ۲۴۳/۶. 
انتكس: انقلب على dul,‏ و هو é le‏ بالخيبة ان من انتک فى آمره فقد خاب و خسر لسان العرب؛ ۱۴/۶ 


المتنگس: سرنگون» وازگون. 

۴ نور: ۰ Sp‏ کلمت فى بحر Boel‏ ْله موځ من فوقه مرخ من فوفه حاب Call‏ بعشها فوق بعضٍ اذا 
أخرع bag‏ لم AS‏ بريها و من لم بجعل الله نوراً فماله من نور). 

۵ ش» ت: Lm‏ ۶ ظ؛ Las,‏ 

۷ د: تطفل؛ ش: يطفل 


لب امش نطفل طنولا و LLL‏ تطفيلاً همت بالوجوب و دنت للغروب. Gud‏ العرب» ۴۰۳/۱۱ 
الطفيلئ: هو الذى یدخلٌ على قوم من غير أن یدعوه. . مأخودٌ من الط و هو إقبال اللبل على النهار بظلمته 
همان FoF‏ اين ۴۳۹/۷ 
يقال: رَشَنَ سل اذا abe‏ و دخل بغیر اذن. لسان wo‏ ۱۸۱/۱۳ 
و الرارش: کسی که وقت خوردن erie iG‏ برگروهی وارد می‌شود که در حال خوردن 
طعام هستند. 
babes‏ 2 بدون اجازه بر سر سفره‌ای نشستن. 
۸ 22 و السّفر و ASI‏ الشی؛ الخالی فهو صَفْر. 
اناء صَفِْر: خانه عاری از اسباب و لوازم 
رجلٌ صفراليدين: مرد تهى دست. 
لسان العرب؛ ۴۶۳/۴ العين؛ ۰۱۱۴/۷ 
٩‏ د: بعداوته. 
أوبته: إيابه و رجوعه. آب الى الشیء: رَجَّع. سان العرب: ۲۱۸/۱؛ العين» ۰۴۱۷/۸ 
As‏ با الهام از آیه ۱۰ /كهف 
اذ Sal‏ الفتيةٌ الى الكهف فقالوا LE,‏ أتنا من لدُنك رحمة و یی لنا من أمرنا رَشّداً. 


پی‌نوشت‌ها 
1( جلالالدّين دوانی در یک dal gle‏ سنی مذهب به دنیا آمد و اصالتاً هم از اولاد 
خلیفه ابوبکر بن ابی قحافه است. تألیفاتش حکایت از اين دارد که وی اواخر عمر پیرو 
مذهب شافعی و از نظر اصول عقاید اشعری بوده ولی کم‌کم به مذهب شيعة اثنى عشری 
گرویده است. اما موقعیت و نفوذی که در ميان مردم ایران آن روز -که اغلب پیرو مذهب 
تسنن بودند - داشته» مانع اظهار عقیده‌اش بوده است. لیکن علمای بزرگی Ope‏ 
بحرالعلوم و بزرگانی همچون سيّد حسن صدر در تأسيس الشيعة لعلومالاسلام و سیّدمحسن 
امین در اعبان النیعه و حاج شيخ عباس قمی در کتابهای مختلف خود و شيخ آقا بزرگ 
طهرانی در الذربعه و طقات اعلا مالشيعة» همه جا جلال‌الاین دوانی را از مفاخر حکما و 
متکلمین شيعه دانسته‌اند. 
يكى از دلائلى كه بر شيعه بودن وى صځه می‌گذارد؛ اشعار اوست در وصف 
على . از جمله ابيات زير: 
الله بود یک الف و هی و دولام عاجز بود از کنه صفاتش plas!‏ 
از بيه الف» على را بطلب وز هی و دو لام جو محمد را نام 
از dts‏ اسم على» ايمان جو وز GL‏ اسم dems‏ اسلام 
[ے مفاخر اسلا ۴/ ۴۲۲] 
توضیح اینکه: براساس بیانات وی در مبحث ple‏ حروف» هر حرف از حروف الفبا 
يا مركب از دو حرف است مثل: با -تا ثا.... ويا سه حرف مثل: جیم دال» میم. 
حرف اوّل زیر و حرف دوم و سوم بینه نام دارد. به اين ترتیب بيّنه اسم على Bh‏ یعنی 


۴ تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


ین ام» ۱ مساوی رقم ۱۰۲ بوده که برابر رقم ایمان است و بیّنه اسم محمّد یم اه یم ال 
برابر رقم ۱۳۲ است که معادل رقم اسلام می‌باشد. و به همین ترتیب OLE‏ اسم الله 
HE‏ است و على اغا 

ينه الف ى لف ۳۰ + 2۸۰ على ۷۰+ ۳۰ +2۱۰ ۱۱۰ 

۴+۴۰ + ۸+ ۴۰ هی و دولام ے ی +ام +ام ۱۰ ۴۰۱ +۱ ۴۰ = محمد‎ oe 
٩۲ = 

se ۷ 

2( مطلع العرفان مجموعةٌ رسائل قرآنی غياث الدین منصور است. چنانکه در ذیل 

رساله کوتاهی که در تفسیر آبهُ معراج اسراء - ۰۱ تحریر کرده؛ می نويسد: 
UI‏ هده رسالةٌ من رسائل مطلع العرفان الذى نظمتها و رصفشها تفسیر الآيات من القسرآن 
الكريم و الفرقان العظیم على ما أرى 

رسالة هشتم از مجموعة رسائل» شمارهٌ ۷۵۸ د شمارهُ ميكرو فيلم ۷۰۱۰ 

عبارات ملف در اين رساله تحفة gill‏ حاکی از اين است که مطلع العرفان در اواخر 
عمر وی تألیف ويا تکمیل شده است. نسخه‌ای از این رساله در کتابخانة مدرسة غرب 
همدان مدرسة آخوند به شمارة ۶۷٩‏ نگهداری می‌شود. با کمال تأسف علیرغم تلاش و 
پیگیریهای مكرّر نگارنده» به علت بازسازی ساختمان مدرسه و عدم همکاری مسوّلان 
مربوط دستیابی به این نسخه میشر نگشت. 

ate at at 

3 اين بیان روشنگر آن است که مؤلف در اثبات عقلی و برهانی معاد جسمانی بر 
صدر المتألهین پیشی دارد. و نيز بر خلاف کسانی که معتقدند شرع در اثبات معاد 
روحانی ساکت است. معتقد است هر دو شکل معاد از هر دو طریق عقلی و نقلی قابل 
اثبات می‌باشد. 

وی در ALY‏ حجة الكلام لإبضاح محجّة الإسلام به صورتی مفصل به اثبات معاد 
جسمانی پرداخته و به شبهاتی که از سوی منکرین معاد مطرح شده. از جمله شبهۀ JST‏ 
و مأكول. امتناع اعادهُ معدوم و لزوم تناسخ» پاسخ داده است. در آغاز به طرح آراء غزالی 
در مورد تقسیم وجود به وجود ذاتی؛ حسى؛ عقلی خیالی و شبهی می‌پردازد و 
سرانجام در اين خصوص که وی مواعید قبر و واب برزخ را در زمره وجودات خیالی -نه 


بىنوشتها / ۶۵ 


ذاتى و حقيقى _انگاشته است. به شدت انتقاد كرده و مى نويسد: هركس اندک» ذكاوتى 
دارد» درمىيابد که تقرير غزالى مستلزم تكذيب پاره‌ای از تعاليم انبياء است كه إقرار به 
آنها لازمه ایمان می‌باشد. 
آنگاه دربارة اعتقاد خويش می نویسد: 
ی الشعاد فى التعاد Su‏ الانسان بأجزاءٍ له کان. لا bu‏ ما بأ جزءٍ كيف کان؛ بل المُعاد هو 
الأجزاء التى كان له فى النشأة الأولى مع روحه» لا روخه فقط. 


بیانات وی به شرح زیر است: 

اموری چند مؤيد صحت اعتقاد ما به وقوع معادین است: 

اول: اين اعتقاد یکی از ضرورتهای دینی مذهب ماست. 

دوم: اين وقوع هم امکان عقلی دارد و هم خبر قطعی از مُخبر خبير. 

سوم: ممکن است» از اين نظر که حکم و عرف اقتضای وقوع آن را دارند. 

چهارم: زنده ساختن مُردگان اموری مشاهده شده و تجربه شده است نه غير قابل باور. 

- و در آيات متعددی از قرآن به اين مطلب اشاره دارد که مقتضای حکمت الهى؛ اثبانگر 
امکان وقوع معاد است و او بر اين امر قادر است. ۱ 

در سور واقعه در جواب اصحاب شمال که می‌پرسند ۶. ..أئذا يثنا وکنا bis‏ و عظماً Gel‏ 
أمبعو ون أَوَ یاو الأوّلون. مى فرمايد: BP‏ إِنّ الأولينَ و الاخرین لمجموعون إلى ميقاتِ يوم 
معلوم). ۱ 

و بعد با چهار دلیل به شرح اين مطلب می‌پردازد: 

دليل اول: سخن خداى متعال كه فرمود: «أفرأيتم ما ثُمنون) أأنتم تَخلّقوئه fl‏ نحن 
اا بد Syl Sa ta‏ ونا ace os‏ على وق مان و SE‏ هالا 
تعلمون». 

الله تعالى در اين آيه به كمراهان دروغ انديش كه منكر بعث بوده و امکان_ آن را بعيد 
می‌شمارند مى فرمايد: شما اين منی را که می‌پندارید انسان از آن خلق شده و اگر بار دیگر 
توليد نشود» انسان دومى GE‏ نخواهد شد نيافريدهايد. بلكه خداوند انسان و ماده او را با 
قدرت و اراد؛ خويش آفريد و به دليل عموميت قدرتش و شمول علم و ارادهاش قادر است که 
انسان اول را بار دیگر خلق كند و همان‌گونه كه اول بار از منئ آفریدش) بار دیگر به وجودش 
آورد. 

ly‏ اين مطلبى نيس تكه قابل انكار و يا استبعاد باشد» علاوه بر اينها اخبار و روايات حكايت 
از اين دارند که در هنگامةٌ بعث» بارانهایی چون منی از آسمان خواهد بارید. 

دلیل دوم: سخن خدای متعال است که فرمود: zi sip‏ يتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن 
الرّارعرن». 


۶ تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


ظاهر اين آيات بیانگر آن است که منکران حيرت زده رجع و بعث را محال شمرده‌اند؛ نه 
اينكه مدعی استحاله باشند چنانکه فخر رازی تصور کرده است و این به آن دلیل است که در 
مغزهای خام و فاقد انديشة ایشان اين تصور رسوخ دارد که بدن؛ زمانی که خاک می‌شود و 
متخرّق و براكنده م ىكردد چگونه بازمی‌گردد و دوباره بدنى همجون بدن بيشين موكردد؟! جه 
کسی این اجزاء را از هم بازمی‌شناسد و جه کسی مى تواند دوباره آنها را جمع و فراهم آورد 
بس از آنکه در اطراف و ا کناف زمين و آسمان يراكنده شدهاند؟! لذا خدای متعال اين استبعاد را 
با طرح اين دلیل رد می‌کند که وی عالِم به den‏ اين اجزاء است و علمش بر زمين و آسمان 
احاطه دارد و قادر است که بار دیگر آنها را برگردانده و فراهم آورد. چگونه در زمین 
حیوانات گیاهان و چشمه‌ها و نهرها را بديد آورد! همان‌گونه که آبی مبارک از آسمان فرو 
می‌ریزد که رویشگر و زندگی بخش باشد و اجزاء متفرق و متشتت رأ جمع کرده و در پی آن 
صورت و بدنی شکل پذیرد» خروج و بعث دوم نيز چنین خواهد بود. 

دلیل سوم: و من اينكك دلیلی ارائه می‌کنم که تا کنون هیچ كس متذکر آن نگشته است و از 
دید اهل تحقیق على رغم فراوانی تعدادشان و شتاب ايشان در دریافت حفایق» مخفى مانده 
است. می‌گویم: انسان بک واحد طبيعى و داراى دو جزء است. بدن عنصرى و روح که نفس 
نامیده می‌شود. تا اينحا در ميان اهل عقل و اهل نقل اختلافی نیست. نزاع در اين است که UT‏ 
اين نفس؛ مجرده است با مجشمه؟ 

قاعده اول: بسیاری مواقع از یک واحد طبیعی؛ تنها یک جزء مقصود بالذات و حقيقةٌ 
مورد نظر است. و اگر از اجزای دیگرش سخن رانده می‌شود به منظور دست يابى بهتر به آن 
جزء مورد نظر می‌باشد. چنانکه حکماء در مورد افلااک و کوا کب از این قاعده پیروی می‌کنند. 
از دو جزء انسان نیز؛ آنچه منظور و مقصود بالذات است همان روح الهی eel‏ 

قاعدةٌ دوم: اين روح در حقیقت» همان fale‏ فاعل» تصرفگر و درک و مكلّف است. و 
قواى بدنى همانند قلمی در دست نویسنده است. لذا اطاعت و نافرمانی» احسان و پستی» حاصل 
روح است و أن است كه با اعمال و افعالش سزاوار عقاب و ثواب می‌گردد نه بدن که تنها 
آشيانة اين پرنده قدسى الهى است. 

و بدین‌سان آنگاه كه ساختار ظاهری به اتمام رسيد و با تركيبها و مزاج موجود استعدادش 
به كمال رسید» همچون شىء قابل اشتعالی که در نزديكك آتش قرار دارد» مشتعل می‌گردد. 
بدينكونه از مبدأ آغازگر و صورنگر بدیع» روحى بدان افاضه خواهد شد و آن روح با هیشتهای 
بدنى تشخص می‌یابد و بدن بدواسطة اين تعلق» در صورث انسان است و در حقيقت همان 
روح. 

نكتة دیگر اينكه ميان روح الهى و اين بدن عنصرى دو نوع تعلق و دو نحوه ارتباط وجود 
دارد. نوع اول که اصلى و اولى است» تعلق و ارتباطى است با روح حیوانی که از قلب برخاسته 
و در تمام رگها در حركت و جريان است. نوع دوم که فرعى و ثانوى است» متعلق به اعضاء 
بسیار درهم پیچیده بدن است. 


پی‌نوشت‌ها / ۶۷ 


هر صورت و نفس و طبیعتی؛ به جسمی تعلق دارد. حال اگر در تعلق به جزئی از OT‏ قصور 
و فتوری رخ دهد» توجّه و تعلّق به اجزاء دیگر افزايش می‌یابد و اينكك می‌گریم: روح الهی که 
مدتی به بدنی تعلق داشته؛ اگر مزاج روح حیوانی منحرف شود و بدین‌سان صلاحیت تعلق 
خويش راکه تعلق اولی است از دست بدهد» تعلق ثانوی؛ بين روح الهی و اعضاء شدت مىيابد 
و پس از قطم تعلق اولی و از ميان رفتن آلات و قوای انسان؛ نوعی تعلق ثانوی BL‏ می‌ماند و 
آنگاه در محشرء زمانی که اين اجزاء دوباره جمع شده» شکل پذیرند و صورت بدن به‌تمامی 
حاصل شود؛ روح حیوانی دوباره يديد آمده و تعلق روح همانند مرتبهٌ اول می‌گردد. و لذا بقای 
تعلق روح به اجزاء مانع از اين است که نفس دیگری حادث شود. بنابر اين» معاد بازگشت روح 
است به بدن برای نيل به جزا. 

اما اينكه چگونه ممكن است که شخص بعينه بازگردد» مطلبى است که شرح آن را در كتب 
دیگر خود بیان داشته‌ايم... در اینجا ذ کر اين مطلب را مناسب دیدم که شيخ الرئیس ابن سينا بس 
از اثبات نفس و جوهریت OT‏ می‌گوید: و اين جرهر در تو واحد است. بلکه خود توست. 
حکما دیگر نیز گفته‌اند که "تو ؛ نفس تو است نه بدن تو و همگی اعتراف دارند که نفس همان 
چیزی است که هركس بالفظ انا به آن اشاره می‌کند. 

و اما دلیل چهارم: 

خدای متعال در رفع استبعاد و انکار معاد به گونه‌ای دیگر می‌فرماید: 

خلق اول و جمع اجزاء در اولین Ob‏ هيچ‌گونه رنج و ناتوانی در بى نداشت» همان‌گونه 
است خلق دوّم. بلکه اين متکبران منکر نمی‌دانند که در دورة حیات خويش پیوسته در لباسی 
از خلق جدید بوده‌اند. اشاره دارد به QT‏ ینا بالخلق الأول بل هم فى لبس من PE‏ 
جدید4 (ق: ۱۵) على رغم اينكه بدنهایشان پیوسته تجدید می‌شود» شخصیت و هویتشان باقی 


اشت: 

(مفسّر لبس را به معنی ملبوس و لباس می‌داند و معتقد است all‏ مصدر و به معنای 
التباس است. كرجه متذکر می‌شود كه اگر این معنا (لَبّس = لباس) حقیقی هم نباشده 
مَجاز بودن Of‏ جايز است. چراکه لباس سبب التباس است). 

ملاصدرا نيز از جمله حکمائی است که معتقد است «حق OF‏ است که بدن در معاد 
همان بدن است بشخصه که انسان در آن بدن مرده است -و مثل OF‏ نیست -و به حیئیتی 
است که هر کس او را را ببیند می‌گوید که اين همان شخص است بعینه که در دنباً بود. و 
کسی که اين را انکار كيد شریعت را انکار نموده است و منکر شریعت کافر است عقلاو 
شرعاً. و کسی که اقرار نماید که مثل بدن اول به اجزائى دیگر برمی‌گردد» بهحقيقت 
انکار معاد نموده است و بر او لازم می‌آید که بسیاری از نصوص قرآنیه را انکار نماید. 
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ترجمة مىدا و معاد ملاصدرل مقاله دوم Raw,‏ 
Ole‏ الدین» در بحنی ديكر ضمن طرح شبهاتى که از سوی منکرین معاد عنوان 
شده» به ياسخكوئى یک یک آنها مىيردازد. ۴ مورد از این شبهات جنين است: 

۱ - معاد مستلزم اعاده معدوم است. 

۲ - مستلزم تناسخ است. 

۳ - اعادُ بدون غرض» بیهوده و مناسب شأن حکیم نیست. و اعاده با غرض؛ اگر عاید به 
خداست» مستلزم نقص در اوست و اگر عاید به عبد باشد» بس اگر منظور شکنجۀ اوست که 
شايستة خدای دانا نیست و اگر ایصال لذت ست, لذّات» خصوصاً حشیات» دفع آلام است و این 
مستلزم OT‏ باشد که نخست آزارش رساند تا ایصال لذت ممکن باشد. و چگونه چنین چیزی در 
شأن خدای تعالی روا باشد؟ 

۴ - جرم زمین مقدار معینی است و برای تجدید خلائق در روز رستاخیز کافی نیست. 

پاسخهای OLE‏ الدين به شبهات فوق به ترتیب به شرح زیر است: 

١‏ -اعاده در (ales‏ اعادهٌ معدوم محض نيست» بلکه تجدید احوال چیزی است که باقی 
بوده و از ميان نرفته است. 

۲ بان أخروى yi‏ فا ت بشت نين Sala eal ey‏ مهلف باق که 
صورت به آن اضافه شده باشد. و در اين صورت تناسخی صورت نخواهد گرفت. 

۳ - در مباحث غايت روشن شده كه فرق است ميان معانی غرض؛ غایت و ضروری. و 
برای هر حرکت طبیعی» غرضی و غایتی طبیعی است و برای هر عملی جزائی لازم» و هركس 
به انيت خود محشور می‌شود. آنچه از Lal‏ خداست» ایصال عنایت و رحمت و ایصال هر 
حقی به مستحق آن است. مثوبات و عقوبات لازمة ثمرات و نتایج و تبعات اعمال عبد است از 
جهت تمایلات خاص و ارتکاب اعمال خلافی که مقتضای قَدَر است» تبعاً للقضاء الالهی. 

۴ بعد از تسلیم و قبول اين ايراد؛ پاسخ می‌دهیم كه هیولا؛ قو؛ُ قبول است و می تواند تا 
بی‌نهایت صورت بپذ یرد ولی به صورت تعاقب. و آخرت از حيث زمان اگر جه یک روز بیش 
نيست ولی أن روز غير از روزهای دنیاست؛ زیرا OT‏ روز به انداز؛ُ پنجاه هزار سال از روزهای 
دنیاست. و اين زمين هم بدین صورت نخواهد بود؛ بلکه دارای وسعت زیادی است که خدای 


متعال می‌فرماید: 
pp‏ ل الارش غير الأزض Sl,‏ برو لل الواحد الققار» ابراهيم: ۳۸ 
و نیز مى فرمايد: 


.۵۰ الأوّلِينَ و الآخِرِينَ آمجموعون إلى ميقت يَزْم معلوم4 واقعه: ۴۹ و‎ OD 
حاشية شرح تجربد فوشچی» مقصد ششم‎ 
He ale ate 


4 ابن عباس: قنادة» سیبویه, کسائی» فراء و ابو عبيدة) همگی متفقند که «هل» در اين 
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4۲۶۹ cele HST al خبر است نه استفهام. جامع الیان» الطبرى» ۲۹ / ۱۲۵؛ معانی‎ cal 
القرآن»‎ ASN معالم التنزبل؛ البغوی» ۴ / ۴۲۶+ زاد السیر ابن الجوزی» ۸ / ۴۲۷؛ الجامع‎ 
۳۹۳ / ۸ البحر المحبط ابوحيّان»‎ AA / ۴ ۶۹۰۹؟ تضیرالوسیط الواحدی‎ / ٩ القرطبی.‎ 

فخر رازی: Lal‏ على Of‏ هل ههنا و فى قوله تعالی هل أنيك حدیث الغاشية» 
بمعنی قد. التضیر الكيير» ۲۳۵/۳۰ 

| EGAN ye ied ١ شد تکون سعدا بکرن‎ Ly els 
ve قد اعطیته و وَعظتّه. معانى الفرآن»‎ WL 055i عظتّك؟ فهل أعطيتك؟‎ 

نیشابوری: adil‏ 1 على OF‏ هل ههنا و فى الغاشية» بمعنى قد و هذا ماذهب اليه 
سيبويه... و معنى الآبة أقدأتى. فالإستفهامٌ يفيد التقريرٌ و قد تفيد التقربت. غرائب الفرآن و 
Ce,‏ الفرقان» ۴۰۹/۶. 

طوسى: قال قوم: هل يحتمل معناه أمرين: أحدهما؛ al‏ نکن بمعنی قد Al‏ و الثانی؛ 
أن 348 معناه أأتى على الانسان. و الاغلب عليه الإستفهام و الاصل فيها معنى قد. النیان» 
۱*۰۰ 

بیضاوی: استفهام تقربر و تقریب و لذلك 525 Ji‏ و أصله jal‏ انوار الننزیل» ۵۶۹/۲ 

ae me 

5) قال عطاءٌ عن ابن عباس: اما تم خلقّه Ley‏ عشرین و مائة سنة. 

الجامع ASN‏ الفرآن» القرطبی؛ ٩‏ / ۹۶۹۱۰ معالم التنزيل؛ البغوی» ٩۴۲۶/۴‏ الشضیر 
الوسیط الواحدی النیشابوری؛ ٩۳۹۸/۴‏ التضیر الکبی: فخر الرازی؛ ۳۰ / ۲۳۵ + مجمع 
البان» الطبرسی؛ ۶۱۴/۹-۱۰. 

قشیری: زاد Syl‏ مسعود اربعينَ سنة. فقال: و آقام و هو من تراب اربعین سنةٌ فتمٌ ALS‏ 
بعد A‏ و سثين سنة ثم AS‏ فيه الروح. لطائف الاشارات ۸/۶ 

ابن جوزی می‌گوید: در مورد انسان و حين دو قول وجود دارد: یک قول اين است که 
مراد از انسان آدم و حين» مدت ۰ سال است. یعتی زمانی که pal‏ ازگل شکل كرفت و 
هنوز روح در وی دميده نشده بود. 

در سخن دیگر که نظر ابن عباس و ابن جريح نيز می‌باشد لفظ انسان اسم جنس 
نبوده و بنا براين» منظور از حين زمانى است که انسان» نطفه» علقه و مضغه بوده است» و 
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عبارات لم يكن ol She ted‏ به این معنی است که شیء بوده: لیکن مذکور و نامدار 
نبوده است. زاد المسير» ابن الجوزی» ۴۲۸/۸. 

بیضاوی نيز معتقد است. حين» بخش محدودی است از دهر» که زمانی است ممتد و 
غير محدود و شیء مذکور نبودن انسان به اين معنی است که مذکور به انسانیت نبوده؛ 
مانند: عنصر و نطفه. و مراد از انسان يا به اعتبار جملهُ انا خلقنا الانسان من نطفة» اسم 
جنس است و يا مقصود. آدم است. که ابتداء خلقت او را بیان کرده و سپس به کیفیت 
خلقت فرزندان آدم از Ailes‏ آمیخته پرداخته است. انوار التنزيل؛ البیضاوی ۵۷۷/۲ و نيز 
البحر المحبط» ابوحیان» ۳۹۳/۸ 

se ae 

6 تقریر صورت اشکال و پاسخ امام فخر چنین است: اشكالء اگر حين مدتی مقدّر 
و محدود از زمان باشد و آنطور که روايات ابن عباس و دیگران حکابت دارند. منظور 
مدتی باشد که خلقت pal‏ در مرحلهً گل» خشت خام و خشت پخته بوده است. در 
ابن صورت» كل و خشت را تا قبل از نفخ روح نمی‌توان انسان نامید. در حالی‌که منطوق 
al‏ حکایت از اين دارد که بر اين انسان در همین حال که انسان است» مدتی از زمان 
گذشت و در این مدت شىء مذکور نبوده است. «هل أتى على الانسانٍ حينٌ من الدّه ر لم 
يكن شیثاً مذکورآ4. 

پاسخ امام فخر دارای دو جنبه است: اول اینکه گل و خشتی که به صورت انسان 
شکل پذبرفته و صورت گرفته است و مقذر است که در أن روح الهی دمیده شود و 
بزودی موجودی به نام انسان گردد را مى توان انسان نامید. چنانکه خداوند متعال» بحبی 
را پیش از تولدش يحيى نامید «يا زكريًا انا S525‏ بغلام coal‏ يحيى» مریم: ۷ 

و دوم اینکه» برای کسانی که لفظ انسان را عبارت از نفس ناطقه می‌دانند و به وجود 
آن قبل از وجود بدن معتقدند. چنین اشکالی موضوعیت ندارد. 

7( انتقاد مؤلف بر جنبهُ دوم پاسخ امام فخر بر اشکال فرضی است. و ظاهراً جنبة اوّل 
پاسخ مورد قبول وى می‌باشد. چنانکه عبارات پیشین او نیز حکایت از اين پذیرش دارد. 
امّا توضیح اينكه چرا اگر انسان را همان نفس ناطقه بدانيم» ناجاريم در Ll‏ دوم اين سوره 


پی‌نوشت‌ها / الا 


قائل به صرف يا تأويل شويم جنين است: در آي دوم از خلقت انسان از نطف آمیخته 

سخن به ميان آورده. قطعاً هیچکس خلقت نفس ناطقه را از نطفه نمی‌داند. ا 

حکمائی که قائل به نفس ناطقه هستنده اوا وجود Of‏ را قبل از بدن نمی‌دانند و LSE‏ آن را 

مخلوقی بسيط و مجرد می‌شناسند نه مخلوط و حاصل ترکیبی نطفه. چنانکه مؤلف 
خود در تعریف نفس از نظر حکمائی چون ارسطو آورده است: 

Sy‏ الحکماء عرفرا النفس الانسانی بأنها كمال اولٍ لجسم طبيعي ST‏ من جهت مایغذو 

وینمو و يتولّد و يتحرّك بالارادة و يدرك ا الجزئیات و الکلیات. و قرّروا أنَّ النفس بهذا المعنی 


مجردةٌ و الها بقرّتها تحصّل الاعضاء و صُوَّرَها و هى كمالات ثانويه. حجة الکلام CLAN‏ محجة 
السلا 8 


اثبات تجرد نفس و نيز اثبات حدوث نفس به حدوث بدن» از جمله مباحثی است 
كه اغلب LSS‏ و فلاسفه را به خود مشغول داشته و هر یک به ايراد دلائلی چند 
پرداخته‌اند. 

عباراتی چون ”الصوفی مع الله بلامکان" ويا "الصوفئ GAS‏ بائيٌ"» در اثبات تجرّد 
نفس از مكان و از ماده مشهور است. ترجمة مدا و معاد ملاصدرا» احمد بن محمد اردکانی» 
به کوشش عبد ll‏ نورانی» ص ۳۵۵ و نیز از جمله دلائلی که بر اثبات عدم تقدّم نفس بر 
بدن ايراد كردهاند اين است که لازمة تقدّم نفس بر بدن, اتحاد نفوس است وغیر جائز. اما 
عدم جواز وحدت نفوس قبل از أبدان» آن است كه طريان كثرت بعد از وحدت محال 
است مگر در مقادير و جسمانيات و نفس از آنها مجرّد است. و با به عبارتى ديكر: اگر 
نفوس انسانيه پیش از وجود ابدان موجود باشند و با حدوث ابدان» حادث نشوند در آن 
وجود نه می‌توانند کثیر باشند و نه واحد. همان ۲۶۳-۳۶۱ 

8 به افلاطون منسوب است که نفس را قديم دانسته و به حرکت کمالی و 
جوهری و ابدی آن معتقد بوده است cli‏ المقاصد علامه حلی؛ ۶ وی در اغلب 
محاورات خود از نفس و حفیقت آن بحث می‌کند. عقيدهُ منسوب به افلاطون شامل چند 
جهت است: 

١‏ -روح (يا نفس) قبلا از تعلق به بدن موجود بوده است. 

۲ - روح از ابتداء تعلق به بدن» معقولات و معلومات زيادى را با خود به همراه 


دارد. 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


۳-عقل مقدم بر حس» و ادراک معانی کلیه مقدّم بر ادراک جزئیات است. 

۴-راه حصول علم» مشاهده J‏ است. یعنی هيجيك از ادراکاتی که برای انسان 
در اين جهان به دست می‌آید. ادراک جدید نیست. بلکه تذکر و یادآوری عهد سابق 
است. اصول فلسفه و روش (تاليسم» مرتضی مطهری» ۱۲/۲ و نيز نهاية الحکمة علامه 
طباطبائی؛ ۲۶۳. 

قطب‌الدین شیرازی (م. ۰ نيز به تبع افلاطون, قدمت نفس را پذیرفته است» 
لیکن فیلسوف شهیر ملاصدرای شیرازی» انتساب قول به قدیم بودن نفسء بما هو نفس» 
را به افلاطون نسبتی دروغین و ساختگی دانسته و بیان می دارد که چگونه ممکن است» 
کسی که قائل به حدوث اين عالم و تجدّد طبیعت و سیلان همه اجسام و نابودی و زوال 
آنها باشد» نفس را قدیم بشمارد. الاسفار الاربعه» ۳۷۲۰۳۷۴/۸ 

ah ¥ 

۵ بحث حدوث و قدم عالم» حدوث و قدم نفس» حدوث و قدم کلام الهی» از 
جمله مباحث جدلی است که در ميان متکلمین و فلاسفه قدیم مطرح بوده است. جمهور 
فلاسفه op ite‏ معتقد بودند که عالم قدیم است و پیوسته با خداوند موجود بوده» معلول 
و مساوق او می‌باشد بدون هیچ at‏ زمانی. همان‌طور که هر معلولی همرا علت خويش 
است» همچون همراهی نور با خورشید. اما تقذم باری تعالی به‌مثابهُ تقدم علت بر 
معلوم تقدّمى در ذات و رتبه است. نه در زمان. غزالی معتقد است در ميان فلاسفه تنها 
افلاطون؛ عالم را مكوّن و محدذث می‌دانسته و جالینوس نیز در آخر عمر خود در کتابی 
موسوم به ما بعتقده جالینوس رأبادر این مسأله توقف کرده و مىكويد:؛ نمی دانم عالم قدیم 
است با حادث؟ نهافت الفلاسنه AA‏ 

دهریون و در رأس آنها ذیمقراطیس نيز معتقد به قديم بودن ماده هستند. ابن سينا 
در فن نخست يلفاء فصل سيزدهم lke‏ اوّل قول ذيمقراطيس و پیروان او را ذ کر می‌کند. 

e N 

10( احاديث متعددی مبنی بر تقدّم ارواح بر اجساد در کتب حدیثی شيعه و dale‏ 

A cag lec aa ne ena 


ا ابو ال TT‏ 


الأجساد ان عام. فجمل اعلاها و اشرفّها اراح محمد و علي و فاطمةٌ و الحسن و الحسين و 
الائمة بعهم صلوات الله علیهم eee‏ بحارالانوار» محمد باقر مجلسى؛ ١١‏ / ۲ /روايت 
۹ و ۳۰۸/۸ روایت VE‏ و معانی (ENN‏ صدوق؛ ۰۱۰۸ 
نقد و بررسی: 
در بررسی سند این‌گونه احادیث به نامهای "محمّدبن سنان" و "مفضّل بن عمرا 
برمی خوریم. اين دو شخصیت در دیدگاه رجال شناسائی چون ابن النجاشی 
ابن الغضائرى؛ علامه حلّى و شيخ طوسی. مورد طعن» ضعیف. خطابی و غير قابل اعتنا 
می‌باشند اگر جه على رغم تضعیف نجاشی و دیگران؛ برخی نیز همچون علامه 
مامقامی» با استناد به وجود روایاتی که دلالت بر مدح مفضل بن عمر دارند و دلائل 
دیگری همچون وکالت و خدمت به امام 1 وى را توثيق نموده‌اند. تنقيح المقال» ۲۳۸/۳ - 
۲ رجال علامة حلی؛ ٩۲۷۷‏ معجم رجال الحدیث» ابوالقاسم الخوئى» ۱۹ / 4۲۹۲ رجال 
النجاشی» احمد بن على النجاشی» ۳۵۹/۲ و ۲۰۸؛ الفهرست» محمّدبن الحسن الطوسی؛ 
۱۴۳ 
- روایات مشابهی نيز حکایت از خلق ارواح پیروان و شیعیان رسول BEAU‏ و ائم 
اطها BL‏ قبل از خلق اجسامشان دارد» که بالأخص در مباحث عالم 53 عالم آشباح و 
أخذ میثاق به آنها اشاره شده است از جمله روایت زیر 
۲-ابن محبوب عن ابن رئاب عن بکیر قال. کان ابو Bb fe‏ یقول: إن الله تبارك و تعالی 
أخذ مياق شيعتنا بالولاية لنا... و GE‏ ارواخ شيعتنا قبل ابدانهم بألفى عام... . بحار الانوار؛ ۵ / 
۰ روايت ۰۴۳ المحاس؛ البرقى» 778/١‏ / روايت ۴۱۱. 
مجلسى در تبيين این‌گونه احاديث م ىكويد: 
احادیثی چنین» از جمله متشابهات اخبارو معضلات UT‏ است و Globe‏ ما در 
پذیرفتن يا رد آن شیوه‌های متعدد اتخاذ کرده‌اند: اخباریون اجمالاً به آنها ايمان داشته و 
به جهل خويش نسبت به حقيقت معنای Of‏ معترفند. 
برخی نيز این‌گونه روایات را حمل بر تقیّه می‌کنند که به دليل موافقت با روایات dale‏ 
و مذهب اشاعره مطرح شده و علم به حقيقت آن تنها منحصر به وجود مبارک ائمه 
اطهار REL‏ است. 
- دست سوم روایاتی است که از خلقت ارواح پیش از خلقت اجساد به طور مطلق 


۴ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


سخن مىكويد. از جمله روايات زیر: 

۳ - عن محمد بن كعب القرظی قال: خلق الله الأرواح قبل الأجساد فأخدّ ميثاقهم. 
كنز العمّال» المتقی الهندی؛ 5 ار روایت ۱۵۲۲۹. 

۴ - جعفر بن محمد ناليو يا به سفيان الثورى فرمود: اکب يسم الله اررحم الرحيم نی أبى 
عن de‏ قال ما اسمكك؟ قال ما GLa‏ عن اشمى. ان رسول الله We‏ قال؛ : خلق الل الأرواح 
قبل الأجساد بألفى عام : ثم اسکنها الهواء» فما تعارف منها | تلف ههنا و ما تناكر منها ثم اختلف 
ههنا ... اختبار معرفة Qe NN‏ (رجال الكشى)» ۱/ 1۹۷ / روايت VEY‏ 

خلقت Bhool‏ دارد ۵ ۲۶۱ روایت ۶۷ می نوبسد: 

اما خبر به اينكه خداوند متعال أرواح را دوهزار سال قبل از أجساد آفرید» از آخبار آحاد 
است که البته هم عامه و هم خاصه OT‏ را نقل کرده‌اند و با این وجود نمى توان به صخت انتساب 
اين خبر به فعل خدای تعالی؛ فطع و يقين حاصل کرد. حتى اگر ثبوت آن را حتمی بدانیم» به 
اين معناست که تقدیر ارواح در دايرة علم الهى» قبل از خلق اجساد بوده است و جه بسا منظور 
از ارواح؛ جواهر بسيطه باشند. بحارالانوان ۱۲۱۱/۵ روایت AY‏ 

و در جای دیگر اضافه می‌کنند: 

اين خبر وجه دیگری نيز دارد» غير از آنچه بى خردان گمان برده‌اند و آن اين است که 

خدای متعال ملائکه را دوهزار سال قبل از بشر آفرید. همان » 5 / ذیل روایت AY‏ 
میرداماد استرآبادی 5 نیز در شرح این روایت می‌گوید: 

منظور از أرواح؛ عالم أ مر است و مراد از دوهزار سال مجموع مراتبی است که در دو عالم 
عقل و نفس وجود دارد و رقم هزار» حقيقت باشد ياكنايه؛ بیانگر فراوانی انواع وكسترة عرض 
مراتب مى باشد. .. كاربرد كلمة عالم در اين Se a‏ سور 
يونس كه مى فرمايد: OP‏ ربكم الله الى خلق خلق السّمواتٍ و الارض فى سنّة ايّام). برخى از 
مفسرين مانند نيشابورى» روزهاى ششگانه را عبارت از اطوار ششگانة جسم يعنى هيولى» 
صورت» جسم بسيط) جسم مركب معدنی و نباتی و حیوانی شمرده‌اند و برخی : نيز آن را کنابه 
از جهات ششگانه تلقی کرده‌اند. اختبار معرفة ال جال» ۲ / 1۹٩-14۷‏ 

روايت دیگری نيز حاکی از این می‌باشند که آدم» آخرین مخلوقی است که آفریده 
شد. و به عبارت دیگر خدای متعال؛ همه چیز را قبل از آدم آفرید. 
ی السیوطی» ۶ / ۲۹۷؛ الجامم لأحكام القرآن, القرطبی» ٩۷۷ / ۱٩‏ بحر العلوم» 


aie ۶6 at 


1 مبحث حدوث يا قدم نفس پا روح از جمله مباحثی است که در ميان حکما و 
متکلمین مورد بحث و جدل قرار داشته است. آن دسته از حکمائی که همگام با ابن سيناء 
به حدوث نفس معتقدند در اينكه اين gd‏ کڪ زمان صنورت گر فته اختلاف رای 
دارند. در اين خصوص سه رأى را مشاهده مىكنيم: 

| دستهاى همجون "ابن عطاء" و "ابن حزم اندلسی" بر اين رأىاند كه ارواح در 
خلقت و آفرينش خود بر اجساد مقدم‌اند. و در اثبات نظر خود به آياتى از قرآن و نيز 
رواياتى مانند روايات فوق الذكر اشاره دارند. 

۲ -گروه ديك aS‏ ابن oo‏ و سهروردی در رأس آنها قرار دارند با اتكاء به اه عقلى و 
نقلی آيات قرآن بر اين اندیشه‌اند که ارواح يس از آفربنش اجساد حادث شده‌اند. 

۳ دستهُ سوم که در واقع شاخه‌ای از گروه دوم می‌باشند معتقدند. نفس همزمان با 
استعداد و آمادگی نطفه برای قبول آن» حادث گردید. ابن سينا و غزالی در اين خصوص 
ادله مشابهی ارائه نموده‌اند. 

در ميان اين دسته از حکماء احتجاجات فراوانی مبنی بر بطلان تقدّم ارواح إنسيه 
ابدان آنها صورت گرفته و همگی به اين نتیجه ختم شده است که روح انسانی یعنی همان 
نفس ناطقه. حادث است به حدوث بدن. 

ذكر اين اقوال از حوصلهٌ اين نوشتار خارج است. علاقه‌مندان می‌توانند به منابع زیر 
مراجعه کنند: 

جمة مبد أ و معاد ملاصدرل احمد اردکانی؛ ۳۶۱ كشف المرادی علامه حلّی» ۰۲۸۳ مرآت 
الأكوان ترجمةٌ شرح هداية ملاصدرا: احمد اردکانی؛ 4۵۰۶ الاسفار الارسع ۳/ ۱۴۸۷ 
الهیات الشفای ۱۷۸ - 419/4 نهاية الكحمة» علامه طباطبائی؛ ۲۷۴؛ النجاة» ابن سيناء ۱۸۳؛ 
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی؛ سید محمد باقر حجتی» ۰۱۶۱-۱۵۴ 

غزالی ضمن آنکه تصوّر قدیم بودن روح را اندیشه‌ای خطا می‌شمارد در تعريف روح 
می‌نوبسد: 

روح جوهری لطیف است حق تعالی را ... و أن جوهر را فرشته خوانند و روح خوانند و 
روح القدس خوانند. چنانکه قوت دماغ به روابط کوا کب و روابط شعاعات ایشان به عالم 
سفلی؛ طبایم امهات عالم سفلی را بجنباند که oT‏ را چهار طبع گویند و OT‏ حرارت و رطوبت و 


برودت و Ca ge‏ است. کیمیای سعادت» FV‏ 


He ae aie 


۶| تحفةالفتى فى تفسير سورة هل آنی 


12( هر قضیه حمليه در مقام تحليل داراى دو نسبت يا به تعبير معروف داراى دو عقد 
است: ۱ -عقد حمل» يعنى نسبت وصف محمول به موضوع. ۲ -عقد وضع يعنى نسبت 
وصف موضوع. با همان وصف عنوانی» به ذات Ol‏ 

مثلا هرگاه گفته شود: هر دانائی متدیّن است موضوع این قضیه در حقيقت مركب از 
دو جزء است: یکی ذات و دیگری وصف دانائی, که به نام وصف عنوانی مشهور است. 
اين نسبت مانند نسبت وصف محمول به موضوع دارای کیفیتی است که فارابی و 
ابن سينا در بیان آن اختلاف نظر دارند. به عقیدهٌ فارابی» ثبوت وصف عنوانی موضوع 
برای ذات موضوع بالاإمكان است ولی به bade‏ ابن سیناء ثبوت وصف عنوانی موضوع 
برای ذات موضوع بالفعل می‌باشد. و وصف محمول بر افراد و مصادیق بالفعل حمل 
می‌شد. متأخرین عموما عقیدهُ ابن سينا را بر عقيدة فارابی ترجیح داده‌اند. 

ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی» ۰۱۶۳ فصل سوم از OLS‏ قاس ابن سیناء ۲۷ - 
٩‏ و se‏ المنتظمه. ملا هادی سبزواری؛ ج ۱ Vo‏ 

با توجه به توضیح فوق در قضيهٌ حملي OLY‏ لم يكن شیثا مذکوره انسان موضوع و 
لم يكن شيئا مذکورا محمول است. و چون ثبوت وصف عنوانی = انسان برای ذات 
موضوع بالفعل می‌باشد. لذا موضوع و محمول در قضيهُ فوق فاقد نسبت و ارتباط 
خواهند بود و عبارت فى حين من الاحیان نيز نمی‌تواند رافع اشکال فوق گردد» مگر 
اينكه انسان مجاز باشد. همچنان که در قضيهُ انسان جماد است بايد انسان را مجاز 
شمرد. 

ae ate ate 

13( واحدی می‌نویسد: اخبرنا آبوالحسن الفارس, نا محمّد بن محمّد بن ابراهیم. نا 
ابو عمر عن تغلب عن سلمة عن الفرّاءَ قال: العرث اذا ذکرت نكرة ثم اعادتها بنکرة مثلهاء 
صارتا ائنتین, کقولك اذا کسبت درهماً فانفق درهماً فالثانى غير الأول و اذا اعادتها معرفة 
فهی كقولك اذا کسبت الدرهم فأنفق الدّرهمَ» فالثانى Ga‏ الوسيط فى تضير الترآن» ۵ / 
۱ الکشاف. الزمخشری» ۴ / ۶۱۵ زاد السیر ابن الجوزی» ٩‏ / ۱۶۴ اللحر المحبطء 
ابوحیان» A‏ / ۰۴۸۸ لباب التأويل یا تضیر خازن ۷ / ۲۶۴. 


ae He ae 


VV / پی‌نوشت‌ها‎ 


4) ابو الفتوح رازی به نقل از عتبی آورده است که: 

در باديه بودم و دلتنگ. اين بیتها در دلم افتاد: 

أرىَ الموت لمن اصبحٌ مغموراً له آروخ 

مرگ را برای مردى كه اندوهكين شب را به صبح می‌رساند راحتر مى بينم 

و چون شب در آمد هاتفى آواز داد: 

آلا یا اها المرة الذى الهم به برح 

وقد أنشد پیت لم یل فی فکره يست 

اذا اشتدٌ بک العسر SRB‏ فى ألم نشرح 

و ری ا تابرع 

نا افكنده و شعری گفته‌ای كه پیوسته در اندیشه‌ات 
مى خلد. هركاه سختی به تو آيد در «الم نشرح» انديشه كن و ببین که هر عسر درمیان دو 
پُسر است. اگر در اين تفکر کردی؛ شاد خواهى بود 

روح الجنان و رُوح الجنان» ۱۲۰/۱۲ و نيز چلاءٌ الذهان و NPWS‏ تضیر گازره حسين 
بن الحسين الجرجانی» ٠١‏ / ۳۹۷ شعر به نقل از عتبي 

واحدی نیشابوری نيز همین اشعار رابه قل از عتبي ذكركرده و مىنويسل: سمعث ابا 
اسحق المقرىء ا سمت الحسن بن aoe‏ ين غامر البغدادى يقول: سمعت 
عبدَالعزيز يحيى يقول: سمعث عمّى يقول: سمعتُ العتبى یقول OB Cas:‏ يوم فى 
البادية... . تا آنجا که م ىكويد: 

إذا اشتدٌ بك ll‏ ففکر فى «ألم نشرخ» 
فعس pt Go‏ إذا أبصرئه فافرخ 
تفسير الوسبط» 019/5 معانى cele Sheol al‏ ۳۴۱/۵ 
در بعضى سخ روض الجنان نيز نام شاعر "عبتة" ضبط شده است. 
we HE‏ 

5) فخر رازی در تفسیر آیات ۵ و ۶ سور انشراح SD‏ مع العسر يسراً فان مع العسر 

بسر أورده اسث: 


۸ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


تقرير معنی اين دو آيه به دو صورت ممکن است: اوّل اينكه: فرّاء و CES‏ بر اين قولند که 
العسر از UT‏ جهت که با ال ذ کر شده و معهود سابقی نيز وجود ندارد؛ منصرف به حقیقت است. 
لذا منظور از العسر در هر دو لفظ يا هر دو آيه؛ یک چیز است. اما ُسر؛ نکره بوده و حاکی از 
تکثیر است» لذا متفاوت از يكديكرند... 
اما صورت دوم بوم عدت CSE ORTE‏ 
Jy‏ للمكدّبين» مرسلات آیات: ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۲۴ 0۲۸ ۳۴ ۱۳۷ مع ۴۵ ۱۴۷ ۴۹ و مقصود از 
اين تکرار اين است که اين معنی بر دل نشیند و بر جان اثر گذارد. الضیر ٣۲ eS‏ / 1. 
در تفاسير متعددى در ذيل آيات سورة انشراح عبارت لن يغلبٌ عسرٌ پسرین به تقل 
از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است. از جمله: ۱ ۱ 
قال ابن عباس فى رواية عطاء: يقول AD‏ تعالی: خلقتٌ عسراً واحداً و خلقت يسرين فلن 
يغلب عسرٌ يسرين. 
الوسبط فى تفسير تضیر القرآن المجيد, الواحدى النیشابوری» ۴ / ۵۱۷ معالم التنزيل» البغوی؛ ۴ 
| ۰۲ شاب التأويل يا تضفر الخازن» خازن» ۵۳/۷ زاد المسیره ابن الجوزی» ۲۶۳/٩‏ 
OL ve‏ عن تأويل آی القرآن» الطبری» Ye‏ | ۱۵۰ 
He ae 4‏ 
16( طوسی: حين = مدتی طولانی و دهر = مرور شب و روز. فرق ميان دهر و وقت 
واجب تعيين وقت کرده است همچنان که برای روزه وقتی را معین فرموده است. OLD‏ 
۱:9۰ 
ابن منظور به تقل از الأزهرى: و جمیع ما شاهده من اهل اللغة يذهب الى أنَّ الحينَ 
اسمٌ كالوقت Abas‏ لجميع الأزمان. لسان العرب» ۱۳۴/۱۳. 
اليه. المفردات فى غربب col BY‏ ۱۳۸. 
at ate ae‏ 
7 برخی دیگر از مفسرین تنها وصف مذکوراً را متعلق نمی‌دانسته‌اند. لذا اذعان 
می‌دارند که معنی لم يكن شیا مذکوراً این است كه شی بوده ولی مذکور نبوده است 
فراء: يريد كان شیثا و لم يكن مذکورا و ذلك حين خلقه الله من طین BN‏ فيه الروح 
معانی القرآن» الفراء» ۳۱۳/۳ ونيز هزاد المسیر» ابن الجوزی: ۰۴۲۸/۸ آنوار التنزبل» 


۷۹  اه‌تشون‌یپ‎ 


البیضاوی» ۰۵۲۴/۲ کشت الاسرار وعدّة الابرار» المیبدی؛ ٩۳۱۷/۱۰‏ المحاسن» البرفی» ۲۴۳ 

طبرسی: روی العیاشی باسناده عن سعید الحداد عن ابی جعفر لا قال: كان مذكوراً 
فى العلم ولم يكن مذكوراً فى الخلق... و عن عبدالاعلی مولی آل سام عن أبى عبدالله ا 
مجمع \o GOLAN‏ ۶۱۴ 

روشن است كه مؤلف متعلق نفی را تنها مذکوریت نمی‌داند» بلکه عبارت لم يكن 
فليا مذكوراً را دليل معدوم بودن انسان می‌شمارد. چنانکه همین معنا نيز به نقل از 
حمران بن اعين از امام مادق Bb‏ نیز آمده است. قال سألت عنه قال: ركان شیثاً مقدورا 
ولم يكن BIS‏ مجمع ٠١ lll‏ / ۶۱۴و نيز تضير القمى» ۲ / ۱٩۳؟‏ التفسیر الکیرء ۳۰ / 
۶ و ۲۵۶ ٠١ cL‏ / ۲۰۶ 

8) مولف در شرح رسالة اثات الواجب يدر خويش» صدر الدین محمّد. به‌تفصیل رابطه 
ميان نفس و بدن را شرح می‌دهد. وی معتقد است: 

اولا؛ نفس انسانى حادث است به حدوث بدن. 

انياً؛ تركيب جسم و بدن از نوع تركيب اتحادى است. لذا نفس را هنگامی كه با بدن 
همراه است. بالفعل مجرد نمی‌داند. منظور از تركيب اتحادی است که جيزى عين جيز 
ديكر و متحد با آن باشد و در واقع هر دو جزء يك جيز بيشتر نباشند» بر خلاف تركيب 
انضمامی» يعنى پیوستن جيزى به جيز ديكر. وى معتقد است اكر نفس» جزء تركيبى 
انسان باشد اشكالات متعددى بيش خواهد آمد. کشت الحقائق المحمدیه» VAY‏ و ۱۸۷ - 
۱۸۵ 

صدرالمتألهین نيز در حجت سوم از جزء دوم اسفار» برای اتحادی بودن ترکیب 
هیولی و صورت. عين عبارات مير صدر الدین دشتکی را در استناد به نوشته‌های خواجه 
نصير الدین‌و امام فخر رازی در شرح الاشارات و بهمینار در کتاب التحصیل و شيخ الرئیس 
در شفاء نقل می‌کند و نیز Vol‏ وى را بدون تغییر يا با تغییری اندک در قالب سخنان خود؛ 
بیان کرده است. الاسفار الاربعة» ۵/ ۲۹۰ - ۲۸۶. 

علاوه بر آن در رسالهٌ مدا و معاد خود به دلایلی چند اشاره دارد که می‌تواند عبارت 
OLE‏ الدین را از غموض خارج گرداند: 


۰ / تحفةالفتى فى تفسبر سورة هل أتى 


اگر نفس انسانی پیش از بدن موجود باشد» لازم است که مجرّد باشد و نقدّم نفس بر بدن 
مستلزم اقتران OT‏ به هیولی است و اين خلف است. اگر نفرس انسانیه پیش از وجود ابدان 
موجود باشند و با حدوث ابدان حادث نشونده کثرت در آن وجود راه نخواهد داشت. زیرا 
علّت تکثر هر جيز يا صورت و ماهیت است» يا عنصر و ماده و یا فاعل و غایت. اما صورت 
نفرس که ذات و ماهیت OT‏ است متحد است به جهت اتحاد در نوع؛ و فاعل آنها نيز یک چیز 
است و OT‏ عقل فال می‌باشد. همچنین غایت آنها نيز یک امر است و آن تشبّه به باری و 
عبودیت اوست. 
ترجمة مبدأ و معاد ملاصدرا؛ حسینی اردکانی؛ ۱۳۶. 
بدن برای قبول نفس مستعدٌ باشد آن‌را به بدن افاضه می‌کند» بنابر این نفس قبل از بدن 
موجود نبوده است. وی در دو كتاب النجاة و الشفاء خود فصلی را به اثبات این حدوث؛ 
اختصاص داده است. خلاصة برهان ابن سينا چنین است: 
ماهیات بر دو کیفیتند: ١‏ ماهيات جسمانی محسوس» که به تعدّد ماده و نيز خصائص ويد 
ماده مثل تباین در مکان و زمان» متعدّد می‌باشند. ۲ ۔ ماهیات روحانی مجرد که تنها زمانی 
تعدّد مى بذيرد که اناع oT‏ متعدّد گردد. و حال آنکه نفوس انسانی که در شمار ماهیات مجرد 
هستند؛ در نوع خود متفقند و محال است که قبل از حلول در بدن موجود باشند. و نيز نمی توان 
اثبات کرد که نفس انسانی واحد به عدد است زیرا در اين صورت يا بايد برای حلول در بدنهای 
متعدد تقسیم شود ويا در همه ابدان» یکسان تصرف کند و هر دو این امور ممتنع است. بنابر اين 
جه معتقد به تعدد نفس باشیم و جه وحدت OT‏ را بپذیریم نمی‌تواند قبل از بدن موجود باشد. 
النجاة» القسم الثانى / ۱۸۹ اشنا ۲۵۳/۲. 
۷ 0 ۷ 
19( لازمة تناسخ OT‏ است که نفس برهه‌ای از زمان به کالبدی تعلق داشته باشد و پس 
از قطع اين تعلق به کالبدی دیگر منتقل شود. در آن برهه که نفس متعلق به کالبدی 
انسانی بوده» نمی‌تواند شىء غير مذکور باشد. بلكه؛ انسان نام دارد. 
مؤلف در رساله حجة الکلام clad‏ محجة الاسلا نيز در تعریف تناسخ آورده است: 
OU‏ اتناسخ على ما قرّرته و Ege‏ هو فطع تعلق اللفس عن البدن الذى كانت منطبقة به 
بالكلية و تعلقه ببدن PT‏ 
ملاصدرا نيز در فصل نوزدهم از UL)‏ مبدأ و معاد و پس از آنكه به طرق مختلف و 
دلائل متعدد به اثبات بقاء نفس بعد از مرگ بدن پرداخته» در بطلان هر نوع انتقال نفس به 


بدنی ديكر می‌نویسد: 


پی‌نوشت‌ها / ۸۱ 


نفس انسانی نمی تواند در دار دنا از بدنش به جسمی دیگر منتقل شود؛ خواه آن جسم» بدن 
انسانی باشد که به اسم نسخ مذكور است و خواه بدن حيوانى» که آن را مسخ می‌گویند و خواه 
جسم نباتی که آن را فسخ می‌نامند و خواه جسم جمادی که رسخ نام دارد. ترجمة بدا و معاد 
حسينى اردکانی؛ ۳۸۱ - ۳۹۵ 

علامه حلی نیز در شرح حكمة العين در اين باره آورده است. 

تناسخ یعنی انتقال نفس از تدبیر یک بدن به تدبیر بدنی دیگر» به گونه‌ای که مبدأ صورت 

آن بدن گردد» همان‌طورکه مبدأ صورت بدن اول بود. 
انگاه مى نويسد: 

اهل تحقيق در ابطال تناسخ استدلال می‌کنند به اينكه نفس به همراه حدوث بدن» حادث 
می‌گردد به اين معنی که به هنگام حدوث هر بدنء بهناكزير نفسى حادث می‌گردد که Fe‏ آن 
بدن گردد و صورت oT‏ لذا آنگاه که بدن حادث شود افاضة نفس بر OT‏ واجب خواهد بود 
لرجوب حدوث المقبول اذا حدث القابل. بدین‌سان اگر به این بدن حادث از قبل نفسی تعلق 
داشته باشد» در اين صورت یک بدن داراى دو نفس است و اين ن قطعاً باطل خواهد بود زيرا هر 
عاقلى در خود مىيابدكه ذات واحدى دارد. 

و سپس چنین می‌افزاید: 

و البته اين دلیل خالی از ضعف نیست زيرا این برهان براساس تقریر ایشان» مبئى بسر 
حدوث نفس است و حدوث نفس مبنی بر ابطال تناسخ و این مستلزم دور است. اسضاح 
المقاصد» ۰۲۳۹ 

و خود در جائى دیگر بطلان تناسخ را ب بر اصل تعادل يا تساوی نفس و بدن مبتنی 
کرده است. می نویسد: 

هر نفضی را تنها یک بدن است و برعکس. و اين حکمی ضروری يا نزديكك به ضروری 
است. چرا که هر آدمی ذات خود را واحد می‌داند چنانکه خدای متعال فرمود: ما جعل الله 
لرجل من قلبین فى جرفه» احزاب: ۵. و اگر یک بدن را دو نفس می‌بود» OT‏ ذات» دو ذات 
بو و انو سيا اسست: و عکس آن نيز صدق مىكند چرا که اگر يكك نفس به دو بدن تعلق 
می‌داشت» ضروری بود که معلوم یکی از آن دوه معلوم دیگری نيز باشد و برعکس؛ و همچنین 
است دیگر صفات انسانی. و اين نيز ضرورتاً باطل می‌باشد... . بنابراین یک نفس نمی تواند 
مبدأ صورت بدنی دیگر گردد چون مغاير اصل تعادل است. پس تناسخ باطل است. 

کشت المراد» ۲۸۶ -۲۸۴. الت نكتة و نکتة» حسن حسن زاده آملی؛ نکات ۶۳۷و ۸۴۹ 

a ae‏ و 
0 ابن الاعرابی معتقد است: الامشاج = الاخلاط. واحدها Gk‏ أو AE‏ أو مشيجٌ. و 
يقال مج Ab‏ مَشجاء اذا خلط. و مشيحٌ کخلیط و ممشوج کمخلوط. السحر السحط 


cal تحفذالفتی فى تفسير سورة هل‎ / AY 


ابن حيّان» ۳۹۱/۸ تضیر اکن ۰۲۳۶/۳۰ 

ابن منظور: الأمشاج» جمعٌ كالأيتام. سان العرب» ۳۶۸/۲ 

فراهیدی: Doe] Abul‏ حُمرَةٍ ببياض. کل لونٍ من ذلك £55 و الجميعٌ أمشاجٌ و لا 
بُفْرَدُ. coped)‏ ۴۱/۶. 

فراء: أمشاج = أخلاط ماء الرّجل و ماء المرأةٍ و الدّم والعَلّقة و يقال للشىء من هذاء 
مشيجٌ كقولك خليط و مَمشوځ كقولك» مخلوطّ. معانى القرآن» ۲۱۳/۳ 

نيشابورى: الامشاخ» جمع مشيج. غرائب القرآن و رغائب الفرقان, ۴۰۹/۶ 

ابن کثیر: المشج و المشیج: القن المخط gd aay‏ فن تس ارآ العظیم: 
اعم 

قرطبى: آمشاج = bool‏ واحدها: شخ و مشیش مثل خدن و خدین -و قال المبرّدٌ: 
واحد الامشاج» مشيج, يقال: مسج بمشجْ: اذا خلط و هو هنا اختلاط النطفة pl‏ الجامع 
SN‏ القرآن» ۱۲۰/۱۹ 

آلوسی: آمشاج» جمع Re‏ است مانند مَبّب و أسباب و یا جمع guts‏ است مانند 
كتف و أكتاف ويا جمع مشیج است مانند شهید و آشهاد و نصير و أنصار و به معنى 
أخلاط جمع خَلط به معنی مختلط و آميخته. روح المعانی ۱۵۲/۲۹ 

میبدی: آمشاج» جمع است و اينكه نطفه به آن موصوف گشته از اين روست که نطفه 
نيز در معنی همان طف است. چنانکه انسان نيز به معنی انس است. زبرا هر دو اسم 
جنسند. کشف الاسرار و [Vo hp be‏ ۳۱۷ 

این آبی الحدید: الامشا 2 اج th‏ الّجل يختلط بماء المرأة و دمهاء جمعٌ مشيج كيتيم و 
آیتام. شرح نهج EM‏ ۷ / ۲۸ باب ٩۰‏ خ ٩۱‏ 

E ۷ 

1 زمخشری: آمشاج لفظ مفرد است نه جمع. به دليل اينكه در قول خدای تعالی 
من نطفة آمشاج وصف مفرد قرار گرفته است. همچنان‌که گفته می شود بُوْمَةَ أعشار و 
ثوب أخلاق. الکثات ۶۶۶/۴ و نيز الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبی؛ ۱۲۱۲/۱۹ السحر 
المحیط. ابن حيّان» ۳۹۳/۸ بحار الانوار» مع / ۳۸۴ روایات ۱۱۷و ۱۱۶ 

ابن سکیت: وت اکباش» نوعی برد و پارچة یمنی است. 


پی‌نوشت‌ها / ۸۳ 


ابن CH‏ ثوب اکباش و ثوبٌ اکراش, نوعی برد یمنی است و امروزه صحیح آن 
اکباس است. لسان العرب» ۶ / ۳۳۹و در ص ۳۴۴ همین واژه به شکل ثوب اكياش به نقل 
از اين زرح ذکر شده است. 
آلوسی: سیبویه و جمهور نحاة بر این نظرند که الفاظ دارای وزن افعال جمع نیستند 
مانند أعشار به معنی شکسته و أكياش یعنی پارچه‌ای که دوبار بافته شده بافت دورو دوح 
المعانی» ۲۹ / ۱۵۲ 
نیشابوری نيز مىنويسد: أمشاش فوصف المفردٌ بها جميعاً نحو 255 أعشار» للقدر 
المتكسرة babs‏ و ثوتٌ اكياشٌ, cil‏ فتل غزله مرّتين. يقال عليك بالثوب الاكياش فاته 
من لباس الأكياس. لباسى با بافت دورو که لباس بزركان و متمولين است. غرائب القرآن و 
رغائب الفرقان» ۴۰۹/۶ 
الثوب الأكياش: هو الذى Shel‏ غزلّه مثل الخرّ و الصوف. و الصوابٌ فيه بالموحدة 
اكباش. وت اكباشن و ثوتٌ اكراش و قال الأزهرى و ابن بُزرج أنه من برود اليمن. تاج 
العروس» ۱۸۹/۹ و ۱۸۰ 
wea #‏ 
2 عناصر أربعه عبارت است از: آب» خاک» هواء آتش. برخی حکماء عناصر أربعه 
يا اسطقسات يا ارکان اربعه را ارکان ترتیبی و وجودی موجودات طبیعت دانسته‌اند و 
معتقدند: مزاج عبارت از صورت خاص. يا کیفیتی خاص است که در اثر ترکیب عناصر 
با یکدیگر حاصل می‌شود. ابن سينا معتقد است پروردگار جهان؛ نخست عناصر 
چهارگانه را آفرید. سپس از اجتماع و امتزاج آنهاء مزاج که does‏ فعل و انفعال LAS‏ 
مختلف بود. يديد آمد و چون تأثير و تأثر کیفیات بیرون از حد است به آفرينش مزاج‌های 
مختلف اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که هر مزاجی آماده برای دفاع خاصى است و از 
جهت اين که قدر مزاج از اعتدال دور باشد از کمال هم دور است و هر اندازه به اعتدال 
نزدیک باشد به كمال هم تزدیک است. بنابراین نزدیکترین مزاج به اعتدال ممکن را 
مزاج انسان قرار داد» جه نفس انسان شریفترین نفوس است. الاشارات و التنيهات دانشگاه 
تهران»؛ AA‏ وى در بخش الهیات cola‏ ص ۳۳۳ نيز می نويسد: 
فانّ العناصر تتكرّنٌ منها الکالنات؛ فتکون مستحيلة عند الإمتزاج» غیژ فاسدةٍ فى صُوَّرها 
ili‏ على ما dale‏ و العناصر LEY‏ فى انواعها عند المزاج» بل تستحيل... فيكونَ من 


۴ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


الممترّج» شىء عنه امتزج بعد فساد المزاج. 

و در کتاب قانون نیز بیان می دارد که عنصرها بخشهائی از آمیزه‌ها می‌باشند و از 
آمیزش عنصرها با QIK‏ انواع موجودات که از لحاظ صورت گوناگون هستند 
به‌وجود مى آيند. طبیب طبیعت شناس Lb‏ بداند که pole‏ چهار قسم‌اند و بیشتر 
نیستند. از این عناصر دو عنصر سبک و دو pare‏ دیگر سنگین هستند. عناصر سبک 
عبارتند از: آتش و هوا و pole‏ سنگین عبارتند از آب و خاک. القانون فى الطب ۱ /۳۰ 

برخی نيز معتقدند. آمشاج به معنی ترکیب طبائع چهارگانه يعنى» حرارت» برودت» 
پبوست و رطوبت در انسان می‌باشد. و خدای متعال این چهار طبیعت را در نطفه 
به ودیعه گذارده است. مجمع البيان. ۶۱۵/۹۱۰ 

مركبات») از عناصر ترکیب يافتهاند» اين pole‏ که منحصر در چهار نوع: خاکد» آب» هوا و 
آتش می‌باشند به اعتبار اينكه مواد تركيبى مركبات می‌باشند اسطقسات نام دارند و به اعتبار 
انحلال مركبات در آنهاء عناصر ناميده می‌شوند و به اعتبار اينكه هر یک جزئى از عالمند؛ 
ارکان می‌باشند. 

و نیز می‌گوبد: 

هر عنصر از عناصر جهاركانه دارای دو کیفیت فعلیه و انفعالیه است. از کیفیات چهارگانه 
حرارت و برودت. فعليه و رطوبت و يبوست انفعالیه می‌باشند و تفاعل با اين جهار كيفيت 
صورت می‌پذیرد و مزاج مرکب از آنهاست. صفحات؛ ۹ و 1o FN‏ 

لیکن حکمای دیگری چون ملاصدرا بر اين اعتقادند که حصول مزاج حتماً مستند به 
ال رید ۳۹/۸ 

تعبیرات دیگری نیز از طبایع و عناصر وجود دارد. Kal‏ به یک نمونه دیگر که اندکی 
با تعبیرات پیشین تفاوت دارد» اشاره م ىكنيم. 

عزیزالدین نسفی از عرفای قرن هفتم در مجموع رسائل عرفانی خويش موسوم به 
الاسان الكامل بیان می‌دارد که: 

نطفه پس از ورود به رحم مدور شده و به تدریج بر اثر حرارت خود و حرارت رحم نضج 
مى يابد و اجزای لطیف آن از اجزای غلیظ جدا می‌گردد. اجزای غلیظ در مرکز و اجزای 
لطیفتر به ترتیب در اطراف و محيط OT‏ متمرکز شده و بدین ترتیب نطفه چهار طبقه می‌گردد. 


Sy‏ که در مان نطفه است سو داء نام دارد و طبيعت خاک را داراست يعنى سرد و خشك. 
طبقه‌ای را که محيط بر آن است pth”‏ می‌گویند و طبیمت آب را دارد؛ ma‏ سرد و تر. و 


2 ١ a oun bp tants 

طبقه‌ای که بالای آن است را 'خون می‌گویند و خون طبیعت هوا را دارد يعنى گرم و تر. و 

Ge et al S claib‏ ا ey Fa ack is‏ مه کف این و وی وت 

بشداى که محص بر حون استه صتراء میده می شود و صتراء کرم و حش ست و صعت 

نش را دارد. بدين ترتیب جوهر واحدى که نطفه نام دار است» چهار عنصر و چهار طبیعت 
a ton‏ 

5 دد ونان عد ipo Soran) Crete‏ ; ز ای عد ا Wy‏ 

می کر دد. و چرن عناصر و طبائع تمام شدنده آنگاه از این عناصر و طبانم ركانه مواليد 

سه كانه بيدا آمدند. اول معدن» دوم نبات» سيّم حيوان ..... الانان الكامق» ۲۰ ۱۸۰ 


وم 
3 رقم كل استخوانهای بدن» همان رقمى است كه ابن سينا در كتاب قانرن خود 
آورده می نويسد: 
فجميم هذه العظام اذا Sb‏ تكرنٌ ماين و ثمانية و اربعين ۲۴۸ سى SPAREN‏ 
العم الشبيه باللام فى كتابة الیونانیین. التانون» ۳۹/۱ 
زاون تیف زاغ شک انها و alee‏ تیان a‏ 
برخی استخوانها به منزلۀ شالودة کالبد هستند که قوام بدن مبتنی بر آنهاست. مپره‌های کمر 
از همین مقرله‌اند» جه این مهره‌ها به تیرکک‌های وسط کشتی می‌مانند که بدنه بر آن استرار شده 
است. برخی همانند سپری هستند که بدن را از آسیب برخرردها دور می‌دارنده مانند استخوان 
افوخ يا کاسه سر و برخی همچون جنگ افزار» دافم LT‏ و آزارهای وارد هستند مانند 
استخرانهانی که سناسن نام دارند. = خارهاى استخوانی كه محافظ مهره‌های کمر می‌باشند ... و 
برخی استخوانها فضای بين مفاصل را پر می‌کنند» مانند استخوانهائی که از نسج وتری تشکیل 
شدهاند ل bones‏ ۵68310100 است‌خرانهای کنجدی و در بين استخوانهای بندهای انگشتان 
قرار گرفته است. 


القانون فى الطب؛ ۲۴/۱ و الطیعات الشفای ۲۴۸/۳ 


غزالی نيز در اين خصوص می‌نوبسد: 

در جمله تن تودويست و چهل و هشت استخران بيافريد. کی سعادت» ۷۸۷ 

# و لازم به ذکر است که امروژه ذر كني اندام شناسی پرشکی خحضوصا آنائومن 
GRAY‏ تعداد کل استخوانهای بدن انسان ۲۳۸ استخوان برآورد شده است. البته در اين 
شمارش نیز استخوانهای ريز کنجدی شکلی که ما بين استخوانهای انگشتان دست و پا 


قرار كُرفته. WH ps‏ نشده‌اند. 


24( اين تقسيم» در حقيقت همان تقسیمی است كه ابوعلى سينا از قواى نفس ارائه 


AF‏ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتی 


داده است. وی ابتدا نفس را به‌عنوان یک جنس واحد به سه قسم: نباتی» حیوانی و 
انسانی تقسیم و هر یک را تعریف می‌کند. نفس نباتی را شامل سه قوه: غاذيه؛ مُنميه و 
مولده دانسته و آنگاه به شرح قوای نفس حیوانی می‌پردازد. نفس حیوانی را علاوه بر 
قوای ياد شده دارای دو قوهٌ دیگر می‌داند: ١‏ -قوهٌ مدرکه دریابنده؛ ۲-قوهٌ محرکه حرکت 
دهنده 

آنگاه توضیح می دهد که نیروهای دربابنده انسان بر دو قسمند: حواس ظاهر و قوای 
باطن. و قوای باطنی در نظر وی پنج قوه است: ۱ حش مشترک» 7 خيال» ۳-وهم ۴۔ 
متصرفه ۵-ذاکره. 

از این بنج قوه» دو قوهُ حش مشترک و وهم دریافت کننده‌اند و دو قوهٌ دیگر» یعنی 
خيال و ذاکره؛ قوهُ دریافت کننده را برای حفاظت و نگهداری مفاهیم کمک می‌کند. حش 
مشترک در تجويف اول مغز جای دارد و همهُ صورتهایی را که در حواس پنجگانه نقش 
بو تا ی تا ae‏ ی ی :امت كه ابح ير 
مختلف به آن آب می‌رسد. 

خيال يا مصوره؛ صورتهایی را که حش مشترک از حواس پنجگانه گرفته است؛ 
نگهداری می‌کند و بعد از پنهان شدن محسوسات باز آن صور در اين قوه محفوظ 
می‌ماند. )0 وهم دريافت كنندة معانی جزئی نامحسوس است و قوهٌ متصرفه نیروثی 
است که در صورتهایی كه در خيال و معانی جزئی نامحسوس که در ذاکره است تصرف 
می‌نماید. 

و بالاخره قوهُ ذاکره نيروئى است که معانی جزئی نامحسوس را نگهداری می‌کند و 
نام دیگر آن حافظه است. 

النجاة» القسم‌الثانی؛ ۸ و الاشارات و التسهات؛ نمط سوم فصل نهم 

علامۂ حلّی در شرح حكمة العين ينج قوه یا حواس باطنی را به صورتی واضح‌تر بیان 
داشته‌اند كه با بیانات غياث الدین نزدیکی پیشتری دارد. ايشان قوای مدركة باطنی را به 
بنج فوة حش مشترک؛ خیال > قوهُ حافظهٌ حش مشترک؛ وهم = قوهُ درک معانی جزئی؛ 
حافظه = حافظه وهم و مخیّله تقسیم کرده است. ابضاح المقاصد ۳۸۳-۳۸۵ 

ملاصدرا نیز پس از ذکر انواع قوای نفس با همین تقسیم مزبور می‌نویسد: 


AV | پی‌نوشت‌ها‎ 


قوه‌ای که درک صورتهای جزئی را بر عهده دارد "حس مشترک" نام دارد که مجمع 
همه صور محسوسات ظاهر است. و قوه‌ای که معانی جزئی را درک می‌کند. رهی نام 
دارد. قو "خیال » خزانة "حش مشترک " است و خزانةُ واهمه حافظه است. 
حش مشترک يا همان فنطاسیا؛ لوح نفس است . صور محسوسات ظاهری, همه ابتدا 
بدان می رسند و ple‏ حواس بدن نسبت به آن» به‌مثابۀ جاسوسانی هستند که اخبار 
نواحی را به وزیر ملک می رسانند. الاسفار الارحة A‏ / ۵۳-۵۹ و ۲۰۵ 
25( ابن سينا معتقد است قوای نفس در تقسیم‌بندی اولیه به دو اعتبار» قابل تفکیک و 
نامگذاری می‌باشند: 
١‏ به اعتبار تأثیر اختیاری آن در بدن» که موضوع تصرفات نفس است. عقل عملی 
نام دارند 
۲-به اعتبار تأثير پذیری آنها از مبادی مافوق» به حسب استعدادت آنها و به منظور 
دست‌یابی به کمال عقل نظری نامیده می‌شود. عنوان عقل به‌طور مطلق به هر دو دسته 
اطلاق می‌شود. لیکن شيخ اين عنوان را در مورد دسته اول به‌کار برده است. 
بنابر این عمل اختیاری که مختص انسان است» ET‏ نمی شود مگر پس از ادراک 
رأى كلى که از مقدمات کلی اولیه يا مقدمات تجربی و غيره استنباط شده و عقل نظری 
بدان حکم کرده است. عقل عملی در اين موارد» از عقل نظری کمک می‌گیرد. سپس با 
به کارگیری مقدمات جزئی با محسوس به رأبى جزئی حاصل» دست يافته و به حسب 
آن عمل می‌کند. شرح الاشارات؛ خواجه طوسی؛ ۳۵۳/۲ 
6 خواجه طوسی پس از بیان تفسیر و تأویل ابن سینا از AT‏ نور می‌نویسد: 
به نظر من» اين تأويل در واقع بیان همان مراتب استکمال قوای نفس نظری است. اين 
مراتب عبارتند از: 
الف» آنچه بالقوه کامل است و البته به حسب شدت و ضعف دارای مراتب مختلف 
خراهد شد: مرتبة اول آن» مثل وجود bb‏ نویسندگی برای طفل است. غیاث الدین منصور از 
آن به قابلیت محض تعبیر کرده است.-و مرتبةٌ دوم آن مثل بیسوادی است که مستعد و آمادة 
آموختن و تعلم است و مرتبة آخر OT‏ همچون کسی است که قادر بر نوشتن هست و نمی‌نویسد. 
لیکن هر وقت بخواهد می‌تواند بنویسد. ب» آنچه بالفعل کامل است. 


۸ | تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


بدینسان قو نفس در مرتبه اول» عقل هیولانی نام دارد و در مرتبة دوّم؛ عقل بالملکه و در 
مرتبة سوم؛عقل بالفعل. اما كمال نفس در حصول معقولات بالفعل است. و اين مرتبه» عقل 
مستفاد نام دارد. زيراكه مستفاد است از عقل فعال در نفس انسان» که از درجة عقل هيولانى 

آغاز و به عقل مستفاد می‌انجامد. 
شرح الاشارات» خواجه طوسی» ۲ / ۳۵۵ و ۳۵۴ 


ملاصدراء مراحل تقسیم عقل نظری را چنین تبيين کرده است: 
عقل نظری به چهار مرحله تقسیم می‌شود: الف؛ مرحلۀ عقل هیولانی. که قوهُ محض است 
و در آن مرحله قو عاقله از هر صورت و فعلیتی خالی و عاری است و در عين حال قابل برای 
ادرا کات ممكنه می‌باشد. ب» مرحلة عقل بالملکه. و آن در صورتی است که از مرتبت هیولانی 
گذشته و به‌طور کلی از مدر کات عاری نبوده؛ پلکه صور و علوم اولیات بالجمله برای آن 
حاصل شده باشد. ج؛ مرحلة عقل بالفعل. که از مرحلهٌ هیولانی و بالملکه عبور و کمال یافته و 
علاوه بر حصول اولیات نظریات هم برای آن حاصل شده باشد و آن نظریات» حاضر در نزد 
او نبوده؛ لکن هر گاه بخواهد؛ به‌مجرد التفات pole‏ شوند. د؛ مرحلۀ عقل مستفاد که از مرحله 
هیولانی و بالملکه و بالفعلی تجاوز و به مرحله‌ای رسیده باشد که برای حصول و حضور 
معلومات؛ نیازی به توجه و التفات نداشته باشد. بلکه تمام نظريات بالفعل نزد او حاضر باشند و 
مشاهد او باشند. 
بنابر اين عقل مستفاد» مرحلة کامل و تام عقل هيولانى است که بس از طی مراحل ممکن 
خوده به آن درجه می‌رسد که در اثر اتصالش به عقل فغال» صُور تمام اشیاء و موجودات را 
درمی‌یابد. عقل مستفاد؛ نهایت كمال قو مادی است که در اثر تحولات و تطوّرات؛ مجرّد شده 
و متصل به عقل Sab‏ گشته است. 
الاسفار الاریعه ۳۳ / ۴۲۱ ۴۱۹۰ 
و نيز می‌نویسد: 
ابر نصر فارابی در ضمن رساله‌ای» مراحل عقل نظری را از دیدگاه قدماء عبارت از: عقل 
بالقره» عقل بالفعل» عقل مستفاد و عقل فعال عنوان کرده است. 
اما دليل حذف عتل بالملكة اين است که اين مرحله با مرحلهٌ عقل هیولانی از نظر درجة 
عقلی تفاوت چندان ندارد و هر دو بالقوه می‌باشند. همان ۳/ ۴۲۱ 
a‏ اد و 

27 ابن سينا مراتب چهارگانهُ عقل نظری را به UT‏ نور تشبیه کرده است. خلاصة بیان 
وى جنر است. مرتبةٌ ند نخستسن اين قوه» عقل هیولانی وا ستعداد محضر است که نفس را 
برای دریافت معقولات اول آماده مىكند واين قوه در آيهُ نور بهمنزلهُ مشکوة (جراغدان) 
است که خود هیچ روشنایی ندارد. بالاتر از این قوه» قوة دیگری است که داراى استعداد 


۸٩ / پی‌نوشت‌ها‎ 


فکر را به دریافت زیتون و حدس را به روغن زیتون تشبیه کرده است. و نفس آدمی را که 
تا حدودی معقولات دوم را مالک شده و از مرتبۀ عقل هیولانی کاملتر است به زجاجه 
(شیشه) مانند کرده است. اما نفسی که از طریق حدس به مقام قوهُ قدسی نائل گشته 
است در LT‏ نورء یکاد زيتها يضىء دربارة OF‏ صدق می‌کند. وقتی نفس از اين مرتبه 
بگذرد دارای قوتی است که معقولات pho‏ در نزد وی حاضرند و هرگاه بخواهد بدون 
آنکه به اندوختن تازه نیازمند باشد می‌تواند آنها را مشاهده کند. اين قوه را عقل بالفعل 
خوانند و چون اين قوه خود به خود روشن است در آيةُ نور به مصباح (چراغ) تشبیه شده 
است. چون مراتب عقول از عالم حش نبودند به اين جهت در UT‏ نور متذکر لاشرقية و 
لاغرییه شده است زمانی كه از اين مرتبه بگذرد. دارای كمال بالفعل است و معقولات 
دوم مانند نوری بر نوری در صفحهٌ ذهن نقش می‌بندد و این کمال» عقل مستفاد است. و 
آن قوه‌ای که نفس را در اين چهار مرحله گذر می‌دهد و از مرتبهٌ نقص به كمال می‌رساند 
عقل فعال است که در آيهُ نور به آتش ماند شرط است که همه از وی روشنائی و 
درخشندگی مى Jul‏ الاشارات نمط سوم فصل دهم و شرح الا شارات» خواجه طوسی. 
۲ و ۳۵۴ 

غزالی نیز در مبحث دوم از کتاب مشكوة الأنوار ص ۲ ۲۴ که درآمدی بر تأويل آي 
نور است مراتب روح بشر را در بنج رتبه بررسی می‌کند: ال -روح حساس که 
محسوسات را درک می‌کند. دوم -روح خیالی که آنچه را حواس به ادراک می‌آورند در 
انبار ذهن نگهداری می‌کند. سوم -روح عقلی که معانی مجرّد را از حش و خیال تمییز 
داده و ادراک می‌کند. اين روح جوهر انسان و مركز ادراك ضروريات وكليات است. 
چهارم روح فکری يا نظری که روابط منطقی افکار را درک می‌کند و از مقدمات به نتایج 
می‌رسد. پنجم - روح قدسی نبوی روان پاک پیامبری که خاص انبیاء و اولیاء است و 
پرتوهای غیبی در آن نفوذ می‌کند. 

این ارواح پنجگانه انواری هستند که اصناف موجودات محسوس و معقول با آنها 
وجوه آمده‌اند: مشکوة زجاجة مصباح» شجره و زیت. 


۰ / تحفذالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


سپس می‌گوبد: روح حساس در مقابل مشكوة است. زیرا انوارش از ميان روزنه‌های 
حواس عبور می‌کند. همچون چراغدان» که نور از آن به خارج می‌تراود. روح SLE‏ در 
مقابل زجاجه است زيرا هر دو در اصل» تار و غير لطیفند. اما قابل تصفیه و تهذیب و 
تلطیف. dhe‏ معارف عقلی را به ضبط می آورد و از اضطراب و انتشار بیهوده Of‏ 
جلوگیری می‌کند. همین‌سان شیشه» نور چراغ را از وزیدن باد و غيره نگه می‌دارد. روح 
عقلی در مقابل مصباح است. مرکز تابش انوار عقل. زيرا چراغ نیز نوری حسّى 
می‌پراکند. روح فكرى در برابر شجره است. به اين معنا که حيات فکری درختی ماند 
پرشاخ و میوه که همه از اصل واحدی چون Le‏ درخت می‌رویند. درخت زیتون را 
بدین مناسبت آورده که روغنش پاکتر» صاف‌تر و پر شعله‌تر است از دیگر روغنها و 
بهترين روغن جراغهاست. روح قدسی نبوی در مقابل زیت است که به چنان درجه‌ای از 
صفا و خلوص رسيده است كه نزدیک است بی‌تماس آتش» روشن OLS‏ نور يراكند. 
عزيز الدین نسفي از عرفای قرن هفتم نیز در تأويل زیبای خود از این Al‏ می‌نویسد: 
ای درويش اين قالب آدمى بمثابت مشكوة است و روح نباتى كه در جگر است» بمثابت 
زجاجه است. «الزجاجة کانها كركب دی صفت روح نباتى است توقد صفت مصباح است 
كه روح انسانى است» من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية)» صفت روح نفسانی 
است که در دماغ است. و روح نفسانی نه شرقى و نه غربى است» يعنى نه از قبيل اجسام است و 
نه از قبيل ارواح است. 
ای درويش: اجسام غربی‌اند» از جهت ST‏ غروب دارند و ارواح شرقىاند از جهت 
عزیز الدين نسفی؛ ص FAN‏ 
ate aie ae‏ 
مرتبه از عقل می‌رسد که قوة حدس در او بسیار شدید باشد. و دربار؛ اهمیّت اين قوه 
می‌گوید: این امر یک قسم و سهمی از نبوت است. بلکه برترین قوای نبوت است و اولی 
این است که اين قوه را OB‏ قدسی نام نهند و اين نیرو؛ برترین و بالاترین مراتب قوای 
قوهُ قدسیه» مرتبهُ اعلی و اشرف و اکمل نفس بشری است که بدون اکتساب اشیاء و 


شيرازى» سجادٌی» ۱۱۰ و ۱۹۲ 
قوف قدسیه همان است که خدای متعال می‌فرماید: gh yt geal gh 5 SIS‏ لم تمتشه 
نار الا سفار الاربعة» ۱۳۳۰/۳۳ 
ae ate ate‏ 
29( سيد محسن امین عاملی در tel LS‏ الشعه( ۷۱/۳۰ و (YY‏ آورده است كه: 
کتاب د ون ie‏ و ۱ و سلمت ah‏ 
كيم N RON ar ae an‏ 
است. و در کل شامل علوم طبیعی» ریاضی» فلسفی؛ الهی و عقلی ترجمه شده است. 
مؤلف در رسائل دیگر خود نيز اين تشنیع را بر غزالی عنوان کرده و متذکر شده 
است که برخی آراء yl‏ اوه در حقيقت نشأت گرفته از آراء و اندیشه‌های 
اخوان الصفاست که خود. آنها را کافر خوانده است. حجة الکلام لابضاح محجّة الأسلام 
OLE‏ الدین منصور دشتکی 
ae at ait‏ 
0 مؤلف در تجلية سوم از مُجلةُ أولئ از Bn,‏ اغلاق منصوری [۱۲ پ] می نوبسد: 
ye eee‏ الله 
عنه و کرم Ul‏ وحهّه اين معنى منقول است که الله تعالی؛ ملک را عقل داد» بی شهرت و 
غضب. و حيوان را شهوت و غضب داد بی‌عقل و انسان را هر دو داد. بس اگر انسان شهوت و 
غضب را مطیع و منقاد عقل گرداند و به کمال عقلی رسد رتبة او از ملکک اعلی باشد... و اگر 
عقل را مغلوب شهرت و غضب سازد خود را از مرتبة بهایم فروتر اندازد. 
و در ادامه به نقل از یکی از بزرگان می‌تویسد: 
... شرف غير كمال است.. اگر ملک بنابر قلت وسائط و غلبة احکام تجرّد» اشرف از انسان 
است» انسان به‌جهت جامعیت و احاطه» افضل و اكمل باشد. 
لكر ajdt, ORE Mia N‏ ۱ 
غایت انسانی... خلافت الهی است» چنانچه مودای نص كريم: «انى bee‏ فى الارض 
خليفةٌ 4 بقره: ۳۰ و فحوای: و هو الذی جعلکم خلائفٌ فى الارض4 انعام: ۱3۵ افصاح 
از OT‏ می‌نماید. 
و در کريمة OD‏ عرضنا OU‏ على السئوات و الارض و الجبال؛ فأبينَ أن LAS‏ و 
أشفقَنَ منها و حملها لانشن 2 اه كان gd Lb‏ احزاب: vy‏ اككر امانت را حمل بر عقل يا 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


تکلیف کنند» چنانچه در تفاسیر مشهور مسطور است» بر اوّل متوجه می‌شود که جنّ و ملائكه با 
انسان در عقل شریکند و بر ثانی آنکه جنّ در تکلیف با انسان مساهم است. پس تحمل آن 
من له ذوق سلیم. بلکه حمل بر سرير خلافت الهی بايد نمود که تحمل أعباى OT‏ را جز آدمی 

ضعيف در خور نبود. 
مجلة معارف» شمارة ۳۸ پیاپی مقالهٌ اخلاق منصوری ؛ عبد الله نورانی» ۱۰۹-۱۰۷ 

at ate 6 

1 سه گونه استدلال بر ple‏ باری تعالی مطرح است: استدلالی که متکلمین عنوان 
کرده‌اند براین اساس است که خدای متعال فاعل افعال محکمه است و هر که چنین 
باشد. لزوماً عالم است. اين استدلال مبتنی بر دو مقدمه است. مقذمة اول حشی است. 
و قابل مشاهده است. و مقدمهٌ دوم ضروریت است. زیرا ضرورت اقتضاء می‌کند که 


وقوع پی در پی فعل محکم متقن از غير عالم؛ ممکن نباشد. کشت المراد فی شرح تجرید 
ااعتقاد» علامه حلی» ۳۹۷ 

اما حکماء نیز به دوگونهٌ دیگر به اثبات علم باری تعالی پرداخته‌اند: الف باری تعالی 

مجرّد است و هر مجردی نسبت به ذات خود و غير خود داناست. ب هر موجودی غير 

از او ممکن الوجود است. و از آنجا که علم به علت مستلزم علم به معلول است. و چون 
خدای متعال عالم به ذات خويش است لزوماً عالم به غير خود نيز می‌باشد. 

ae alt ate 

2 شاید زیباترین و رساترین بیان و ارائة دلایل عقلی و نقلی بر اثبات وحدانیت 

فاعل» سخنان فیلسوف شهیر ملاصدرا شیرازی باشد که اجمال OT‏ را در ذيل آورده‌ایم: 

ارتباط موجودات به یکدیگر بر رصف حقیقی و نظم gee‏ دلیل است بر آنکه مبدع 

آنها واحد محض است. و چنانکه هر یک از اعضای شخص واحد انسانی» با آنکه از ساير 

اعضا به حسب طبیعت ممتاز است؛ اما از آن حیثیت که به تألبف واحد موتلف» و به ارتباط 

واحد مرتبطاند و بعضی از بعضی نفع می‌برند و منتظم در نظم واحدنده داڵند بر آنكه مدبّر و 

ممسک آنها از تفرق و انحلال» قوهٌ واحده و مبدأ واحد است. همچنین اجسام و قوای عالم... 

از آنجا که در یک نظام؛ منتظّم و در ميان آنها اثتلاف طبیعی هست» دلالت دارند بر آنکه مبيع 

و مدر و ممسكك رباط ايشان واحد حقیقی است که WT‏ را بر پا می‌دارد؛ به همان قوّتی که 

آسمانها و زمينها را نگاه می‌دارد که از وضع و مکان خود زایل نمی‌گردند. زيرا اگر دو صانع 


٩۳ / پی‌نوشت‌ها‎ 


باشد» بايد كه صنع هریک از صنع دیگری ممتاز باشد. بس ارتباط؛ منقطع و انتظام مسختل 
خواهد گردید. چنانکه حق تعالی می‌فرماید: «زذا مب كل إله بما DE‏ و لعلا pan‏ على 
بعض * ممنون: ٩۱‏ 
و نيز می‌فرماید: لو كان فیهما آلهةٌ الا الله لفسدتا) انبياء: ۲ و شاید که ضمير تثنیه راجم 
باشد به مجموع سماویات؛ خواه عقلی و خواه نفسى و خراه جسمی؛ و به مجموع ارضیات؛ 
خواه عنصری و خواه طباعی و خواه نفرسی. 
ae ANN‏ ۱۰۰/۶ ۹۶ و مرآت الأكوان؛ احمد اردکانی؛ ۶۰۹-۶۱۰ 
علامه حلی نيز در OUI‏ وحدانیت خدای تعالی می‌نویسد: 
بدان که اکثر عقلاء بر وحدانیت باری همسخن می‌باشند و دلیل بر آن عقل و هم نقل 
می‌باشد. دلیل نقلی OT‏ روشن است. اما دلیل عقلی OT‏ همان واجب الوجود بودن ذات اوست. 
اگر دو وجود واجب هر دو یکی باشند که مطلوب ثابت است و اگر متمایز از همدیگر باشند و 
دو وجود متمایز با هم به خلق اين عالّم منظم مبادرت کرده‌اند مستلزم ترکیب است و باطل. 
مگر اينكه در این ترکیب هر دو وجود را ممکن بدانیم که البته خلاف فرض است. کشف المراد 
فى شرح تجرید الاعتقاد» ۴۰۵ 
ae te ale‏ 
3 اين روایات مضامین متعدد دارد که در bd‏ به برخی از آنها اشاره شده است: 
الدیلمی عن الحارث النوفل: خلق Boe AU‏ أشياء بیده: خلق آدم بيده و کتب التوارة بيده 
و غرس الفردوس بيده. كنز العمال متقى هندی» ۰۱۳۱/۶ روایت ۵۱۳۸ 
tal befall gle‏ بیده: خلق الله سبحانه جنات عدن بیده و نصب شجرا الطوبی 
فى الجئة بيده و خلق pal‏ بيده و کتب التوراة بیده. الاختصاص منسوب به شيخ مفید» ۴۵ 
تحار الأنوارء A/S‏ روایت Yo‏ 
-عن of‏ بصير عن أبى عبد Bhat‏ قال: لو a Of‏ خلق الخلق كلهم بيده؛ لم يحت فى 
af al‏ خلقه بيده فيقول: ما منعک أن تسجد لما Cals‏ بيدى ص: 0/0 أفترى الله يبعث 
الاشياء بيده. همان ۰۱/۴ روايت 4١‏ ۰۱۵۳/۱۱ روایت ۲۹ 
ونیز روایات متعدد دیگر: همان ۶/۱۱ روایت ۵؛ ۶۳/۱۱ روایت ٩۷‏ 
۸ روایت 0 ؛ ۲۴۹/۲۶ روایت ٩۵۶‏ ۰۱۳۵/۳۳ روایت ٩۴۲۰‏ ۲۴۴/۶۰ و ۲۷۴ ؛ 
۷ روایت ۱۵ 
روایات در معنی مشهور هستند» كرجه در الفاظ متفاوتند چنانچه برخی حکایت از 


۴ / تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


خلق سه چیز به دست خداوند دارند:» و برخی ۴ چیز و برخی خلقت ۵ چیز را عنوان 
کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال در مسائل عبد الله بن سلام از امام صادق طا آمده است: 

.. قال یا محمد قأخبرنى عن خمسة اشياء خلقها Oi‏ بده ماهی؟ قال: يا ابی سلام 
ان الله عزُوجلٌ خلق جنة Que‏ بيده و غرس شجرةً طوبی بيده و 55S‏ آدم بيده و کتب 
التوارة بيده و بنی السموات بيده همان ۲۴۳/۶۰ 

اين روايت» در كتب عرفانی مثل الفتوحات الملكيه ابن عربى و مصباح الأنس 
ابن فناری» بارها مورد استناد قراركرفته است. الفتوحات المكبىف ۲۹۵/۳-۱۲۲/۱ ۴۳۶ - 
۴ و شرح فصوص الحک, داود قيصرى؛ ص ۱۱۰۷ 

Ht ait at 

34( مستفیض: یکی از انواع خبر واحد است؛ که در تقسیم‌بندی اولیه قسیم خبر 
متواتر می‌باشد. در لغت مأخوذ از فاض -فيضاً و به معنی زياد شد جاری شد پخش شد 
بوده و در اصطلاح به خبری گفته مى شود که راویان OT‏ در هر طبقه بیش از سه نفر باشند. 
برخی نيز بیش از دو راوی را در هر طبقه شرط استفاضه می‌دانند. شهيد انی در کتاب 
الذکری ص ۴ و نيز در کتاب الرعاية فى علم الدرابه ص ۶۹ الحقل السابع» قول اول را 
برگزیده است. و مامقانی سخن دوّم را ترجیح داده است. تلخص مقباس الهدابة» على اکبر 
غفارى. ۲۳ 

مامقانی می‌نویسد: على بن محمد بن أبى المعالی در کتاب رباض السائل و نیز محمد 
حسن بن شيخ باقر نجفی؛ صاحب جواهر الكلام فى شرح شرایع الاسلام زياد بودن راويان در 
هر طبقه را معتبر ندانسته و تنها اتحاد معنى را شرط می‌دانند حتى اگر الفاظ متعدد باشد 
eager‏ خبر مستضيض نيز مانند متواتر به لفظى و معنوى قابل تقسيم است. و كاه خبر 
مستفیض را مشهور نيز می‌نامیده‌اند. تلخص مقباس الهدابت ۲۴ 

برخی نیز ميان مستفیض و مشهور تفاوت قائل شده‌اند و گفته‌اند مستفیض در ابتدا و 
انتهاى تعداد راويان در هر طبقه از ابتدای سند تا انتها یکسان هستند و مشهور أعم از این 
است. فواعد التحدیت؛ محمد جمال الدین قاسمی ۱۲۴ 

5300 


G5‏ ابو الحسن على بن أحمد الواحدى النشابوری» م. ۰۴۶۸ یکی از بزرگان بلاد 


خراسان می‌باشد. وى اصالتاً از اهالی ساوه و یکی از فرزندان تجار بوده که در نیشابور 
ولادت يافته است و در همان محل در پی یک بیماری سخت. در سن ۷۰ سالگی؛ در 
VEEP HY] Yate Mc Sle ay PAS Beetle‏ 

وى سه اثر تفسیری به رشته تحربر درآورده که عبارتند از: ۱ -ابسیط در ۱۶ مجلّد. 7 - 
الوسبط در ۴ مجلّد. "٠-الوجيز ١‏ مجلد. همان؛ ۴۲/۲۵ كشف الظنون» حاجی خليفه 
۱ از ميان اين تفاسیر تنها تفاسیر الوجیز و الوسیط به جاب رسیده است. 

از دیگر تصانیف واحدی می‌توان به اسباب نزول القرآن؛ نضير النى BE‏ و شرح دیوان 
المتنبى اشاره کرد الذربعة, ۳۱۹/۴ و ۲۷۶/۱۳. 

صاحب الذریعه, پس از تقل مطالبی از معجم الأدباء ۲۶۰/۱۲ و ۲۶۷ می‌گوید: 


اظهارات ياقوت حموی دلالت روشنی بر تشیّم واحدی دار د. 


6 قال رسول اتی لس bal Sy Sys‏ عندربی یطعمنی و پسفینی. 
تحار الانوان ۶۷ / ۲۵۳ / روایت ۸۸و ۲۰۸/۶ و ۴۰۳و ۳۹۰/۱۶ 
این حديث در کتب اهل سنت با مضامین ذیل ضبط شده است: 
۔ اتی لس مثلکم نی ابیت یطعمنی ربّى و بسقینی فى مسند احمد بن حنبل و 
الصحیحین عن أنس الصحیح للبخاری عن ابن عمر و عن أبى سعيد و عن أبى هريره عن 
عائشة. كنز العمال» ۳ /۳۰ / روايت ۵۳۱۳. 
-اياكم و الوصال. نکم لستم فى ذلك مثلى. ای ابیت یطعمنی ربّى و يسقينى La‏ 
من العمل ما تُطيقونَ فى الصحيحين عن أبى هريرة. همان ۳۲/۳ روايت ۵۳۲۱. 
لا تواصلوا فاکم اراد أن Joly‏ فليواصل حتّى ASI‏ ای لسث كهيئتكم ای bb‏ 
لی ek’‏ يُطعمُنى و ساق يُسقينى فى مسند احمد بن حنبل» الصحيح للبخارى و CN‏ 
ی داودعن أن سعید. lee‏ روایت ۵۳۲۳ 
و نیز همان ۴۲/۳ /روايت ۰۵۳۸۷ ۵۳۸۸و ۵۱۳/۸ / روایت ۲۳۸۹۶ و الاح الجامع 
للأصول فى احاديث الرسول؛ ۲ / Ve‏ 
فيلسوف شهير ملا صدراى شيرازى در اين باره مى نويسد: 
اخبار و عبارتی که از رسول دای رسيده است همجون: اعرفكم بنفسه اعرفکم بربّه؛ 
من رآنى فقد رأى الحق؛ انا النذير العريان؛ لى مع الله وقثٌ لا يسعنى فيه ملك مقرّب و لا نبي 


۶ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


مُرسل و یا أبيثُ عند gy‏ یطعمنی و یسقینی» همگی حکاینگر شرافت نفس كمال بافته و قرب 

آن به باری تعالی است. آنگا كه رسول HE Si‏ من رات بت ار لاه کباش شمه 

ايشان از رژیت علم شهردی است. و روشن است که دعای 9 متاك ان کین 

اینکه دعای ابراهیم خلیل نيز به اجابت رسید. اما رؤيت فعل» منفکك از ریت فاعل نیست» 

لیکن رزیت رب الارباب در حد جسم و فرای معرفتی آن نمی‌باشد. . وقتی پیامبر عظیم الشأن 

می‌فر ماید: قلبُ المؤمن عرش الله قطعاً منظور ايشان از قلب» همین تکه گوشت صنوبری شکل 

نیست. یکی از احبار از امیرمزمنان على Mb‏ پرسش می‌کند که UT‏ خدایت را می‌بینی آن زمان 

كه عبادتش می‌کنی؟ ایشان در پاسخ می‌فرمایند: وای بر تو چگونه خدائی را عبادت كنم كه او 

را نمی‌بینم؟! می‌پرسد: خدایت را چگرنه می‌بینی؟! می‌فرمایند: وای برتوه دیده‌ها در مشاهدۀ 

ظاهری با چشم ظاهری وی را نمی‌پابند. اما قلبها بدواسطة حقائق ایمان او را می‌بینند. و اين 

دیدن رژیت عقلی اسا که با قواى جسمانی میشر نمی‌باشد. و يا زمانی که از ايشان می‌پرسند؛ 

درواز؛ قلعة خيبر را چگونه از جاکندی؟ می‌فرماید با قوه و نیروی ربّانى نه با نیروی جسمانی. 
الاسفار الارعت ۳۰۸۰۳۰۹/۸ 

ابن عربی نيز در اثبات خروج سالکین از قوای طبیعی و اثبات تجرد نفس و نيل به 

عالم ملکوت و دستیابی به نیروهای ملکوتی؛ به جسمانی بودن معراج پیامبر اشاره 

می‌کند و می‌نویسد: 

معراج رسول HES!‏ جسمانى بوده است» از آن رو که خدای متعال وی را در اين 

خصرص تمجید و مدح نموده است. اگر معراج تنها در رژیا بود. نه مستوجب مدح می‌بود و نه 

انکار اعراب را در بى داشت. زيرا رژیا برای هر انسانی و بلکه هر حیوانی میشر است. و آدمی 

قادر است در رژیا تا حد رژیت الله نيز برسد. علاوه بر آن رسول گرامی خود بر سبیل مدح 

خويش می‌گوید: خدای متعال او را عروج بخشيد تا آنجا که به حدی رسید که صدای قلمها 

صریف الأقلام را مىشنيد. و آيات الهی را می‌دید. و اين همان مطلبى است که خدای متعال 

خود فرمود: SAD‏ من آياتنا إله هو el‏ التصير) اسراء: ١‏ مرجع ضمير در اه هو وجود 

مبارک رسول اکرم است» که به معراج برده شد و OUT‏ خداوندی را رژیت کرد و دید و شنید. 

٩۱-۹۵ /۳ ۱۳۱۹ باب‎ ASN الفتوحات‎ 


Ht He at 
مفسرینی همچون ابن عباس و مجاهد و سعید بن جبير نیز معتقدند اين عبارت‎ (37 
نبوده که به زبان آورده باشند. بلكه خداوند عظيمالشأن ۽ بر احوال همه‎ OLE! كلام‎ 
موجودات اين معنى را از قول ايشان نقل كرده است. اتهم لم تکلموا به ولكن علم الله‎ 
4۲۱۰/۱۰ coed ٩۳۲۱/۱۰ ذلك من قلوبهم فأثنى علیهم.» كشف الاسرار و عدة الأبران‎ 


التفسير الكيين ۲۴۶/۳۰؟ جسامع ot‏ الطسبری؛ ۱۳۰/۲۹؛ الجامع LSA‏ القرآن» 
۹ معالم التنزيلء البغوى»؟ /۴۲۸؛ زاد المسيرء ابن الجوزى» ۴۳۸/۸؛ الدر المنثور» 
السیوطی» ۲۹۹/۶؛ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» ۴۵۵/۴ 
at He ae‏ 

8 خدای متعال در آیاتی چند از قرآن کریم» بندگان مخلص خويش را معرفی و 
توصیف نموده است و بدین‌سان اخلاص را امری ممكن و غیرمحال برمی‌شمرد 
از جمله: 

١‏ حضرت بوسف. یوسف: ۲۴ IP‏ من عبادنا المخلصین4 

۲ - آنانکه هرگز دل به اغوای شیطان نمی‌سپارند. حجر: ۴۰ و ص: ۸۳ «الا عبادك 

منهم المخلصین » 

۳ حضرت موسی. مریم: : ۵۱ ذاه کان مخلصاً کان رسولاً نبا 

۴ حق بويان و بهشتيانى که با تصدیق پیامبران هرگز طعم عذاب أليم را نچشند. 
صافات: ۴۰ إلا alll Sle‏ المخلصين» 

© آنان که در طريق گمراهی و ضلالت پدران خويش ره نيويند. صافات: ۷۴ 

© آنان که جز خدا را به ربوبیت نخوانند. صافات: ۱۲۸ 

۷ آنان که برای خدای تعالی» پسران و دختران» از پیش خود نتراشند. صافات : ۱۶۰ 

و به تعبير علامه طباطبائی (المیزان فى تضیر القرآن؛ ۱۱ / ۰۱۳۴ مخلص یعنی 
صاحبدلی که جای خالی برای غير خدای ندارد. 

He 4۱ He 

9 سطح زیرین هر جسمی را محوی و سطح بالایی آن را حاوی نامند. . در هلم 
نجوم» هر فلك مافوقی حاوی فلك مادون خود و مادون؛ محوی مافوق است. . مثلاً فلى 
SRY‏ حاوی فلک وابت و فلک ثوابت محوی است. فرهنگ معين» ۳۹۲۹/۳ لازم به 
ذکر است که قدما: در اثبات اينكه علل تحقق اجسام عقول مفارق از ماده هستند ابتدا 
اجرام سماوی را به حاوی و محوی تقسیم کرده و آنگاه با اثبات امتناع وجود خلا 
استدلال می‌کنند که علت قرار گرفتن حاوی برای محوی محال و ناممکن است. الاشارات 
و التنبيهات» ابن سيناء نمط ششم» فصل ۳۱. لذا به نظر می‌رسد تشبیه مذکور تنها از جهت 
شمول و احاطة عنایات الهی بر اهل بهشت باشد. 


ae at att 


VA‏ / تحنذالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


0) مولف. پیش از اين به چهار pal‏ اشاره کرده بود که حائز اهمیت بودند: 

اول: چگونه قدحهای بهشتی هم از جنس نقره و هم از جنس بلور می‌باشند. در 
حالیکه اين دو» جوهر و اصلی متفاوتی دارند؟ 

دوم: فاعل تقدپر جه کسی است؟ 

سوم: علت تأكيد تکرار قوارير چیست.؟ 

چهارم علت Solel‏ مصدر در "قدّروها تقدیرا" جه می‌باشد؟ 

وى يس از تبيين موضوع اول و درم فهم امر سوم را به فهم موضوع اوّل و فهم أمر 
چهارم را به دريافت موضوع دوم موکول کرده است. 

با این توضیح که تکرار و تأكيد قواريرّاء از آن سبب است که اين جامها را دو ویژگی 
است. همچون نقره درخشان و چون بلون زلال و شفافند. و آنکه آنها را از شراب 
بهشتی, به اندازه پر می‌کند از یک سو سافی شراب است و از سوئی نوشنده آن. و 
بدین‌سان علت Sale!‏ مصدر در قذروها تقدیرا نيز روشن می‌گردد. 

1 مَشُور: عسل جمع آوری شده از کندو. 

شار العسل یشوژ: استخرجه من الوَقْبّة. ان العرب» ۴۳۴/۴ 

در دیوان کبیر آعشی» روایت بیت از میمون بن قيس تحت شماره ٩۳‏ چنین است: 

Ge is‏ من الرّنجبیل خالظ فاهاو Git‏ مس 
و دیگر منابع روایت بیت به شکل 
fb at SLs‏ و الرّنجیب لاباتابفیها وأزياً مشوراً 

ضبط شده است. معانی القرآن» الزجاج ۵ / ۰۲۵۹ cold‏ ۱۰ / ۰۲۱۴ الکثاف ۴ / 
2۷۲ 

2 ابن اعرابی می‌گوید: وازْهُ سلسبيل را تنها از زبان قرآن شنیده‌ام. 

زجاج نيز معتقد است: سلسبیل نام چشمه‌ای است در بهشت که به دلیل صفت آن 
يعنى تهایت روانی» به اين نام نامگذاری شده است. 

لسان coal‏ ۳۴۰/۱۱ و ۳۴۴ معانى cele ol aN‏ ۵ / ۲۶۰ معالم التنزيل» البغوی» ۴ 


/ ۴۳۰ البحر المحبطء ۸ / ۰۱۳۹۳ مجمع الیان؛ ۰ ۶۲۲ التضصير الكيين ۳۰ / ۰۲۵۰ 
التبان» ۱۰ / ۲۱۵ 


HE He it 


43) مرحوم مجلسی در بحار ٩۲ / AMM‏ این روايت را این‌گونه نقل می‌کند: 
قد ورد فى الصحيح عن لیم قال: إن الله بقول: أعدذْث لعبادی الصالحينّ ما لا عينٌ 
رأث BY,‏ سمعث و لا خطر على قلب بشي به ما سکم عليه إقرؤوا إن شم فلا تعلم 
نفش ما أخفى لهم من ELIS‏ سجده: .١‏ بخارى و مسلم نيز هر دو اين روايت را نقل 
کرده‌اند. 


توضيح: ابن الانبارى مو كويد لد دارای ۳ معنی می‌باشد: ۱ -به معنی ihe‏ قول 
وو کر ی موب ی وی مدي Jel‏ قول لیث و در حديث 
فوق الذكر به همین معناست و حدیث به صورت د بل مااطلعتم عليه ضبط شده. ۳ -از 
اسماء فعل و به معنی دغ و AS‏ قول ابن ایشر می‌باشد. لسان العرب» ۱۳ / ۴۳۷۸ 

در کتب اهل سنت نيز روایت فوق با ضبطهای متفاوت مشاهده می‌شود از جمله: 

WU‏ خلق اللهُ عرّوجلٌ Ge‏ عدنٍ خلق فیها ما لاعينٌ Ef,‏ و لا خطرّ على قلب بشر ثم 
قال لها تكلّمى» قالت: «قد افلح المؤمنون». 1 

عن ابن عباس زاد: قالت انا حرام على IS‏ بخيل و مُراءٍ 

كنز الممال» ۱ / ۵۵ء روایت ۱۷۵+ ۱۴ / ۴ روایت ۶ ۴۵۹/۱۴۳۹۲۴۱ 
روایت ۳۹۲۵۹ ۱۴ / ۰۴۶۰ روایت ۳۹۲۶۳ ۰۴۶۱/۱۴ روایت ۳۹۲۶۶ 

عن این oe‏ أن spell‏ قال al gle Gum‏ ا خلق فیها مالا عین رات و لا خطر 
على قلب بشر. ثم قال لها تکلمی. فقالث: «قد افلح الممنون». همان؛ ۱۴ / ۶۴۵ روایت 
الوم ˆ 

عن أبى سعيد عن النَبى: قال رسولٌ HEU‏ إن الله Set‏ لعباده الصالحين مالا عينٌ 
Vy de OY Et,‏ خطر علی قلب بشر. 

همان ۱۳ / ۳۹۸ روایت ۳۷۰۶۹ ؛ ۱۵ f‏ روایت ۹ و ۴۳۱۱۹ 

44( قرائت نافع و حمزه و روایت بان از عاصم» «عالیّهم» به سکون ياء می‌باشد. در 
این‌صورت «عالیهم» مبتدا و خبر SUS) OF‏ سندس» خواهد بود. 


۰ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


اما دیگران «عالیّهم» قرائت کرده‌اند. ply‏ حال بودن آن. برخی از مفسرین مانند فخر 
رازی ۴ احتمال را در مورد ذوالحال مطرح کرده و عده‌ای دیگر چون "زجاج" تنها به دو 
احتمال اشاره نموده‌اند. مؤلف از اين ميان تنها یک احتمال را مرجُح دانسته است. و آن 
«Xu!‏ ذوالحال مرجع ضمير «هم» در عبارت «بطوف علیهم) باشد که همان ابرار خواهند 
بود. یعنی: یطوف على الأبرار Stay‏ مخّدوت على الأبرار ثياث سندس. التضیر الكيين ۳۰ 
evar /‏ أنوار التزیل» ۲ الکشاف ۴ / ۶۷۲ مجمع 4-٠١ OLS‏ / ۶۱۹؛ معانى القرآن» 
eck‏ ۵ / ۲۶۰ الجامع SN‏ القركن» ۱۹ / ۰۱۴۶ النشر فى القراءات العشر أبن مجاهد ۲ / 
۶ الوسیط» الواحدی: ۴ / ۴۰۴ 

45( همان‌طور که چشمه‌ها از bled‏ زلالی و فزونی و OLS‏ آب متفاوتند. چشمه‌های 
آنوار الهی نيز با یکدیگر تفاوت دارند. برخی کافوری با طبیعتی سرد و بعضی زنجبلی با 
طبیعتی گرم می‌باشند. همچنین روح بشرى پیوسته از چشمه‌ای به چشمۀ دیگر و از 
نوری به نور دیگر منتقل می‌شود. و تردیدی نیست که اسباب و علل در ارتقاء به 
واجب‌الوجود که نور مطلق است» متفاوتند. لذا آنگاه که روح به آن مقام رسید که از 
شراب طهور بنوشد مزه آنچه پیش از اين نوشيده بود؛ از دهانش می‌رود. چراکه هر 
نوری در مقابل نور جلال باری تعالی و کبریائیش» مضمحل و نابود است. و اين آخرین 
سير صدیقین می‌باشد و بالاترین درجه ارتقاء ایشان به کمال و به همین دلیل ثواب آبرار 
را با اين کلام پابان بخشيده است که سقاهم رهم شراباً طهور4. 

التضیر الكيير» ۰۲۵۵/۳۰ روح المعانی؛ آلوسی؛ ۲۹ / ۱۶۴ 
eT‏ 

6 قوهٌ متخيله دارای ویزگیهابی است که pls‏ آن را با قوای دیگر روشن می‌سازد: 

ple NG‏ با خیال است. زیرا ابن قوه در صورتهای انعکاس باه در خیال تصرف 
کرده آنها را ترکیب يا تفصیل می‌کند. 

اتا امعان با سین مقه ري اسع وي اس فیک هقی ود ts Gye‏ 
معانی. و خيال نيز تنها حافظ ضور موجود در حس مشترک است و نمی‌تواند به ادراک يا 
حفظ معانی پردازد. ۱ 


پی‌نوشت‌ها / ۱۰۱ 


ثالثاً: مغاير با حافظه است. زیرا حافظه تنها نگهدار معانی جزئی است. 
و درکل id‏ متخيله از صور به معانی و از معانی به ضور در حرکت است. 
عن القواعد» علامه حلّی» ۳۸۵۰-۳۸۲ 
7 از دیدگاه فلسفه؛ روحائیت انسان است که امکان وحی را ثابت می‌کند. چرا که 
انسان دارای آثار و صفاتی است که گاه با dae‏ جسمانی او سنخیّت ندارد و از OF‏ فراتر 
vie |‏ 


علامه ve‏ در شرح حكمة all‏ ص ۲۴۱ می‌نویسد: 

حکما در اثبات نبوت و امکان معجزات و وحی» روشی خاص دارند» مبتنی بر اين اصل 
که آدمی می‌تواند امور ناپیدا را فراگیرد و حوادث آینده را دریابد. اين قاعده بر چند مقدمه 
پایه‌ریزی می‌شود: 

١‏ -انسان دارای Bd‏ متخيّلة است و بدان ترکیب يا تفصیل می‌کند. و ظيفةٌ اين قوه اين است 
که از امور کلی با اشیاء جزئی حکایت كند. 

۲ - وجود قوه‌ای به نام "حس Sate‏ انسان را قادر می‌سازد که صُوّر جزئی محسوس را 
در یاید. و در هنكام احساس؛ آن صورت جزئی را منعکس سازد. 

 "‏ نفس انسانی - به شرط حصول استعداد و نبودن مانع -می‌تواند به همان صورتی نقش 
پذیرد که در عالم عقل از او ترسیم شده است. 

زمانی‌که نفس به عقل فعال پیوست» صورتی کلی را درک می‌کند. قوة متخیله؛ از اين 
صورت کلی» صورتی جزئی كه ببانگر و مناسب آن باشد» ایجاد می‌کند و أن را به قوة حس 
مشترک می‌سپارد. و بدین ترتیب اين صورت» تجشم يافته و مشاهده می‌گردد و اگر مانعی در 
کار نباشد اين احساس همیشگی خواهد بود. اگر بیمارانگرمازدگان يا روان پریشان صورتهایی 
را مشاهده می‌کنند که در عالم خارج؛ تحقق نيافتهاند» به همین دلیل است كه حس مشترک 
می‌تواند از صورتهای مخزون در خیال» نقش كيرد و اگر همانند زمان خواب؛ عاری از نقش 
صورتهای خارجی باشد آنچه از طریق حواس خارجی بدان منعکس می‌شود تنها جذب باطن 
می‌گردد. و گاهی آدمی اين توانائی را دارد که در بیداری نيز خود را از اين نقشهای جزئی رها 
ساخته و بدون توجه به صورتهای حسی» تنها به امور مجرد تعلق يايد. وحی و خواب از اين 
جهت به یکدیگر شبیه هستند که هردو فراورد؛ باطن می‌باشند اما متفاوت از یکدیگرند از اين 
جهت که وحی همیشه صادق است» Ul‏ خواب به دلائلی چند كاه كاذب می‌باشد. 

اما اين سخن علامه که وحی و خواب هر دو فراورد؛ باطن می‌باشند مطلبی است نیازمند 
شرح و تفصیل. زیرا در غير این‌صورت نمی‌توان به‌سهولت مرزی ميان وحی بر انبیاء و اوهام 
مجانين قائل گشت. 


۲ / تحفذالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


عبدالکریم زنجانی نيز در اين خصوص می‌نویسد: 
ملخص Ul‏ بعضی فلاسفة صوفیه در موضوع وحی که مردم را به ضلالت انداخته‌اند چنین 
است: 
چون حس مشتركك مانند آئينه» دو رو: وجه داخلی و وجهی خارجی» دارد؛ بس انطباع 
صورتها در آن از طريق داخل نیز ممکن است؛ مثل طریق خارج. و چون حقيقت ابصار و 
مشاهده همان انطباع صورت در حش مشترک مى باشد» كرجه از طریق داخل ory‏ باشد. و 
شرط نيست از طريق خارج بودنش» زیرا که مشاهد بالات همان صورت منطبع در حش مشترک 
است و صاحب OT‏ صورت که در خارج و مادى می‌باشد؛ مشهود بالعرض است. پس نفوس 
نورانية انبياء به‌جهت قلت علائق جسميّه و حواجز ماديّه و به سبب احاطة آنها به جوانب 
متجاذبه» اتصال به مبادى عاليه دارند. آنچه به سبب این اتصال از عا غيب به ت کله 
1 4م موی له چ یں ر یب به صور = 
اخذ می‌نمایند» قوهُ خیال که محا کات در او طبیعی می‌باشد» آن صورت کلیه را در خود خیال 
به‌صورت جزیه منطبع می‌نماید و به حس مشترك منتقل می‌کند. بس محسوس و مشهود 
می‌شود. زیرا حقيقت احساس و مشاهده» انتقاش و انطباع صورت در حس مشترک مى باشد» 
خواه به طور صعود از عالم ماده بدواسطة حس ابصاری ظاهر بوده باشد و خواه به‌طرر نزول از 
عالم نفس به خيال و حس مشترک» از طریق داخل باشد. بدين ترتیب فلاسفه اين وحی را که 
وحی صریح می‌نامند» شبیه اوهام مجانین تصور نموده‌اند. 
برخى نيز جون قاعده الواحدٌ لا يصِدُرُ منه الا الواحد را مسلّم دانستهاند» به حکم همین 
قاعده و براى ربط حادث به قديم؛ به اثبات عقول دهگانه پرداخته و آنها را عقول طوليه 
نامیده‌اند. .هر عقل سابق را علت وجودٍ عقل لاحق» و عقل عاشر را عقل فعّال نام نهاده و عقل 
فعال را fae‏ كلية عالم تکوین دانسته‌ند. لذا بنابر اصول خویش» وحی را نیز منحصر به مأخوذ 
از عقل فقال دانسته و به همین سبب معتقدند جبرئیل در لسان شارع؛ عبارت از عقل فعال 
می‌باشد. و عقل فعال مجرّد صرف است؛ و به هيج وجه قابل مشاهده و انطباع در قوای نفسانی 
نمی‌باشد. 
حاصل اين سخن أن است که مشاهده و احساس جبرئیل یعنی عقل فعال به‌واسطهٌ خیال از 
طریق انطباع داخلی حاصل شده است. 
آنگاه خود در مقام پاسخ به شبهةٌ ایجاد شده می‌گوید: 
ما می‌گوئيم: : اولا ما معتقد به وجود مجردات صرف مثاليه مى باشيم؛ لیکن إعداد عقول 
عشره و علیت هر سابق آنها برای لاحق و مدبر بودن عقل عاشر برای کل تكوين» همه دعاوی 
معنی ثابت شده است. ‏ النجم: آیات ۱۳ ۱۷ و ۱۸ 
و سرانجام در مقام تفصیل برآمده و وحی پیامبری را در دو قسم: وحی شهودی و 
وحی أذ نکشافی قابل 25 تفلیک شمر ده می‌نویسد: 


پی‌نوشت‌ها ۱۰۳ 


در علم کلام و فلسفۀ الهی با براهين قطعی روشن شده که نفس نبويّه به دلیل زیادی صفا و 
فرط لطافت و شدت نورانیت و کمال تجرد؛ اصال مستمر به مجردات عالیه و اتحاد کامل با 
روح القدس دارد. همه حجابهای مادی از جمله قوای ظاهری و بدن نمی‌تواند در مقابل OF‏ 
شدت صفای نفسانى حاجب و مانم باشد. به همین جهت نفس نبویه» کلیة صور مثالی و مُكل 
نوری و اجسام لطیف غير مادی و اشکال غير هیولانی چون اصناف ملائکه و امنای وحی و 
سایر مجردات برزخیه را که قابل مرئی شدن برای انبیاء و اوصیاء مى باشد» مشاهده می‌فرماید. 
و این مشاهده به‌طور عادی بهواسطه انطباع صور آنها در بنطاسیا؛ حش مشترکك» از طریق خارج 
بهواسطة حش ابصاری می‌باشد. و همچنین اصوات و کلمات آنها را از OUT‏ و احکام و غیره 
می‌شنود. بدجهت ST‏ قواى ظاهری و باطنی هر نفسی در قوت و شدت و صفاء تابع و مناسب 
آن نفس می‌باشد و به مفاد النفش فى وحدتهاکل القوی؛ جمیع قوی و مشاعر ظاهريه و باطنية 
شون نفس ناطقه هستند... لذا در مشاهده و سماع انبياء چون مشاهده اعيان و نفس حقایق به‌طور 
حقيقت واقع شده است» به هیچ‌وجه خطائی در آنها ممکن نخراهد شد. اين قسم وحی 
شهودی است و در دو صنف مندرج است: ١‏ وحى القرآن ۲ -وحی الحدیث و السنة. 

امام قسم دوم یعنی وحی BUSI‏ 

نفس نبویه به سبب استفراقش در عالم غيب و اتصال مستمر بهكلية مجردات عالیه و عقول 
مجرده و ple‏ عوالم جبروت ... مطالب غيبيه از آن عالم و از عقل فعّال و غیره برای او 
مكشوف می‌شود و چون اين مجردات محضه قابل مشاهده و إبصار عادی نیستند؛ بس اين علوم 
منکشقه و مستفاده از ايشان برای نفس نبويه نظیر انعکاس اضواء در مرایا حاصل می‌شود. و 
لهذا اين نحو از علوم نبویه و معلومات غيبيهاش در حصولش» مستغنى می‌باشند از كلية قوی و 
اصلاً امكان ندارد انعكاس آنها در آلات مادّيه و انطباعش در قواى نفسانيه از قبيل بنطاسيا 
حش مشترک و خیال و غيره؛ حتى از طريق داخل جنانكه بعضى فلاسفه كفتهاند. زيرا انتقاش 
و انطباع در حش مشترکک که مانند آئينه ذووجهين است» از طريق داخل؛ فقط در امورى ممكن 
است که خيال و وهم مدخليتى در آنها داشته باشند و به سبب قوت خيال و شدت واهمه از راه 
داخل در بنطاسيا حش مشترك متنقش و منطبع می‌گردد و حالت مشاهده حاصل می‌گردد. 
جنانجه در مجانين؛ مرتاضين و غيره بيدا می‌شود. لیکن چون علوم Syed‏ مذكوره صرف 
انكشاف حقايق واقعيه بأعيانها از روی حقيقت و واقعيت از ناحیۀٌ مجردات محضه به انعكاس 
حقيقى در نفس نبويه حاصل مىشود و اصلاً قوهُ وهم و خيال را در حصول آن مد خليتى 
نیست؛ بس انطباع صور آنها در حس مشترکك ممکن نخواهد بود. كتاب الوحى NED‏ ۲۳۲۰ 


48( دحية بن خليفة CAN!‏ 

ابن سكيت آن را Boo‏ الكلبى خوانده و ديكران دَحْيّة با L553‏ يا دِحْيّة تلفظ كردهاند. 
برخى نيز اصل اين كلمه را فارسى و به معنى سيّد ويا فرماندةً سباه دانستهاند. لسان 
wo‏ ۲۵۲/۱۴ 


۴ | تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


ای و A‏ هن 

الطریحی: دحي بن خليفة الکلبی» رضيعٌ رسول OS BA‏ جبرئیل يأتى الب يل 
فى صورته و US‏ من اجمل الناس. مجمع البحرین؛ ۱۳۶/۱ 

بیانات قرآن حاكى از اين است که محمد دو Ub‏ جبرثیل را به صورت حقیقی و 
Hel‏ خويش رژیت کرد. بار ال در JET‏ وحی» او را در افق آسمان دید در حالی‌که از 
ر ر را پو بود 

»> . و هو بالافق الاعلی, ؛ ثم 35 Las‏ فکان قاب قوسّین و آدنی. فأرحی الی عبده ما 
آوحی...» نجم: ۵-۸ 

و نيز مى فرمايد: > لقول رسولٍ کریم. .. ولقد af)‏ بالأفق المبین) تکویر: ۱۹-۲۳ 

ویار دیگر» شاید در شب معراج» و لقد رآه ag ATs‏ عند سدرة المنتهی» عندها 
جنة المأوى» نجم:۱۳-۱۵. الدر المتور؛ السیوطی» ۰۱۲۳/۶ مجمع الیاذ» ۸۲۶۱/۹ تضیر 
الصافی؛ فيض کاشانی؛ ۸۷/۵ 

و در مواقع دیگر جبرئیل جز به‌صورت انسانی زیبا در برابر HE ros‏ ظاهر نشد. 

محمد We‏ خود فرمود: فرشته» گاهی به صورت یک انسان در برابر من مجسم 
مى شد و با من سخن می‌گفت. صحيح بخاری» ۳/۱ 

روایات متعدد حکایت از اين دارند كه آنگاه که جبرئیل در برابر Hine‏ مجسم 
می‌شد» به صورت دحیه فرزند خلیفه کلبی بود. و به تعبیری صحیح‌تر» در صورتی شبیه 
به دحية کلبی تجسّم می‌یافت. أسد الغابة فى معرفة الصحابة, ابن اثير الجزری» ۲ / ۱۵۸ 

ابن حجر می‌گوید: دحية کلبی» زیباترین مردم مدینه بود و هر وقت در شهر می‌گشت 
دختران به تماشاى او بيرون می آمدند. الاصابة فى تميبز الصحادة» ابن الحجر العسقلانی؛ 
۴۷۳/۱ 

و نقل است كه پیامبر ٤‏ به اصحاب خويش می‌فرماید: :اذا رأيتم دحية الکلبی عندی 
فلا JET ale GEA‏ بحار gM‏ ۳۷ / ۳۲۶ 


مرحوم مجلسى مى نويسد: 
از کلمات شيخ مفيد جنين برداشت کردم که وى براين مطلب صحه گذاشته است که خداى 
متعال قادر است؛ جنْ يا ملائكه را به گونه‌ای خاص به رژیت برخی مردم برساند» چنانکه در 
اخبار ستفیض است که ابلیس برای اهل دار الندوه در صورت بير مردی از اهل نجد مجسم 


پی‌نوشت‌ها ۱۰۵ 


شد و همچنین در روز جنگ بدر» در شکل سراقه ظاهر گشت. 
همچنین جبرئیل برای اصحاب رسول خداء به هيئت دحية کلبی نمایان مىكشت و این 
تغيير صورت برای خداوند محال نيست بلکه نوعی امتحان است. همان» ۱٩‏ / ۲۳۸ 


برخی روایات سخن از اين دارند که على HEE aly HEL‏ را در حالی می‌دید كه سر 
بر زانوی دحية کلبی نهاده بود. و پیامبر می‌فرمود: آنکه تو دیدی دحیه نبود بلکه جبرئیل 
بود. همان ٩۲۹۵/۳۷ ٩۳۳۱/۲۲‏ ۲۶۸/۱۸ 

و همان ۲۲ / ۴۰۰ ۲۸ / ۸۶ الكافى, ۲ / OAV‏ روایت ۰۲۵ ارشاد القلوب. الدیلمی؛ 
۲ حار الانوارن ۳۷ / ۳۲۶ 0۳۲۲ ۳۰۷+ ۳۹ / ۶۹ ۴۰ / ۰۱۱ ۱۶ ارشاد القلوب؛ 


الدیلمی» ۰۱۳۷/۲ 
همچنین در کتب اخبار نقل است که دحية بن خليفة کلبی» سفیر اعزامی پیامبر BE‏ 
بود به فیصر روم. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن GE‏ ۲ / ۱۵۸ تاربخ یعقوبی؛ ۲ / ۸۷۷ تاريخ الطبری؛ 
۲ ۶۵۱ ۲۸۲/۴ ۵۸۳/۲ ۱ 
وى در جنگ بدر شرکت نداشته Ul‏ در همه صحنه‌های کارزار بعد از آن به همراه 
رسول al‏ حضورد اشت تاريخ طبری؛ ۱۱ / ۵۳۴ و تا عصر معاویه در قید حيات بوده 
است. 
tt ae alt‏ 
49( متن روایت تا حدودی با آنچه در کتب اهل سنت و نيز کتب شيعه نقل شده است 
تفاوت دارد. كرجه مشابه به همین الفاظ نيز در کتب شیعه. وجود دارد لکن با توجه به 
روایات ديكر شیعی که از لحاظ متن؛ مطابق روایت اهل سنت است. به نظر می‌رسد؛ 
الفاظ صحیح روایت غير از OF‏ است که در متن تفسیر بیان شده است. حال به منظور 
ایضاح مطلب به برخی از اين روایات اشاره می‌کنیم: 
۱ -روی مسلم و ابن ماجه عن آبی هريرة: 
انّ al‏ تعالی لا ينظ الى صورکم و آموالکم و لکن اما ينظرٌ الى قلوبکم و أعمالكم 
کنر العمال» ۳/ ۲۳) باب الاخلاص» روایت ۵۲۱۲ 
۲ - روى الحكيمُ عن یحبی بن أبى كثير؛ مرسلاً: 


by‏ الله تعالى لا ينظه الى صوركم و لا إلى اموالکم و لكن ينظرٌ الى قلوبكم و اعمالكم. فمن 
كان له قلب صالخ تحت اللهُ ade‏ همان» ۳/ ۴۲۱ باب الإكمال» روايت ۷۲۵۷ 


۶ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


۳-روی انس بن مالک عن رسول الله اه قال: 
يحسب المرء من الشّرّ... لاله لا ينظرٌ الى صورکم ولکن ينظرٌ الى قلوبکم و أعمالكم. 
شرح نهج الللاغه؛ ابن آبی الحديد؛ آل البیت» ۲/ ۱۸۱ 
۴-مرحوم مجلسی از کتاب مكارم الأخلاق تألیف "ابو نصره حسن بن فضل بن حسن 
طبرسی " ص ۴۵۸ ۰ نقل می‌کند: ۲ 
پدرم...فضل بن حسن می‌گوید: اين اوراق وصیت رسول EM‏ است به ابوذر که خبر 
سای ی ی ی نم الرازی به من رساند و اجازه آن را 
شيخ اجل؛ حسن بن حسین بن حسن بن بابویه ۳ «Bk‏ صادر کرد. فرمودند: د شيخ اجل» ابو جعفر 
يتمد ن مرو نار بر ما املا نمود. د شخ عأ حي بن شع و جرجاي ر 
مشهد الرضا می‌گوید: امام ابو على حسن بن محمد طوسى فرمود: پدرم شيخ Bh pin gl‏ 
ا ل a‏ 
الشيبانى نقل خبر کرده‌اند که گفت: رجاء بن بحبی العبرتائی در سال ۳۱۴ سال وفات وى نقل 
a‏ بحا يرحس بن امون رید الله بن علد کمن peti‏ از فضل بن يسار ا ز وهب 
بن عبد الله الهنائى از ابر حرب بن أبى الأسود از ابو الأسود: ل 
جناده By‏ رفتم. . ابوذر به من گفت: روزى در هنگامة ظهر» در مسجد رسول HE‏ به 
خدمتش رسیدم. در مسجد غير از او و نيز علی که در کنارش نشسته بود کس دیگری ندیدم. از 
خلوت بهره جسته عرض کردم؛ يا رسول call‏ پدر و مادرم به فدایت» وصیتی فرما که مرا 
سودمند باشد. 
آنگاه متذکر وصيّت طولانی رسول خدا شده که در ضمر آن پیامبر HOE‏ فر موده‌اند: 
پا اباذن اد الله تبارك و تعالی لا ينظرٌ الى صورکم و لا الى اموالکم؛ و لکن ينظرٌ الى 
قلوبکم و آعمالکم.... بحار الأنوار ۷۵-۹۰/۷۷ روایت ۲ 
همین روایت در جلد ۷۰ صفحه ۰۲۴۸ روایت ۲۱ با اين الفاظ ضبط شده است: 
قال: Of‏ المؤمنَ لیخشع له كل شیء ...و قال رسول BAU‏ ان الله لا pa‏ الى ضوّرکم و 
اعمالکم و اما ينظرٌ الى قلوبکم. 
و تنها همین ضبط أخير با آنچه مؤلف در متن آورده. تطبیق دارد. لذا به نظر می‌رسد 
ate aie ale‏ 


0 روشن است که مفسّرء تشدید أسر را به معنای استناد و وابستگی تام نظام همه 


موجودات به علم الهی می‌داند. 

و حال آنکه مفسرین دیگری همچون فخر رازی بیضاوی» زمخشری و غيره آذ را 
عبارت از اتصال اعضاء آدمی به یکدیگر و ارتباط محکم و وثیق ميان مفاصل توسط 
رشته‌های عصب پنداشته‌اند. 

التضیر الکیس ۳۰ / ۰۲۶۱ انوار التنزيل» ۲ / OTA‏ الکشاف ۴ / ۶۷۵ 

اما 2S‏ دقیقی که مفسّر بدان اشاره می‌کند نکته‌ای است در علم منطق و متدلوژی. و 
آن اين است که LV‏ صادق بودن قضيدُ Gale Pad‏ بودن هر دو جزء شرط فعل شرط 
و جزای شرط» نمی‌باشد. به عبارت دیگر اثبات صدق وابستگی تام نظام موجودات به 
علم و ارده الهی» مستلزم تحقق قطعی تبدیل PAS‏ نیست. ويا به عبارت دیگر اگر تبدیل 
خلائق صورت نگیرد به‌واسطهٌ اين است که مشیت الهی بر اين امر تعلق نگرفته است. نه 
جزای شرط تحقق یافته نه فعل شرط همچنانکه در LUT‏ لو OLS‏ فیهما الا الا الله 
لفسدتا» انبیاء: ۲۲ نيز چنین است. 

"زمخشری " می‌گوید: حق اين بود که شرط با «ان» آغاز شود نه با «اذا» همانطور که در 
آبات دیگر می‌فرماید: «ان Ley‏ یذهلکم4 انساء: ۱۳۳ و OL,‏ تتولوا یستبدل قوماً 
غیرکم» محمد: ۳۸. 

فخر رارزی به اين بیان اعتراض کرده می‌گوید: اين کلام کثاف؛ طعن به لفظ قرآن 
است. زیرا گرچه إن و اذا هر دو حرف شرطند: امّا حرف إن در مورد شرطی که وقوع OF‏ 
معلوم و قطعی است به کار نمی رود لذا نمی‌گوئیم: إن طلعت الشمش آکرمتک. اما حرف 
«اذا» زمانی به‌کار می‌رود که وقوع فعل شرط معلوم و محقق AGL‏ و از این رو گفته 
می‌رود: آتيك اذا طلعت الشمس. و در اینجا خدای متعال عالم است به اینکه بزودی 
زمانی فرا می‌رسد كه اين کافران را به موجوداتی دیگر تبدیل کند که در خلقت مشابه 
ایشانند ولى در طاعت خلاف Ole)‏ لذا کاربرد اذا نیکوتر است. 

۷ ۷ ۷ 

51( سخت‌ترین اشکالی که در موضوع اراد انسان ومشيّت مطلقة الهی مطرح است» 

اين است که منشأ اراده‌ای که در انسان است چیست؟ آيا اسباب و علتهای خارجی دارد؟ 


يا موقوف به خود بنده است؟ در صورت اوّل» آن اسباب و علل» بالاخره با ارادهُ قدیم 


۸ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


حضرت حق به وجود آمده است و بايد تحقق بيابد» بدون آنکه بنده را در تحقق آن 
اسباب دخالتی بوده باشد؟ يس در این صورت بنده نسبت به اراده‌ای که می‌کند مجبور و 
ناچار است. و اگر اراده‌اش از روی اضطرار و ناچاری ASL‏ کاری هم که با چنین اراده 
انجام گیرد؛ از روی اضطرار و ناچاری خواهد بود. زيرا اگر علت تامّه چیزی از روی 
اضطرار بود خود آن چیز نیز که معلول UT‏ علت است؛ اضطراری خواهد بود. و اگر اراد 
انسان از اسباب خارجی نباشد بلکه با اراد خودش تصمیم‌گیری LS‏ در اين صورت 
کلام را به آن اراد قبلى که باعث تصمیم‌گیری است منتقل مىكنيم و سؤال مىكنيم كه 
اراده چگونه پیدا شد؟ آيا از اسباب و علل خارجی به وجود آمد؟ يا آنکه با اراد؛ خودش 
بوده؟ همچنان سوال به حال خود باقی است و در نتيجه يا بايد قائل به تسلسل اراده 
بشوبم ويا PR‏ به جبر و اضطرار در اراده. 

معتزله» در اصل توحید. با انکار توحيد افعالی» انسان را خالق افعال خويش از جمله 
اراده دانستند و در مقابل» اشاعره و اهل حدیث. اراده الهی را در افعال و اعمال انسان از 
See‏ اراده او Jab Yul‏ دانسته و انسان را مخلوع اليد تلقی کردند. شيعه در ميان اين دو 
اعتقاد كه یکی به تفویض و دیگری به جبر منتهی می‌شد. راه میانه‌ای برگزید. فلاسفة 
شیعی با طرح نظرية ارادهٌ طولی چنین عنوان کردند. که انسان از یک سو خالق افعال 
خويش است. از این رو می‌تواند مورد تکلیف» امر و نهی و عقاب و پاداش قرار گیرد از 
سوی دیگر همه وجود انسان حتی اختیار و قدرتش منسوب به اراد الهی است. لذا در 
متن اراده انسان هم اراد حق نافذ است. اذن اوست که باعث اراده داشتن وی می‌گردد. 
لذا انسان مادامی انسان است که با ball‏ خويش سرنوشت خود را معين کند. كرجه 
نیروها و شرایط مجبر فراواننده لیکن برآیند اين نیروها؛ جبر نیست. بلکه آدمی می‌تواند 
عليه شرائط رتخد كاه کت leet‏ كر تر اد سفق ارآدو انیبان استت زد 
فعل او. و متعلق ارادهٌ انسان» فعل اوست. يعنى خداى متعال اراده كرده است که انسان 
بتواند بخواهد و اراده كند. 

alway‏ خمینی؛ ٩۱‏ -۱۲۶؛ و کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد» علامة 
الحلى» الفصل الثالث» المسألة الثامنه. ۰۴۳۳-۴۳۵ الاحتجاپ» الطبرسی» ۱۰۹. 


3 aie He 


بشم الله ote I‏ الرّحيم 


خداى را بر سلطنت با شكوهش می‌ستایم و براحسان فراوانش سپاس مىكويم و 
برتمام پیامبران و دوستدارنش درودمی‌فرستم بالأخصء بر محمد 4 و برادرانش 

و بعد؛ 

این بنده که به مولایش دلبسته و از غير او وارسته, دادخواه از خدای غفورء نامبردار 
به غياث؛ مشهور به منصور می‌گوید: «برادرانم! اين نوشتار» تفسیر سورة انسان است. 
بخشی از مطلع العرفان که اميد آن دارم» مرور ايّام ما را در اتمام آن مهلت دهد و زمانه در 
به پایان رساندنش, ياريمان کند. و در آن تمام بيانات مفشران سخن پژوه را پیراسته‌ام و به 
اقتضای حال و مقام افزودنی‌ها بر آن رواداشته‌ام و این همه را در ذیل عناوین «المشرق» 
بسط داده‌ام. 

سرآغاز : 

انسان شناسى از جمله معارفی است که در دنيا و آخرت آدمی را سود بخشد. انسان 
در نشئةُ آخرت. هم متحمّل درد و رنج است و هم بهره‌مند از لذات جسمانی و روحانی. 
و این همه را در هردو معاد (جسمانی و روحانی) که فلاسفه و عالمان کاوشگر آن را 
تقریر کرده و بدان باور دارنده متحمل می‌شود. كرجه فلاسفه؛ سراسر بر اين 
هم‌اند يشه‌اند که اثبات معاد جسمانی تنها از طریق شرع ممکن است. و عذاب و ON‏ 
روحانی از طریق حکمت قابل اثبات می‌باشد. لیکن باور من اين است که اثبات هردو 
معاد از هردو طریق ممکن خواهد بود. اکنون بر آنم که برخی از OVE‏ روحانی را در 
پرتو آیات قرآنی از سورهٌ انسان» تبیین کنم. 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


مشرق اول 

تفسیر AT‏ اول انسان حادثی است ابدی 

آیه: هل أتى على الانسن حينُ من الدهر م يكن شيئاً مذكوراً» 

مفسرين هم نظرند که «هل» در اين آيه و نیز یه اول سور «غاشیه» به معنى قد است 
كه بیانگر حقيقت وقوع وهم تقريب OF‏ است. حاصل تفسير اين است که در«کوتاه زمانى 
پیش دوره‌ای بر انسان گذشته است.» 

«الحین» زمانی است غير محدود و به عقيدهٌ بعضی .محدود. از ابن عباس و 
ابن مسعود نقل شده است: انسان در اين آيه؛ آدم است و حين مدتی مشخص و محدود. 
بدین‌گونه كه آدم تا آنكاه که روح در او دمیده شده به كونة خاک بود ويس از آتکه 
همچون فراموش شدگان به سر می‌برد؛ چیزی كشت قابل ذكر.» و در پاسخ اينكه چرا 
قبل از دمیدن روح در اوء انسانش خوانده؟ گفته‌اند: همانطور که فشرده انگور را به اعتبار 
تغییر نهائی‌اش» شراب نامند. 

امام فخررازی معتقد است: کسانی که انسان را همان نفس ناطقه می‌دانند و به قدمت 
آن قائلند. با اين اشکال مواجه نیستند. لیکن من معتقدم این پاسخ توأم با تكلف است. 
بهتر OF‏ است که «حین» به معنی اول یعنی زمان غیرمحدود تفسیر شود تا با قول به عدم 
نیز سازگار باشد. 

اگر چه امروزه» مبحث حدوث و قدم» در شمار مباحث ضروری و شبهات مطرح 
نيست و اخبارى همجون: ان الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفى عام نيز دلالت مورد نظر 
را فاقد است. به کدام دلیل می‌توان ارواح ly‏ نفوس انسانی دانست و اجسام راء ابدان 
بشری؟ و چرا منظور ارواح مُلكى و أجساد عنصری نباشند و یا ارواح کل هستی؟ 

اصل سوال و تقرير اشکال از اين فرار است: 

ظاهر ae SAT‏ حاکی از این است که بر انسان مدتی از زمان گذشت که در آن مدت؛ 
آدمی چیزی ذکرشدنی نبود؛ و مفسرانی که انسان را در هم دوره‌های هستی‌اش: شیء 
مذکور می‌دانند دچار اشکال شده‌اند. (که چگونه انسان می‌تواند هم انسان باشد و هم 
غیرمذکور) و لذا دو گونه پاسخ گفته‌اند: 

اول آنکه : آن موجودی که چیزی قابل ذکر نبوده» همان ماده انسان است و ماده مجازاً 
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انسان نامیده شده همانطور که انگور يا آب انگور را بر سبیل مجاز » سرکه نامند. 

پاسخ دوم اين است: آن که اینک انسان نام دارد» زمانی تنها ماده‌ای صرف بوده است 
و همزمانی وصف عنوانی و وصف محمولی ضروری نیست. لذا می‌توان كفت آذ که 
اين و بالفعل موصوف به وصف انسان است. در برهه‌ای از زمان» چیزی در خور ذكر 
نبوده‌و طی OT‏ تنها بالقوه انسان بوده است بدون فرض مجاز. 

به اعتقاد من این پاسخ نيز سزاوار درنگ است. زیرا در صورت صحت اين سخن بايد 
انسان را بتوان صراحتاً جماد نامید (بدون فرض مجاز). 

اضافه می‌کنم که براساس اصول و قواعد ادبیات عرب واژه انسان که در بار اول ذکر 
شده دقيقاً همان انسانی است که مجدداً تکرار شده است. زیرا اصل آن است که اسم 
معرفةٌ تکرار شده دقیقاً همان اسم معرفه اول باشد و به همین اساس شاعر می‌گوید: 

إذا امْتَدتْ بک البلوى SB‏ فى ألم تشر" 
SS‏ بین oft‏ اذا HBS‏ فافرح 

آنگاه كه گرفتاری‌ها ترا به تنكنا م ىكشند, به سور الم نشرح بيانديش كه یک سختی 
در ميان دو آسودگی است. آنگاه كه جنين بیاندیشی سبكبال شوى. 

بر همین اساس اين بیان فخررازى که یک «عسر» را در ميان دو «يسر» پنداشته قابل 
مناقشه است. از آن رو که اگر اسم معرفهٌ تکرار شده عين همان اسم اول باشده 
عُسردوم؛ همان سر اول خواهد tay‏ بنابراین یک عسر مقدم بر دو سر است نه در ميانة 
Ol‏ دو. 

من «دهر» را نيز همان زمان مشخص یعنی زمان موجودیت سراسر عالم می‌پندارم و 
«حین» بخشی از UT‏ زمان. حین‌الشی: زمان وجود شیء است و منظور از زمانی که بر 
شىء می آید همان زمان مقدم بر حدوث شی: است. آمدن لفظ «علی» نيز تأییدی بر 
همین امراست. 

اگر مقصود» بیان غير مذكور بودن انسان در برهداى از زمان بود» آيه به اين شكل ايراد 
نمی‌شد. بلكه سوره بیانگر مبادی انسان است: خدای متعال پیش از وجود انسان» زمانی 
را مقدم داشت که اين موجود حادث در آن برهه» موجودی نامدار نبوده است. بلکه 
آفریدگار بزرگ در آن مدت به دست توانمند خویش, اجزائی یادناشدنی را بیافریده 
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آنگاه به اراد خويش OF‏ اجزاء را فراهم آورده و در Le OT‏ نطفه‌ای آفرید که در طی 
دوره‌های متفاوت, دگرگون شده تا سرانجام انسانی به تمام عیار گشت. 

جمع بی‌شماری از مفسرین» «نطفه» را بر آب مرد و آب زن حمل نموده‌اند و آن زمان 
که در مورد آدم وحواء با اشکال روبه رو می‌شوند. سحن از تغلیب به ميان می آورند. 
ولی به اعتقاد من اگر نطفه را «آب زلال» بدانیم. سزاوارتر است. يس اين LT‏ دربی 
اثبات سه امر امده‌اند: 

۱. حدوث انسان » ۲. تقدم ماده انسان بر او » ۳. باطل بودن تناسخ» به معنی وجود 
UL Ke‏ فردی پیش از وجود کنونی‌اش. 

امور اول و دوم روشن است و نیازی به شرح و بسط ندارد. لیکن بطلان تناسخ از آن 
روست که اگر آدمی قبل از وجود کنونی‌اش؛ وجودی می‌داشت. عبارت«أتى علیه» 
Shere!‏ 

نتبجه آن است که گذشت دوره و زمانی غیرمعین بر انسان و مذکور نبودن او در OT‏ 
برهه اصلی فطری و صحیح است و هرکه را طبعی سلیم و فهمی دقيق باشد پذیرای OF‏ 
خواهد بود. 

اما اینکه ممنوعیت قدمت نفس نيز دلیل بطلان تناسخ است» در جای خود بیان شده 
است. و حاصل بحث آن است که نفوس, در نوع خود متحدند و به اشخاص متکثر 
نگردند مگر به‌واسطهُ عوارض بدنی. به عبارت دیگر» نفوس بدون ابدان متمایز از 
یکدیگر نیستند. بنابراین متنوع نخواهند بود. بدين ترتیب هیچ نفسی نمی‌تواند ازلی 
باشد. 

توضیح اينكه: یک جيز آنگاه ياد کردنی است [مذکور] که با تمام ویژگیها و عوامل و 
زمینه‌های آن در نظر گرفته شود. از اين رو اگر نفس پیش از بدن موجود بوده باشد و از 
طرفی مشخص بدن نیز لحاظ شود» شخص نيز مذکور بوده است. حال اگر انسان در هیچ 
برههاى از زمان مذکور نبوده؛ یعنی موجود نبوده است. زبرا هر موجودی» معلوم و 
ذکرشدنی است. از اینجا بطلان تناسخ و ازلیت دانسته می‌شود. 

احتمال دیگر اين است که در کلام الهی حذف و ایصالی مفروض گردد که در اين 
صورت. حاصل تفسیر چنین است: 
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«پیش از وجود کنونی انسان» دوره‌ای از زمان سپری شده است.» و بر این اساس 
علت اعتبار برخی از آنچه هم اینک ذکرش گذشت. روشن خواهد شد و متعدی نشدن 


«أتى» با حرف «علی» در سوره غاشیه نیز مؤيّد OF‏ است. 


مشرق دوم 

تفسیر آي دوم -کیفیت خلقت انسان 

آیه: Op‏ خلقنا لسن من طفة آمشاج al‏ فَجَعلئهُ سميعا بصیرا» 

بعضی لغت‌شناسان بر اين نظرند که أمشاج درلفظ و معنا؛ جمع مشج و مشیج است؛ 
همچون أخلاط که جمع خلط و خلیط می‌باشد. ولی بیشتر اهل لغت. آن را همانند 
مشیج مفرد شمرده‌انده از اين رو (می‌تواند) وصف اسم مفرد باشد مثل: اکباس در 
عبارت «علیک بالثوب الا کباس». 

تفسیر آیه : (خدای متعال) انسان را از نطفه‌ای آفرید که دو آب را در UT‏ آمیخته‌اند: 
آب مرد که غلیظ است و سفید و آب زن که زرد است و رقیق. اولی از تیر؛ کمر خارج 
گردد و دومی از استخوانهای سینه. لذا استخوان و عصب و قوّت آن از OF‏ نطفهُ مرد است 
و گوشت و خون از آب زن . از ابن مسعود روایت است که امشاج موبرگهای نطفه است. 
و حسن بصری می‌گوید : يعنى با خون حیض كه غذای جنین است درأمیخت. و فتاده 
معتقد است: امشاج دوره و تحولات آن است که در آغاز نطفه بود آنگاه خون بسته و 
سيس كوشت نرم گشت. برخی از فلاسفه همچون ابن سيناء امشاج را همان «عناصر» 
قلمداد كردهاند. 

من معتقدم: بهتر است که «من تُطفةٍ امشاج نبتليه» را به «نطفه‌ای آميخته که از حالى 
به حال ديكر متغير است» معنا كنيم. و منظور از نطفه» اصل ماده انسان است» منى باشد 
يا جيز ديكر. بدین‌سان هم عموميت حكم و هم سازكارى با لغت مراعات شده است. 
علاوه براينكه با سخن ابنعباس نيز مطابقت دارد. وى در معناى «نبتلیه» مىكويد: «یعنی 
او را از حالی به حال دیگر گرداندیم و «انسان» همان آدم است.» 

چون اين مقام اقتضای تفصیل بیشتری دارد لذا می‌گوییم: آن ماده قريب که انسان از 
آن آفریده شدء همان نطفه است که برخی آن را حامل قوهٌ زايش می دانند و عبارت از 
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آمیزه‌ای است مركب از چیزی همچون خون حیض که به‌نوعی؛ غذا محسوب می‌شود. 

کالبدشکافان بر این باورند که Of‏ نطفه كه مقرّر است کودکی متعادل گردد. چون به 
قرارگاه خويش رسد به آب زن و خون حيض درآمیزد و همچون شير بسته (شیر بربده) 
گردد که در اين هنگام «علقه»اش نامند. زمانی‌که امتزاح ميان آن دو بيشتر شده و قوت 
گیرد» آماده است که اعضای بدن در أن تقسیم شود و Sal‏ «مضغه» نام دارد. و چون 
تقسیم اعضاء صورت گرفت» در شکاف‌های ميان آنها و جاهای مناسب» اجزائی گوشتی 
شكل مىكيرد؛ يس از آن حيات مى يابد و اينجاست AS‏ «جنین» نام م ىكيرد. 

قرآن کریم می فرمايد: «آنكاه نطفه را خون بسته ساختيم و از خون بسته» گوشت نرم 
أفريديم و آنكاه از گوشت نرم» استخوانها ساختيم و پس از OT‏ استخوانها را به گوشت 
بوشانديم و سرانجام خلقتى ديكر آغاز کردیم. آفرين بر خداوند که بهترين آفرينندكان 
است). 

این af‏ به همین مطلب اشاره دارد. به زیبائی و لطافت ble‏ سازنده با حكمت» 
نیک بنگر» كه چگونه کودک را از نطفه آفرید و همچون زارعی که کشته‌اش را آبیاری 
می‌کند. آن را با خون حيض در آمیخت؟ و چگونه نطفه‌ای سفید راء علقه‌ای سرخ 
ساخت! و چگونه آنرا به اجزائی همچون استخوان؛ عصب» رگ عضله و گوشت تقسیم 
نمود! و از ترکیب آنها این اعضاء ظاهری را يديد آورد. سر را مدوّر ساخت و در دو 
سویش شکاف كوش را نهاد و در جلو آن» چشم. بینی و دهان را و منافذی دیگر در 
جایهای متفاوت باز کرد. دست و پا راكشيده و بلند ساخت و در ابتدای هریک. انگشتان 
را تک به تک ساخت! 

خوب دقت كن که چگونه اعضای درونی همچون قلب» معده جگر» طحال ريه و 
مثانه را شکل بخشید! 

استخوانها را ببین که به اين محکمی و سختی از نطفه‌ای ضعیف آفرید و آنها را ستون 
بدن ويايهُ استواری آن ساخت و در اشکال و اندازه‌های مختلف: کوچک. بزرگ کوتاه؛ 
OS‏ توخالی» توپر» پهن و باریک متشکل ساخت و نظر به آنكه انسان كاه محتاج به 
حرکت تمام بدن و زمانی محتاج به حرکت بخشی از OF‏ و وقتی نیازمند حرکت یکی از 
اعضای OF‏ است. تمام تن را تک استخوان خلق نکرد. آنگاه ميان این استخوانهاه مفصلها 
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را نهاد و آنها را باآوندهایی كه از یک سوى استخوان روبانده و به سمت ديكر جوش 
خورده به يكديكر متصل ساخت. سپس در یک سوى استخوان» زائده‌ای بيرونى و در 
سوی دیگرش, فرورفتگی‌هایی همشکل آن آفرید تا برآمدگی‌ها را در خود جای دهد. 

و بنگر چگونه سر را باوجود شکل کروی‌اش» متشکل از ۵۵ استخوان آفرید که 
اشکالی مختلف دارند و با یکدیگر چنان پیوند خورده‌اند که اين کره» گرد بماند. کاس 
سر را ترکیبی از شش استخوان آفرید فک بالا را مركب از ۱۴ استخوان و در فک پایین 
۲ استخوان و بقیه را در دندانها جای داد. 

كوه راب میمرت سر رگ رما شمه فیس یه بر که رگ سم 
شوند. کمر(پشت) را متشکل از ۲۴ مهره و استخوان لگن را شامل سه بخش مختلف 
ساخت. آنگاه استخوانهای کمر را به استخوانهای سینه و استخوانهای كتف و دیگر جاها 
متصل کرد تا آنجا که مجموع استخوانهای بدن انسان ۲۴۸ قطعه باشد البته بجز 
استخوانهایی که به «سمشمانی» شهرت دارند و فضای SE‏ ميان مفاصل را پرکرده‌اند. 

و نیز دقت كن که چگونه خدای‌تعالی. عضلات را به‌عنوان ابزار حرکت استخوانها 
خلق نمود. در بدن ۵۲۰ عضله قرار داد هریک را در اندازه‌ای معين و جایگاهی ویژه 
به گونه‌ای که کمتر تغیبری در آن» مصالح كل بدن را به خطر می‌افکند. و همچنان است: 
اعصاب. ركهاء شريانها و پی‌ها. 

توجه كن که چگونه کمر را ستون و AL‏ بدن» و شکم را حاوی دستگاه گوارش» و سر 
را محل اجتماع حواش (مرکز فرماندهی) فرار داد. 

چشم را گشوده و لابه‌لایه‌اش ساخت» ساختارش را زیبا و دلکش و رنگش را 
مرغوب و دلربا ساخت و به طرزی محبوب آفرید تا آنجا که در حجمی تنها به وسعت 
یک عدس, تصویر آسمانها؛ Lael‏ فراخی‌اش؛ منعکس گردد و پلکها را مدافع آن 
ساخت تا چشم را بپوشانند و حفاظتش کنند. 

در دو گوش نیز آبی تلخ نهاد تا حشرات را از آن دور سازد و با دو صدف احاطه‌اش 
نمود تا صدا را جمع کرده به يردهُ صماخ برساند و جنبش حشرات ریز را حس کند. بيج و 
خمهایی درونش نهاد تا مسیر طولانی باشد و حشرات به سرعت به يردهٌ كوش نرسند. 


eos‏ را در ميانةُ صورت alg‏ و در قسمت انتهالیش, بوبایی را به ودیعه گذاشت 
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تا با دريافت بوء خوردنىها را بازشناسد و رائحه‌های دل انگیز را استشمام کند. 

و در دهان نيز زبان را به صورت یک تکه گوشت قرار داد؛ تا ترجمان درون آدمی 
باشد. و آن را به زینت دندانها بیاراست. و بعضی را نوک تيز کرد تا وسیلهٌ سوراخ كردن و 
شکافتن باشند. و تاج برخی را يهن و زان همچون A‏ شمشیر ساخت تا برای برش و 
شکستن مفید باشند. بعضی دیگر را پهن و مسطح ساخت تا آسیاشدن قطعات غذا سهل 
گردد. رنگ دندانها را سفید و در صفوفی مرتب ساخت و بلندی شان را برابر کرده تا 
همچون مرواربدهای در سلک شده ترتیبی زیبا يابند. و نیز در بالا و پائین دهان دو لب 
به رنگی زیبا نهاد تا سوراخ دهان را پپوشانند. آنگاه حنجره را آفرید و آنرا برای خروج 
صدا مهيا ساخت و خلفت هرحنجره را در شکل و وضعیت یعنی: تنگی» گشادی؛ زبری؛ 
نرمی؟ محکمی؛ سستی؛ بلندی و کوتاهی» متفاوت ساخت. تا به سبب آنهاء صداها 
متغیرگشته و تقریباً هيج دو صدایی شبیه هم نباشند بلکه دو صوت چندان متفاوت از 
SIS‏ شوند که شنونده در تاریکی نيزه قادر به شناسایی OT‏ باشد. 

سرانجام هریک از اعضای درونی را به کاری مخصوص گمارد: معده را برای گوارش. 
کبد را برای تصفیه خون. طحال را برای جذب سوداء. رّهره يا صفراء را برای جذب 
زردآب. كليه را برای ode‏ اضافات آب. مثانه را برای آنكه با دربافت آب از کلیه و 
بیرون ریختن آن از راه مخرج» خادم کلیه باشد و سرخرگها نیز با رساندن خون به ساير 
اندام بدن کلیه را کمک کنند. 

منشأ همه آنچه گذشت. از نطفه آغاز می‌شود. نطفه‌ای که در داخل رحم در درون سه 
ظلمت(سه پرده) جای دارد. و اگر پرده فرو افتد و دیده بدان فراخ گردد» صورتگری‌ها و 
نقاشی‌هایی را مشاهده می‌کند که یکی بعد از دیگری خودنمائی دارند. 

شگفت‌انگیزتر اينكه نیروهائی محرک؛ از دو جنس: شهوت وغضب بدو بخشید. و 
نيز نیروهائی مدرک که حواش ظاهری (چشایی -بویایی -بینایی -شنوایی -لامسه) و 
باطنی (حش مشترک. خیال» متخیّله واهمه و حافظه) از جملهٌ آن است. می‌توان از کلام 
حق كه فرمود: «فجعلناه سمعياً بصيراً» استتباط کرد كه انسان» به سبب مزاج مركبشء 
استعداد اين قوا را داراست. بنابراین حرف «فاء»ترتیب را می‌رساند و گزینش ily‏ 
(سمیع) و (بصیر) به جای «سامع» و «باصر» اشاره‌ای ظریف به همین مطلب دارد. 
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و نيز می‌توان جنين استنباط کرد که اين قوا را عاملى است که در آن تصرّف نمايد و 
آن نفس ناطقه موسوم به روح الهى است. 

اين نفس علاوه بر آنچه ذكر شدء دو قوه نيز در ذات خود دارد.(عمليه و نظريه). 

قواى نظرى : آنجنان که مشهور است چهار گونه می‌باشند: 

.١‏ عقل هیولایی: حالت استعداد محض است و به چراغدان شبیه است. 

۲ عقل بالملکه: زمانی است که نفس (با دریافت معقولات نخستين آماده است که) 
معقولات دوم را تحصیل نماید. 

۳ عقل بالفعل: استعداد حاضر كردن معقولات دوم (نظریات) پس از حصول آن 
است. و شبیه به چراغ است. 

۴ عقل مستفاد: زمانی است که نفس به مشاهده نظریات می‌پردازند (و می‌داند که 
بالفعل آنها را دریافته است) و OT‏ شبیه نور است و کمال نهایی تنها پس از استکمال آن؛ 
خواهد آمد. ابن عقل» فرمانده كل است و قوای پیشین سپاهیان اویند. 

تبصره : 

شيخ الرئیس (ابوعلی سینا) آیة نور' را بر اساس فهم خويش تفسیر نموده است. این 
تفسیر از جهتی زیباست و از جهتی ناتمام. وی عقل هیولابی را که اولین مرتبه از مراتب 
نفس در قوهٌ نظری است به مشکوة(چراغدان) تشبیه نموده» گویی همچون تاریکخانه‌ای 
است که می‌تواند جایگاه برت وآفرينى افروخته باشد. و عقل بالملکه را که دومین مرتبه و 
محل ضروریات است به زجاجه (آبگینه). و سومين مرتبه یعنی عقل بالفعل را که جایگاه 
انوار علمی است به مصباح (چراغی نورافکن) تشبیه نموده است و چون نفس نور است 

"و علم نوری دیگر لذا علم در درون نفس «نورٌ على نور» گردد. آنگاه «شجرة زیتونة» را 
عبارت از انديشه و «زیت» را همان حدس قلمداد نموده است. 

صاحب محاکمات در توجیه اين سخن می‌گوبد: «شجرة زیتونة» یک شیء واحد 

است ولی تحول و دگرگونیها دارد. ابتدا یک درخت است و یک اندیشه» حاصل آن 


درخت روغن است و اندیشه Sul)‏ حدس و سرانجام قوه‌ای آسمانی است. این‌همه 


.١‏ (نور: ۳۵) ال نور التموات [ey‏ نوره كمشكوة فیها مصباحٌ المصباح فى رُجاجة الزجاجه كأنّها 
LSS‏ 4.553 
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كرجه متفاوت از یکدیگرند لیکن به امر واحدی باز می‌گردند. 

لیکن من معتقدم که انديشه و حدس و قوة قدسیه در غالب اشخاص جلوه‌هایی 
متفاوت دارد. بهتر این است که درخت زیتون را عبارت از جواهر مجرد دانست که 
پرتوهای علوم را بر صفحات جان می‌تابانند و روغن با همه افروختگی و پرتوآفرینی که 
دارد از آن جواهر به دست می‌آید. و آتش که در ably‏ واسطهٌ روشنایی است. به‌مثابة 
عقل است. اين روغن به وساطت آتش (عقل) شعله‌ور شده و همچون چراغی افروخته» 
نور آفرين است. 

در اين Cel‏ حق كه فرمود: «(روغنش روشنى بخشد) هرچند آتش بدان نرسیده 
باشد», تأمل روا دار. «نوری افزون بر نور ديكر. خدا هركس را که بخواهد بدان نور راه 
می‌نماید». و نیز با فرض اينكه مشكوةء زجاجه و مصباح را به مثابةُ مراتب سه كانه عقل 
بشماریم» درخت زبتون كنايتى باشد براى افاضه‌گر كمالات و علوم» و روغن, كنايه از 
افاضهُ علومی باشد که زمینه ساز علومی دیگرند. همچون ضروریات که مقدمه‌ساز علوم 
نظری‌اند. اين علوم اولیه به دليل Soll‏ فراوانی که برای پرتوافشانی و روشنایی دارند؛ 
به مثابةٌ روغنی هستند که با تماس آتشی اندک. به سرعت شعله ور شده و خود» همچون 
آتش» هم افروخته است و هم افروزنده. 

بدینسان » عقل بالملکه که به منزلة زجاجه است. از اين درخت زیتون افروخته شود 
و از روشنایی ضروربات که به مثابه روغن است» روشنی می‌گیرد و به دلیل آمادگی 
فراوانی که برای روشنی و اشتعال دارد به گونه‌ای است که یکاد زيتها يُضىء ولولم 
تمسسه نار4. و گرچه از خداوند فيض جدیدی بدان نرسیده باشد. 

علوم ضروری و هم علوم نظری نورند و چون نور دوم بر نور اول افزوده شود «نوژ 
على نور» می‌گردد؛ و به‌حق که همه آن» از نور خدای متعال است. gd‏ او هركس را 
بخواهدبه نور خويش ره می‌نماید». 

و این‌همه به نوعی تکمیل اعتقاد ابن سیناست که اگر جه تأوبلی زیباست» لیکن کم 
توجهی وى به نحوهُ اتمام» دیگران را به پراکنده گوبی واداشته است. 

به اعتقاد من: وجه اکمل اين است كه «مشکوة» کنایه از نفس باشد و «زجاجه»» آن 
درخشش و صفایی است که نفس به‌واسطه علوم يا هرچیز دیگر برگرفته است و از جهت 
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آن صفابخشى و روشنگری‌اش, به‌سان روغنى است كه از درخت زيتون سرازير گردد و 
آنگاه که از نور الهى آنچنان پرتو برگرفته که نظاره‌گر حقايق اشياء است» همانند جراغى 
است نور افشان. 

(بنابراین نفس به‌واسطهٌ ویژگیهای خويش كاه مشكوة است. كاه زجاجه» زمانی زیت 
وگاه دیگر مصباح) 

توجه داشته باشید که اين یکی از نکات ظریف و اشارات لطیف آیه است. 

از دیگر ظرائف » لطافتی است که در تشبیه نفس به زجاجه نهفته است. گویی» نفس 
چیزی است که برون خويش را می‌نمایانده به این معنی که اين درخشش و صفایی که 
به‌واسطه خود علوم اعم از ضروری يا نظری يديد آمده و یا به‌واسطةٌ نظم و ترتیب آن» 
ويا به‌واسطهٌ سجایای پسندیده‌ای که در مراتب علمی اکتساب نموده همانند آبگینه‌ای 
است که بر برون خويش روشنی می‌افکند. 

اما چرا در ميان انواع روغنهاء روغن زیتون را مثل آورده است؟ از ان جهت است که 
علاوه بر قوهُ افروختن و روشنایی بخشیدن, دارای نوعی خاصیت تقويت و سلامت 
بخشی است كه بدن را قوّت و صخت بخشد. 

حاصل تفسیر: خدای متعال است روشنگر زمين و آسمان و هرآنچه در آنهاست؛ 
روشنایی بخش نفس انسانی است و آن را چراغی ساخته که با نور خويش همه آنچه را 
که در آسمان و زمین است می نمایاند. و این چراغ؛ همچون اختری درخشان و افروخته 
در درون آبگینه‌ای قرار گرفته است و از روغنی شعله‌ور می‌گردد که محصول درخت 
زیتونی است بی‌نیاز از طلوع و غروب خورشید. 

اين روغن کنایه از شدت آمادگی و سرعت شعله‌ور شدن و افروختن است و از اين 
رو به‌زودی نور می‌افشاند. حتی اگر از جانب OT‏ فیّاض نوربخش, آتشی بدان نرسیده 
باشد. 

و اما زجاجه از جهت تابش و صفایی که Malye‏ علوم و غیره در دل دارد» خود 
نوری است که نور چراغ نیز بدان افزوده شده و در نتيجه «نورٌ على نور» می‌گردد و 
سرانجام آن نوری است که هم دیدنیها » بدان هویداگردند و اين همان نور خدای متعال 


است و این مهم تنها با هدایت او و عنایت بی‌پایانش حاصل شود. آنچه تذکرش رفت 
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می‌تواند اين احتمال را نیز قوت بخشد که آبه اشاراتی به کمال‌خواهی و کمال‌یابی در 
علوم و کردار نیز دارد. 
توجه! 

هدف از اينهمه تطويل در نگارش » OF‏ است كه فهم خويش را از تفسير اين آیه 
گزارش كنم که فرمود: «ما انسان را از نطفه آفريديم.) بی‌تردید مقدّم آوردن اسم به همراه 
حرف تأکید «ان) گزارشگر حصر است» زيرا وهم می‌پندارد که تصوبر مستند به «قوهٌ 
مصوّره» است و حال آنکه فطرت سلیم اذعان دارد که قوهُ مصوّره را بسيط باشد یا 
مرکب. توان ایجاد چنین تصوبری شگفت آور زیبا و بدیع نیست. زيرا نهاد و آفرینش 
گرانبهای انسانی» به گونه‌ای است که برهريك از اجزائش, منافعی چند مترتب باشد» 
همان‌طور که علمای کالبدشکاف در شرح منافع اعضاء » توضیح داده‌اند. و فلاسفه نیز 
بر(بالغ GI‏ پنج‌هزار منفعت اشاره داشته‌اند و معتقدند Go‏ اين است که منافع ناشناخته 
به‌مرانب بيشتر از شناخته شده‌هاست. 

(جالینوس» پزشک در انتهای CLS‏ بزرگی که در شرح منافع اعضاء بعد از تشریح 
آنهاء تألیف کرده» می‌نویسد: «من بعد از آنکه این منافع را شناختم» متوجه شدم که 
خلقت انسان و اعضایش اتفافی نبوده است. بلکه تنها فعل حکیمی است Glo‏ و توانا». 

«غزالی» نيز افعال قوهُ مصوره و بلکه افعال همه قوا را به ملائکه منسوب داشته است. 
از این آيه و آبات دیگر رد این اندیشه‌ها را درمی‌بابيم. هركس در تأكيد و حصری که در 
آيه آمده» انديشه کند» دریابد که انسان در ple‏ و عرفان» بسیار فراتر از ملک است و 
متوجه می شود که ابن‌همه تنها فعل کردگار و نقاش کل هستی است و آفربدگاری قادر و 
حکیم مقدر آن است. 

بدین لحاظ من معتقدم نه تنها اتقان فعل» بیانگر از علم فاعل است. همچنان‌که 
متکلمین نيز بدان اذعان داشته و آن را دلیل علم الهی آورده‌انده بلکه یک فرهيحتة 
خردمند می‌تواند از طریق اتقان شی ء مصنوع. به فزونی دانش» توانمندی و کارآیی علم 
صانع و بلکه صفات بسیار دیگر نيز پی برد. 

متکلمین در نحوة استدلال به اتقان عالّم در اثبات علم الهی» با این شبهه روبه رو 
بودند که به جه دلیل ler‏ فعلٍ ممکن الوجودی عالم نباشد؟ به عبارت دیگر اتقان pile‏ 
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لزوماً اثباتكر علم واجب تعالى نخواهد بود. 

این شبهه اگر جه در بیان متكلمين بی‌پاسخ مانده است» لیکن اگر در آنچه من تقرير 
نموده‌ام انديشه كنيد پاسخ صحيح را مى يابيد. 

توضيح بيشتر اين است كه خداى متعال چهره انسان را با اين ثنيه و ساختار برای 
منافعی بیرون از شمار وتو کشیده است. لذا dob plo‏ عقل و شهادت (Js‏ 
پیوستگی و هم‌آغوشی اعضاء و منافع آنهاء dla‏ برآنند که همه» فعل فاعلی است یگانه. 
بدین ترتیب همه اموری که متناسب یکدیگرند و به‌نوعی همبستگی سودمند دارند تنها 
می‌تواند فعل یک فاعل باشد و سرانجام به اين نتيجه می‌انجامد که : معبود یگانه است و 
هرجه غير اوست» فعل اوست. همان‌طور که گذشت. فاعل اين افعال و سازنده آن و 
تصویرگر آسمان و زمین و تدببرگر آنچه در آتهاست. دانایی است بینا و مريدى است 
پرتوان و آگاه» 

پس» از اتقان عالّم می‌توان دریافت که حق تعالی؛ عالِم » بصیر» مريد» قدير و خبیر 
است و هرجه غير از اين باشد. مخلوق و آفریدهٌ اوست. 

هرکه بيند جان من داند که اینها کارکیست 
امن نمی‌گویم توکردی چاکها در جان من ] 

تبصره ۱: 

هر كس قوهٌ مصوره را تصور کند. فاعل آن را نیز تصوّر خواهد کرد و بدین‌سان 
درخواهد یافت که اين صورت را نمی‌توان به وسيل صورتهای ذهنی تصوّر شده تصوير 
نمود. 

بزرگان اهل حدیث از اخبار رسول اکرم (ص) روایت آورده‌اند که: «خدای تعالی ؛ 
ادم را به دست خويش افرید» اين روایات در عدد فراوانند و در معنی مستفیض. 

تذكرة: 

مشهور است كه جمهور علماء هر حادثى را مركب از ينج مبدأ می‌شناسند: عدم 
فاعل» غايت» صورت وماده. 

با اندکی ذكاوت به‌وضوح درمى يابيم که چگونه می‌توان اين مبادى پنجگانه را از اين 
آيات استخراج نمود. اين فرمودة حق : هَل أتى على الانسان حينٌ من الدهر4 یادآور 
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عدم و زمان نبود انسان است و با این عبارت که: Lay‏ انسان‌را از نطفه‌ای آمیخته آفربدیم و 
از حالی به حالی گرداندیم» سپس شنوا و بینایش ساختیم» متذکر چهار اصل ديكر شده 
است. عبارت انا خلقنا (ماآفربدیم) به مبدأ و اصل فاعل يعنى حق تعالی رهنمون است 
ووازة خلق حاکی از وجود ماده انسان است. و عبارت «من نطفة امشاج» دال 
برمخصوص بودن آن ماه است. و عبارت «آنگاه شنوا و بینایش ساختیم.» حاکی از 
صورت او می‌باشد. اين دو (بعنی اوصاف شنوایی و بینائی) همراه و تابع صورتند و تنها 
بعد از تصوّر صورت ماده حاصل می‌شوند. 

و اینکه از ميان قوای آدمی تنها متذکر اين دو قوت شد. مطلبی است که به‌زودی به 
آن اشاره مىكنيم و نيز در تکرار مجدّد واه انسان» معنایی فراتر نهفته است که بر اهل 
معرفت مستور نیست. نکته‌های چندی نیز در عطف با حرف«فاء» وجود دارد که Ul‏ هم 
روشن است. 

و اما Oily‏ «سبیل» در آيه Llp‏ هدیناه السبیل امّا شاكراً و اما کفوراه همان شاهراه 
تکامل انسان است که به سعادت نهایی و بهشت عالی منتهی می‌شود. و هدایت الهی 
همان راهنمایی و ارشاد اوست به مسیری که بدین «شاهراه» می‌انجامد. 


مشرق سوم 
تفسیر آيات سوم و چهارم -تبیین اقوال مفسرین در معانی هدایت؛ شكر, کفر؛ 
چگونگی وعد و وعیدهای الهی و نیز مراتب شقاوت و سعادت 
شکر يعنى صرف عطایای خداوندی در راهی که مقصود خلقت OF‏ باشد و کفران 
خلاف OF‏ است. از همین واژه است کفور که مخالف شکور می‌باشد و در اين آیه به 
اعتبار اندکی تعداد سپاسگزاران مقابل و مخالف شاکر قرار گرفته است. چرا که خدا 
می‌فرماید: «وقلیل من عبادی الشکور4. 
استنباط من اين بود ‏ اما اجمال آن چه از بیانات دیگر مفسرین دریافته‌ام از اين قرار 
است: 
انسان را از آمیزه‌ای آفريد نه به قصد سرگرمی و بازى بلكه به‌جهت امتحان و آزمون. 
آنگاه یادآوری مىكند كه چشم و گوش را به‌عنوان ابزار اين آزمون به وى بخشيده است. 
اختصاماً از اين دو ابزار نام می‌برد» به آن جهت که مؤثرترين حواشند و گویای اين است که 
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ش سالم: اسباب كلى كسب كمالات درونى است. (مشهور است) که هركه حسى را فاقد 
ضري الات . برخى ليز معتقدند در aT‏ تقديم و تأخيرى وجود 
دارد. و «نبتلیه» يعلى: اتا او را بيازمائيم» ». به عبارت دیگر؛ جشم وكوش به او عطا کردیم تااو 
را در By‏ آزمون نهيم. سپس به آكَاهى انسان می‌رساند که پس از SST‏ ترکیب اندامش را 
به‌اتمام رساند» حواش ظاهری و باطنی را به وى اعطا نمود و از آن جهت که او را عقلی سلیم 
بخشيده؛ راه و بیراهه را نیز به اونمایانده است. 

اينكه فرمود: يا شکرگزار است و با بسیار ناسپاس» هردو ؛ حال برای فعل هدینا بوده؟ 

يعنى: ما در هر دو حالت به ايشان تمکن و توانائی بخشيدیم. بدین ترتیب معنای أيه چنین 
است: «راه را به او نشان دادیم» در اين صورت پا در راه قدم می‌گذارد (شاکر است) و يا به 
بيراهه می‌زند (کفور است)) ». اين بیان حاکی از نوعی تهدید است می‌گوید: اگر مايل است 
ناسپاس باشد» برای ناسپاسان زنجیرها؛ غل‌ها و آتشی افروخته مهیا کرده‌ايم و اگر می‌خواهد 
شکرگزار باشد برای شکرگزاران چنین و چنان کردیم 

و نيز می‌توان شاكر و کفور را با فرض اسناد مجازی» حال برای واه سبیل دانست. زیر 
توصیف سبیل به شکر و کفر توصیفی مجازی است. 

اين گفته‌ها » با اصول معتزله مناسب است. اما آنچه فراء كزين کرده و مطابق مذهب اهل 
سنت (جبریون و اشاعره) می‌باشد اين است که لا در اين آيه همانند ally‏ در ۱۰٩ al‏ توبه 
می‌باشد: SY‏ آخرون OFA‏ لأمر الله Ul‏ يُعذّبهم و اما بتوب علیهم (وگروهی دیگر به مشیت 
خداوندی واگذاشته شده‌اند که با عذابشان کند و يا توبه‌شان را بپذیرد). به اين معنی که راه حق 
را به انسان نمايانديم. برخی را شکرگزار و مژمن؛ برخی را ناسپاس و کافر ساختیم. 

و مقصود از شکر » اقرار به خداوند است و کفران انکار وی. و لذا هیچ منزلتی نيز ميان 
کفر و ایمان نخواهد بود و نيز جايز است که شا کر را همان اهل طاعت بدانیم و اهل OLAS‏ را 
غير مطیعان؛ شامل کافر و فاسق به معنی معصیت‌کار. 

قرائت «سلاسلاً) (باتنوين) در واقع با فرض منصرف بودن آن است. أخفش گوید: «در 
برخی از قبایل عرب » صرف غیرمنصرف نیز معمول بوده است و در زبان شعر نيز شاعران 
هرکجا ضرورت دیده‌اند به چنین صرفی مبادرت داشته‌اند و به‌تدریج زبان شعری ایشان به نثر 
نيز سرایت کرد). 

برخی نيز معتقدند : چنین صرفی تنها به این‌گونه جمعها اختصاص دارد از أن رو که 
شباهت به مفرد دارند. 

اعتداد به معنی فراهم كردن و سلاسل زنجیرهائی است که پاها را به كردن می‌آویزد و 
اغلال بندهایی است برای بستن دست و سعیر گدازه‌های افروختة آتش 

و ابرار در إن الابرارٌ fon‏ جمم بر (Gale)‏ يا باز مالم است و معنی کأس در 
عبارت «من کاس كان مزاجها کافور» يعنى ظرفی که در آن شراب باشد. 
ابن عباس و مقاتل بر اين نظرند که «كأس» خود شراب است. و مزاج يعنى آنچه به شراب 
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افزوده شده و کافور نام چشمه‌ای است در بهشت که آبى به سپیدی کافور» و عطر و برودتی 
همانند OT‏ دارد. لیکن مزه کافور و مضرتش را فاقد است. نتیجه آنکه شراب با آب اين چشمه 
آمیخته است. برخی نیز كان را زائد دانسته‌اند. ولی روشنتر OT‏ است که كان غیرزاند بوده 
لیکن بر معنی ماضی دلالت نکند همانطور که در UT‏ وکان الله علیماً حكيماً» چنین است 

و از قتاده نقل است که ,با کافور آميخته شود و با مشک هر خوزد» و دیگران گفته‌اند که 
بوى کافور و سپیدی و خنکیش را در OT‏ پدید آورند» چنانکه گویی به کافور آميخته است. 

جارالله زمخشری می‌گوید : «براساس هردو قول به فرض حذف مضاف» عيئاً بدل از محل 
كأس است. گویا گفته باشد شرایی می‌نوشند همان شراب جشمةٌ بهشت. و يا علت نصب آن 
اختصاص است» همه آندیشمندان هم نظرند که عبادالله در آية #یثرب بهاعبادالله» تنها 
مؤمنين ابرار را شامل است و غالبا تقدند که در اصطلاح قرآن هركجا عباد مضاف به الله باشد 
تنها به معنى أخيار است. .واين مطلب حاكى از بطلان استدلال معتزله است بر آيةٌ مباركه : 
«ولايرضى لعباده الكفر» (خداوند كفر را برای بندگان خريش نمى يسندد) 

و مىفرمايد؛ بار دیگر از آن جامى نوشند كه در ابتدا نیز نوشيدهاند. و اما جشمه؛ صرفاً 
آميزه شرابشان است. بنابراين حرف «باء» به معنى مع است همانطور که (موكوئى) شربث الماء 
بالعسل (آب را به همراه عسل نوشيدم). «يفجّرونها» يعنى در هر یک از منازل خويش که 
بخواهند» آب OT‏ چشمه را جارى کنند و تفجيراً به معنى راحتى و سهولت جريان است.» 

تا إينجا همه كلام مفسرين را تا حدى كه اطلاع داشتم. بیان کردم و استنباط من اين 
است که همگی آنان سلاسل و اغلال را قيد و بندهایی جسمانی و بدنی شمرده‌اند. 
سلاسل را بندها و زنجیرهایی آهنین برای بستن گردن» دست و پا می‌دانند و اغلال را 
بندهائی برای كردن و سعير را عذابی برای همه بدن. 

كرجه کاربرد اين واژه‌ها به منظور تعذیب بدنی نمودی آشکار دارد و ظاهر نش قرآن 
این رو من معتقدم : کافر مقابل و مخالف SLE‏ است» همان‌طور که اشارت رفت. و کسی 
است که همه عطایای خداوندی ونعمتهایی همچون ابزار و آلات توانمندی را در اموری 
که مقصود خلقتشان بوده به کار نگیرد. .و این عمل به سبب کوتاهی وی باشد نه کاستی و 
ناتوانی اش. بدان سب که قاصر ناتوان است و وظیفه و تکلیفی بر او نیست تا (با چشم 
پوشی از تکلیف) کافر باشد. بلکه کافر به معنای حقیقی» OF‏ است که نیرو و توانایی 
خویش را در راهی که هدف از خلقتش بوده به کار نگرفته است و در نتيجه علوم باطل و 
اعتقادات فاسد در درونش ريشه دوانده» خصوصياتى غیرملکی و GLAS‏ ناپسند و 
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نابود کننده در او مأوى كرفته اشم خصوصیاتی که او را از قله‌های سعادت و 
نيك فرجامى بازداشته و در پرتگاه شقاوت و بدفرجامی می‌لغزاند و بر دست و پای جان 

و دلهای نادان کافران در le‏ آخرت در زنجیر شده‌گانی شکشت خورده و 
پستیهای جسمانی و وابستگی به آنها است. و اغلال کنایه از عواملی است که وی را از 
حرکت در شاهراه لذائذ و بهره‌های عفلانی بازمی‌دارد. و سعير همان آتش برافروخته 
الهی است که شراره‌اش دلها را می‌سوزاند. و شاید علت اينكه سلاسل را پیش از اغلال 
و GT‏ را در پس آن دو ذکر کرد به اين سبب باشد که مربّى تیزبین و نکته‌سنج» شيوة 
دلهای مملو از فساوت ببخردی» چون متذکر بند و زنجیرشوند. به وحشت افتند و چون 
علاوه بر [Ecol‏ را به ياد آورند سختر بر خويش می‌لرزند و سرانجام تهدیدشان به آتش 
افروخته فوق‌العاده دهشتبار خواهد بود. اين معنا در عرف شناخته شده است. و عکس 
اين معناء زمانی است که شدیدترین مجازات» یعنی سوزاندن به آتش درگام نخست 
هشدار باشد. كرجه دل را به هراس می‌افکند؛ ولی تهدیدهای دیگر را بى تأثير می‌سازد و 
جه بسا تحمل مجازاتهای دیگر را آسانتر بنماید. حال كه اين حقيقت را دانستی بايد در 
پی یافتن معنای حقیقی عذاب و شکنجه باشیم. از اين رو مىكوييم: 

دلهای تھی از خرد که نعمتهای الهی را نادیده انگاشته‌اند از OF‏ جهت که مقیم تن‌اند 
برحسب توانمندیهای علمی و عملی» جایگاه خوبهای يست و هیئت‌های عاری از کمال 
گردند و OT‏ زمان که بدن را رها کنند و به مصائب OF‏ خویهای يست گرفتار شوند» آتش 
اشتیاق به آنچه از دست داده‌اند در وجودشان شعله می‌کشد. اما چون وسیله بازكشت 
ندارند» دستیابی به آن میشر نخواهد بود. همچون عضوی دردمند که بی حسی‌اش مانع 
احساس درد OF‏ است. هر زمان كه این بى حسى از ميان رفت» درد رخ می‌نماید و در این 
هنگام آن نفوس» دربند زنجير دلبستكى هاى تن» دریست چیرگی خودنمائی‌های 
بى مايه سرنگون در ojo‏ اندوهبار اشتياق و سوخته آتش درد و فراق‌اند. که تا آسمان و 
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را به نادانی زدند و از راه بدر شدند. و در نتيجه مستوجب خشم حق گشتند و اینان همان 
بدبختان روزگارند. هم آنان که در تاريكخانة ماده (هیولی)« کر و لال و کورند و به حق 
برنمی‌گردند» و در خصوص ايشان فرمود: «آنکه از یاد من روی‌گردان شود زندگی 
دنیایی‌اش سخت و تنگ شده و در روز واپسین » كور محشورش کنیم. گوید: خداوندا! 
من که (در دنیا) بينا بودم چرا نابینا محشورم ساختی !؟ كويد همینطور است. تو نیز آيات 
و نشانه‌های ما راکه به دستت رسید به بوتهُ فراموشی افکندی و این چنین امروز فراموش 
گشتی». وبالاترین موهبتشان اين است که «از خدای خويش در حجابند» به ایشان ندا 
می‌دهند که «دشمنی خدا با شما از دشمنی شما با خودتان» آنگاه که به ایمانتان فرا 
می‌خواندند و راه کفر پیش می‌گرفتید بزرگتر است» و می‌گوبند: ای پروردگار ماء ما را 
دوبار میراندی و دوبار زنده ساختی و ما به گناهمان اعتراف كردهايم آيا بيرون شدن را 
راهی هست؟ 

جه تهدید زیبا و پرتأثیری است که ظاهرش رگ كردن را به لرزه می‌افکند. و باطتش؛ 
پوست تن رهپویان حقجو را منقبض می‌کند. اینک که حقیقت بدبختی و شقاوت را 
دریافتی؛ سزاست که بدانی نفوس را در شقاوت مراتبی چند است. بی‌تردید فرومایه‌گی 
نفس به سبب فقدان مایه‌های كمال است. و نبودن کمالات نیز به سبب عدم استعداد نفس 
می‌باشد. و نبودن استعداد هم برای نفس يا معلول یک pal‏ عدمی است. مانند نقصان 
غریزه و سرشت عقل و يا عدم اشتغال به علوم با وجود استعداد. و یا معلول یک امر 
وجودی است. مانند وجود صفات پستی که ضد کمالاتند. و اين قسم يا پایدار و راسخند 
يا غير راسخ و ناپایدار. و این هر سه قسم يا به عقل نظری مربوط است و یا آنکه به عقل 
عملی بستگی دارد؛ بدین‌ترتیب اهل شقاوت در شش مرتبه‌اند: 

مرتبۀ اول» مرحله‌ای است که دنائت فکری و افکار يست در فرد مدام و مقیم گشته 
است. پیش از اين نيز به‌بیان OF‏ پرداختيم. واين مرتبه با عذابی ماندگار توأم است زیرا 
مرتبهٌ جهل مرکبی است مغاير با يقين که در اعماق جانش سکنی گزیده است. 

مت وروی E BSE oli‏ ار مارا 
كور عوام و اهل تقلید. اینان نیز عذابی درخور خويش دارند. بدان سبب که نوعى علم به 
كمال خويش يافته و به همان ميزان نيز مايل به دستيابى آن كمال شده‌اند ليكن به‌جهت 
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نقصان معرفت و یاکوتاهی در عمل» به آن كمال مطلوب دست نيازيدند. عذاب اینان 
متفاوت از عذاب دستة اول است. و عذابی قطع شدنی است. 
اما مرتبة سوم و چهارم مرتبهُ عقل عملی پایدار يا ناپایدار است. اينان نیز متفاوت از 
دسته اول و دوم هستند. و در شدت وضعف مجازات و سرعت قطع عذاب متفاوتند. 
اما مرتبة پتجم و ششم: مرتبهٌآن کاستبهاست که به نقصان غريزة عقل نظری ويا 
عملی ارتباط بيدا می‌کند. مرتبةُ OF‏ ساده دلان و کودکانی که سلامت دلشان افزون و توجه 
و همّشان اندک است. جانهای بی‌پیرایه‌ای که به‌جهت عدم معرفت. به کمالات شائق 


نبوده و از نداشتن تن آن نیز معذب نخواهند بود. 


مشرق چهارم 

تفسير AN‏ پنجم اوصاف و مراتب ابراد 

al‏ : إن LM‏ يَشربون كا BIS‏ مزاجها كافوراً» 

چون سخن از عذاب را پیش داشت اکنون به بیان پاداش می‌پردازد. در مقدمه سزاوار 
است سخن را با بیان مراتب سعداء آغاز کنیم: بدان که مراتب نفوس انسانی یکسان 
نیست. بلکه به میزان تفاوت دریافتها متفاوت خواهد بود. . نوع بشر در قله رفيع كمال و 
برتری نظری است. و قوه تفکر و پایداری قَوَهُ وهمش در بالاترین de‏ رشد؛ تحت فرمان 
عقل قرار می‌گیرد. از اين رو به جهان محسوس همچون تصویری در آینۀٌ وجود خويش 
می‌نگرد و توان انسانی‌اش جهان را در سیطره می‌گیرد. تا سرانجام به درجه نفوس 
اسمانی برسد. و اینان همان جانهای خدایی و صاحبان مراتب والابند و ایتانند: 
LOIS SLUR‏ اولئك 480 40 ايشان اولین مرتبه سعداء هستند. 

مرتبةُ دوم مرتبة OUT‏ است که از اين سه ویژگی تنها دو خصلت اول را دارند. و فاقد 
نیروی تأثیر در جهان طبیعت‌اند. اين مرتبةُ اصحاب یمین است که خود سه مرتبه را 
شامل می‌شود: ۱. آنكه از استعدادی طبیعی تنها در جهت تکمیل عقل نظری خويش 
بهره‌مند است. ۲. آن‌که در اين جهت از آمادگی طبیعی بهره‌مند نیست بلکه بانوعی 
تلاش» توان علمی خويش را وسعت می‌بخشد. لیکن سهمی از عقل عملی ندارد. 
همچون فلاسفهٌ الهی ۳. آنان که نه استعداد فطری دارند و نه اکتساب عملی که با تلاش؛ 
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قوهٌ نظری را حاصل كنند بلکه در جهت اصلاح اخلاق و کسب اوصاف برتر» بدون 
آمادگی طبیعی برای آن» خود را به زحمت می‌افکنند. 

به نظر می‌ رسد اسم «ابرار» به‌نحو اطلاق مرتبة سعداء و مرتبةٌ نخست. اصحاب 
یمین را در برگیرد. دو مرتبه اخیر نیز دیگر انسانهای هوشمندند. 

eT‏ و 
نعمتهای جاوید و شادمانی همیشگی در پیشگاه پرجلال خداوند جهانیان نايل شوند. 
«فى Gute sate‏ عند مليك مقتدر»؛ در جايكاه راستی» نزد پادشاهی نيرومند. آنى از 
لذتشان منفک نشوند و در آنجا هر آنجه مطلوب دلهاست و le‏ مسرت ديدههاء 
برایشان مهیّاست عاری از پیامدهای جسمانی و دور از مزاحمت قوا. دیده‌هایی که انوار 
درخشان (الهی) را سرمةٌ چشم کرده‌اند و به تماشای چهره‌های روحانى شان نشسته‌اند. 

اصحاب یمین نيز از لذت بهره‌منداند. كرجه نه به میزان مرتبةً پیشین. لذات ایشان 
تنها اندکی از لذائذ مقربین را شامل است» همچنان که در شراب «ابرار» بدان اشاره شد 
که آن «شرابی است خالص که بر سر آن مهری از مُشک (و عنبر) نهاده‌اند. و پیشدستی 
کنندگان در آن بر یکدیگر پیشدستی می‌کنند. آمیزه آن تسنیم است» چشمه‌ای که مقربان 
خدا از آن می‌نوشند. » و اینان را عروجی است به مشاهده OF‏ حق يكتاء غرقه در دربای 
بی‌کران شهود. و «ابرار» در زمره ایشانند. و آنها راست وعده حق» که فرمود: نیکان از 
جامى بياشامند كه آمیزه آن (عطر) كافور است. در زبان عربى» به اجام شراب» و هم 
خود «شراب» » «کأس» گویند. به نظر می‌رسد که در اين آبه مراد «علم» است. به اين 
معنی که نفوس برتری که «ابرار» نام گرفته‌اند. آنگاه گیرندهٌ فيض از جانب اعلی هستند 
که Solel‏ افاضةٌ کمالی را يابند که بدان قابلیت تام یافته‌اند. و اين كمال عبارت از OT‏ 
است که تصوّر خداوند متعال» در حد توان او در او تجسم يابد. چرا که شناخت حقیقی 
خداوند بر غير او ممکن نیست. 

اگر علم به «کأس» يعنى شراب تشبیه شدء تنها از آن روست که هردو مستی و خماری 
در پی دارند. كرجه خماری و لذت حاصل از این دو شراب متفاوت است. لذا بی‌تردید 
صاحبان این‌گونه تعقلات به حقیقت» خمار از شراب مقربین و مست از شراب ناب 
علییّن غرقه در دربای اسرار طور سینین و سرگشته در وادی مقدسین‌اند. «ندا 
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برمى آورند که يروردكاراء نور و درخشش مارا به كمال رسان و غفران خويش را 
شامل حالمان ساز که تو بر هر جيز توانایی.» 

اينکه فرمود: «آميزهاش كافور است» وبزكى آن جام را بيان داشته است. به دو جهت 
«كافور» را مثال اروف لا حو مستلزم سييدى است كه در ميان ديكر رنگها بيشترين 
بازتاب را داراست. و دوم به سبب دلبذيريش. هريك از اين ویژگیهای محسوس مشابه 
یکی از ويزكيهاى عقلى است. اما رنگ سفيد از آن جهت که درخشانترین و ياكترين 
رنگهاست و به همین دليل» محبوبترین جامه نزد HEE peal‏ جامة سپید بود. و چون اين 
تعقلات نیز از شائبه‌های گمان و ناخالصی‌های خیال به دور و در PLL Coles‏ و 
زلالی‌اند. آمیزهُ شراب علم را به کافوری سپید وصف كردن سزاست. از طرف دیگر 
بوى کافور یکی از معطرین رائحه‌هاست و با هرجه مخلوط گردد به آن بویی دلپذیر 
می‌بخشد. ادراک عقلی نیز به مراتب بیش از آنچه قابل وصف باشد» همچون عطری از 
افاضات عالیهٌ الهی است. و باز سزاوار است که آميزهُ شراب علم را به کافوری چنین 
معطر توصیف نماید. و اگرچه ميان اين دو رائحه و لذت حاصل از آن دوء تفاوت بسیار 
است. 

اضافه می‌کنم که deal‏ اين فوائد. نکته‌ای لطیف و آشکار در OF‏ (توصیف) نهفته 
است. بلکه نکته‌های لطیف بی‌شمار» از جمله اينكه : یکی از خواص کافور» درمان 
گرمی کشنده‌ای است که در طبع شخص ريشه دوانده است و از همین روء مبتلایان به 
مرض سل را با کافور يا چیزی مخلوط بدان» مداوا می‌کنند. لذا علوم و فضائل را که 
سردکنندهُ آتش بى خردیها و اوصاف مشابه آن است. به کافور مثال می‌زند. عبارت «برد 
بقین» نیز که شهرتی عمومی دارد موید همین معناست. 

علاوه بر dow‏ اينها معتقدم اگر «كأس» مجازًبه‌عنوان افاده SAS‏ علوم و اخلاق فاضله 
اراده شده باشد در تفسیر درهای ديكر ني زگشوده خواهد شد. و «تفجیر» نيز معانی دیگر 


را بروز مى دهد. 


مشرق پنجم 
تفسیر ايه ششم اوصاف شراب بهشتی 
آيه : عیناً یشرب بها عبادالله يفجّرونها تفجيرا» 


۲ / تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل A‏ 


زمخشری صاحب تفسیر کشاف بر اين نظر است که wey‏ بدل از «كأس» بوده و یا از 
باب اختصاص منصوب می‌باشد. سخن اوّلش ضعیف است. زيرا در اين صورت «عین» 
مقصود اصلى كلام است نه «كأس». هدف از آوردن هر ded‏ معنای همان لفظ است؛ 
بدون اینکه معناى آنچه اصل در كلام است لغو و باطل كردد. بنابراين » فرض وجود 
تفاوت (ميان عين و کأس) شايستهتر است. سخن دوم او نيز عارى از ضعف نيست زبرا 
در باب اختصاص» cle‏ نصب اسم» فرض آفعال مقدّرى چون «أعنى» يا oh‏ 
می‌باشد. در چنین حالتی از «کأس» همان معنا مقصود است که از «عین». لیکن در اصل؛ 
بهتر است تباین و تفاوت ميان اين دو لحاظ شود. علاوه بر اينكه «عین» معانی دیگری 
غير از چشمه نیز دارد. 

ینک بدان که «عيناً» متصوب به نزع خافض است. (یعنی من كأسٍ من عین) و بدان 
که مراد از «عین» عقل دهم از عقول دهگانه است که در زنجیرهٌ حاجت به آن چشمهٌ 
اکبر منتهی‌اند. يعنى همان واجب اول که به عقل فعال موسوم است و اين عقل از آن رو 
که باران و معاونان فراوان و قابلیت‌های متفاوت دارد. امور مختلفی را يديد آورد. 

حال که این مطلب را فهمیدی می‌گویم: اگر عقل دهم را «عین» نامید از OF‏ جهت 
است که چشمه‌ای است جوشان و ساری که جهان را بهره‌مند از خويش و سيراب 
می‌سازد. و هركس سهم خويش را برای نوشیدن آبیاری و بهره‌وریهای دیگر از آن 
می‌ستاند. و چون عقل به میزان استعدادهای متفاوت افاضات فراوان دارد و هر وجود 
ممکنی نيز به میزان امکانش سهمی از OF‏ می‌گیرد. از همین رو به چشمه شبیه است. در 
نتيجه اطلاق اسم «عین» بر عقل دهم Sy‏ به دليل فياض بودن آن است. و ثانياً: به جهت 
ts‏ تاه كع یواوه E‏ گر را ريك برضو 
که سرچشمۀ آب است. تشبیه شده و به دلیل همین مشابهت است که تعبیرگران؛ غالبا 
آب زلال را (در رژیا) به علم تعبير کرده‌اند و جشمة پاک جاری را به مرد فاضل. 

حرف «ين» در شرب اول برای بیان جنس است و حرف «باء» در شرب دوم إلصاق را 
می رساند. 

اما بعضی از «عبادالله» همان کسانی هستند که اخيراً ذکرشان گذشت» همچون, 
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با فهم اين مطلب » معناى عبارت «يفجّرونها تفجيراً) برابت تبيين مىكردد. يعنى 
اينكه هريك از آنان در هر زمانى كه امكان و استعدادش اقتضاء کند بدان (جشمه) 
دست می‌پابد. 

(Lil)‏ به وجه ديكرى از تفسير نيز اشاره شده است. و برآن اساس لازم نیست که 
«عین» منصوب به حذف حرف جرٌ فرض شود. 

پس مقصود از «کأس» همان شراب است. و منظور از «کافور»» جيزى است شبيه به 
آن داروی مشهور بدون بوی زننده. ومعنی مزاج همان امتزاج و اختلاط است. شرابی 
کافوری. به دلیل شادمانی» نشاط آسودگی و تقویتی که ره دارد و نیز تحریک AS‏ 
طبیعی و فرونشاندن حرارت غیرطبیعی و تباهگر. شراب آمیخته با کافور که آن را به 
اعتدال نیز توصیف نموده. شرابی است که نه آن گرمی و حرارت ویرانگر را داراست و 
نه بوی زننده. نه مستی به همراه دارد ونه خماری در پی. اين معنای اعتدال در دل واژه 
«شراب» نهفته است و از همین رو به شرابی که مست کننده باشد» «خمر) گفته می‌شود 
نه «شراب » 

منظور از «مزاج» همان حرارت و برودت ظاهری (طبیعی) است. چنانچه عقيدة 
جمهور چنین است. مثلاً وقتی می‌گویند طبیعت زنجبیل گرم است. بعنی گرمی زاست. 
بنابراین وقتی طبیعت جام کافوری و سرد باشد» شراب درونش را خنک ساخته و گرمی 
هلک اهاز i Sr‏ اند 

«عین» همان آب است پا هرجه شبیه Of‏ باشد. چرا که «عین» همانطور که به 
سرجشمة آب گفته می شود به آب جاری سودمند نيز اطلاق می‌گردد. لذا می‌گوبند: عينٌ 
جارية. cpl yy‏ اساس ینامقول به فعل «یشربون» است و حاصل تفسیر اینکه: ابرار و 
نيك مردان از جامی خنک کننده » آبی گوارا و شرابی دلچسب می‌نوشند. 

و «تفجیر» كنايه از فراهم ساختن اسباب فيض خواهى و فيض رسانى است. ظاهراً آبه 
اشاره‌ای به حال ابرار در دو نشأه حال و مقام دارد و حال کنونی آن همچون سابق و لاحق 
آن» مؤيد اين مطلب است و خداوند اعلم به حقيقت حال است. 

بر این اساس ۰«کاس» می تواند به معنی افاضه کننده با مقدمات افاضه LL‏ و هریک 
را وجه شبهی است خاص. و در اين صورت آمیختگی با کافور کنایه است از ابنکه 
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ملایمت و گوارایی يقين را به نوشندهٌ خويش می بخشد. . در ادامه می‌گویم: اگر جام 
(کأس) را به معنی مفیض يا منبع افاضه محسوب کنیم می‌توان برای «کافور» معانی 
دیگری را نیز احتمال داد. اول : همان معنایی كه ذکرش گذشت(کافور-دواء مشهور) و 
در این صورت می‌توان «عیناه را حال شمرد. این وجه با توجه به اینکه که مفیض »خزانة 
فيض است جنبه‌های زیبایی را در بر دارد که على رغم وضوحش به Lab‏ و دقتی درخور 
نبازمند است. دوم اینکه: «کافور» به معنی «غلاف خوشۀ خرما» باشد, لطایف اين معنی 
نيز پوشیده نیست. یعنی چنان با منبع فيض درآميخته که همچون غلاف خوشه خرما و 
به سان گلی است که در دل شکوفه‌ای می‌پرورد و میوه‌ای در پی دارد. 

سوم اینکه : «کافور» به معنی ماده معطر و عطر UT‏ باشد. فراموش نکن که اگر «کأس» 
را به معنی مقدمات فيض محسوب کنیم. چگونه اجزای هربک از اين وجوه تفسیری 
است. علاوه براينكه اگر «کافور» را به معنای «کقّاره» با همه وسعت معنائی‌اش؛ فرض 
ل a a‏ ل 

توجه ie‏ اندازه‌ای معين دارد که با هربار توشیدت: از مقدار آن کاسته گردد. 
در Sle‏ که نوشیدن از عبن کاهشی را در پی ندارد موز A‏ 
نوشیدن از جام نیست. . اما چون مفیض» نیکوست که هردو وصف را دارا باشد» هم به 
«کأس» و هم به «عین» تشبیه شده است. . (بعنى افاضة مفیض هم قدر مقدّر دارد و هم 
بى بايان است). 

توجه و تبصره : 
همه معانىاش يديد آور تفاسير و معانى زيبا و نوی خواهد بود. 


مشرق a4‏ 
تفسیر ايه هفتم -وفای به نذر بالاترین نوع طاعت 
آیه: یوفون بالتّذر و يخافونٌ يوماً كان شرّه مستطبر !4 
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در اينجا بندگان خويش را به وفاى به نذر توصيف كرده تا وبژگی خاص ايشان و 
مراقبت در اداى طاعات را به‌تمامی؛ رسانده باشد. هركه عهدى راكه با خدا بسته وفاكند 
تا به این طریق به آستان الهی راه Ul‏ قطعاً به آنچه خدايش مقرر فرموده و بدو تکلیف 
نموده» وفادارتر و پایدارتر است. 

یکی دیگر از خصائص ايشان اين است که از روزی که دهشتش همگانی است؛ در 
هراسند. 

«و بخافونٌ بوماً کان شه مستطيراً» و آن روزی است که قلم خداوندی» مرگ هركس 
را تقدیر نموده است و از آنجا که حتمیت مرگ » همگانی است» شر و دهشت UP‏ 
نیزعمومیت دارد و بیشتر مردم را فرا می‌گیرد» از OT‏ جهت که جانشان؛ بدن را که ابزار 
كمال جوئی شان بود در حالی رها می‌کند که هنوز به حذ کمال نرسیده‌اند و به همین دليل 
كه آلوده به کیفیات جسمانی و مبتلا به ناهنجاریهای til SEI‏ متحمل عذابی دردناک 
می‌گردند. لذا قطعاً Gb‏ آن روز فراگیر بوده و عموم مردم را شامل می‌شود. 

اضافه می‌کنم؛ بعید نیست اگر وفای به نذر را به معنی عمل به كمال و كمال طلبی 
بدانیم که هدف خلقت انسان است ركان عهد و پیمانی (خدائی) است که در غاز 


فطرت بسته‌اند و آيات روشن قرآن نيز بدان اشاره‌ها دارد. 


Aor 

تفسير ای هشتم و نهم مراتب انفاق و منفق 

sll.‏ و سیون الطعام غل له مسکیتا و ial‏ ؛ Sebi Ul‏ لِوَجْه alll‏ لا رید 
lie Sa‏ لا شکوراه 

سومين ویژگی ايشان اين است که طعام را على رغم ميل به آن » اطعام می‌کنند. اطعام 
کنندگان چهارگروهند: فردى كه مالى را می‌بخشد. يا خود نيز به آن مال نيازمند است ويا 
خارج از نيازمندى اوست. در هر دو صورت يا منظورى دنيوى در سر دارد و یا هدفى 
اخروی. 

آن که برای احراز هدفی دنيائى انفاق مىكند» تفاوت ندارد که خود خواهان OF‏ مال 


باشد یاخیر. حتی اگر در ظاهر» رضای حق را در نظر داشته باشد» اهل ریا است و (حق 
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تمه ا دوس ی دیون رن تس یت 
تعالی) درباره او گفته است:«و آنان که برای ریا و خودنمایی در برابر خلق انفاق می‌کنند و 
به خدا و روز قيامت ایمان نمی آورند هرکه شیطان قرين او باشد بد قرینی است. -(نساء: 
AVA‏ 

اما آن كس که از مالی می‌بخشد که مطلوب وی است» و هدفش آخرت و نیل به 
حضرت حق» بدون اينكه توجهی به امور دنیایی كند و یا آنها را نیز در منظور خويش 
شریک گرداند, تنها اوست که به این سبب مرضئ نظر حق می‌گردد و حق تعالی با چشم 
Cube‏ و توجه تام بدو می‌نگرد. انفاق حقیقی تنها همین نوع است و قرآن در اين باره 
می‌فرماید: «آنان که اموال خويش را به قصد دستیابی به رضای حق انفاق می‌کنند...و نيز 
منت و آزاری را در پی انفاق خود نمی آورند.» و نیز می‌فرماید: «هرگز به نیکی دست 
نمى يازيد تا آنگاه كه چیزی را ببخشید که مورد پسند خودتان است.» همچنین دربار؛ او 
می‌فرماید:«وغذا را با وجود ميل خود به آن» به مسکین و يتيم و اسير می خورانند. ما تنها 
برای خدا شمارا اطعام می‌کنيم و از شما نه پاداشی می‌خواهیم و نه سپاسی.) 

اما آنان که از غیرمطلوب خويش انفاق می‌کنند. اینان تنها صدقه‌ای بخشیده‌اند. 
پاداششان برابر میزان تقرّبی است که به حضرت حق یافته‌اند و به همان اندازه که رضای 
حق را طالب بوده‌اند. «و برای هریک ply‏ عملی که انجام داده‌اند» درجاتی است و 
پروردگار تو از آنچه می‌کنند. غافل نیست.» 

(واحدی» در تفسیر ابسیط و زمخشری در الکشاف و Lat‏ علمای شیعی هم‌نظرند 
که اين آيات در شأن اهل بيت محمد HE‏ نازل شده است. 

از ابن عباس BE‏ روایت می‌کنند «روزی حسن و حسین فد بیمار گشتند رسول 
Wels‏ به همراه جمعی از مردم آن دو را عیادت کرده و فرمود: «ابوالحسن! ای كاش 
برای (شفای) فرزندانت نذری می‌کردی! به دتبال این سخن على WL‏ و فاطمه تلا و فضّه 
كنيز ايشان نذر کردند که Of‏ دو کودک از بیماری وارهند و ایشان سه روز را روزه بدارند. 
هردو Come‏ را بازیافتند. لیکن هیچ طعامی در خانه ایشان نبود. على WE‏ از «شسمعون 
خيبرى» سه صاع جو به عاریت كرفت و فاطمهئ یک صاع OF‏ را دستاس نموده ؛ بنج 
فرص نان تهیه فرمود. در شب اول» نانها را در سفره نهادند تا افطار کنند. مسکینی که از 
كنار منزل می‌گذشت آواز داد: «درود برشما ای خاندان محمد! من فقیری از فقیران 
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سر و ا و اد تس کی وس رب سم تین 
مسلمانم» طعامی مرحمت كنيد تا خدایٰ شما را از نعمتهاى بهشت سير سازد» . همگی 
اطعام وی را برخویش ترجیح داده و شب را (گرسنه) به صبح رساندند. و طعمی جز مزه 
OT‏ نچشیدند. روز دیگر را روزه داشتند و شب دوم نيز همچون شب اول سپری گشت. 
اين بار یتیمی از ايشان مدد خواست و درخواست وی را اجابت کردند و در شب سوم 
اسیری بر در سرای ایستاد و آنان همان کردند که شبهای پیش . چون شب گذشت و صبح 
فرا رسید على لا دست حسنین را گرفت و خدمت پیامب ری شرفیاب گشت. چشمان 
پیامبر به ایشان افتاد که از شدت گرسنگی همچون جوجه مى لرزيدند. فرمود: «برمن جه 
سخت و دردناک است که شما را در چنین حالی ببینم»؛ برخاست و همراه ایشان به سوی 
خانه روان شد. فاطمه یا را در محراب عبادت خويش دید که کمر بر شکمش رسیده و 
چشمانش به گودی رفته بود. (تحمل) اين (رنج) دشوار بود(کوتاه زمانی) پس از آن» 
جبرئیل Mh‏ نازل كشت و فرمود: محمد! اين (تحفه) را در مورد نزدیکانت بگیر. و در 
روایتی دیگر است که فرمود: «خداوند در مورد خویشانت به تو تبریک می‌گوید.» آنگاه 
اين سوره را بر او قرائت کرد. 

و روایت می‌کنند که :«سائل در هر سه شب. جبرئیل بود و بدین‌سان ایشان را به 
فرمان الهی در بوتة امتحان نهاد.» اما دلیل این توانمندی: حالات بدن و نفس تأثیر و تأثر 
متقابل دارند و هریک از آن دو سایه‌هایی از خويش را بر وجود دیگری می‌افکنند. 
مشفولیت و اهتمام کامل به یک سوی معین» جه بسا مانع کارهای قوای دیگر است. از 
جانهایی جنين كمال يافته و با فضیلت» غیرممکن نیست. که ترک لذتهای طبیعی» باعث 
درد و آزارشان نگردد. بلکه جه بسا به همین سبب به لذات بی‌شمار دیگری دست يابند. 

همچنین آنگاه که نفس ناطقه» قوای بدن را می‌پذیرد؛ اين قوا با او همسویی می‌کنند» 
جه اينكه نفس بدین همسویی نیازمند باشد يا خیر از OF‏ پس هرچقدر کشش بیشتر 
شود اين قوا به پیروی از نفس تمایل می‌یابند و فارغ از احوال نفس نمی‌مانند . لذاست 
كه افعال طبیعی در حق رهپویان رهيافته» متوقف و بی‌تأثیرند. 

وكلام رسول WEIS‏ كه فرمود: «من در پیشگاه پروردگارم پیتوته كردهام؛ او مرا طعام 
دهد و سيراب سازد» اشارتی به همین معناست. 

اما اين سخن آنان که «ما فقط برای خدا اطعام می‌کنیم» می‌تواند بیان زباتی و گفتار 
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ایشان باشد تا سائل را از پاداش به مثل یا سياس بازدارند. و می‌تواند بیان حال ایشان 
باشد.«مجاهد» گفته است: «ایشان اين سخن را به obj‏ نراندند» لیکن خدای تعالی بر این 
مطلب ایشان علم داشت.» 


مشرق هشتم 

تفسیر آي دهم اوصاف مخلصین و سعداء 

آيه: انا GE‏ من ريّنا يوماً عبوساً قطريراً» 

این آيه می‌تواند بیان علت اطعام و یا دلیل پاداش نخواستن باشد. و هریک را کلامی 
سزاست. عبوس به معنی سخت است. و قمطریر» سخت ترین روز ممکن. گفته‌اند: از دو 
جهت روز را با صفت عبوس توصیف نمود: یکی اينكه آن روز از جهت آسیب رسانی و 
سختی‌اش» به شیری بس خشمگین می‌ماند. و دوم AST‏ وصف آن روز» توصیف 
جفاکاران آن است. و روایت است که «در OF‏ هنگامه ‏ کافر چهره درهم می‌کشد). 

و ما قبلا حقیقت اين روز را بیان کرده‌ايم. اینکه (خدای متعال) دوباره دربارة Ol‏ روز 
سخن رانده تنها از اين جهت است که ابتدا (در (VAT‏ به عمومیت و گسترش شر OF‏ روز 
اشاره داشت و در اين آيه شدت و سختی OT‏ را توصیف نموده است . يعنى: به دليل 
گستردگی و همه جانبه بودن شر آن روز و سختی و هولناکیاش از آن در هراسیم. روشن 
است که در تصورات عمومی و سطحی‌نگره اثبات خير و خوبی افراد لزوماً اجتناب از 
شر را به همراه ندارد. به همین لحاظ لازم نیست که اين گفتار» نقل حال یا کلام ایشان 
باشد بلکه می‌تواند شرح احوال ايشان و رفع ابهام باشد. و این احتمال نیکویی است که 
در نگاه اول خودنمایی نمىكند و توضیح آن نیازمند بسط کلام است که اين مقام را 
وسعت أن نیست. 
گر نبودی .خلق محجوب و GES‏ ور نبودی» حلقها: تنگ و ضعیف 
در مسدیحت ‏ داد مسعنی دادمی غير از منطقء لبى بگشادمی 
لیک من جه گویم؟ یک رگم هشیار نیست ‏ وصف OF‏ یاری که او را یار نیست 

و در اینجا Glass‏ ظریف و لطیف نهفته است و آن اينكه : سالک راه حق» يا اين 
است که خدا را برای خدا بخواهد يا غير او. 
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گت سا و کر یرت 

سالک اول همان مخلص حقیقی است که برخی معتقدند: یافت نمی‌شود. دیگر اين 
است. که خدا خواه» اگر در استغراق به آن حالت بریدن از خویشتن (غفلت از خویش) 
برسدء در OT‏ حالء تنها Ge‏ خود به کامل شدن را در خداوند می‌بیند چرا که هر آنچه 
غير اوست» نیست است. بدان سبب که دوست داشتن یک چیز مشروط به تصوّر OF‏ 
است» لیکن سالک در اين حال از هرجه غير اوست غافل است. پس محال است که 
خواهان خدا باشد» برای چیزی غير او. 

اما دومين گروه (سالکین) 6 نه مخلص حقیقی‌اند و نه حتی موحد . چرا که به همراه 
حق» طالب چیز دیگری هستند. 

علاوه بر آن«يوم» را آوردن؛ سپس تکرارش و توصیفش به عبوس (ترش‌رو) و 
عمومیت شر رساتر است از اينكه به عبارت «انما نطعمکم لوجه الله» اکتفا شود. 
بی‌تردید سلوک فى cl‏ جایگاه آراستگی به امور وجودی است که صفتهای الهىاند و 
همه بدان دست نیابند و جز آنکه از خويش نبریده به آن مقام نرسد. لذا به‌ناچار متذکر 
UT‏ روز شد وسپس تکرارش نمود. نتيجه اين است که ایشان خدا را برای خدا می خواهند 
نه به منظور کسب ثواب و نه به قصد فرار از عذاب. و خداست صاحب هدایت . 


مشرق نهم 

تفسیر أيه یازدهم - پاداش اخلاص 

آیه: فوقلیم الله شرٌ ذلك البوم و هم BE‏ شرورا6 

ضمیر «هم» به همان انواع شعَداء اشاره دارد که ذکرشان گذشت. اینان از آن رو که به 
اهداف عالی دست بازیده‌اند و به كمال والا نائل شده‌اند» جدایی از بدن برایشان سهل 
است و رنجی از دردهای حسّى (ظاهری) نمی‌برند. و نیز بدان سبب که غریق در دریای 
محبت خدايند و مشغول بدو؛ و همه توجهشان معطوف درک انوار قدسی است و از 
خود غافلند. «حکایت است آنگاه كه فرمان به قتل شيخ شهاب‌الدین سهروردی(ره) » 
صادر کردند؛ هیچ پریشان نشد.» 

«نضرة» زیبایی رخسار را گوبند و کدام روی زیباتر و خوب‌روی‌تر از رخساری است 
كه به آن انوار لطیف آسمانی و الهی نظر دارد. شانه به GLE‏ ملائک و اهل بهشت. پهلو به 
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پهلوی مقيمانٍ آستان قدرت و عظمت حق» ساکن آسوده خاطر بلندای رفیع معنویت‌اند. 
و نیز کدام مشاهده لذت بخش ترء کامل‌تر و پرنشاطتر از این شهود است. 

بارالها: امکانی به‌تمام روزیمان كن و نوری فراگیر بر ما بتابان. دلهای ما را به سوی 
خود کشان و ما را در زمره بی‌بهره‌گان قرار مده. از آنچه دارایی توست برما عنایت فرما و 
جانهای مارا در گرو خود و رهیده از غیرساز که تویی رهنمون هر نیکوکاری ماندگار. 


مشرق دهم 

تفسیر آيهُ دوازدهم - پاداش اخلاص 

آیه: و جزاهم با صَبِرَوا thee‏ وحريراً» 

پاداش صبر وپایداری ايشان بر گرسنگی و برهنگی پرآزار » بهشتی است آکنده از 
غذای لذیذ» نوشیدنی كواراء پوشیدنی زیبا و با شکوه. اما آنچه در مسکن بدان توجه 
شده» مکان جلوس» خوابگاه و هواست. آن دو اولی را با عبارت «بر تختهای آراسته تكبه 
دارند» توصیف نموده و دیگری را با این سخن که «در OF‏ مکان نه سوزش آفتابی را 
ببینند و نه گزش سرمایی را حس کنند». پاداش اینان است از OF‏ جهت که بر وظائف 
خويش عمل کرده و مراقبند که از آن غفلت نکنند تا سرانجام به رضوان حق دست يازند. 
خدای متعال در این باره فرموده است: «پس گناهان کسانی را که مهاجرت کرده‌اند و از 
خانه‌هایشان رانده شده‌اند. و در راه من آزار دیده‌اند و جنگیده‌اند و کشته شده‌اند, 
می‌زدایم» همچنین فرمود: «و کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند. به راههای خويش 
هدایتشان می‌کنیم.»«و آنان که به طلب ثواب پروردگار خويش صبر ييشه کردند» 
«نمازگزارده‌اند و زکات داده‌اند» مزدشان با پروردگارشان است. نه بیمناک می شوند ونه 
غمگین» 

و جنت (باغ بهشت) اشارتی است به آن اهداف کلی و منافع والا و پرارج . اما حریر 
می‌گوید. از آن رو که حس آن را لباس کامل و مکمّل مىشمارد. و کمالات و مکملات 
عقلی را که همتای اویند» در نظر می آورد. 
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مشرق يازدهم 

تفسير آيهُ سيزدهم اوصاف بهشت 

آيه: اکن es‏ ال راك وو Ler Gs‏ ولازمهريراً» 

ارالك جمع «أريكه؛ است'. و اریکه: تختى است مرضّع نشان بر زیر كنبدى؛ يا 
خانه‌ای است با جندين فراش. «متكئين» منصوب است از اين جهت كه مدح باشد يا 
حال . و آیه نشاتى از زیبایی منزل و هوای پاکیزه‌اش دارد و از دوام لطافتش مسخن 
می‌گوید. و نبودن شمس و زمهریر بیانگر اعتدال هواست. . زمهرير در لهجه قبیلة «طی) به 
معنی ماه است. و اگر اين معنا نیز مد نظر باشد باز کنایه از ز همان عدم تغيير هوا و وثبات آن 
خواهد بود. و در هردو حال» سربسته؛ از پاکیزگی و اعتدالی سخن می‌گوید که همچون 
اعتدال هوای دنياء از امور خارجی نیست. در یک جمله: بهشت. آفتابی و معتدل است. 

آيه بیانگر اثبات لذات و نفی درد و رنج در بهشت أست. «شمس! ۰ مشقتی توأم 
باشوريدكى و «زمهریر» سرما و جمودی است که کاهلی و بی‌خبری در پی دارند و 


مشرق دوازدهم 

تفسير أَيهُ جهاردهم حالات بهشتيان و بهشت روحانى 

آيه: «و دانية عليهم ظللُها و لت BAS‏ تذليلاً» 

«دانية» حال و منصوب است. يا معطوف به واژهٌ متکئین می‌باشد ويا عطف به محل 
«لايرون». گوبی مى فرمايد: «در حالی که در UT‏ مكان نه خورشيدى ببینند و نه سرمایی 
سخت و سابه‌های درختانش نيز برسرشان فرو افتاده». حرف «واو» نیز بر وجود هر دو 
حالت دلالت دارد. و لذا does‏ تفسیر چنین است: پاداش ایشان باغ بهشتی است که هم از 
كرما و سرمای شدید در امان است و هم سایه‌های درختانش فرو افتاده‌اند. 

«دانیة» می‌تواند وصف «جنه» نيز باشد در این صورت تفسیر اين است: پاداش 


ایشان» بهشتی است باسایه‌های فرو افتاده. و ممكن است صفت برای موصوفی محذوف 


eee \‏ رائلك» را مفرد می‌داند ولی غالب مفسرین آن را جمع اریکه خوانده‌اند. اریکه. واژه‌ای است 
معرب به معناى ( «بارگاه وسریر پادشاهی». ارک به معنی باغ و کاخ نیز صورت دیگر همین د واژه است. 
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باشد. تو گویی به دلیل صبری که داشتند بهشت و حریری پاداششان داد و بهشتی دیگر 
که سايههايش بر سرشان فرو افتاده و میوه‌هایش در دسترس است. و بدین‌سان از OT‏ 
جهت که ينان اهل خوفند به دو بهشت وعده‌شان داد خدای متعال فرمود: «آن را که از 
مقام پروردگار خود در خوف باشد. . دو بهشت است.» قرائت دانيةٌ (به رفع) بر این اساس 
است که ظلال مبتدا و دانية خبر بوده و جمله در محل حال باشد 

باتوجه به نظام طب a a‏ 
es E ies‏ ی ا که «اگر خورشيدى در آنجا 
می‌بوده سایه ججنين محقق مى شدة. به عقيدهٌ من اين اشکال ابداً جای طرح ندارد. اولا 
دليل OF‏ روشن است. LSE‏ ما نمی‌پذيريم که سايه تنها جایی حاصل شود که خورشيد 
باشد» بلکه صرف وجود نور کافی است. بسیار رخ داده که تنها یک اشعه يا یک شیء 
تابان» ایجاد سايه می‌کند و هیچ دلیل معینی وجود ندارد که تابش و تابندگی را تنها 
منحصر در خورشید کنیم. 

تذلیل قطوف نيز دو جهت دارد: اول اينکه کوتاهی و در دسترس بودن را می‌رساند. 
دوم آنکه بعيد نیست Fon‏ ظلال» به نزديكى سایه اشاره داشته باشد نه سايبان. و تذلیل 
قطوف از تفاوت میوه‌های درختان سخن گوید. و از نعمت و عنایت خداوندی حکایت 
دارد و نزدیکی دو جانبۂ آن را در بهشت عقلانی بیان می‌کند. و «قطوف» همان لذتها و 
درک معقولات را می‌رساند و فروافتادگی OF‏ بیانگر نزدیکی اين معقولات است به منبع 
فیض. لذاء آن باغ بهشت را به اين باغهای محسوس دنیایی تشبیه نموده تا مبیّن حالانی 
باشد که در بهشت حاصل می‌کنند. از قبیل» امعان توجه خداوندی به ايشان و نزدیکی 
نعمت ربّانى برایشان بدان گونه که نه رنجی خاطرشان را بیازارد و نه اندکی از عذاب 
اهل نقصان به ايشان برسد. اما تذلیل قطوف عبارت باشد از درک و دریافت ایشان از 
معقولات مجرد و به چنگ آوردن آن جواهر عقلی به اندازه توانایی آنان. و مراد از 
دسترسی داشتن به میوه‌ها همان بهره‌وری سریع از آنهاست. و این عبارت را اشارتی 
است لطیف به اينكه افاضهٌ وجود از مبدأ اول Je‏ ذكرُه متوقف بر بخشی از ذات آن 
شىء نیست. بلکه تنها به میزان اختلاف در استعداد و زمینه‌های قابلیت است. اینان از 
آن رو که در نهایت و کمال استعدادند و پذیرای کمالات خویشند. ناگزیر ثمرات آن در 
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مشرق سيزدهم 

تفسير أيه بانزدهم و شانزدهم -حالات بهشتيان و بهشت روحانى 

آبه: GUL yd‏ علهم ASG‏ من Lad‏ و اکواب كانت قواريرًا» 

کوب به معنى كوزه (ظرف بدون دسته) وجمع آن اكواب است. معنى قوارير روشن 
می‌باشد. جواهر معقوله را از جهاتی چند به نقره تعبیر کرده است: : اول اينكه نقره» فلزی 
گرانبها وکمیاب بوده و به همین دلیل است که ظروف و وسائل پادشاهان غالبا از این فلز 
ساخته شده‌اند. جهت دیگر رنگ سفید آن است که پربازتابترین رنگهاست به همین 
جهت به چیزی که مناسب Of‏ جواهر عقلی است تعبیر شده است. اما ثبوت روياروبى 
ميان نفوس كمال يافته و جواهر عقلیه تعبیر به طواف شده است. که در واقع جاری 
مجرای آینه‌هایی معنوی در برابر (روبه روی) آینه‌های مادی است. 

مراد از ظروف وکوزه‌ها »همان مبادی است که جایگاه علوم و معارف می‌باشد. 

سخن الهی که فرمود: ابه اندازه پرشده‌اند» به همین معنا اشاره دارد. يعنى کوزه‌هائی 
که در اندکی و فزونی» متفاوت از یکدیگرند. و مقصود اين است که هریک از ایشان را 
سهمی است از معرفتها و رژیتهایی که از آن صورتهای پرشکوه و جلوه‌گاههای والاء 
حاصل می‌شود. یعنی اينكه ساقیان اندازهُ جام ايشان را به میزان اختلاف امکاناتشان 
متفاوت كيرند. و عبارت «قواربرا قواريرا» بر اساس دو ویژگی. حاکی از همین مطلب 
است. اولی آنکه آن جواهرعقلی» كرجه رنگی نقره‌گون دارند. لیک در زلالی چون 
بلورند. و این نيز بیانگر رهیدن از تیرگی‌های علایق جسمانی است. دومی آنکه» خدای 
متعال به تأكيد(تكرار لفظ) سخن از اين مىكويد که آنها قرارگاه علوم حقيقى اند آنسان 
كه به تناسب تغيير در معلومات» نه جهره عوض کنند و نه كم و بيش گردند. نبايد 
ينداشت که (ساقى شراب غير از 8555 شراب باشد. از آن رو که آي کریمه می‌فرماید: «و 
پسرانی همواره جوان بر گردشان می‌چرخند. با قدحها و کوزه‌ها و جامهایی از شراب 
ناب» و این بیان به معنای OF‏ است که طائف و مطاف دو جيزند. بلکه بايد كفت 
دور زننده در آنجا همان چیزی است که دور می‌گردانند و تفاوت در اعتبار موجب فزونی 


و تنوع نیست. 
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توضیح مطلب آنکه آن جواهر عقلی هرگاه در معرض مشاهدة نفوس کمال‌طلب 
انسانى قرار گیرد؛ دو آينه را مانند. روبه‌روی RIS‏ هر تصویری که در آینه‌های بالا 
نقش بسته» جه تصوير موجودات باشد ويا خود آینه» در آینه‌های gels‏ نیز بازتاب 
مى يابد. بدين لحاظ: طائف و مطاف به و طواف همه یک چیزند» اگر جه اعتبارات 
متفاوت دارند. اضافه می‌کنم که در رأس Gale‏ عالی» نورهایی است فراوان متفاوت و 
با ترتیب که سایه‌هایی در پی دارد. به عبارت دیگره تابش آنها بر نفس» سایه آنها است و 
بهره‌مندی نفس از آنهاء چیدن میوه توسط نفس از OF‏ مبادی عالی می‌باشد. و اما در 
عبارت «کانت قواريرا قواريرا من فضة»» كانت ویژگی لطیفی دارد. در آن نیک تأمل كن. 
تنگی وقت مرا از شرح طولانی of‏ بازمی دارد. 

و تنها کافی است اشاره كنم كه ممکن است مراد از آکواب و قواریر: مقدمات باشد. 

در ادامه می‌گویم: فرهیختگان واقفند بر اينكه آيه محتوی اسراری است قابل کشف. 
از جمله اینکه: چگونه این کوزه‌ها هم از نقره‌اند و هم از بلور؟ و حال آنکه اين دی 
گوهرهایی متفاوتند. جه کسی جامها را به اندازه پر مىكند؟» ‏ دلیل تأكيد و تکرار مصدر 
چیست؟ 

اما پاسخ اولی را می‌توان به چند صورت بیان کرد: ۱-بلورهای دنیا از شن و سنگ 
گرفته شده‌اند و بلور بهشت از نقره. و همانطور که خدای متعال می‌تواند شن و سنگ را 
به هیئت شیشه‌ای زلال درآورد؛ قادر است كه نقره را نیز بلوری درخشان سازد. پس آيه 
حکایت از این دارد که نسبت بلور بهشتی به بلور دنیایی؛ همچون نسبت نقرهٌ بهشتی به 
سنگهای دنیاست. و بدین‌سان زلالی و درخشش بلور بهشتی را بازمی‌نماید. ۲.کمال 
نقره؛ در زلالی پايداري درخشش و تابندگی OF‏ است. صرف نظر از اينكه جوهری 
مركب دارد. و کمال بلور در زلالی و صافی OT‏ است. جز اینکه بسیار شکننده است. و آیه 
بیان كننده آن است که ظروف بهشتی» هم درخشانی نقره و پایداری و زیبایی آن را دارند 
و هم زلالی شيشه و لطافت و شفافیت OF‏ را. ۳-اشاره می‌کند به اينكه آن ظروف از 
نقره‌اند لیکن به زلالی شيشه. ۴-«قارورة» در أيه به معنی شيشه نیست. بلکه عرب هر 
ظرف گردی را قارورة نام نهد. به خصوص وقتی نازک و زلال باشد. 

بس حاصل تفسیر اين است كه ظروفی مدور نقره فام» زلال و ظریف چرخانده 
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می‌شود. جه بسا بدین ترتیب بر اسراری آگاه گردیم که كس پرده از آن برنداشته است و 
خدا به اندرون اسرار آگاهتر است. 

اما پاسخ سؤال دوم یعنی میزان و اندازهُ جامها را جه كس معین می‌کند؟ دو صورت 
دارد؛ میزان شراب جام را یا ساقی تعيين می‌کند و یا نوشندهُ شراب. و هریک وجهی 
نيكوء بلکه وجوهی قابل توجه در بر دارد. 

فهمیدن پاسخ اولین پرسش برای یافتن پاسخ پرسش سوم لازم است و به همین 
ترتیب پاسخ پرسش چهارم را کسی درمی‌یابد که در پاسخ دومین پرسش تأمل کرده 
باشد. 

گفته‌اند: ضمیر در «قدّروها» به «عبادالله» برمی‌گردد. همان بندگان خدا که به صفات 
پیشین موصوف شدند. قرائت «قدّروها» نيز بنابر مجهول بودن آن است و معنی به همان 
معنای اول» نزدیک است. 


مشرق چهاردهم 

تفسیر آَيهُ هفدهم - اوصاف شراب بهشتی 

آبه: «ویُستّون فيها كاساً كان مزاجها زنجيلاً» 

«كأس» همان كأس بيشين است با اين تفاوت كه اینک آميزةً آن زنجيل است. (شايد) 
به اين دليل كه عرب از طعم زنجيل لذت مى برد و در اشعار خود OF‏ را ضرب المثل 
ساخته است. «أعشی» می‌گوید: 

fe zl ats‏ و الرّنجبيلا باتا بغیها و أرياً مشوراً 

(دمانش مزرعه میخک و زنجیل است و کندوئی سرشار از عسل را می‌ماند.) منظور 
این است که لذت عقلی را با بیان هر جه موجب لذت حسی است. تعریف کند. از آنجا 
که اين نیکو سیرتان نیک کردار در عدد بسیار و در خصوصیات متفاوتند. لذا آشامیدن هر 
یک نيز سزاوار حال و ویژگی خود اوست. 

از این رو شراب ايشان كاه توأم با مزه کافور است و گاه با طعم زنجیل آميخته. بلکه 
LL)‏ گفت) هر شرابی در هر نشثه‌ای» مستی خاص دارد. از این جهت هرگاه طعم 
گوارای زنجیل بدان بیامیزد» دلچسب و اشتها آور است. بدین سبب کرامتها و فیوضی را 
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كه طالب فیوضی دیگر شوند. به شرابی تشبیه ساخته که با زنجیل آميخته است. و آن 
کرامتها و عناباتی که شوق در پی ندارند و سردی و آرامش را فراهم آورند به شرابی 
آميخته با کافور مانند شده است. و اين مطلب رمزی از اسرار مستی را به تو می‌نماباند. 

رمز گرانبها: شرابی که برگرفته از OF‏ چشمه است» چون با طبیعت گرم و آتشین 
خویش, ناهنجارهای طبیعی را می‌زداید به زنجیل آمیخته و از آن جهت که سردی و 
برودت يقين و آرامش را ههراه دارد. مخلوط با کافور است. بدین (سخن) دقت كنء اين 
رازی است که در دل رازها نهفته دارد. 


مشرق پانزدهم 

تفسیر AT‏ هیجدهم ‏ چشمة فيض الهی 

آیه: (عیناً فيها had‏ سلسبيلاً» 

et feelin‏ «تسلسَل» «سلسل» ؛ آبی را گویند که به‌سرعت در کام رود. و مقصود از 
فيض الهی در حق ايشان شده است و نيز آسان در چنگ آوردن معقولات. سپس چون 
جام را به طعم زنجیل» موصوف ساخت و (محتوای) جام از این چشمه بوده با توصیف 
چشمه به روانی و گوارایی در كام بیان می‌دارد که علی‌رغم داشتن مزه زنجبیل فاقد 


مشرق شانزدهم 

تفسير ST‏ نوزدهم - جوانان مخلد بهشت 

آیه: و بطوف عليهم ولِدانٌ حُلَّدونَ اذا رأيتهم ee‏ لا منثورً» 

ترجمه: «همواره يسرانى به گردشان می‌چرخند» که چون آنها را ببينى پنداری 
مروارید پراکنده‌اند.» 

مقصود از طواف همان است که ذکر کردیم. و ولدان عبارتند از عقول مجرد فعال. و 
«تخلید» (جاودانگی) Oly‏ اين است که همه ایشان ماندنی هستند تا زمانی که علتشان 
ماندگار است. و این مطلب روشنی است. اينكه به مروارید پراکنده‌شان تشبیه کرده؛ 
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به دلیل درخشش رنگ و نيز زلالى و گرانباری ذات آنهاست. و همجنين مرواريد در 
سلک درآمده را خُللى هست كه در غير آن نیست. از اين رو تناسب وجود دارد. 

اما پراکنده بودن (ایشان) به دلیل تفاوت مراتب ایشان است» تو كوبى توصیف به 
مروارید پراکنده سزاوارتر از مروارید در رشته شده است. 

اما اگر گفتی «حسبان» از باب ظن و گمان است. بگویم: «اذا رآیتهم» يعنى: زمانی که 
تو در نفس کامل باشی. و در همان‌حال که نفس تو در همین بدن است. ميان او و آن جهان 
نعمت ملكةٌ اتصال برقرار باشد» جنين نفسی را بدانچه در جهان بالاست. هوشیاری 
حاصل شود. و چه بسا صورتی از آن مرواریدهای پراکنده به دست می آورد و این آن 
حسبان است. اگر جه عقل حکم به تجرد آن صورتها دارد» لیکن قوهُ متخیله اين صورتها 


را تصور می‌کند و تو آنها را صورت يا قريب بدان می‌پنداری. 


a 

آیه:و اذا رأيت ریت نعیما و GAS‏ 

نم به سمت و سوبی عقلی كه سرزمینی است مقدس, اشاره دارد و مقصود آن 
است که چون بدان مکان رسیدی: همه آن نعمتهای همیشگی و جاودانی در برابرت 
هویدا گردد؛ به همراه نعمتها و ثروتهایی که تا در اين بدن هستی بدان آگاه نگردی. و 
اشاراتی دارد به کلام او که فرمود: «برای بندگان نیک کردار خود» (خوانی) فراهم 
ساخته‌ام كه هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی نشینده و بر دل هيج بشری خطور 
نکرده است). 

«ملک کبیر» بیانگر اين است که جهان» در رشتهُ عنايت الهی درآمده بر هر کلی و 
جزئی انطباق یافته» از هیچ پیشروی عقب نمی‌ماند و از هیچ دور مانده‌ای» پیشی 
نمی‌گیرد. هر چیز معلول علت خويش است و وابسته به زمان خود و آوبخته بر شرط 
خویش. «یک ساعت پیش و پس نشوند». و با اين بیان خود بدان اشاره می‌کند که « زمين 
یکجا در ded‏ اوست و آسمانها درهم پیچیده» در يد قدرت او. منزه است و برتر از 


هر چه شریک او پندارند.» 
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و این فرمانروایی» همان فرمانروایی حق است و جز او هرجه هست. باطل و 
فروپاشیده است. «هیچ معبودی جز او نیست ... فرماندهی تنها او را سزاست و همه به 
تا 


مشرق هجدهم 

تفسیر ah‏ بيست و یکم ۔ لباس و زیور بهشتی 

آیه: «عالیم تیاب دس ek‏ استبرّق و خلوا آساوز ین فة و سقییم ریم شراب 
طهوراً» 

«عاليهم» منصوب است بر اين اساس که حال باشد براى ضمير موجود در «بطوف 
عليهم). و شندس (ديباى نازک) و استبرق (ديباى ضخيم) دو نوع جامه‌اند. و بیان ویژگی 
سبز بودن, از آن جهت است که رنگ سبز از جمله رنكهاى درخشانی است که سبب 
انبساط روحی گردد. و شاید به Of‏ جهت است که پر جلوه‌ترین اين جامدهاء جامه‌ای 
است سبز رنگ. و به آن لباس کرامت الهی که بدان آراسته شده‌اند اشاره دارد. 

همچنین است اين کلام الهی که ابه دستبندهایی از سیم آراسته‌اند» و در جای دیگر 
فرمود: «دستبندهایی از زر». اين نيز بیانگر آن است که بازوان جانهاشان به بازوبندهای 
صور قدسی آراسته است. همچنان‌که بازوان با آراسته شدن به دستبند و بازوبند زیبایی 
مى يابند و اسباب كمال آنهاست. دلها نیز نسبت به آن ور الهی چنین‌اند. و البته تفاوت 
است ميان اين دو زیور. 

و کلام الهی است كه فرمود «و خدايشان از شرابى پاک سیرابشان سازد». در پیش 
بارها معانی که از شراب مد نظر بود را بیان کردیم. در اين آيه تنها با صفت «طهور» بیان 
شده و مراد آن است که اين شراب علی‌رغم نامش هم پاک است و هم پاک كنندة 
نوشندهٌ OT‏ و کدام پاک کننده در شستشوی کثافات فرومايه؛ تواناتر از OT‏ چشمهٌ حیات. 


مشرق نوزدهم 
تفسیر آيهُ بيست و دوم -بهشت حاصل سعی در تحصیل آن 
آیه: «إنّ هذا كان لکم جزاء و کان سَمْيُكم مشکورآه 
مقصود UF‏ است که OF‏ نعمت که به شما عنایت شدء به میزان تلاش وكوشش شما 
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جانب خدا به اين معنا بازمی‌گردد که وی در دابر؛ علم خويش اهمیت و سزاواری اینان را 
به آن نعمتهای بخشوده) سنجیده است. ab,‏ اعلم. 


عبر وا -كيفيت وحی و نزول قرآن 

Up al‏ نحن WS‏ عليك القرآن تغزيلاً» 

«تنزیل» به وحی اشاره دارد. و ما چگونگی وحى را بر اساس قواعد فلسفه اين جنين 
بیان کنیم: جانهای كمال يافته آنگاه که به جانب قدس نظر کنند. جه بسا ربایشهایی در 
آنها يديد LT‏ و در نتیجه بر جانشان نقشی عینی نقش می‌بندد» آنگاه قوة متخیله 
(همچون یک بازیگر) در نقوشی که در قوهُ عقلانی OLE!‏ نقش بسته به‌واسطهٌ صور 
جزئیه دستکاری می‌کند و در اين هنكام محرکش دو چیز است: اولی از آن دو اين است 
كه ناتوانی و خستگی, به سبب آرامشی که در توجه نفس است. از ميان رفته و به آن 
تحریک و تغييرى بازمی‌گردد که طبیعت آن قوه اقتضاء دارد» و دومی اين است که نفس 
از قو خیال استعانت جسته و آن را به خدمت مىكيرد. آنگاه صورتهای جزئی متناسب با 
UT‏ معنی IS‏ گشته و به خيال سپرده می‌شود. قوهُ خيال بر حس مشترک سلطه يافته و در 
قابل رؤيت شده و نفس صورتی را می‌بیند و یا صدایی را می‌شنود. 

تا آنجا که پیامب HE‏ جبرئیل را در صورت و شکل دحیه کلبی می‌دید که او 
زيبا روترین مردم بود و پیامبر HE‏ وحی را از او می‌شنید. همچنین بودند ساير پیامبران. 

وحی آشکار از اين طریق» در خاطر و خيال جای یافته, با دقت نگهداری می‌شود. 

بدان در این آيه التفاتی است از غیبت به خطاب ES py‏ . و تأکید ضمير متصل با 
آوردن غير منفصل و تأكيد انزال یک بار با ذكر فعل (مؤكد) و بار دیگر با مصدر (مفعول 
مطلق)» اشارهُ لطیفی دارد به رد طرز تلقی فلاسفه و نيز به اينكه تکالیفی که بر زبان او 
صادر می‌شود؛ منسوب به فاعل اول است. بسیار معمول است که تمامی یک قوم مد نظر 
باشند لیکن تنها پیشوای ايشان مخاطب سخن قرار كيرد و نمونة آن در قرآن 
فراوان می‌باشد. 
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تفسير ايات بيست و چهارم و بيست و پنجم و بيست و ششم - تشویق بر 
صبر ذكر حق و نماز شب 


آیات: geld‏ کم ربك و لا تطح منهم آثاً أو كَقُوراً و ed S31‏ رَبك بُکرة و أصيلاً و ون 
الیل فاشجدله و سَبَّحْهُ ليلاً طويلاً» 

و اینک در آغاز بر شکیبایی و مهيا ساختن دل برای پذیرش فرامین الهی تشویق 
می‌کند و سپس بر بیزاری از فرمانبری غير خويش و در مرحله سوم به مداومت و مراقبت 
در عبادات فرا مى خواند. 

فرمان اول به اعتبار وجود دو قوهُ نظری و عملی در نفس» شوق به استقامت‌جویی در 
راہ احکام الهی را برمی‌انگیزد. 

فرمان دوم فراتر از او رفتن و به غير پرداختن را نهی می‌کند. همان پذیرش اوهامی 
که شياطين برای او آراسته‌اند و غالباً به دلیل خستگی و واماندگی حاصل در قواى نفس 
است. و در نتيجه دل را از اطاعت (خدا) منصرف ساخته و در آن تصرف می‌کند. چرا که 
به اطاعت از کسی نزدیک شده است که وی را از اطاعت خدا و عبادتش دور می‌سازد و 
مطلوبهای حسی را برای او فراهم کرده و می‌گستراند. این است راز پناه‌خواهی از شیطان 
رانده شده. فرمود: «و چون قرآن بخوانی» از شیطان رجیم به خدا پناه ببر» (نحل : )٩۸‏ و 
فرمود: «کسانی که پرهیزگاری می‌کنند چون از شیطان وسوسه‌ای به آنها برسده خدا را 
ياد می‌کنند...» (اعراف: ۲۰۱). 

«آثم» (گنهکار) به کسی اشاره دارد که در دل پیرو و فرمانبر نفس امّاره است. ولی در 
ظاهر دعوی مخالفت آن را دارد. ایشان همانند که شرع. فاسقشان می‌داند. و «کفوره 
ناسپاسی است که در آشکار و نهان (بیرون و درون) كوش به فرمان نفس امّاره دارد. 

و فرمان سوم برانگیختن انسان است بر ادای انواع عبادات با بیانی مشروح. بخش 
اول از مراتب سه گانه: ذکر الهی است در هنكام صبح و شبانگاه. و اين عبادتی است 
مقدم بر همه عبادات. زیرا عبادت در اصل به اين منظور مقرر شده که خدای تعالی را 
بخواهی و برای رسیدن به معرفتش در حد امکان. دست به دامان وى گردی. و چون 
به‌طور طبیعی» اولین مرتبة تصدیق یک چیز تصور اسم آن است؛ ناگزیر ياد كردن نام او 
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راء در آغاز مقرر فرمود. اما اينكه عبادت بدين روش مقرر شده ازاين روست که دل در 
آغاز رباضت به جناب اعلى» کمتر توجه دارد و به ابزاری نيازمند است كه آن را به وى 
يادآور شده و توجّهش را به Of‏ مقام جلب نمايد از اين رو عبادات مقرر شده است و 
باارزش‌ترین آن» عبادتى است که توأم با انديشه باشد. چرا که فكر ريسمان اتصال به 
مقصود است و بدون OF‏ عبادت را سودی نباشد. پیامبر He‏ فرمود: «خداوند به 
چهره‌های ظاهری و دارایی‌های شما نمی‌نگرد بلکه به درون دلهای شما نظر دارد.» 

بخش دوم فرمان بر سجده كردن در شب است. نماز برترین اعمال بدنی است و در 
نماز آنچه مرجب توجه به مقصود اعلی است. یعنی اسم والای cally‏ کر Sates‏ 
دارد» و این امر ترا به اهمیت آن متوجه می‌سازد. و نيز در نمازه حرکات و سکناتی را با 
شیوه و حالاتی خاص مقرر فرموده که به‌طور عادی در پیشگاه سلاطین انجام می‌گیرد تا 
سر بزیری و فرمانبری را تقوبت ساخته و موجب تأکید بر توجه گردد. 

مرتبة سوم تسبیح در بلندای شب است. تسبیح نماز را کمال می‌بخشد. اما به دلایلی 
اين تسبیح بهتر است در شب باشد. 

اول اينكه؛ التفات و روآوردن به جانب بالا در شب کاملتر است. زبرا در روز 
سرگرمی حواس به حرکات مردم و صداهای اطراف. مانع از توجه خواهد بود. 

دوم اینکه» فرمانبری و پایبندی در شب. رساتر است. دلیل اين مطلب بر اهل عرفان 
پوشیده نیست. 

سوم آنکه» از ريا دورتر است. زیرا که در شب می‌توان از ديد BIE‏ پنهان بود و 
به‌ندرت کسی در شب قصد ريا و خودنمایی می‌کند برخلاف روز که عبادت در منظر 
نگاه مردمان است. 


مشرق بيست و دوم 

تفسیر آَيهُ بيست و هفتم -مقهورین شیاطین 

آيه: إن هؤلاءِ ییون العاجلة و یذرونْ وراءهم يوماً ثقيلاً» 

اين آيه اشارانی دارد بر دلهاى مغلوب واسير در دست شياطين خويش. همان 
دلهايى كه امّاره نام دارند و يبروى از قواى نفسانی را پذبرفته و بدان مأتوس شده‌اند. 
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همچون 09 وهم و خیال و غیره. 

«العاجلة» همان زندگی دنيا و آرایشهای OF‏ و لذات حسی موجود است. منظور این 
است که ايشان bee‏ خويش را به سوی اين امور می‌گردانند و از WLS‏ حقیقی رو 
برمی‌تابند و جانهایشان به سرانجام کار یعنی حتمیت مرگ متوجه نیست و عذابی را که 
بدواسطة اين روگردانی» به ایشان وعده دادهاند» نادیده انگاشته‌اند. و آن روز سنگین و 
هولناک را وانهاده‌اند. سنگینی UT‏ روز» شدت و سختی آن است. 


مشرق بيست و يكم 

تفسیر آيهُ ببست و هشتم - قدرت لایزال الهی 

آیه: «نحن I‏ و شدّد نا أسرهم و اذا شا بَدَلنا تلهم تبدیلگه * 

این آیه حکایت از آن دارد که خداوند. مبدأ اول همه مخلوقات می‌باشد و شد الاسر 
در دست قدرت اوست. همو آغازگر و مصدر امور است و همه چیز متکی به او و گره 
خورده به ربسمان ple‏ اوست که نظام كل موجودات. از کلی و جزئی است. 

وقتی امور عالم جنيناند, اگر بخواهیم از تبدیل و دگرگونی OF‏ ناتوان نیستیم. اين 
مطلب ما را متوجه اين می‌سازد که هر قدرتی که به غير خدا تعلق داشته باشد در برابر 


فدرت او فروپاشیده و در مقایسه با عظمت او ناپیداست. 


مشرق بيست و چهارم 

تفسیر آي بيست و نهم -قلم تقدیر 

آیه: Nd‏ هذه تذكرة فن شاء اتخ الى ره سبيلاً» 

این آیه بگونه‌ای شایسته یاد آور همه انواع بشارتها و تهدیدهای يبشين و دیگر مطالب 
این سوره شده است. بدین سبب که فرهیختگان از تأمل در آن بهره برند و حق‌پویان 


#. ترجمه آیتی: Ley‏ آدمیان را آفريديم و رشتة پیوندشان را نیرومند گردانیم و اگر بخواهیم به جای آنها قومی 
همانندشان بیاوریم.» 

- ترجمه فولادوند: «ماييم كه آنها را آفريده و پیوند مفاصل آنها را استوار كردهايم و چون بخواهیم [آنان را] به 
نظائرشان تبدیل می‌کنيم.» 
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حق جو از تدبر در آن گوهرهای بی شمار یابند. 

و در این سخن برای صاحبدلان يا آنان که با حضور كوش فرا می دارند» اندرزی 
است.» (ق:۳۷). همانان که دل وكوش را همسوی ندای حق سازند. و گفتیم که راهروان 
طریق حق را چه‌سان پذیرایی كنيم و غير ايشان را چگونه؟ نشانه‌های حق و هدایت را 
نشانشان دادیم که اگر راه را با اين نشانه‌ها دتبال می‌کردند گمراه نمی‌شدند. قلم تقدیر» به 
آدمی اراده‌ای بخشيد تا (اگر بخواهد) در مسیری گام بردارد كه به ما منتهی گردد. 


مشرق بيست و پنجم 

jee‏ سىام ‏ مشيّت حق و علم بىكران الهی 

آبه: yp‏ ماتشاژون الا أن ياء WU‏ إِنَّ AU‏ كان عليماً حکیما 4 

این aT‏ ناظر به قضاء الهى است. به اين معنى كه ارادهُ عبد. يايبند قابليت اوست كه 
به ميزان ظرفيت اين بنده به او اعطا شده است. نه اينكه اراده از جانب خود بنده باشد 
(كه دراين صورت) موجب تسلسل و دور مىكردد. 

alli op‏ كان عليماً حكيماً» Sly‏ علم فراكير و کامل حضرت حق است به تمامى 
موجودات. علمى كه به امور کلی» بالذات است و به امور جزئی» در وجه AS‏ مى باشد. 
ادراكاتى كه به‌نوعی به زمان و مكانى خاص مترتبند تنها به‌واسطه ابزار جسمانى ادراک 
کننده قابل حصولند. در اين صورت شخص, تغييرات جارى در زمان خويش را درک 
كرده و به «هست» آن حكم مىكند (Ll)‏ رخدادهاى ديكر زمانهاء از فهم او دور افتاده و 
لذا آن را «نیست» می‌پندارد. و آنها را با الفاظی چون «بود». «خواهد بود» و Suan‏ نیست» 
تعبیر می‌کند» و نیز تنها پدیده‌هایی را در می‌یابد که به مکانی در «اینجا» يا «آنجا» تعلق 
داشته باشند. ۱ 

اما نوع دیگر ادراک » آنگونه نیست که وابسته به زمان و مکان باشد. بلکه ادراکی 
است تام. حامل چنین ادراکی به همه عالم احاطه دارد و به شرایط زمانی و مکانی هر 
رویداد واقف است. بدون اينكه در نظر او دوری و نزدیکی يا تقدم و تأخر حوادث 
متفاوت باشد. از اين رو هیچ‌گاه به نبود پدیده‌ای حکم نمی‌کند بلکه تنها وجود آن را در 
یک زمان خاص و نه در زمانی دیگر بیان می‌کند. بود و نبود شیء را در زمان حاضر يا 


۴ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أنى 


مکان کنونی نمی‌شناسد از OF‏ جهت که مُدركى است غير وابسته به زمان و مکان بلکه 
هم زمانها و مکانها نسبت به او یکسانند. و لذا تسیت به هم موجودات» شاملترین و 
کاملترین ple‏ را داراست.» 

علم به جزئیات به‌نحو AS‏ به همین معناست. جنين ادراکی تنها برای ذاتی میسر 
است که خود از زمان و مکان مبرًا بوده و در کسب معرفت نه به ابزاری نیازمند باشل ونه 
به وساطت صورتی محتاج. و در این صورت هیچ چیزی اعم از جزئی با کلی يا هر شکل 
دیگر لباس هستی بر تن نمی‌کند مگر اينكه آن ذات (بی‌نیاز) بدان چیز عالم است. 

«هیچ برگی از درختی نمی‌افتد مگر آنکه (خداوند) از آن آگاه است و هیچ دانه‌ای در 
تاریکیهای زمين و هیچ تری و خشکی نيست جز آنکه در كتاب مبین آمده است.» 

اما تعبیر «احكيماً» بر اين معنا دلالت دارد که تمامی موجودات» به استوارترین و 
متقن‌ترین شکل ایجاد گشته‌اند» و تمایلات هر موجود ناقصی به سمت کمال از آغاز 
هستی‌اش بگونه‌ای هماهنگ با وجود خود او است. در اين زمینه گفتنی‌ها بيش از اين 


مشرق بيست و ششم 

تفسیر SI‏ سی و یکم -سعادت حقیقی وصول به كمال حقیقی است 

آیه: JUD‏ من يشاءُ فى رحمته و الظلمين Del‏ هم عذاباً ألما 

رحمت حق شامل کسی می‌گردد که قضاء الهی مقتضی بداند و اين سخن بیانگر 
حقانیت راه است و حاکی از فراهم بودن زمينة رشد و دستیابی به كمال حقیقی در پرتو 
رحمت حق. از این رو بنده را به میزانی به سعادت حقیقی نائل می‌کند که خود امکان 
آن را برای خويش مهيا کرده باشد. 

برای ظالمان (جفاکاران)» يعنى همانها که GL‏ رسیدن حقوق الهی به بندگانی هستند 
که شايستةٌ دریافت آننده و در حضیض تاریکیها و ابهامات وجودی و جسمانی خويش 
فروافتاده‌اند. عذابی دردناک فراهم است. عذابی به میزان استحقاقشان. (درواقع) همان 
خصائص ناپسندی که در جان آنها رخنه کرده بود» زمینه ساز عذاب الهی گشت. «و آن که 
خدا راهش را به هیچ نوری روشن نکرده باشد» هیچ روشنایی فرا راه خويش نیابد.» 


غياث الدين منصور دشتكى شيرازى / ۱۵۵ 


بارالها! ای آنكه هستى را حيات بخشيدى و ای آنكه اسير و دربند را صاحب 
اختیاری! بندهاى كه سر برآستانت مى سايد و ميهمان ناخوانده خوان کرمت گشته است» 
اميد OF‏ دارد که توبهاش بيذيرى. عفو و بخششت مقصود اوست و در گذشتن از 
خطاهايش مطلوب او. حال که با دستى تهى روى به درگاهت آورده اورااز خوان 
كستردهُ رحمتت دور مساز و بهسبب خطاها و لغزشها در شمار ستمكارانش قرار مده. از 
جانب خود رحمتى بدو عنايت كن و کار او را به راه رستگاری و نجات انداز. آمين 


لامرن یقن او اون وا e Sse‏ 
oh‏ عَذنا atch‏ ,3 سلسل beet cee‏ ل ا E‏ ی 
LS OL‏ الإنسن من نطفة آمشاج تبتلیه atlas‏ سميعاً تصیرً be‏ اا | 
إا لقنا لانشن من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلله سميعاً بصيرا کر 
Uf‏ خلقنا الانشن من نطقة آمشاج 19 03133 وی هر ی 
3 راز بشربو من کأس OS‏ مزاهاکافورً RS gabe th uate Lane‏ 
إن ih‏ ,5 15 اذا مهم طف من en‏ ند کرو SRS sate‏ 
al fy‏ کان Late‏ حکیما O uaa teniecss tite‏ 


إن الله لا slits‏ شورکم و أغمالكم 000 ee‏ 
إا نحن WG‏ عليك القرآنَ تنزيلاً لس يا د و و EEA‏ 


إا تحاف من زا با عرسا قَمُطريراً O RR dicen tahoe ts‏ 


۰ / تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


الما طعمكم لوجه الله لا ريد منکم te‏ و لا شكوراً Mouse eae’‏ 9[ 
إِنَّ هذا كان te BHI‏ و کان سَعيُكُمْ مشکوراً EA‏ 
إن هذه کر فم * dads‏ الى ره سبيلاً Ra RES‏ اوج ره 


Nye bt‏ بون UW‏ و يَذّرونَ ورآهم Sua ly‏ ار ا ل ا 
ثم tale taht wale‏ فحَلَفْنا 2A Galen‏ فخلقنا scsi tet Ae‏ 


ثم لا يُتبعونَ ما أنفقوا ما و tetanic ahs GAY‏ و 


خالدين فيها ما دامت السّمواتٌ والأرش ا ی ا Aad‏ وی سول 


صم بکم عمیْ فهم لا رجعونٌ O See AS RR SRSA‏ 


عم یاب سُندُسٍ حطر و اسْتَبِرَقُ و خلوا ساز من یه و nota‏ رهم شراباً طهُوراً 


عیناً Sty‏ بها عباه Ugh y Paid alll‏ تفجيراً ica thei aha‏ و 
مار ره یم ادم 
فاذا فرأت القرآنَ L256‏ بالل ن الشَّيطانٍ EAS pod!‏ 


فاضبز یخکم ربك و لا نُطِعْ مهم La‏ ور E AAA‏ 


a .@ ۳9‏ 
فالذین مابجوا و آخرجُوا من دیارهم ahi OD TET‏ ی 


نم ده | 45 trea ۲ lls‏ 6 مره 
فَوَقهُمْ الله شر ذلك البَومٍ و لقیهم نصرة و سررا وافواقي يو وه er ae ee‏ 


1 aA 

a fe oo ' tts 
للا او‎ a ايه ويد‎ HOE فى ظلمتٍ ثلث #الانعية امود ها دااع مو إن قا مور د ع ع0 الال كه أل دح واه‎ 
ما‎ AS EOS مش‎ as E 


فیها ما تشه تشتهیه الأنفّس” و As‏ الا Sea‏ 0 0 0 اا 
قواريرًا من 2B‏ قَدّروها تقديراً E EE SA SABRE ER SESERRA O‏ 
كأنّها 5,5 دري ا EI‏ 


لا إله الا هو.. لَهُ الحكمٌ و اليه يُريجَعونَ EAL veces‏ 
لا يَرَوْنَ فيها شا و لا Tees‏ 0 ةر ةي يز زذ patty‏ 
لا by etn‏ ساعة و لابُشتقدمون Akai saea‏ رک ی هر و 
لمن GE‏ مقامٌ ریّه جتان ب a‏ و بت Si‏ ور وگو اه 


لنْ تنالوا البجّ حتّى تنفقوا مما تُحبّونَ ant‏ ی 00ب o‏ 


فهارس -آیات / ۱۶۱ 


EA he eens Feta فيها على الارائك لا یرون فيها شمسا و‎ Sythe 
EES Ra فيها على الأرآئك‎ ist 


ان مزاها كافوراً ARS‏ انوج NERE ROS E RE‏ 
نار yall al‏ £5 نی تم على TT SW‏ ا ا 0 
gle teu‏ و GSAS‏ آشرهم ly‏ فشا بذلا pelted‏ دبلا wih:‏ و بت BR‏ 
و رون تدر لأخر ain‏ إكا بل وا كرت علیهم ES cone OAS‏ 


و إذا ریت تم ریت نعيماً و ملكا كبيراً ا OF e‏ 


و اكز اشم ربك بَكْرَةٌ و أصيلاً اللاو کم OES‏ 


و الّذین جَاهَدُوا فينا نهیم سنا EOS a Aa‏ 
و الّذين صَبَرُوا taal‏ وجه رهم E ADE A‏ 
و الّذينَ يُنفقونَ أموالهم ey‏ اللا Eee SASS‏ 
و أقامُوا الصلوة و انوا الرّكوة لهم patel‏ عند رهم و لاف عليهم و لا هم OSL‏ ا 


و حُلُوا أساورٌ من َة ae aa aS‏ ل اوم و OTe ADE‏ 


و ما لفط من le Sass‏ لا حب فى lb‏ الْأرضٍ و لا زطب و لا یایس إلا فى کتاب مین .. a‏ 
و ما AWS HF‏ بشاء الله 81 alt‏ کان علیماً حکیما OR ct staccato tuata suave‏ 
و مَل الذين Bid‏ أمؤلهم Lit‏ توضات ees E a iN‏ 
و من الیل فاد له و سَجّخه ليلاً طويلاً Ea‏ ی BEA‏ 
و من آعرض عن ذکری فإنّ له معيشة ضَئْكا a‏ رک و ات ات VN‏ 


و مَنْ لم يجعل الله له ورا فما له من نور تبعل اساي سافان الام جه ص كا EAE‏ 


۲ |/ تحفةالفتی فى تفسیر سورة هل أتى 


و یسقَونْ فيها Lis‏ کان مزاجها زنجبيلاً oer eR treet rt‏ 
و Slat‏ عليهم بثانية من LEE‏ و آکواب كانت قواريرًا 
و پطعمون الطّعامٌ على tt‏ مسکیناً و يتيماً و أسيراً Ooh sites‏ نگ 
و یطوف علیهم ily‏ مُخَلَّدونَ ASL‏ و باریق کی من من .. 


و phi‏ علیهم Oy‏ مُحَلَدونْ اذا رتهم خشبتَهم TIS)‏ منثوراً sale’‏ 


هل اتی على الانسن Gee‏ من اهر لَمْ ین شَيْئا مَذْ كوراً ee‏ 
ی و a‏ گر وود 


۱ 


pl bd, Oye‏ لا نوزنا و اغفرآن إنّك على کل شیء قدي a tanta‏ و رو 


يكادٌ يُضَىءٌ و لو لم تَمْمَسْهُ نار ES‏ 
يُوقُونَ pL‏ و یخافون یوما كان شاه مُستطيراً Ree ee‏ 


Ce O لعبادی الشالحین ما لا عينٌ رأث‎ S351 
TY الاجساد‎ fg dat أن الأرواح‎ 
ا قا‎ AE یتناولرن من ثمرات الاشجار‎ Eat fol أن‎ 
۲ CSE POSSE ial اه و وا عه هه‎ AN TOE eae, واج وجا ها مش وه‎ RS SA أله بى طبناً أربعينَ سن و أربعين‎ 


خلق ادما بيده OAR TODS‏ و NEO‏ 


عن ابن عباس و ابن مسعود رضی الله عنهما: أَنَّ OLY‏ ههناء TOE pol‏ ا ا E E‏ 
قال ابن عباس و مقاتل: هو الخمرٌ نقسها و المزاج NE SDS hee‏ 


و عن قتادة: Pel‏ بالكافور و pret‏ بالمسى 08 0 0 1 0 رن 


فهرس الکتب 


آداب البحث. ۶۸ ۶۹ اسامی العلوم و اصطلاحاتهاء ۶۴ 
آداب البحث قاضی عضدالدّين ايجى. ۶۵ اسباب النزول. ۱۶ 

آداب البحث و المناظرق ۶۸ اسفار. ۴۷ 

آداب المناظره و الاسئلة السماکیت ۶۵ اشارات ابن سینا ۳۶ 


آداب قراءة القرآن ۶٩‏ اشراق هیاکل النور عن ظلمات شواکل الغرور: 


ابن اثير الجزری ۴۳۷ 

اثبات‌الواحب: ۰۳۴ ۰۴۱ ۰۳۵ ۰۴۷ ۷۸ 
اثبات الواجب الجدید. VF‏ 

اثبات الواجب القدیم. VF‏ 

اثبات الواجب تعالی. ۴۷ 

اثبات بارى. FY‏ 

احیاء علوم الدّين ۶۸ 

اخلاق جلالى. ۶۸ 

اخلاق محتشمی. ۶۸ 

اخلاق منصوری» ۶۸ ۶۹ ۰۸۲ ۸۴ 
اخلاق ناصرى. ۶۸ 

ارشاد القلرب: ۱۷ 

اساس الاقتباس» VO‏ 


۷۵ ۷۶ 
اشكال التأسيس» 7١‏ 
اعتقاد السنة. ۱۶ 
الاخلاق و التصوف. ۶۹ 
الاربعين؛ ۱۶ 
الأساس» ۷١‏ 
الاشارات» ۸۳ 
الاشارات و النلویحات. VO‏ 
الاشارات و التنبيهات؛ ۷۴ 
الأمالی» ۷ 
البحرین؛ ۱۷ 
البسیط. ۱۶ 
التبصرةٌ فى المناظر: ۷۱ 


التبیان ۱۷ 


VE YO لتجرید» مع‎ 


۶٩ GEM لتصوف و‎ 

لتفسير الكبير. ۲۹ 

Vo vader 

لجذر الاصم. ۴۷ 

لجهات. ۷۲ 

لحاشیه على الحاشية الدوانیه على شرح 


الشمسية. ۷۴ 


۷۶ whe I لحاشية‎ 


لحاشية الجديدة الدوانیة على الشرح الحد ید 
للتجرید. ۷۶ 


لحاشيةالجديدة الصدریه: ۴۹ 

لحاشية الدوانبة الا ۷۶ 

الحاشية الصدرية. ۴۸ 

لحاشية القديمة الدوانيه على الشرح الجديد 
للتجرید: ۷۶ 

لحاشيةالقديمة الصدریه ۴۹ 

لحاشية على اثبات الواجب الدوانیة. ۷۶ 

لحاشية على الحاشية الشريفية على الشرح 
القدیم للتجرید: FA‏ 

لحاشية على الشرح القدیم للتجرید. ۴۸ 

لحاشية على الشفاء. VV‏ 

لحاشية على الکشاف للرّمخشری» ۴۹ 

لحاشية على المطوّل: ۴۹ 


لحاشية على اوائل تفسير الکشاف: ۷۰ 


لحاشية على تهذیب المنطق الدوانیة: ۷۴ 
لحاشية على شرح آداب البحث. ۶۹ 
re‏ شرح الاشارات ۷۴ 


لحاشيةٌ على شرح الجغمینی ۷۲ 


الحاشية عأ 


فهارس الكتب / ۱۶۵ 


لحاشية على شرح القطبى للرسالة الشسمسیت 
۴۸ 

لحاشية على شرح الملخص. ۷۲ 

لحاشية على شرح حكمة العین. VV‏ 

الحاشية على شرح مختصر الاصول. ۴۹ 

لحاشية على متاح se shal‏ ۸۰ 


لحدائق الندية فى شرح فوائد الصمديه. ۳۰ 


الحقائق المحمّديف ۰۴۷ VA‏ 
لحكمة العمليت. ۶٩‏ 

الذریعه ۲۷ ۶۹ ۷۰ VA‏ ۸۱ 
لرسالة الروحية: ۷۷ 

لشافی ۰۵۳ ۷۳ 


لشرح الحديد. ۰۴۸ 
لشرح جديك. ۴۸ ۷۶ 


VV ۰۴۶ ۰۳۵ لشفاء‎ 

الشکوک: ۱۱ 

الشمنیه ۷۴ 

العجالت ۷۴ 

العروس فى الزدد: ۱۶ 

لقانون ۷۴ 

لکشاف: ۰۱۶ ۲۹ 

لکشف عن حقائق التنزیل و غوامض التأریل. 
Vo‏ 

للوامع و المعارج؛ ۷۲ 

المحاکمات بين الحواشی القديمة و الجدیدة. 


۷۸ 

المختصر. ۵۰ 

المشارق فى اثبات الواجب. ۸۰ 
المطوّل: de‏ 

الملخص. ۷۲ 


الموضوعات: ۶ 


۶ | تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


النکت والعيون. ۱۷ 

الوسیط. ۱۷ 

آنموذج العلوم» ۸۱ 

انوار التنزیل» ۰۱۷ ۲۹ 

نی اش مارو ی 
اوصاف الاشراف. ۶۸ 

25454 لعبادى الشالسین ما لا fae‏ رات ۵۲ 
آمالی ۷۶ 

4 الأرواح dat‏ قبل الاجساده ۳ ۱ 

أن fal‏ الجنّة بتناولونَ من ثمراتِ الأشجارء ۴۶ 
هقرت طيئاً أربعينَ سن و أربعين. ۲ 
بحارالانوارء ۱۷ 

OY بدايةالحكمة.‎ 

۶۴ woe! بستان‎ 

تاج المناقب. ائمه اثنى عشر. ۶۵ 

تاريخ آل عشمان. ۶۳ 

تاريخ قضاة فارس. ۶۶ 

تأويل الآیات» ۸۱ 

تجريدالغواشى. ۷۵ ۷۶ 

تجرید الکلام VE‏ ۷۹ 

تجرید الکلام فى تحرير عقایدالاسلام. FA‏ 
تحریرالعقاید ۴۸. ۷۶ 

تحرير القواعد المنطقیه فى شرح الشمسیه ۴۹ 
تحرير المجسطی: ۷۱ 

تحریرالمناظ ۷۱ 

تحفه شاهی» ۰۷۲ ۸۱ 

تحفة الفتی فى تفسیر هل أتی. ۰۲۷ ۰۲۸ ۶۴ ۷۰ 
تعدیل المیزان ۰۷۳ ۷۵ 

تعلیقات على تیسیرالفقه» ۴۷ 


تفسير آیات ان الابرار يشربون من كأس ... الى... 


نضرة و سرورأء ۲۷ 
تفسير آي سبحان الذى أسرىء ۷۰ 
تفسير الحبری» ۱۷ 
تفسیر القمی» ۱۷ 
تفسير سورة هل cdl‏ ۲۷ 
تفسیر سورة هل أتى على الإنسان. ۲۷ 
تکلمة المجسطی. ۷۱ 
تلخیص المفتاح» ۸۰ 
تلویحات» ۷۳ 
تهذیب الاصول. ۶۴ 
تهذیب المنطق و الکلام ۷۴ 
تیسیرالووصول الى ججامع اللاصول. ۴۷ 
جام جهازنماء ۰۶۸ WY‏ ۸۰ 
جام كيتى نماء ۸۰ 
جوابات المسائل الفخریة. ۶۵ 
جواهر الادراج و زواهر الابراج. ۶۵ 
حاشيه بر انوار التنزيل؛ ۶۳ 
حاشيه بر شرح جامی» ۶۳ 
حاشيه برشرح قديم دوانى. ۶۴ 
حاشیه علامه دوانى. FY‏ 
حاشیةالتجرید: FA‏ 
حاشية على حاشية لوامع الاسرار فى شرح 
مطالع الانوار. ۴۷ 
حاشية على شرح‌التجرید الجدیده ۴۸ 
حاشيةٌ على شرح المطالع. ۴۹ 
حبيب السیر: ۶۲ 
حسناء غالية المهر يا تفسیر سورة الاه ۲۷ 
حكمة الاشراق. ۳۶ 
حكمة العينء ۰۴۸ VY‏ 


حل التقويم؛ ۶۴ 


حل مشکلات‌الاشارات ۷۴ 

خسرو و شیرین» ۶۷ 

خلاصه التواریش ۰۵۲ ۶۲ 

خلاصة التلخیس: ۸۰ 

VA بیده»‎ Mb pat خلق‎ 

دیوان الهی اردبیلی ۶۵ 

دیوان فنائی خلخالی. ۶۶ 

ديوان قوامى شيرازى. ۶۶ 

رساله‌ای در علم اسطرلاب. ۶۴ 

رساله‌ای در قوس قزح يا هاله يا خرمن ماه ۵۰ 
رساله الزورای VV‏ 

رسالة فى السير و السلوک» ۶۹ 

رسالة فى otal‏ ۵۰ 

رسالة فى الکلام ۵۰ 

رسالة فى النفس و الهيولى. ۷۷ 

رسالة فى الوجود الذهنی؛ ۵۰ 

رسالة فى خواص الجواهرء 0٠‏ 

رسالة فى صنعة تسطيح الاسطرلاب. ۷۲ 


رسالة فى علم كتف pill‏ ۷۳ 


ردح الجنان و روح الجنان» ۱۷ 

۶٩ روضاتالجنات»‎ 

روضةالاحباب فى سییر البو ال تن 
الاصحاب. 8١‏ 

رياض الرضوان. ۷۷ 

رياض السسالکین فى شرح صسحيفة 
سیّدالساجدین؛ ۳۰ 

زوراء الحقٌ» ۷۷ 

زین الفتی فى تفسیر هل آتی۔ ۲۷ 

سفیر الغبراء و الخضراء ۷۲ 

سلافة العضر ۳۳ 


فهارس - الکتب ۱۶۷ 


قل السموات. PO‏ ۶۶ 
سلوةالغریب» ۳۰ 

شافيه. ۵۳ 

شاهرخ نامه FV‏ 

شاهنامف ۶۷ 

شرح‌التجرید» ۴۷ 

شرح الصحيفة الكاملة ۷۱ 

شرح الطوالع» VV‏ 

شرح المطالع ۴۹ 

شرح آشکال التأسیس: ۷۱ 

شرع بر اثبات ال واجب دوانی. ۶۲ 
شرح تجرید. ۰۳۵ ۷۹ 

شرح جدید نجرید. VA‏ 

شرح جدید قوشچی بر التجرید. ۶۵ 
شرح چخمینی» ۷۲ 

شرح عضدی: VA‏ 

شرح فارسی هيئت فوشچی: ۶۳ 
شرح مجسطی؛ ۷۱ 

شرح مطالع. ۰۴۷ VA‏ 

شرح هياكل النور ۶۸ 

شفاى. ۷۳ 

شفای ۳۶ 

شفاء القلوب. VV‏ 

شمسية المنطق: ۴۸ 

شراکل الحورء VO‏ 

شواکل الغرور. ۷۶ 

شواهد التنزیل» ٠۴‏ 

شواهد التنزیل فى قواعد التفضیل؛ ۱۵ 
شيخ شهابالدّين سهروردی» VO‏ 


صحیفه النور: ۶۴ 


۸ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


صدرالدّين کب ۶۲ 

صنعت سکوک و قباله‌حات. ۶۶ 

ضوابط الحساب. ۷۲ 

ضیاء‌المین» ۷۷ 

طليعة العلوم ۶۲ 

طوالع الانوار فى علم الکلام» VY‏ 

عن إبن عباس و ابن مسعود رضی ال عنهما: أنَّ 
الإنسانَ ههناء opal‏ ۲ 

عين القواعد. VV‏ 

غرائب القرآن. ۲۹ 

فارسنام؛ ناصری. ۰۳۱ ۰۳۹ OF‏ 

فرهنگ معارف اسلامی. OY‏ 

فضائل القرآن ۱۸ 

قال Sy!‏ عباس و مقایل: هو الحم نفشها و 
المزاخ ۲۱ 

قدم و حدورث اجسام؛ ۶۴ 

قسطاس. ۷۳ 

کشف الحتائق المحمدیه. ۰۴۱ ۰۴۷ VA‏ 

کشف الظنون. ۶۴ 

کشف الفطاء فى تفسیر هل اتی ۲۷ 

کشف LAI‏ فى معرفة الأثمق ۱۷ 

كفاية الطلاب. ۷۲ 

كفاية الطلاب فى علم الحساب. ۷۱ 

کیمیای سعادت. ۶۸ 

لباب التأويل فى معانی التنزیل» ۱۷ 

لوامع الاسرار: ۰۴۹ ۰۵۰ VA‏ 

لوامع الاشراق» ۶۸ 

لیلی و مجنون. ۶۷ 

مجالس الموّمنین. ۶٩‏ ۷۴ 


مج البيان. ۱۷ 


مختصرالاصول: ۰۴۹ ۰۷۸ ۷۹ 

مدارک التنزیل و حقائق التأویل. ۱۷ 

مرآةالحقائن و مجلّی‌الدقائق ۰۷۹ AY‏ 

۳۰ earl مصباح‎ 

مطالع الانواره ۴۹ 

مطلم العرفان. ۷۰ 

معالم التنزیل» ۱۷ 

معالم الشفای. ۷۳ 

معالم الشفای ۰۵۳ ۷۳ 

معرفة القبلت. ۷۲ 

معیار الأفكار. ۷۵ 

معیار العرفان: ۷۵ 

مفتاح السعادةه ۶۴ 

۸۰ ۰۴۹ sp shall مفتاح‎ 

مقالات العارفين» ۶۳ ۶٩‏ 

مکاتب. ۶۸ 

منتهی السئوال و الأمل فى علمّی الأصول و 
الجدل. ۰۲۹ ۷۹ 

منطق تجرید. VO‏ 

منهج الصادفین» ۱۷ 

منهج الفصاحة فى شرح نهجالبلاغهء ۶۵ 

مواهب عليه. ۱۷ 

نزول القرآن فى امیرالمومنین. ۰۷ ۱۶ 

نصائح الملوک» ۶۸ 

وارق الدهر یا رسالة فى تفسیر سورة الاهر: ۲۸ 

و عن قتادة: Chet‏ بالکانور و At‏ بالمسک. 
۳۱ 

هياكل النور: VO‏ 


ياالسفين ۷۷ 


N ی ی‎ Teche nace arg pel فى‎ 5B cpl, Sh 
DY rnc E E e فعاداهما‎ clas الحسن و الحسينّ مَرضا‎ dl 
Er EAR توج ارج اج رس ما سا‎ ERS e در بيابان. داد معنى دادمى‎ 
e وو او‎ OS من لباس الأكباس‎ 8G U5) عَليك باب‎ 
DS reg O aaa Ro RAS Ee eee! و‎ feral iis 
۲9 2G E 0 O و‎ eles Celle. otins گر نبودی خلق محجوب و كثيف‎ 


هر که بیند جان من» داند که اینها کار کیست؟ اوم ی ااا موی زب Bt ast ace‏ و ای Aen‏ 


منابع ومآخد 

الف -کتابها 

١‏ الألوسى البغدادى» شهاب الدين سيد محمود؛ روح المعانى فى تفسير QT AN‏ العظیم. داراحياء التراث العربی؛ 
بیروت. بىتا. 

1 الأملى. سيد حیدر؛ المحيط الأعظم و البحر الجْضّم فى تأويل كتاب الله المزيز السحکم: محسن موسوى 
تبریزی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران. NEVE‏ 

۳. الأخفش» سمید بن مسعدة؛ معانی الترآن: دکتر عبدالامیر محئد امین الورد؛ عالم الکتب: چاپ اول؛ 
بيروت. ۱۴۰۵ (۱۹۸۵= Gp‏ 

۴ الاربلی؛ على بن عیسی؛ کشت الفمة فى معرفة الأئمة» تعلیق حاج سيد هاشم رسولی محلاتی. بازار 
مسجد جامع تبرین بی‌تا. 

0- الاردکانی؛ احمد بن محمّد؛ ترجمة مدا و معاد ملاصدرای شرازی؛ تصحیح عبدالله نورانی؛ مرکز نشر 
دانشگاهی. AYPY‏ 

۶ الاردکانی» احمد بن محمّد؛ مرات الأكوان (ترجمه و شرح هدابة (My dos‏ تصحیح عبدالله نورانی» شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی. AVVO‏ 

۷ الأزهرى. ابومنصور محمد بن احمد؛ تهذيب اللّفت. على حسن هلالى. الدار المصرية للتّأليف و الترجمة. 
قاهره بىتا. 

8 الافندى الاصفهانى. ميرزا عبدالله؛ رياض العلماء و حياض الفضلاء ترجمه محمد باقر ساعده. جاب اول. 
مشهد. ۱۳۷۴. 

.۱۴۰۶ الأمین: سید محسن بن عبدالكريم؛ اعبان الشيعة. دار التعارف للمطبوشات پیروت.‎ ٩ 

۱۴۰۸ الأمين. حسن + ستدرکات أعيان الثیعه» دارالتعارف للمطبوعات بیروت»‎ ٠١ 

۱ - انیس ابراهیم و...؛ المعجم الومیط. دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی» (آفست) قاهره: ۱۳۹۲ 

7 ابن الأثيرء على بن محمّد؛ BWIA‏ فى معرفة الصحابة, تحقیق محمّد ابراهیم البنا و.... داراحیاء التراث 
العربی» بیروت» ۰۱۹۷۰ 

VY‏ أبن أبى الحدید. عزالدٌين عبدالحمید المعتزلی؛ شرح نهج HEM‏ تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيمء 


١7‏ / تحفةالفتی فى تفسير سورة هل آتی 


دار احیاء الکتب العربي. جاب دوم قاهره. ۱۳۷۸ 
بیروت. بى تا. 

۵- ابن الجوزی. ابوالفرج. حمال‌الدین عبدالرحمن on‏ محمد؛ زادالسیر ۳ عم poe)‏ المکتب الاسلامی: 
چاپ paler‏ بیروت. ۷ )= ۷ (e‏ 

۷ أبن سیرین؛ تضیر الأحلام» دار ابن زيدون. بیروت جاب اول؛ ۱۴۱۶ )= ۱۹۹۶ م) 

VA‏ ابن سيناء حسین بن علی؛: القانون فى deme pe th‏ حلبی و شرکاء vo ll‏ بی تا. 

۹ابن thee‏ حسین بن علی؛ رسال نفض. تصحیح دکتر موسی عمیل» انجمن آثار ملی؛ ۱ د. ق. 

٠‏ ابن سيناء حسين بن علی؛ Muy‏ أضحويه ترحمة مترحمی نامعلوم. تصحیح حسين خديوجم» جاب 
درم. ۴ ده .ق. 

١ابن‏ سيناء حسین بن علی؛ النجاة في الحكمة المنطقيه و الطيعية و ee‏ نشر مرتضوى. جاب درم 


زمستان, ۱۳۶۴. 

”ابن سيناء حسين بن علی؛ الشّناء الطيعيات» دكتر عبدالحليم منتصر و.... كتابخانةٌ آيةالله مرعشى نجفى. 
قم ۰۱۴۰۶ 

7 أبن سيناء حسين بن علی؛ الهيات الشفاء. تحقيق دكتور ابراهيم مدکور ادارة العامة للثقافت vo pal‏ ۱۳۸۰ 
ه (۱۹۶۰ Ge‏ 


.۱۳۳۹ ابن سيناء حسین بن علی؛ الاشارات و اللنييهات» به اهتمام محمود شهابی» دانشگاه تهران؛‎ TY 

0 ابن شهر شوب ابوجعفر محمّد بن علی؛ معا العلماء. منشورات السطبعة الحيدرية» نجف 

اشرف: ۱۳۸۰. 

8 ابن عربی» محبی الدين محمّد بن علی؛ تضیر ابن عربی؛ دار صادر: بیروت ہی تا. 

۷- ابن عربی؛ محیی الدین محمد بن علی؛ الفتو حات المکیه دار صادرء بيروت» بی تا. 

8 ابن كثيرء محمّد؛ جاب الضیر. تحقیق عبدالله بن محمّد بن عبدالرحمن بن اسحق آل الشیخ دارالهلال؛ 
جاب dsl‏ قاهره. ہی تا 

4 ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرّم؛ لمان اهرب دار صادرء جاب سوم بیروت ۱۴۱۴. 

۰- ابوحيّان محمّد بن يوسف؛ lapel pall‏ شيخ عادل احمد عبد الموجود و.... دار الكتب العلمية؛ جاب 
اولء بیروت لبنان ۱۴۱۳ (۱۹5۳< م) 

١‏ البرقى» احمد بن محمّد بن خالد؛ المحامن» تحقيق المحدث الأرموى» دار الكتب الإسلاميه: قم بى تا 

7 البرقى؛ احمد بن محمّد بن خالد؛ المحاس» تحقيق السيد مهدى الرجائى. المجمع العالمى لأهل البیت: 
جاب اول. قم ؟11؟1. 


منابع و مآخذ / ۱۷۳ 


مم البررسوی. اسماعیل rede‏ روح cold‏ دار احیاء التراث العربی. جاب هفتم. بیروت. لبنان» ۱۳۰۵ 

Ce ۱۹۸۵ =) 

۴ البغدادی: اسماعیل باشا؛ هدية العارفن فى اسماء المؤلفين و آثار المصنتین من کشت الظنون. دار الفکر» جاب 

دوم بیروت. ۱۹۹۰ . 

۵ البغوی. حسين بن مسعود؛ معالم النزیل: خالد بن عبدالرحمن العک و.... دار المعرفت چهاپ چهارم؛ 

یروت ۱۴۱۵ (= ۱۹۹۵ م). 

۳۶ البيضاوىء ابرالخیر عبدالرحمن بن عمر؛ انوار اشتزیل و امرار اللأويل» جابخانة مصطفی البابى الحلبى؛ 
جاب دوم مصرء ۱۳۸۸ (=۱۹۶۸) 


TV‏ بیهقی. ابوالحسن؛ تاريخ حكماء الاسلاع: دمشق. ۱۹۴۶ م. 

۳۸ تهرانی. آغا بزرگ؛ طقات اعلام الشيعة» احياء الداثر من القرن العاشر: عای‌نقی منزوی؛ مؤسسة مطبوعاتی 
اسماعیلیان: جاب دوم. قم بىتا 

9 تهرانى» آغا بزرگ؛ الذريعة الى تصائيف الشیعه اسماعیلیان قم و کتابخانٌ اسلامية تهران» ۱۴۰۸ 
YA)‏ مجلد). 

٠‏ الجرحانى» حسين بن الحسن ۰+ جلاء الأذهان و جلاء الأحزان L)‏ تضیر گازر)؛ مير جلا لالدين حسینی 
ارموی» دانشگاه تهران ۰۱۳۳۷ 

۴۱۔ حاجى خليفه. مصطفی بن عبدالله: کشت الظون عن أسماء الكتب و الفنون. دار الفكرء بیروت؛ a‏ 

FY‏ الحبری الكوفى» الحسين بن حكم بن مسلم؛ تضیر الجيرى» مؤسسة آل البيت عليهم السلام لأحياء 
التراث. جاب اول؛ بیروت» ۰۱۴۰۸ 

۳ حجتى» سید محمّدباقر؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة دانشكدة الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران» 
تحقیق و نظارت محمد دانش پژوه» تهرتن ۰.۱۳۴۵ 

۴ حجتی» سید محمدباقر؛ کثت النهارس؛ فهرست موضوع سخ خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ابران؛ 
سخ اول قرائت و تجويد. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: انتشارات سروش: 
جاب Syl‏ ۱۳۷۰. 

م حجتی: سید محمّدباقر؛ کشت الفهارس» بخش دوم تضیر ( ۰4۳ سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی» 
انتشارات سروش: ۱۳۷۶. 

۶ الحسکانی» عبیدالله بن عبدالله (معروف به حاکم)؛ شواهد التريل لقواعد اشفضیل» تحقیق محمدباقر 
محمودی» جاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران. 

۷- حسن زاده آملی: حسن؛ معرفة اللفس» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» جاب سوم. تهران؛ ۰۱۳۷۲ 

.۱۳۷۴ حقیقت؛ عبدالرفیع؛ وزیران ابرانی از بزدگمهر تا امیر کیرء انتشارات كوششء جاب اول. تهران‎ FA 

الحلّى. جمال الدين حسن بن یوسف مطهر (علامه حلّى)؛ کشت المراد في شرح تجرید الاعتقاده تحقیق 


AVE‏ / تحنةالفتى فى تفسیر سورة هل أتی 
حسن حسن زاده آملیء مؤسسة النشر الاسلامی. جاب هشتم. ۱۴۱۹ ه. ق. 
۰ الحلّى. جمال الدين حسن بن یوسف مطهر (علامه حلّی)؛ ابضاح المقاصد من حكمة عين التواعد (دبیران 
کابی): تصحیح على نقى منزوىء دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸. 
۱ الحلی. حمال الدين حسن بن یوسف مطهر (علامه حلی)؛ خلاصة ال قوال فى عل الإجالء منشورات 
رضی قم ۱۴۰۲. 
7 الخازن. على بن محمد بن ابراهيم البغدادی؛ باب الأويل فی معانی اشنزیل: عبدالسلام محمّدعلی 
شاهین. دار الكتب العلمیه جاب اول» بیروت. ۱۴۱۵. 
۳ خواند ميرء غياث الدین؛ Gee‏ السیر فى اخبار افراد البشرء کتابفروشی خیّامء جاب دوم ۱۳۳۳. 
OF‏ الخوانساری. محمّدبافر؛ روضات الجنّات فى احوال العلماء و السادات. اسدالله اسماعیلیان. چاپخانه مهر 
استوارء قی ۱۳۹۲ 
0۵ الخوئی. ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث منشورات مدينة العلم جاب چهارم. بیروت: ۱۴۰۹ (-1۹۸۹) 
۶ خحمینی» روح الله؛ طلب و اراده. ترجمة سید احمد فهری» مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۶۲. 
-OV‏ دانش بزوهء محمد تقی؛ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران» تهران» ۱۳۵۷. 
۸ دانش بؤوه. محمد تقى؛ فهرست كتابخانة اهدائى سید محمد مشکوة. جايخانة دانشگاه تهران ۱۳۳۵. 
٩‏ الدروزه. محمد عرّت؛ التفسیر الحدیث دارالغرب الاسلامی: جاب دوم ۱۴۱۲. 
۰ الدشتکی. غیاث‌الدین منصور؛ الحکمة المسمليةء تصحیح عبدالله نورانى» مجلهُ «مقالات و بررسيها». 
دانشكدة الهیات و معارف اسلامی: دفتر OA‏ = ۱۳۷۳۰-۷۴۰۵۷ 
۶۱ الدّشتكى. غیاث‌الدین منصور؛ اخلاق منصوری: تصحيم عبدالله نورانی» nee‏ «معارف»: مرکز نشر 
دانشگاهی. دوره سیزدهم. شماره ۰۲ شماره پیاپی (۳۸) 
۲ الذشتکی» غیاث‌الدین منصور؛ حجة الكلام لابضاح محجة الاسلام؛ رسالهٌ ششم از مجموعه رسائل؛ 
نسخه خطی Glare‏ به دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی به شمارة ۷۵۸ د. 
۳ الذشتکی. غیاث‌الد ین منصور؛ مرآة الحقائق و مجلى الدقائق رسال پنجم از مجموعه رسائل فوق الذکر. 
۴ الدشتکی. غیاث‌الدین منصور؛ ضير ای معراج رسال هشتم از مجمرعة رسائل فوق الذکر. 
۵ الذشتکی. غیاث‌الد بن منصور؛ كشن الحقائق المحمّدیه, نسخهُ خطی متعلق به کتابخانهُ مجلس شورای 
اسلامی» به شمارة ۲۶۰۵۱. 
۶۶ الدشتکی. غیاث‌الدین منصور؛ تحفة GAN‏ فى تفسير هل آنی» رسالهة pian‏ از مجموعه رسائل به شماره 
۸ د. [شمار؛ میکرو فیلم: ۷۰۱۰] 
۷ الدّشتكى. غیاث‌الدین منصور؛ تحفة النتى فى تضیر هل أتى» Whey‏ دوّم از مجموعه رسائل خطی متعلق 
. به کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» به شمار؛ VIVE‏ [شمار؛ میکرو فیلم: ۷۵۵۴ 
۸ الذشتکی. غیاث‌الدین منصور؛ تحفة الفتی فى تنسير هل Whig gh‏ درم از مجموعه رسائل خطى متعلق 
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به کتابخانه ملی تبریز به شمار؛ ۳۵۷۵. 

4 الشتکی: غياث الدين منصور؛ تير سورة الإسان» منسوب به ملا شمسا گیلانی» نسخة خطی به شمارة 
Ses Lys‏ مير صدرالدين محمّد؛ حاشية قدیم مير صدرالدين بر شرح تجريد؛ نسخة خطی متعلق به 
كتابخانةٌ مجلس شوراى اسلامى به شماره ۰۱۷۵۵ 

۱ الدّشتکی» مير صدرالدين محمّد؛ اثات الواجب. نسخه خطی متعاق به كتابخانة مجلس شوراى 
اسلامى به شمارة NATE‏ 

۲- الدّمياطى. احمد؛ اتحاف فضلاء ابثر فى قراءات اريم عشره تصحیح على محمّد ضباع قاهره ۱۳۴۵. 

۳ دوانی. على؛ مفاخر اسلاع: امیرکبیر: تهران ۰۱۳۶۶ 

۴ الدیلمی: الحسن بن محمّد؛ ارشاد القلوب. موس الاعلمی للمطبوعات. جاب چهارم. بیروت 

cold‏ ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ م. 


۵-الرازی: قطب الدین محمد بن محمّد؛ المحا کنات ین شرحی الاشارات؛ دار الطباعة العامرة. جاب سنگی: 
۰ د . ق. 

۶ الرازی» جمال الدین حسین بن على» (ابوالفتوح)؛ روح الجنان و روح OYA‏ (يا روض الجنان)» تحقیق 
حاج میرزا ابوالحسن شعرانی. تصحیح علیاکبر غفاری» جاب اسلامیه, ۰۱۳۸۷ 

۷ الرازی: ابوعبدالله محمد بن عمر (فخرالدین) النضير الكبيره جاب سڑم قاهره؛ بی تا 

۸ الراغب الاصفهانى. ابوالقاسم حسين بن محمّد؛ المفردات فى غریب القرآن» دفتر نشر الکتاب. جايخانة 
خدمات چاپی. جاب دوم ۰۱۴۰۴ 

۹- رکن زاده (آدمیت): محمّد حسین؛ دانشمندان و سخ‌سرایان پارس. کتابفروشی اسلامیه و خيّام» جاب 
اسلامیه تهران. ۰۱۳۴۰ 

]۷۲۲۲ متعلق به کتابخانة مشكوة (اهدائی به کتابخانهُ دانشگاه تهران) [شماره میکرو فیلم:‎ ٠ 

١‏ روملوء حسن بیک؛ أحسن الواریخ تصحیح عبدالحسین نوایی» بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
تهران. ATES‏ 

۲ الرّبيدى» سيد محمّذ مرتضی: تاج العروس فى جواهر القاموس. تحقیق دکتر حسین انصار دار الهدایت: 
بیروت» ۱۳۱۴ (<۱۹۷۴) 

۸۳ الزجاج» ابواسحق. ابراهیم بن الشری؛ معانى QT al‏ و اعرابه دکترعبدالجلیل عبده. دار الکتب: جاب 
اولء بیروت» ۱۴۰۸ (<۱۹۸۸ م( 

۲ الرّركلى. خیرالدین؛ العلا دار العلم للملايين» جاب هشتم» بيروت ۱۹۹۸ م. 

AO‏ ال مخشری: جار الله محمود بن عمر؛ SNES‏ عن حقائق غوامض اللنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل» 
دار الکتب العربی. جاب سوم بیروت. لبنان» ۱۴۰۷ ( ۱۹۸۷ .) 

عم الزنجانی. عبدالکریم؛ الوحی والالهام» نواب پلیس. لاهور ۰۱۳۵۴ 
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۷- سجادی» سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ شرکت مولفان و مترجمان ایران: جاب درم 
تهران. ۱۳۶۶. 

8 السمرقندی» نصرین محمّد؛ stl pe,‏ تحقیق على محمّد معرّض و.... دار الکتب العلمیه. جاب اول. 
بیروت. ۱۴۱۳ )= ۱۹۹۳ م.) 

۹ سيد یونسی» میرودود؛ فهرست كتابخانة ملی برین: کتب خطى اهدائی مرحوم حاج محمّد نخجوانی: 
انتشارات کتابخانة ملی تبریز: تبریز ۱۳۵۳. 

۰ السیوطی» جلال‌الدین عبدالرحمن؛ SIM‏ المنلور فى التضیر بالمأثور, کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفى. 
قم ۱۴۰۴. 

۱ شبستری, نجوالدين محمود؛ گلشن رازء به اهتمام صابر کرمانی؛ BELLS‏ طهوری. تهران ۱۳۶۱. 

۲ شكيباء عبدالله؛ بررسی آثار و افکار فلستی مير صدرالدین دشتكى. Alay‏ دکتری به راهنمایی جراد مصلح؛ 
دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی: ہی تا. 

۳ شهر زوری. شمس‌الدین محمد بن محمّد؛ نزهة الأرواح و روضة الأاح (تاریخ الحكماء)ء ترجمةٌ 
مقصود على شاه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, جاب اول ۱۳۶۵. 

۴ شوشتری, Me‏ الملک؛ فردوس. انجمن آثار ملّی» ۱۳۵۲. 

۵- شوشتری. قاضی نور الله؛ مجاش المؤمنين. کتابفروشی اسلامیه. تهران. ۱۳۵۴. 

۶ الصدوق» ابوجعفر محمد بن على بن الحسین؛ QUAN‏ تصحیح سید فضل الله طباطبائی» الم طبعة 
الحکمة قمء ۱۳۷۳. 

AV‏ الصدوق: ابوجعفر محمد بن على بن الحسین؛ معانی الأخار» تصحیح علیاکبر غفاری؛ انتشارات 
اسلامی: تهران ۱۳۶۱. 

۸- صفاء ذبیح‌الله؛ تاريخ ادیات در ابران» شرکت مؤلفان و مترجمان ایران. ۱۳۶۲. 

84 صفوی» سام میرزا؛ تحفة سامی: تصحیح وحید دستگردی: جايخانهُ ارمغان تهران» ۱۳۱۴. 

.۱۳۶۲ دارالکتب الاسلامیه. جاب چهارم. تهران»‎ OT AN الطباطبانی. محمّد حسین؛ المیزان فى تضیر‎ ٠ 

١‏ الطبرسی. ابوعلی فضل بن الحسن؛ مجمع ايان فى تضير القرآن. تصحیح سيد هاشم الرسولی 
المحلاتى؛ دار المعرفة للطباعة و النشر جاب دوم بيروت» ۱۴۰۸. 

۲ الطبرسی» حسن بن فضل؛ مکارم الأخلاق» منشورات الأعلمى للمطبوعات بیروت ‏ لبنان جاب 
ششم ۱۳۹۲ ه. 

۳ الطبرسی» احمد بن على بن ابیطالب؛ الاحتجاج على اهل اللجاج تحقیق محمد باقر موسوی» مؤسسة 
الأعلمى. بیروت؛ ۱۴۰۳. 

٠‏ الطبری؛ ابوجعفر محمد بن جریر؛ جامع الیان عن تأويل ST‏ الفرآن: جاب مصر بىتا. 

١0‏ الطريحىء فحرالدين بن محمّد؛ تضير غریب القرآن الکریم تحقيق محمد كاظم الطريحى. دار الأضواء 
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جاب دوم» بیروت. ۱۴۰۴ (< ۱۹۸۶ .) 

۶ الطریحی. فخرالدین بن محمّد؛ مجمع البحرین و مطل البرین: تحقیق سيد احمد حسینی, کتابفروشی 
مرتضوی. جاب دوم. تهران ۱۳۶۵ ه. ش. 

Vey‏ الطوسی. ابو جعفر محمد بن حسن؛ اختيار معرفة الإجال (معروف به رجال کشی)۰ تصحیح میرداماد 
استرابادی تحقیق سيد مهدی رجائی» موسسة آل البیت علیهم السلام چاپخانة بهثت» قمء ۱۴۰۴ 

۸ الطوسی؛ ابو جعفر محمد بن حسن؛ تهذیب الأحكام. دار الکتب الاسلامیه. تهران ۱۳۴۶. 

4 الطوسی. ابو جعفر محمد بن حسن؛ البيان. به Lake‏ شيخ آغا بزرك. داراحیاء التراث العربی؛ بیروت؛ 

٠‏ الطوسی؛ ابو جعفر محمد بن حسن. خواجه نصیرالاین؛ شرح الاشارات. تحقيق سلیمان دنیاء 
دار المعارف قاهره. ۱۹۵۷. 

.۱۴۰۸ مرعشی: قم‎ alll العاملی: زین الدین بن على شهيد ثانى؛ الإعابة فى علم الدراي کتابخانة آيت‎ ١ 

lade ۲‏ عبدالکريم؛ روانشناسی از دیدگاه عزالى و دانشمندان اسلامی: ترجمه دکتر سید محمدباقر حجتی: 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی: تهران ۱۳۶۰. 

١١‏ غزالی. ابو حامد محمد؛ تهافت الفلاسفه. دکتر سلیمان دنیا: دار المعارف جاب چهارم» مصرء 
۵ (۱۹۶۶<۶). 

۴ غزالی. ابو حامد محمد؛ رساله‌ای در معرفت آخرت. تصحیح حسین خدیو جم انتشارات اطلاعات. 
۴ (ضمیم؛ رسالة اضحویه ابن‌سینا) 

6 غزالی» ابو حامد محمد؛ مشكاة الأنوار: ترجمهُ صادق آئینه‌وند. جاب اول چاپخانُ سپهره 
تهران. ۰۱۳۶۲ 

۶ غفاری. علیاکبر؛ تلخیص مقباس الهداية للمامتانی؛ دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)؛ نشر صدوق» 
جاب اول. تهران ۰.۱۳۶۹ 

.۱۴۰۵ الفاضل القائینی. علی؛ معجم مؤلنى الثبعة. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جاب اول؛‎ ١7 

ag‏ ماجد؛ سير فلسفه در جهان اسلا ترجمۀ مترجمان: اسماعبل سعادت و... مرکز نشر دانشگاهی؛ 
تهران. جاب اول؛ ۰۱۳۷۲ 

98 الفرّاء» یحیی بن زياد؛ معانی القرآن انتشارات ناصر خسروء چاپخانه ul‏ جاب اول. قمء بی‌تا. 

9- الفرات. ابوالقاسم فرات بن ابراهیم؛ تضیر فرات الکوفی. سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: جاب اولء تهران ۱۴۱۰. 

٠‏ الفراهیدی. خلیل بن احمد؛ المین؛ دکتر مهدی المخزومی و.... مؤسسة دار الهجرة. جاب دوم 
ایران» ۱۴۰۹. 

- نادری» چاکوم‎ dade فرصت شیرازی. محمد نصير؛ آثار العجم. به اهتمام عبدالله طهرانی.‎ ١ 


بمبئى ۱۳۵۴ 


۸ | تحفةالفتی فى تفسير سورة هل أتى 


7 فروزانفر بدیع الزمان؛ ترجمة رسال قشيربه» مرکز انتشارات علمی و فرهنگی تهران. 

7 فسائی. حسن؛ فارسنامة ناصرى. تصحیح منصور رستگار مؤسسةٌ انتشارات امير کبیر: تهران؛ ۱۳۶۷. 

۴ فیاض لاهیجی ملا عبدالرژاق؛ گوهر مراد کتابفروشی اسلامیه تهران ۱۳۳۷. 

0- الفیروزآبادی: محمد بن یعقوب؛ ویر المقباس فی تضیر ابن عاس دار الفکر بيروت - لبنان. بی‌ت. 

۶ الفیض الکاشانی: ملامحسن؛ تضير الصّافى» موسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت. 

17 القاسمى. محمد جمال الدين؛ محاس الأويلء (تفسير قاسمی). محمد فاد عبدالباقى» مؤسسة 
التاريخ العربی. جاب ارل بيروت ۱۲۱۵ )= ۱۹۹۲ م). 

VTA‏ القاسمی. محمد جمال الدیین؛ قواعد اشحدیث من فنون مصطح الحدیت. دار الکتب العلميق 


بیروت. ۱۳۵۲ه. ق. 

۹ القرطبی: ابو عبدالله محمّد بن أحمد؛ الجامع لأحكام OTN‏ محمد عبدالرحمن المرعشى و. 
دار احیاء التراث العربی. جاب اول بیروت. ۱۴۱۴ (= ۱۹۹۳ م). 

۰ القشیری عبدالکریم؛ لطائن الاشارات دکتر ابراهيم سبیونی؛ الهيئة المصرية العامة للتألیف 
والنشرء ۱۳۹۰ (=۱۹۷۱ م.) 

١‏ القمّى؛ على بن ابراهيم بن هاشم؛ تضیر الشمى. موس الأعامی للمطبوعات. جاب اول. 
بيروت» ۱۴۱۲ (-1941 م). 

7 القمّی؛ احمد بن شرف الدين؛ خلاصة الشواريخ. تصحيح احسان نراقى؛ انتشارات دانشگاه 
تهرانء ۱۳۵۹. 

۳ فمّی. عباس؛ فوائد الرضويه فى احوال علباء المذهب الجعفريف ۰۱۳۶۸ 

١‏ قمّىء عباس؛ هدبة الأحجاب. مؤسسة انتشاراتى امير كبير» تهران. وا 

0- قمّى» عباس؛ الكنى و الألتاب. مطبعة الحيدرية فى النجف. ۱۳۷۶ (<۱۹۵۶) 

6- القیصری» داود بن محمود؛ شرح فصوص الحكم ابن عربی. تصحيح جلالالدين آشتيانى؛ انتشارات 
علمى. تهران. ۱۳۷۵. 

۷ الکازرونی. ابوالقاسم؛ سل السموات. تصحيح یحیی غریب. مرقوم ينجمء ۱۳۴۰. 

۸ الکاشانی. ملا فتح call‏ منهج الصادقن فى الزام السخالفین. كتابفروشى اسلامیه. جاب درم تهران. ۱۳۴۴ 
هر ی. 

۹ الکاشفی. كمال الدين حسین؛ مواحب ade‏ (تفسیر کاشفی) کتابفروشی اقبال. تهران ۱۳۲۹. 

.۱۲۷۳ هانری؛ تاریم فلسفذ اسلامی: ترجمة سید جواد طباطبائی. اتتشارات کویر:‎ egy Se 

۱-گوهرین» سید صادق؛ شرح اصطلاحات تصوف. انتشارات زوّار. جاب اولء تهران ۱۳۶۸. 

۲ الماوردی. على بن محمّد؛ الکت و الميون» شيخ خحضر محمد خضر دار الصفوة. جاب اولء 
کویت. ۱۲۱۳ (<۱۹۹۳) 


منابع و مآخذ / ۱۷۹ 


۳ المتقى الهندی. علی؛ كتزالممال فى سنن الأقوال والأضال. (شرح «الجامع الصغير في حدیت المشير الشذیره 
للسیوطی). دائرة المعارف العثمانیت هند. حیدرآباد. جاب دوم ۱۳۶۴. 

۴ المجلسی: محمد باقر؛ بحارالأنوار» الحامعة لدرر اخبار الأثمة الأطهار» مؤسسة الوفاء بیروت. جاب 
دوم ۰۱۴۰۳ 

0 مدرّس. محمد على؛ ريحانة الأدب فى تراجم المعروفن بالكلية و الأنب» جايخانة شفق. جاب دوم تبریزن 
ater‏ 

۶ المشهدی. محمدین محمّد رضا؛ کنر الدقاثن و ,بحرالغرائب؛ حسین درگاهی» مؤسسة جاب و نشر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جاب اول تهران ۱۴۱۱ (= ۱۹۹۱ Ce‏ 

۷ مطهری: مرتضی؛ شرح مسوط منظومه؛ انتشارات حکمت: ۱۳۶۶. 

8 معین. محمّد؛ فرهنگ فارسی معين» چاپخانه سيهر. جاب هفتم ۰۱۳۶۴ 

4 المفید. محمد بن محمد بن النعمان الاختصاص: تصحیح علی‌اکبر غفاری. جامعه مدرسین حوزة 
علميه. قم بی تا.(توجه: انتساب OLS‏ اختصاص به شيخ مفيد مورد ترديد است.) 

۰ مقصود همدانی. جواد؛ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة غرب همدان. جابخانة آذين؛ همدان ۱۳۵۶. 

101 ملاصدرا: صدرالدیین محمّد؛ رسالة سه اصلء تصحیح حسین نصر. انتشارات مولی؛ جاب 
دوم ۱۳۴۱-۱۳۶۰ 

۲ ملکشاهی - حسن؛ ترجه و شرح اشارات و تنبيهات اسن سیناء انتشارات سروش؛ جاب دوم 
تهران. ۱۳۷۵. 

۳ منجّدء صلاح‌الدین؛ روش تصحیح نسخه‌های خطی؛ ترجمهٌ حسین خدیو جم» انتشارات آبان. جاب 
دوم. تهران. ۱۳۵۵. 

۴- منزوى. علی‌نقی» فهرست کتابخانڈ اهدالی سيد محمد مشكوة به كتابخانة دانشگاه تهران» دانشگاه تهران؛ 
۱۳۳۰ 

100 مهراز. رحمت‌الله؛ بزرگان شيرازء انتشارات آثار ملی» تهران» ۱۳۴۸. 

۶ مولوى؛ جلال الدين محمّد؛ منتوى معنوی. شرح از بديع الزمان فروزانفی کانون انتشارات علمی» جاب 
هشتم. ۱۳۵۷. 

۷- المیبدی: رشید الدین (ابوالفضل)؛ کشت الاسرار و عدّة الأبرارء انتشارات امير کبین تهران. ۱۳۷۱. 

.۱۳۶۱ ميرء محمدتقی؛ بزرگان نامی پارس. انتشارات دانشگاه شیرازه‎ TOA 

4 النخجوانی. نعمة الله بن محمود؛ الفواتح الإلهية و المفاتح الفيية. دار الخلافة العلية الاسلامیت چاپخان 

۰۱۳۲۵ جاب اول‎ «plete 


مانری كرين» انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران. جاب دوم تهران» ۱۳۵۹ )= 1۹۸۰ م( 


۰ / تحفةالفتى فى تفسیر سورة هل أتى 


١‏ النُسفى. عبداللّه بن آحمد؛ مدارک النزيل و حقائق اتأویل. شيخ مردان محمد السَغار دار النفائس» جاب 
اول بيروت؛ ۱۴۱۶ (<۱۹۹۶ م). 

۲ نعمة اللّهی. حاج معصومعلی شا طرالق الحقائق. جاب سنگی, دار الخلافت. طهران: ۱۳۱۹. 

۳ نفيسىء على اكبر؛ فرهنگه نفیسي, (ناظم (LEI‏ کتابفروشی خيّام. 

۴ النیشابوری» نظام‌الدین حسن بن محمّد؛ عراب الترآن و OR ANE‏ شيخ زكريًا col oe‏ دارالکتب 
الملمیت جاب اول. بیروت. لبنان ۱۴۱۶ )= ۱۹۹۶ م). 

۵ الواحدی النیشابوری. ابوالحسن على بن احمد؛ اساب الشرول. دار الکتب العلمیة. جاب اول: 
بیروت. ۱۴۰۲ VAT)‏ م) 

١8#‏ الواحدی النیشابوری. ابوالحسن على بن احمد؛ الوسيط فى تفر الترآن المجید. دار الکتب العلمیه 
جاب اول. بیروت ۱۴۱۵ (۱۹۹۴) 

۷- هروی. نجيب مایل؛ نقد و تصحیح متون. انتشارات استان قدس رضوی: جاب اول. ۱۳۶۹ 

VFA‏ همانفرخ: رکن الدین؛ تذکره تحفه سامی؛ انتشارات علمی: بی جاء بی تا. 

9 ؟ ؛رسائل اخوان الصنا و خلان الوفاء: دار الاسلامية, جاب اول. ۱۴۱۲ VARY)‏ م.) 


ب مقالات 

١-كاكائى.‏ قاسم؛ آشنائی با مکتب شیراز(۱) غياث الدين منصور دشتکی (بیوگرافی) خر دنامۀ صدر» مجتمع 
امام خمینی (ره). شمار؛ٌ پنجم و ششم پاییز و زمستان ۱۳۷۵. 

SISSY‏ قاسم؛ آشنائی با مکتب شیراز(۲)» شاگردان غیاث‌الدین منصور دشتکی» خردنامة صدراه مجتمع 
امام خمینی (ره) شمارة يازدهم. بهار ۱۳۷۷. 

۳ کاکائی: قاسم؛ «آشناثی با مکتب شیراز(۳)» مير صدرالدين دشستکی». خردنامة صدراء مجتمع امام 
خمینی(ره)» شمارة سوّم. فروردین ۰۱۳۷۵ 

۲ نورانی. عبدالله؛ «اخلاق منصوری»» مجلة معارف مرکز نشر دانشگاهی دورةٌ سيزدهم. شمار؛ ۲ (شمارة 
پیاپی (TA‏ شهریور ۱۳۷۵. 

۵-نورانی» عبدالله: «الحكمة العملیه». مجلة مقالات و بررسیهاه دانشکده الهیات و معارف اسلامی: دفتر ۵۸ - 
۷ بهار ۱۳۷۴. 


به تر تیب شمارة ردیف 


؟. فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد / 
محمل زمان شسریزی؛ تصحیح ) رسرل جعفریان 

*. جغرافياى نيمروز / ذوالنقار کرمانی (قرن ۱۳ 
ق.)؛ تصحيح عزيزالله عطاردی 

/ تاج‌التراجم فی تفسيرالقرآن للاعاجم‎ i 
تصحیح جیب‎ gd ابر المظغر اسفراینی (فرد‎ 


یں شرزری ز على si‏ الى ET‏ 
۵. فواید راه آهن / محمد کاشف (قرن ۱۳ ف.): 
بیج محمد ye‏ اد صا حبی 
: 1 / نأشناخته. : ۲ ۱ 
۶ نزهةالزاهد / اشناخته: تسصحیح رسول 
جعثر بان 
انأ 


۷ آثار احمدی / احمد بن ع تاج‌الدین استرابا 


(قرن ۱۰ ف.): تصحیم 


2 
۸ دبوان Oe‏ لاهیحی / زین لاهیجی (فسرن 
(VY‏ تج دی الله صاحبکار 
ا oe‏ 


۱۲ تذكرة المعاصر ین جر بن لاهیجی (قرن‎ ٩ 


مير هاشم Hiss‏ 


ی .): ها pe‏ داكا Klien‏ 


۲۰ ال شید یی لاهیجی (قرن (EVV‏ 
oo‏ ناصر بافری دیل هند ی 

۱ مراب ت الا کوان / احمل حسینی اردکانی (9 
was ea ag ۳‏ اللد نورانی 


۲ تسلية العباد در ترجمة مسكن النواد شید 
ثانى / ترجمه مجدالادباء خراسانی (قرن ۱۳ 


32 
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(a‏ چ محمدرضا انصارى 


Baye ۱۲۳‏ الى علم احکام‌النجوم / 


ابو نصر us‏ ل ۴ 1.3 : از مترحمى اشنا tae‏ 


تصحيح اخران زنجانی 

a ۳ فيض الدسوع / ابدایع نگ ر (فرن‎ . AF 
os تصحیح اكبر ایرانی ق‎ 

NO‏ مصاییح القلوب | حسن شیعی isla‏ (قرن 


CS ؟ لصحم محمد سییر‎ ne) A 
ex تصحيح‎ i 


SL \۶‏ وریحان البیرزنی (فرد 


۵ف تحقبق يوسف الهادى 


۷ تحفةالمحبين | يعقوب بن حسن سراج 


شيرازى (قرن ٠١‏ ق.)؛ به‌اشراف محمد تغی 
داش dee‏ تمحيم كرامت Ley‏ حسینی و ایرج 
افشار 


۸ عبان دانش / علینقی بهبهانی؛ به کوشش دکتر 
سيد على مر سوی بهبهانی 

۱۹ . قاموس البحرين | محمد all. wl‏ — حمل 
at!‏ بح علی ا a‏ ٣ہی‏ 

د re ene‏ 
۱۳ ق.): تصحیح دک ملو چهر ستزده واعنايت 
الله مجیدی 

۳۱ شرح القبسات / مير سید احمد علوی؛ ee‏ 
clo‏ ناجی اصنیانی 


۱ ۵ از مسترجسمی ناشناخته؛ تسصحیح 


۳ تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و 
مصاپیح الابرار / الاسام محمد بن عبدالکریم 
الشسهرستانى (قرن ۶ ق.)؛ تصحيح دكتر 
محمدعلی آذرشب 

۴. انوارالبلاغه / محمد هادی مازندرانی: (قسرن 
a ۲‏ تصحيح محمد على علامی‌نزاد 

۵ جغرافياى حافظ ابرو (۳ج) Bile‏ ابرو )58 
gale erated 34‏ سجادی 

au ۶‏ عبدالرحمان جامی | تصحیح دکتر 
Golo‏ خورشا 

۷ رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (قرن ۱۰ 
ق.): تصحه محمل حسين اكبرى سای 

۸ تحفةالأبرار فى سناقب الائمةالأطهار / 
عمادالدين طبرى (زنده در ۷۰۱ د.ق): تصحيح 
سيد مهدی جهرمی 

Oe <g v4‏ صباح / مصطنی خوئى: تصحیح 
اكبر ر رانی قمی 


wh نبراس الضياء واتسواء السواء فى شرح‎ ve 
البداء و اثبات حد وی الدعاء / المير محمد‎ 
باقر الداماد (المترفی ۱۰۴۱ ق.)؛ تحقيق حامد‎ 
ناجی اصنهانی‎ 

- التصریف لمن عحز عن‌التالسف / ابوالقاسم 
خلف بن عباس زهراوى / ترجمه احمد آرام - 
مهدی محقق 

۱ ترجمه اناجیل اربعه | میرمحمد باقر 
خاتون‌آبادی (۱۰۷۰ - ۱۱۲۷ AG‏ تسصحیح 
رسول جعفریان 

۲ عين الحكمه | مير قوامالدين محمد رازی 
تهرانی (فرن ۱ ق.)؛ تصحیح على اوجبی 

fie ۳‏ و عشق. oh‏ مناظرات خمس / صائن 
الدين SF‏ اصفهانی (۷۷۰۔ ۸۳۵ ق.)؛ تصحیح 
اکرم جردی نعمتی 

۳ احیای حکمت (۲ ج) / علیقلی بن قرچفای 
خان (قرن ۱ ف.)؛ تصحیح فاطمه فنا 
میبدی؟ تصحیح نصرت الله فروهر 

۶ کیمیای سعادت | میرزا ابوطالب زنجانی؛ 
تصحيح دكتر ابوالقاسم امامی 

۷ النظامية فى مذهب الاماميّة / خسراجكى 
شيرازى؛ تصحيح على ارجبى 
حلى / تاليف على الحسينى الميلانى 

v4‏ تفویم الایمان / المیر محمد بافر الداساد؛ 
تحقيق علی ار جبی 

٠‏ . التعريف بطبقات الامم / قاضى صاعد اندلسی 
(قرن ۵ ق.)؛ تصحيح دكتر غلامرضا جمشيد 
نژاد اول 

۱ رسائل حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 
(a VY‏ تصحیح علی ‘users!‏ ناصر باقرى بيك 
هندى. اسکندر اسفندیاری و عبدالحسين 
مهدوى 
تصحيح على صدرائى خوئى 

FY‏ ديوان ابى بكر الخوارزمی / ابوبكر الخوارزمى 
(قرن ۴ ف.): تحقیق الدکتزر حامد صدقی 


۴ رسائل فارسى جسرجانی / ضیاء‌الدین 
جرجانی: تصحیح دکتر معصومه نور محمدی 
۵ ديوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلری 
(قرن ۱۳ ق.): تصحیح pS‏ محمد حسن حالری 

۶ حکمت خاقانیه /فاضل هندی؛ با مقدمه دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینائی؛ تصحیح دفتر نشر 
میراث مکتوب 

FV‏ لطایف الأمثال و طرایف الأقوال / رشیدالدین 
وطواط؛ تصحیح حبیبه دانش‌آموز 

- ۱۰ تذكرةالشعراء | مطربی سمرقندی (قرن‎ FA 
تصحیح اصغر جانفدا: على رفیعی‎ td ۱ 
علامرودشتی‎ 

yy ٩‏ ةالأنسوار عباسى / ملامحمّد باقر 
سبزراری؛ تصحيح اسماعيل چنگیزی اردهایی 

Os‏ راحةالارواح و مونس الاشباح | حسن شیعی 
سبزواری (فرن GA‏ تصحیح محمد سپهری 

۱ تاريخ بخاراء خوقند و كاشغر | میرزا شمس 
بخارایی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

/ خريدةالقصر و جربد :العصر (۳ ج)‎ OY 
عمادالدین الاصفهانی (قرن ۶ ق.): تحقيق‎ 
الدکتور عدنان محمد آل طعمه‎ 
دوره سه جلدی‎ (CD) لوح فشرده‎ 

OF‏ ظفرنامة خسروی / ناشناخته (فرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحبح دكتر منوچهر ستوده 

۴ تاريخ آل سلجوق در آناطولی / ناشناخته (قرن 
6۸( تصحيح نادره جلالى 

۵ خرابات / فقير شیرازی (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح 
منوچهر دانش پژوه 

۶ محبوب القلوب / قطب الدیین الاشکوری؛ 
تسحفیق الدکتور ابراهیم الدیباجی ‏ الدکتور 
حامد صدقی 

طب الفقراء و المساکین / ابوجعفر احمد بن 
ابراهيم بن ابی خالد بن الجزار (قرن ۴ ق.)؛ 
تحقیق وجيهة کاظم آل طعمة 

۷ دیوان جامی ٣ج(‏ / عبدالرحمان جامى 
۸٩۷ ۸۱۷(‏ ه. ق.)؛ تصحیح اعلاخان افصح زاد 

OA‏ مثنوی هفت اورنگ (۲ ج) / عبدالرحمان 
جامی ANY)‏ ۸۹۸۰ ه. ق.)؛ تسصحیح جابلتا 


دادعلیشاه, اصغر جانفداء ظاهر احراری؛ حسین 
احمد تربیت و اعلاخان افصح زاد 

/ نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی‎ ٩ 
۱ ۱ تألیف اعلاخان افصح‌زاد ر‎ 

۰ فهرست نسخه‌های خطی مدرسه علمیه 
نمازی خوی / تألیف على صدرائی خوئی 

۱ منهاج الولاية فى شرح نهج‌البلاغة (؟ ج) / 
ملا عبدالباقى صوفى تبريزى (قرن ۱۱ ق))! 
تصحيح حبيب الله este‏ 

۲ فسهرست تس خدهاى خطى مدرسة 
خاتمالانبياء (صدر) بابل / تأليف على 
صدرائى خوئی» محمود طيّار مراغی» ابوالفضل 
حافظيان بابلى 

۳ تحفةالأزهار و UNG‏ الأنهار فى نسب أبتاء 
الأئمة الأطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم 
الحسينى المدنی؛ تحقيق كامل سلمان الجبوری 

۴ القند فى ذكر علماء سمرقند / نجم الدين 
النسفی؛ تحقيق يوسف الهادى 

۵ شرح oped‏ بطلميوس / خواجه نصيرالدين 
طوسی؛ تصحيح جليل اخوان زنجانى 

۶ كلمات عليه غرًا / مكتبى شیرازی؛ تصحيح 
دكتر محمود عابدى 

۷ مكارم الاخلاق / غياث الدين خواندمير؛ 
تصحيح محمد اكبر عشيق 

۸ فروغستان | محمد سهدی فررغ اصفهانى؛ 
تصحیح ایرج افشار 

4 مرآة الحرمین / ابوب صبری پاشا؛ ترجمه 
عبدالرسرل منشى؛ تصحيح جمشید OLS‏ 
(دردست جاب ۱۳۸۰) 

۰ نامه‌ها و منشآت جامی / عبدالرحمان جامی؛ 
تسصحیح عصاءالدين اورون‌بایف و اسرار 
مانب 

۱ بهارستان و رسائل جامی / عبدالرحمان 
جامی؛ تصحیح اعلاخان افصح‌زاد. محمد جان 
عمرآف و ابربکر ظهررالدین 

۲ سعادت نامه با روزنامه غزوات هندوستان 
(فارسی) / غیاث الدین على يزدى؛ تصحیح 
ایرج افشار 


۳ جواهر الاخبار / بوداق منشی قزوینی؛ تد حیح 


محسن بهرام‌نژاد 


VO‏ محموعه رسائل و مصنفات / عبدالرزاگ 
کاشانی؛ تصحیح مجید sols‏ زاده 

۶ خانقاه | فقير شیرازی؛ تصحیح منوچهر 
دانش‌پژوه 

/الا. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین ABS‏ 
ابى طالب علیهما السلام / مير حسين بن معين 
الدين میبدی يزدى؟ تصحيح حسن رحمانى و 
سيد ابراهيم اشک شيرين 

۸ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام / 
عبدالرزاق کاشانی؛ تحقيق مجيد هادی‌زاده 

٩‏ جواهرالتفسير / ملاحسين واعظ كاشفى 
سبزوارى» تصحيح دكتر جواد عباسى 


As‏ راهنماى تصحيح مستون / نوشتة جويا 
جهانبخش 


۱ دبوان الهامى كرمانشاهى / ميرزا احمد 
الهامی؛ تصحيح امید اسلام يناه 

AY‏ شرح نهج البلاغه نواب لاهیجی (۲ ج) / میرزا 
محمد باقر نواب لاهیجانی؛ تصحیح دکتر سید 
محمد مهدی جعفری» دکتر محمد يوسف Sod‏ 

۳ دیوان مخلص کاشانی / میرزا محمد مخلص 
کاشانی» تصحیح حسن عاطفی 

AF‏ زبور آل داود / سلطان هاشم میرزاء تصحیح 
دکتر عبدالحسین نوایی 

۵ مجموعه آثار حسام الدین خوئی / حسن بن 
عبد المؤمن خوئی» تصحیح صغری عباس زاده 

۶ تذکرهُ مقيم خانى / محمد يرسف بيك منشى؛ 
تصحيح فرشته صرافان 

۷ سبع رسائل علامة جلال الدين محمد دوانى؛ 
تحقيق و تعليق دكتر سيد احمد تويسركانى 
(دردست چاپ ۱۳۸۰) 

۸ خلد برین / محمد يوسف واله اصفهانی 
قزوینی؛ تصحیح میرهاشم محدث 

٩‏ ترجمة فرحة الغرى | محمد باقر مجلسی 
(قرن ۱١‏ ق)» پژوهش جویا جهانبخش 


۰ سراج السالکین / گردآزرنده ملامحسن فيض 
کاشانی؛ تصحیح جریا جهانبخش 

۱ الاثار الباقية عن القرون الخالمة / ابوربحان 
محمد بن احمد البیرونی: تصحیح pa‏ اذ کابی 

۲ جذوات و مواقست | مير محمد باقر دادماد؛ 
على از جبی 

۳ دو شرح أخبار و ابات و امثال عربی کلیله و 
دمنه / فضل الله اسنزاری و مژلفی ناشناخته 

ی 


- البلابل القلاقل / ابرالمکارم حسنی (قرن ۷ ق.)؛ 


۱ re eee 
slol که بهروز‎ 


سحتشم 5 دكت ر عبدالحسین ا 
مهد صدرق 1 

۹۵ بدايع الملح / صدرالافاضل خرارزمى؛ 
تصحیح دکتر مصطفی ازلیایی 

VF‏ فهرست نسخه‌های خطى مدرسه امام صادق 
ys os‏ ی مجمود طبار م مراغى 

wks .۷‏ الأدوار فی الموسیقی | صفى الدیین 
عبدالمؤمن بن يوسف بن شاخر الارسری 
البغدادى 

AA‏ 0 على بن ابی حفص اصفهانی: 


تصحیح على | ps‏ راحمدى دارانی 


٩‏ مستنوی شرب ن و فرهاد / سروده سلیمی 
جرونی؛ تصحیح دکتر نجف جوكار 

پوت ١.الإلهيات‏ من المحاكمات بين شرح الاشارات 
ended) 2 /‏ الدين حمل سن dors‏ الرازی 
تصحيح مجيد هادى زاده 

۱ الاربعینیات لكشف أنوارالقدسيات /القاضى 

aap 5‏ لا سحت تو ريط ادا بالقديم | 


مير ر محمد باقر داماد ؛ تصحیح على او > 
1 


۳ اشراق اللاهوت فى نقد شرح الباتوت / 
cote ee sles‏ اننا 
poe‏ 
محمو د: ن بکرم حسنی polly‏ 
ا 

۵ گوهر مقصود / مصطفی تهرانی (میرخانی): بد 
کرشش زهرا میرخانی 

۶ بلوهر و بوذاسف /مولانا نظام تصحيح محمد 


dt‏ تصحیح على 


ردشن 
۷ سند بادنامه | مسحمدین على ظهیری 
سمرفندی: تصحيح محمك باقر كمال الدینی 
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In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

Like a very large sea, the rich Islamic culture of Iran has produced 
countless waves of handwritten works. In truth these manuscripts are 
the records of scholars and great minds, and the hallmark of us Iranians. 
Each generation has the duty to protect this valuable heritage, and to 
Strive for its revival and restoration, so that our own historical, cultural, 
literary, and scientific background be better known and understood. 

Despite all the efforts in recent years for recognition of this country’s 
written treasures, the research and study done, and the hundreds of 
valuable books and treatises that have been published, there is still 
much work to do. Libraries inside and outside the country preserve 
thousands of books and treatises in manuscript form which have been 
neither identitied nor published. Moreover, many texts, even though 
they have been printed many times, have not been edited in accordance 
with scientific methods and are in need of more research and critical 
editions. 

The revival and publication of manuscripts is on the responsibility of 
the researchers and cultural institutions. The Written Heritage 
Publication Centre, in pursuing its cultural goals, has sponsored these 
goals through the cfforts of researchers and editors and with the 
participation of publishers, it may have a share in the publication of this 
written heritage, presenting a valuable collection of texts and sources to 


the friends of Islamic Iranian culture and society. 


The Written Heritage Publication Centre 
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